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يخى ممنوعیت صدقات بر بنى هاشم در عصر نزول  1تبیین تار

 2وحید باصری
 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار گروه معارف اسلامی، 

                  
 چکیده

صدقه بر محمد)ص( و خاندان او روا نیست. این سخن منسوب به پیامبر)ص( است. دستور پرداخت 
سوی هل نهم هجری صادر شد و پیامبر)ص( مأموران خود را برای دریافت آن بصدقات یا همان زکات در سا

هاشم ممنوع کرد. این گزارش که وثاقت تاریخی زمان صدقه را هم بر بنیمسلمان اعزام و هماعراب تازه
رباره صدور . داستدهدارد، در فقه و کلام مسلمانان بازتابی گسترده و درازدامن یافته و تا امروز ادامه پیدا کر

سبب دریافت نیازی آنان از صدقات بههاشم، بیاست: فضیلت بنیاین ممنوعیت سه علت عرضه شده
رویند و با سیره پیامبر)ص( نیز هو ناپاکی اموال صدقه. اما یکایک این نظرات با ابهاماتی روب ،خمس
هاشم را واکاوی کرده و ت صدقات بر بنیی ندارند. نویسنده این مقاله با شیوه تبیین تاریخی، ممنوعیسازگار

از جمله  جهان اعراب در عصر نزول،های تاریخی و فرهنگی زیستکه مؤلفه به این نتیجه رسیده
پرداخت صدقات و زکات داشتند، علت صدور چنین ممنوعیتی از  نسبت بهناخوشایندی و کراهتی که 

 است.بوده رسول خداجانب 
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 مقدمه
های سیاسی و عنوان خویشاوندان پیامبر)ص( همواره در متن تحولات و جریانهاشم بهبنی

حرمت دریافت صدقات و زکات )و وجوب دریافت خمس( بر  اند.اجتماعی اسلام بوده
یتی تاریخی و مورد پذیرش علمای مسلمان هاشمیان و سادات در عصر پیامبر)ص( واقع

بودن این حرمت و مخالفان هرچند مشهور فریقین که قائل به موقت است. اگر نظر معدود  
های مختلف اسلامی چنین پذیرشی در فقه و کلام فرقه 9اند نادیده گرفته شود،وجوب

زکات فطره مسلمانِ  مصرف اییرونااست. بازتابی گسترده داشته و تا کنون هم ادامه یافته
ای روشن از تداوم چنین شوند، نمونهغیرهاشمی بر بنی هاشم که امروزه سادات خوانده می

 باور و نگرشی است. 
-شناسان زکات را به معنای رشد، طهارت، صلاح، لیاقت، برکت و مدح دانستهواژه

ا برای مسکینان زکات چیزی است که انسان از حق خد اصفهانی،  برپایه نوشته راغب 1اند.
کند. اطلاق زکات به چنین مالی برای ایجاد این گذارد و از مال خود خارج میو فقرا کنار می

ساز تزکیه نفس یا موجب این هر دو دادن مایه برکت و فزونی مال یا زمینهامید است که زکات
 شود. ل میقصد خیر و نیکی را شاماز این منظر زکات پرداخت هر نوع مال به 5نیکی است.

های مالی به قصد تقرب به خدایانشان وجود در میان اعراب جاهلی سابقه پرداخت
 فاده)مهمانی( و رِ  ی)هدیه و قرض(، قِر   ها در قالب نذر، قربانی، مِنحهداشت. این پرداخت

عنوان زکات چه پیامبر)ص( بهاما محتوا و شکل آن با آن 6گرفت.)اطعام نیازمند( صورت می
کرد کاملا متفاوت بود. مسلمانان از ابتدای دعوت پیامبر)ص( با واژه زکات و جنبه  تشریع

 صورت عام آشنا شدند. آن به مالی

                                                 
 . 6-1. نک. کدیور، 9
 .64/153منظور، ؛ ابن5/114. فراهیدی، 1
 .6/645صفهانی، . راغب ا5
 . 1/631. جواد علی، 6
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ه  »بار در آیه: در سیر تاریخی، واژه زکات نخستین رِضُوا الل َّ ق  اة  و  أ  آتُوا الزک  ة  و  لا  قیمُوا الص َّ ا 
نًا س  ضًا ح  ر  ل  7«ق  مَّ این  8مین سوره قرآن به لحاظ ترتیب نزول است.آمده که سودر سوره مزَّ

صورت توصیه و ای برای اخذ صدقات، بهجمله امری بدون ذکر جزئیات یا ارائه برنامه
های مالی، ماند. نخستین مورد مشخص در تعیین و وضوح پرداختسفارشی اخلاقی باقی

 تبط با پرداختواژه دیگر مر ،صدقه 1زکات فطره بود که در سال دوم هجری واجب شد.
 ةهای مالی و اموالی را که آدمی قرببار در قرآن بازتاب یافته، از مهریه تا بخشش 64اموال که 

ه می های مالی واجب شود. صدقه اعم از زکات است و به پرداختبخشد، شامل میالی اللَّ
 در سال 10.های واجب استشود ولی زکات فقط شامل پرداختو مستحب هر دو گفته می

ها و  »نهم هجرت با نزول آیات سوره توبه:  ی  ل  عامِلِین  ع  ساکِینِ و  ال  م  راءِ و  ال  فُق  قاتُ لِل  د  ا الصَّ م  إنَّ
ه و   ةً مِن  اللَّ رِیض  بِیل ف  نِ السَّ هِ و  اب  بِیلِ اللَّ غارِمِین  و  فِي س  قابِ و  ال  بُهُم  و  فِي الرِّ ةِ قُلُو ف  لَّ مُؤ  هُ ال   اللَّ

لِیمٌ ح   یهِم  بِها»و  11«کِیمع  کِّ رُهُم  و  تُز  هِّ ةً تُط  ق  د  والِهِم  ص  م  مسلمانان مکلف به  12«خُذ  مِن  أ 
پرداخت صدقات شدند و پیامبر)ص( مأموران و عاملان خود را برای گرفتن صدقات اعزام 

همان  ست،ال با عنوان صدقات بازتاب یافتهها که در تاریخ عصر نزواین پرداخت 19کردند.
 کات مصطلح و مراد این پژوهش است. ز

هاشم در زمان های تاریخی ممنوعیت پرداخت چنین صدقاتی را به بنیگزارش
، این روایت چه منشأ ایجاد و تداوم چنین ممنوعیتی شدهکند. اما آنپیامبر)ص( تأیید می

. آل «صدقه بر محمد)ص( و آل محمد)ص( روا نیست»منسوب به پیامبر)ص( است که 
                                                 

 .62سوره مزمل آیه . 7
 . 6/611. معرفت، 8
 .6/616. ابن سعد، 1

 .4/661. قرشی، 10
 .60آیه  ،. سوره توبه11
 .109. سوره توبه آیه 12
 .6/626؛ مقریزی، 6/666؛ ابن سعد، 1/171. واقدی، 19



 6111ان ستتابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 1

قول مشهور و اجماع و تأیید تاریخی، مفهومی خاندانی و بر د)ص( در این عبارت بنا محم
معنای اصطلاح اهل بیت که در عهد پیامبر)ص(  هاشم است و بهدربرگیرنده تمامی بنی

هاشم در این پژوهش، فرزندان و منظور از بنی 11منحصر به افراد معدودی بود، نیست.
م( بن عبدمناف، جد دوم پیامبرند. چون نسل هاشم تنها از )مشهور به هاش مرونوادگان ع  

لب ادامه یافت،طریق فرزندش شیبة عبدالمطلب به ایشان، بنی 15الحمد مشهور به عبدالمطَّ
گفتند. هاشم، عبدالمطلب و ابوطالب پیش از اسلام از بزرگان و سروران قریش هم می

ای از هاشمیان اسلام پیامبر)ص( عده بودند که شهرتشان از مکه فراتر رفته بود. با بعثت
آوردند و گروهی دیگر اسلامشان را تا فتح مکه یا اندکی پیش از آن به تأخیر انداختند. اما 

ها غیر از ابولهب تحت رهبری ابوطالب از پیامبر)ص( در برابر قریش حمایت همه آن
ادث و جریانات عصر عنوان خاندان پیامبر در متن حوهاشم پس از اسلام بهبنی 16کردند.

 نزول و صدر اسلام قرار گرفتند و مشهورتر از پیش شدند. 
هاشم از دیدگاه تاریخی هدف اصلی این پژوهش بررسی ممنوعیت صدقات بر بنی

ها پاسخ دهد که هنگام صدور این فریضه است. این پژوهش درصدد است تا به این پرسش
)ص( چه بود؟ شرایط تاریخی و فرهنگی علت اصلی صدور چنین ممنوعیتی از طرف پیامبر

یافتن جواب عصر نزول چه ارتباطی با صدور این حکم داشت؟ پاسخ به این پرسش خود به 
                                                 

بیت، و اصطلاحات مرتبط با خاندان پیامبر)ص( مانند اهلها . نویسنده این مقاله در پژوهشی دیگر تفاوت واژه11
)ص( هرجا  است در سیره رسول محمد را در گفتمان عقیده و گفتمان قبیله بررسی کرده و نشان دادهالقربی، آلذوی

ن این اصطلاحات با فضیلت و کرامتی خاص مانند آیه تطهیر همراه باشد، در بین خاندان پیامبر)ص( علاوه بر ایشا
از طرفی  ؛یابدو به دیگر هاشمیان تسری نمی استفاطمه)س(، علی)ع( و حسنین)ع( منحصر  تن دیگر،در چهار 

ویژه خاندان عباس بن عبدالمطلب و همراهی خلیفه اول و دوم به دلایلی خاص، سبب شد که تمایل هاشمیان به
الخطاب القبلی و دوره فی »د )نک. باصری، هاشم تسری پیدا کنتدریج بخش اعظمی از این فضایل به تمام بنیبه

 (. 55-17، «ةالهاشمی ةالتغییر الدلالی لمفهوم اهل البیت)ع( و ذوی القربی و تأثیره فی البحث عن الهوی
 .171 /1، ؛ سمعانی64. زبیری، 15
ای به مهطالب بود. امام علی)ع( در ناهاشم در شعب ابیدست، جریان محاصره بنیترین نمونه از این. مهم16

 (.671، ةالبلاغ نهج)نک.  ستامعاویه به این موضوع اشاره کرده
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د که تداوم چنین ممنوعیتی پس از عصر نزول تابع چه کنمی کمکدیگر  یپرسشبرای 
 است؟ شرایطی بوده

گاهی و کراهت شدید ی که نسبت به مسأله مدعا و فرضیه اصلی پژوهش این است: ناآ
مسلمان و متأثر از گفتمان نشینِ تازهنوظهور صدقات یا زکات در بین قبایل عمدتا بادیه

طلبی پدید آمده بود، سبب شد تا پیامبر)ص( برای زدودن هرگونه ذهنیت منفعت 17قبیله
و سپس با تساهل و  ندهاشم با صدقات را ممنوع اعلام کشخصی و خاندانی، ارتباط بنی

آن را  هاآن فرصتی فراهم آورد تا ،اعراب نومسلمان ازدریافت صدقات چندوچون سامح در ت
شدن فضیلت خاصی برای هاشم به معنای قائلبپذیرند. بنابراین ممنوعیت صدقات بر بنی

سبی با پیامبر)ص( و همآنها و به  .استدهچنین ناپاک بودن اموال صدقه نبوجهت قرابت ن 
، ابتدا به توصیف و بررسی و نقد با روش تبیین تاریخی انجام شدهدر این پژوهش که 

این ممنوعیت های مشهور پرداخته و سپس با ارائه شواهد تاریخی، و دیدگاه هاگزارش
 است.شدهیابی علت

 
 پیشینه تحقیق
 گونهمرتبط با مسأله این مقاله به دو  رشما انگشتهای بندی کلی، پژوهشدر یک دسته

ضرورتی در حاشیه یک مسأله اصلی دیگر هایی که این مسأله بهشوند؛ پژوهشیتقسیم م
هایی که مستقلا این مسأله را و پژوهش ؛استمثلا در کنار مسأله خمس، بررسی شده

 اند.بررسی کرده
دیدگاه و مواجهه هاشمیان با »اش با عنوان نویسنده پژوهش پیش رو در رساله دکتری

، در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده 6111که در سال « ه616تا  66ال مسأله رهبری از س

                                                 
و رفتار د یدناندیشمیمعنای فضا و چهارچوب فکری است که افراد یک قبیله بر اساس آن ه. گفتمان قبیله ب17
از  ،دان و منافع آنهایی بود که تعصب و تفاخر نسبت به خانلفهؤاز مثر أد. گفتمان قبیله در میان اعراب متردنکمی

 ترینشان بود. مهم



 6111ان ستتابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 3

در بخش کوتاهی از فصل دوم رساله به بررسی تأثیر وجوب خمس و حرمت صدقه و زکات 
یابی است. این بخش کوتاه از رساله مذکور در پی علتهاشم پرداختهافزایی بنیدر منزلت

های برداری برخی خاندانشم نبوده و بهرههاتاریخی و فرهنگی حرمت زکات بر بنی
افزایی نفع منزلتوجوب خمس بهاز ویژه هاشم از جمله عباسیان از حرمت صدقه و بهبنی

دست گرفتن حکومت بخشی به اقداماتشان در بهعنوان دستاویزی برای مشروعیتخود و به
 است. نقد و بررسی شده

نگاهی نو درباره خمس و حرمت صدقه بر » ای با عنوانزاده در مقالهابراهیم حسن
هاشم از منظر روایی را هم در کنار مسأله خمس، حرمت صدقه بر بنی« پیامبر)ص( در قرآن

با اشاره به حرمت صدقات بر بنی هاشم غیر از آل ابی لهب،  او .استدهنقد و بررسی کر
اما  18داند؛مس مینیازی بنی هاشم از به زکات به جهت بهره مندی از خعلت آن را بی

پژوهش  کند. اساساشواهدی تاریخی مبنی بر ارتباط این دو مسأله با یکدیگر ارائه نمی
یابی حرمت دنبال علتپردازد و بهبه بررسی آیات قرآن و روایات مرتبط با خمس می مذکور

یت کند، و تنها حلهاشم نیست و در نتیجه هم به این موضوع اشاره نمیصدقه واجب بر بنی
 گیرد.هاشم را نتیجه میصدقه مستحب بر بنی

نوشته محمدعلی « بررسی فقهی و تاریخی حرمت صدقه بر سادات»در مقاله 
-خیراللهی به بررسی دیدگاه مشهور در حرمت صدقه بر سادات و دفاع از آن پرداخته شده

ایاتی است. نویسنده این پژوهش که برخلاف عنوانش، رویکرد غالب کلامی دارد، به رو
کند که گونه مطرح می. او فلسفه این حرمت را ایناستدهبرای تأیید این نظر استشهاد کر

صدقه هرچند از نظر معنوی ارزشمند است اما به افراد فرودست و فقیر همراه با ترحم 
جا که علویین و نوادگان پیامبر)ص( به عنوان نژادی محترم شناخته از آن»شود: پرداخت می

نویسنده  11«.باشدد، هرگونه نگرش تحقیرآمیز موجب رضایت حق تعالی نمیشونمی

                                                 
 .611. حسن زاده، 18
 . 662. خیراللهی، 11
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پژوهش پیش رو با این نظر موافق نیست؛ چه برتری و امتیاز نسبی و نژادی در گفتمان قبیله و 
کند و تعالیم پیامبر اسلام)ص( چنین نگرشی را میان اعراب پیش از اسلام مفهوم پیدا می

های مشخصی دارد و همه های معنوی مانند آیه تطهیر مصداقتابد. از طرفی فضیلتبرنمی
و  دهگیرد. این ممنوعیت تنها خاص نوادگان پیامبر)ص( و علویان نبوهاشمیان را دربر نمی

 . استدهشتمام هاشمیان از جمله فرزندان عباس و حارث بن عبدالمطلب را هم شامل می
عدم تفاوت سادات و غیرسادات »وان باره را محسن کدیور با عنپژوهش دیگر در این

کند: . نویسنده هدف از پژوهش خود را چنین بیان میاستدهانجام دا« در زکات در زمان ما
هاشم به اجماع علمای اسلام، در زمان پیامبر)ص( صدقه و زکات واجب بر ایشان و بنی»

 کات واجب بر ائمه. به اجماع علمای امامیه، پس از پیامبر)ص( صدقه و زاستدهحرام بو
عنه فرض شده و موضوع این . این دو مسئله مفروغاستدههاشم حرام بواهل بیت)ع( و بنی

هاشم پس هاشمی به بنی رساله نیست. بحث در این است اعطای صدقه و زکات واجب غیر
نویسنده  20.«از وفات پیامبر)ص( و غیبت امام)ع( و مشخصا در زمان ما حکمش چیست؟

فقهی با بررسی روایات مرتبط، به نقد آراء و فتاوی قائلان به حرمت زکات بر از منظر 
هاشم در عصر غیبت پرداخته و با گزارش مستنداتی از فریقین که خلاف آراء مشهورند، بنی

چنین حرمتی را در نبود پیامبر)ص( و امام)ع( بلاموضوع بداند. او در بخشی  استدهکوشی
کند که اگر قرینه عقلی برای تأیید نظر خود اشاره میاین  به ،از نتایج فرعی پژوهش

. دشکرد متهم به نفع شخصی میرا خود و خانواده اش مصرف میپیامبر)ص( زکات 
نویسنده پژوهش پیش رو با این گزاره موافق است، اما نویسنده متن مذکور هیچ مستند و 

طور که خود گفته در پی اثبات و همان دهقرینه و تحلیل تاریخی برای اثبات این نظر ارائه نکر
و مسأله پژوهش او بررسی فقهی تفاوت سادات و غیر سادات در  استدهچنین نظری نبو

تر از کدیور در . شبیه چنین نظری را عابدینی پیشاستدهدریافت زکات در دوران معاصر بو

                                                 
 . 61. کدیور، 20
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مختصر ذیل بررسی  صورتبه« امام خمینی، ساده زیستی و مسأله شأن»ای با عنوان مقاله
تاریخی بودن  های مذکور یا غیر. نقطه اشتراک تمام پژوهشدموضوع زکات انعکاس دا

هاشم در عصر نزول مسأله اصلی پژوهششان یابی حرمت صدقات بر بنیست یا علتهاآن
 نیست.
 

يابى دو ديدگاه   «ناپاکى اموال صدقه»و  «هاشمفضیلت بنى»ارز
شدن به فضیلت خاصی هاشم، قائلل ممنوعیت صدقات بر بنیمشهورترین دیدگاه در تعلی 

-عنوان خاندان و خویشاوندان نسبی پیامبر)ص( و ناپاکی اموال صدقههاشم بهبرای بنی

هاشم خویشاوندان نسبی پیامبرند فضیلت جاکه بنیعبارت دیگر ازآندهندگان است. به
ست پس شایسته نیست که دهند پاک نیدهندگان میدارند و چون اموالی که صدقه

خویشاوندان پیامبر)ص( از صدقات استفاده کنند. منشأ چنین دیدگاهی جریانی تاریخی در 
( ه627 .دزمان حیات پیامبر)ص( است. این جریان را نخستین بار محمد بن عمر واقدی )

 شود: متن آن عینا منعکس می ،جهت اهمیتبه که استدهگزارش کر المغازیدر کتاب 
گفت: عباس بن )بن عبدالمطلب بن هاشم( می دالمطلب بن ربیعة بن حارثعب»

عبد المطلب و ربیعة بن حارث با یکدیگر ملاقات کردند و گفتند: چه خوب است که این 
دو پسر )یعنی عبدالمطلب پسر ربیعة و فضل پسر عباس( را به حضور رسول خدا)ص( 

ا شاید ایشان را متصدی صدقات بفرماید و آن بفرستیم و آن دو با پیامبر)ص( مذاکره کنند، ت
عبدالمطلب بن [ ای هم )برای خود( ببرند.دو اموال صدقه را )به فقرا( پرداخت کنند و بهره

رسیدیم و  بیرون آمدیم و به حضور رسول خدا گوید: من و فضل را فرستادند و ما ]ربیعه
بودیم. پیامبر)ص( دست بر  پیش از آمدن آن حضرت به خانه، مقابل حجره زینب ایستاده

 یماظهار داشتچه در دل دارید بگویید. چون وارد خانه شدیم دوش ما نهاد و فرمود: آن
آوری صدقات کنید و هر قدر از صدقات که باید به مردم )فقرا( ایم که ما را مأمور جمعآمده

م. پیامبر)ص( دهیم و هر چه متولیان صدقات سهم داشته باشند ما هم برداریداده شود می
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إنَّ الصدقة لا »گاه روی به ما  کرد و فرمود: سکوت کرد و مدتی سقف خانه را نگریست. آن
د و لا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ؛ صدقه بر محمد و آل محمد)ص( «تحلَّ لمحمَّ

بیدی و ابو » است. سپس فرمود: انمردم کروا نیست، صدقه مثل چر مُحمیة بن جزء ز 
لب را فراخوانید. چون آن دو آمدند به محمیه فرمودسفیان بن حار دخترت را  ث بن عبد المطَّ

به همسری فضل درآور. به ابو سفیان بن حارث هم فرمود، دخترت را به همسری عبد 
لب بن ربیعه درآر. آن گاه به محمیه فرمود مهریه هر دو را از درآمد خمس که در دست المطَّ

 21.«توست بپرداز
( خبر بالا را همانند استادش واقدی با اندکی اضافه، و ابوعبید ه612.د) سعدابن

م ) سعد در جای دیگر ابن 22اند.( آن را با اندکی تلخیص گزارش کردهه664 .دقاسم بن سلاَّ
یا بنی »گوید که پیامبر)ص( فرمود: از قول اسامة بن زید از عبدالملک بن مغیره چنین می

بلاذری با تفاوت  29.«س فلاتأکلوها و لاتعملوا علیهاعبدالمطلب إن الصدقة أوساخ النا
اندکی این روایت را از عبدالمطلب بن ربیعه نقل کرده و درباره حرمت صدقه از قول پیامبر 

إن الله أبی لکم یا بني عبد المطلب أن یطعمکم أوساخ أیدي الناس، أو قال غسالة »آورده: 
این روایت نیز در منابع روایی شیعی و  21.«امةأیدي الناس، و لکن لکما عندي الحباء و الکر

 25است.ای یافتهسنی نیز انعکاس گسترده
این که راوی اصلی گزارش تاریخی فوق عبدالمطلب بن ربیعه هاشمی است از 

                                                 
 . ای فرزندان عبدالمطلب صدقه چرک دست مردم است پس آن را مصرف نکنید و عاملیت آن را بر عهده نگیرید21

 (.6/111)واقدی، 
 . 62/421؛ شامی، 464؛ قاسم بن سلام، 4/41سعد، بنا .22
 .6/613سعد، ابن. 29
ست که شما چرک دست مردم یا آب چرک دست مردم را مصرف ندان عبدالمطلب خداوند نخواسته ا. ای فرز21

 (.4/65)بلاذری،  کنید بلکه برای شما نزد من عطاء و کرامت است
 خبارعیون ا؛ صدوق، 4/53؛ در شیعی نک. کلینی، 4/611؛ احمد بن حنبل، 1/661، . در منابع سنی نک. مسلم25

 .4/616؛ طوسی، 677؛ مفید، 6/661 الرضا)ع(،
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کاهد یا نشان جعلی بودن آن نیست؛ خاصه که ابن سعد از یک راوی دیگر اهمیت آن نمی
هاشم واقعیتی تاریخی درواقع ممنوعیت صدقات بر بنی. استدههم این خبر را روایت کر

های زیر است  که دلیلی بر جعل آن در دست نیست. باری با فرض درستی این گزارش نکته
 اند:قابل تأمل

آید که چون صدقه چرک مردم یا چرک . در بادی نظر از گزارش فوق چنین برمی6 
ممنوع و برای  _رمتی ویژه دارندکه ح_هاشم دست مردم است، پس مصرف آن برای بنی

گرایی یا داشتن سرشتی بقیه مسلمانان جایز است. این برداشت که نوعی فخرفروشی، قبیله
رساند و در هاشم را جدای از دیگر مسلمانان به ذهن میمتفاوت و فضیلتی ویژه برای بنی

هاشم بر که بنیدارای ابهام و اشکال است. اگر بپذیریم  26برخی منابع هم انعکاس یافته
تر به پیامبر)ص( برتری داشتند، باید قبول کنیم همین برتری را سبب نسب نزدیکدیگران به

سبی، خاص قریش بر دیگران و عرب بر عجم هم داشت؛ درحالی که چنین فضای تفاخر ن 
گفتمان قبیله و پیش از اسلام بود و مطابق تعالیم و سیره پیامبر)ص( پذیرفتنی نیست. قرآن 

ای را منتفی و برتری را در پرهیزگاری در سوره حُجُرات تفاخرات نسبی و امتیازات قبیله
ثی»داند: می رٍ و  أُن  ک  ناکُم  مِن  ذ  ق  ل  ا خ  اسُ إِنَّ ا النَّ ه  یُّ فُوا إِنَّ  یا أ  عار  بائِل  لِت  باً و  ق  ناکُم  شُعُو ل  ع  و  ج 

قاکُم ت  هِ أ  د  اللَّ کُم  عِن  م  ر  ک  همانا دوست »فرماید: همین معنا امام علی)ع( میدر  27.«أ 
محمد)ص( کسی است که از او پیروی کند اگر چه نسبتش از او دور باشد و همانا دشمن 

 28.«باشد کمحمد)ص( کسی است که خدا را عصیان کند گرچه قرابتش با پیامبر نزدی
مردم در »م کرد: صراحت امتیازات نسبی را منتفی اعلاپیامبر)ص( در خطبه حجةالوداع به

اسلام برابرند و به یک اندازه فرزند آدم و حوایند و عرب را بر عجم یا عجم را بر عرب برتری 

                                                 
 .671، الهدايه؛ صدوق، 4/65. نک. بلاذری، 26
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 21.«های خود را پیش من نیاورید بلکه اعمالتان را نزد من آوریدنیست مگر به تقوا. نسب
گستردگی ص( بهکه در منابع اسلامی درباره سیره پیامبر) 90این نمونه و مواردی بیشتر از این

کند. گفتنی است، برتری نسبی و داشتن امتیاز ذاتی مادی و معنوی را نفی می بازتاب یافته
هایی که پیامبر)ص( برای دخترش حضرت فاطمه)س( علی)ع( و است فضایل و کرامت

سبی اینان به جهت نزدیکی ن  اولا نه به ،استدهذکر کر عنوان اهل بیتحسنین)ع( به
ها و مکارم اخلاقی ایشان و پیروی کاملشان از گفتمان سبب مجاهدتبلکه به پیامبر)ص(،

 گیرد.هاشم را در بر نمیو ثانیا این فضایل همه بنی ،استدهوحی بو
خ به6 س  الناس  در اوساخ 91معنای چرک و آلودگی است، نه مال ناپاک.. اوساخ جمع و 

جازی است. یگری از های مالی واجب و مستحب دهر مسلمانی پرداخت 92اینجا تعبیری م 
فقط صدقات ناپاک شمرده شود؟ آیه  هاآند؛ حال چرا در میان اموال خود، جز زکات، دار

یهِم بِها" کَّ تُز  رُهُم و  هَِّ ةً تُط  ق  د  موالِهِم ص  هم موهم ناپاکی اموال صدقه نیست، بلکه  99"خُذ مِن أ 
 دهسازی روح آدمی از گناهان قرار داکای برای پاگویای آن است که خداوند صدقه را وسیله

 . است
صورت الناس و در منابع بعدی بهصورت اوساخکه در نخستین منبع به این ترکیب،

بری و فقط یک بار در پاسخ به هاشمیانی که خواستار عاملیت و بهره «الناساوساخ ایدی»
دهندگان ی از طرف صدقهاتواند حاکی از کراهت یا شبهه، میاست دهآم از صدقات بودند،

جهت عدم شناخت کافی از حکمت صدقه و نشین، بهپردازان، مشخصا اعراب بادیهو زکات
تواند بدین معنا باشد که چون اعراب این زکات باشد. چرک دست مردم بودن این اموال می

                                                 
 .6/662. یعقوبی، 21
 به بعد. 16، «ه616تا  66دیدگاه و مواجهه هاشمیان با مسئله رهبری از سال » . باصری،90
 . 134. بستانی، 91
 . 4/164، . زبیدی92
 .621. سوره توبه آیه 99
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آن به اند، از پرداخت آوردهدست میاموال را با سختی و زحمت بسیار از دسترنج خویش به
تواند به معنای شدند یا کراهت داشتند. در هر صورت اوساخ الناس نمیدیگران ناراحت می

است. اگر هم چنین باشد باز ابهام و اشکال ناپاکی مالی باشد که صدقه بدان تعلق گرفته
چنان هاشم، همای برای بنیشده در قسمت پیشین مبنی بر ناروایی وضع امتیازات قبیلهطرح

 جاست.پابر
دست آید این است که چون . برداشت دیگری که ممکن است از گزارش مذکور به1

اند. در پاسخ باید از صدقات منع شده شده،هاشم از طریق خمس تأمین مینیاز مالی بنی
هاشم، نیاز مالی نیازمندان گفت گرچه پیامبر)ص( پیش و پس از ممنوعیت صدقات بر بنی

ساختند، این دو لزوما با هم مرتبط نیستند؛ زیرا اگر پذیرفته می هاشمی را از خمس برآورده
در این  ،استدهششود که تمام خمس دریافتی فقط به نیازمندان هاشمی پرداخت می

هاشم جدای از دیگر صورت اشکال پیشین یعنی اختصاص امتیاز خاصی برای بنی
لاوه بر نیازمندان هاشمی به آید. اگر گفته شود پیامبر)ص( خمس را عمسلمانان پیش می

گاه آن 91کند،های تاریخی هم چنین نظری را تأیید میداد، که گزارشدیگر مسلمانان هم می
کننده خمس  هاشمی دریافت آید که چرا این گروه از مسلمانان غیراین پرسش پیش می

ن مورد خاص پیامبر)ص( در ای گرچههاشم از گرفتن صدقات منع نشدند. بنابراین مانند بنی
اما این مسأله  است،هو احتمالا موارد مشابه نیاز نیازمندان هاشمی را از خمس برآورده کرد

 تواند ارتباطی با ممنوعیت صدقات داشته باشد. نمی
رسیم که ممنوعیت صدقات های پیشین به این نتیجه میها و برداشت. از همه نکته4
تواند دائم و همیشگی بوده باشد. ری آن، نمیگهاشم، چه در مصرف چه در تصدیبر بنی

هاشم از خمس ممنوع زیرا در صورت فرض دوام این ممنوعیت، اگر به هر دلیل بنی

                                                 
ترین سند تاریخی در این باره گزارش واقدی از چگونگی تقسیم خمس خیبر توسط پیامبر)ص( است . مهم91

تا  66دیدگاه و مواجهه هاشمیان با مسئله رهبری از سال »؛ برای اطلاعات بیشتر نک. باصری، 116/6)واقدی، 
 (.631؛ حسن زاده، 37،  «ه616
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شدن از صدقات در زندگی گاه به جهت ممنوعبود، آنشدند یا اگر خمسی در میان نمیمی
)ص( و در دوران کند که پس از پیامبرشدند. خبری هم تأیید نمیدچار مشقت و سختی می

آوری و سهم نیازمندان خلفای راشدین خمس و زکات جداگانه در بیت المال جمع
گری صدقات منع شده هاشم از تصدییا بنی استدهشهاشم فقط از خمس پرداخت میبنی

های خلافت خود به عنوان هاشم را در سالباشند؛ برعکس، امام علی)ع( بسیاری از بنی
ه کار گرفت که قاعدتا صدقات را هم جمع  و مانند سایر کارگزاران از آن امیر و کارگزار ب
و  96برخورد و مخالفت امام علی)ع( با درخواست برادرش عقیل 95کردند.مصرف هم می

که به جهت نیازمندی، کمک مالی بیشتر از سهم مقرری  97اش عبدالله بن جعفربرادرزاده
هاشم را تأیید نبودن صدقات بر بنیهمیشگی خود طلب کرده بودند، نمونه روشنی است که

کند. زیرا در غیر این صورت امام علی)ع( اموالی از خمس را در اختیار این دو هاشمی می
 کرد.را برطرف می هاآننیاز  ،قرارداد داده

 
 های مبتنى بر کراهت اعراب از پرداخت صدقاتبررسى گزارش
ها در روانبودن صدقات بر هاشمیان اثبات شد، ها و فرضیهبودن برخی علتتا کنون منتفی

هاشم پابرجاست، پس باید علل دیگری اما وثاقت تاریخی جریان ممنوعیت صدقات بر بنی
شود که های تاریخی بالا این نکته مهم فهمیده می. با دقت در گزارشرا بازجست

آوری ت و جمعپیامبر)ص( صرفا مصرف صدقات را بر هاشمیان ممنوع نساخت بلکه عاملی
را هم ممنوع کرد. در گزارش مذکور آن دو هاشمی از پیامبر)ص( خواستند که ایشان را  آن

که صرفا از صدقات مصرف آوری صدقات کند تا سودی عایدشان شود نه اینمأمور جمع

                                                 
عباس در مکه و طایف و معبد بن العباس در  الله بن عباس در بصره و عبیدالله بن عباس در یمن و قثم بن. عبد95

 (.1/113مدینه کارگزاران امام علی بودند )نک. ابن اثیر، 
 .651، لبلاغهانهج  .96
 .4/415؛ مجلسی، 6/622الحدید، یاب. ابن97
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توانستند مأمور جمع آوری صدقات شوند اما خود از آن مصرف نکنند و می هاآنکنند. زیرا 
تمزدشان را که لزوما نبایستی از صدقات بوده باشد، دریافت کنند؛ اما پیامبر)ص( فقط دس

به  دهد که حساسیتی در میان اعراب نومسلمان نسبتنپذیرفت. این موضوع نشان می
هایی که در ادامه آمده این است. در گزارشوجود داشتههای مالی با عنوان صدقات پرداخت

 .استدهمسأله بررسی ش
خزاعه حرکت بُسر بن سفیان برای جمع زکات بنی»نویسد: واقدی می. ارش يکمگز 

فاهای ایشان آمده بودند. مأموران زکات در منطقه تمیم هم به زمینکرد. گروهی از بنی ن عُس 
را سرشماری کنند که زکات بگیرند.  هاآنبه قبیله خزاعه برخوردند و دستور دادند چارپایان 

تمیم به این کار اعتراض جا جمع کردند که بپردازند. بنیود را از همهخزاعه زکات خبنی
کاری است؟ چرا اموال شما گرفته شود؟ پس آماده جنگ شدند. کردند، گفتند این دیگر چه

این کار جزو دین ماست. تمیمیان گفتند به خدا قسم نباید  ها گفتند، ما مسلمانیم وخزاعی
یابد. مأمور زکات همین که ایشان را دید گریخت.  شتر دست کمأمور زکات حتی به ی

اسلام هم هنوز میان اعراب رایج نشده بود و هنوز برخی از قبائل بودند که پذیرای آن نبودند. 
تمیم را خزاعه هم بنیمأمور زکات به حضور پیامبر)ص( آمد و خبر را به اطلاع رساند. بنی

( فرمود چه کسی از عهده این قوم که چنین های خود بیرون راندند. پیامبر)صاز سرزمین
ینة بن حصن فزاری بهکاری کردند بر می پا خاست و گفت به خدا قسم من چنین آید؟ عُی 

گرد کنم. پیامبر)ص( او را همراه پنجاه سوار روانه فرمود که همه از اعراب قبایل بیابانمی
 98.«صارنفر از ان کمهاجر بود نه ی کبودند، در میان ایشان نه ی

پیمانان پیامبر)ص( در صلح حدیبیه خزاعه اسلام را پذیرفته و از همگفتنی است بنی
اما  91از طرف قریش عامل اصلی فتح مکه توسط پیامبر)ص( بود. هاآنبودند و تعرض به 

تمیم یکی از قبایل بزرگ و مهم مرکز جزیرة العرب هنوز اسلام نیاورده بودند و با بنی

                                                 
 .6/212؛ شامی، 2/97؛ مقریزی، 9/179. واقدی، 98
 .6/163ابن هشام، . 91
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دقات آشنایی نداشتند؛ به همین جهت پس از برخورد با عاملان پرداخت زکات و ص
دند این دیگر چه کاری است )ما یپرسآوری صدقات، تعجب کرده، با عصبانیت جمع

نفع خزاعیان و ممانعت از دریافت هذا؟( و آن را کاری باطل شمردند و برای جنگ به
به پرداخت  نشین نسبتقبایل بادیهویژه دهد که اعراب بهمی صدقات آماده شدند. این نشان

صدقات کراهت و حساسیت داشتند که این ناخوشایندی و حساسیت حاصل ناآشنایی 
چنین عدم آشنایی با سیره و اخلاق و عدالت ای در پرداخت اموال و همایشان با چنین شیوه

از مهاجران و رسول خدا بود. تدبیر پیامبر)ص( در واکنش به این رفتار این بود که هیچ یک 
نشین را اعزام کرد انصار را همراه عیینه برای مقابله با اعراب یاغی نفرستاد؛ بلکه اعراب بادیه

ای نپندارند و درک تمیم با مشاهده همانندان خود موضوع زکات را شخصی و قبیلهتا بنی
 مسأله برایشان سهل شود. 

آوری زکات قبه را برای جمعپیامبر)ص( ولید بن عُ »نویسد: واقدی می .گزارش دوم
المصطلق همراه با چند شتر پرواری به استقبال المصطلق اعزام فرمود. بیست مرد از بنیبنی

 شتر پیر یا گوسفند زکات بدهد کروز هرگز کسی را هم ندیدند که حتی ی او رفتند. آنان تا آن
ق بعیرا قطَّ و لا شاة(. ولید همین را دید به مدینه برگشت و به  اهآنکه )و لم یروا أحدا یصدَّ

ها که اند. سپس همانکردن زکات مانع شدهبا سلاح میان او و جمع هاآنپیامبر)ص( گفت 
برای استقبال ولید رفته بودند به مدینه آمدند و خبر درست را به پیامبر)ص( دادند و گفتند، 

است؟ حالت وحی بر  ای رسول خدا از او بپرسید که آیا با ما حرفی زده و سخنی گفته
کُم  فاسِقٌ "پیامبر)ص( عارض و آیه ششم سوره حجرات نازل شد:  نُوا إِن  جاء  ذِین  آم  ا الَّ ه  یُّ یا أ 

نُوا یَّ ب  ت  إٍ ف  ب  -ده. پیامبر)ص( فرمود که عذر شما درست است و این آیه درباره ولید نازل ش"بِن 

اد بن بشر را بفرستید. رسول  . سپس فرمود دوست دارید چه کسی را بفرستم؟ گفتنداست بَّ ع 
اد گفت همراه ایشان برو و زکات اموالشان را بگیر و زبده بَّ های اموال را برای خدا)ص( به ع 

اد بیرون آمدیم، نه حقی از کسی ضایع کرد، نه از حق راوی  خودشان بگذار. گوید با عبَّ
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 10«.برگشت سول خدافراتر رفت. ده روز پیش ما ماند و سپس خوشحال و راضی به حضور ر
ق بعیرا قطَّ و لاشاةو لم»عبارت  روشنی مشخص در این گزارش به «یروا أحدا یصدَّ

از پرداخت  ای از زکات نداشتند و حتی یک موردالمصطلق هیچ سابقهکند که اعراب بنیمی
هم ندیده بودند. به همین جهت همواره حساسیت و احتمال زدوخورد درباره زکات  زکات را
داوری و خبری دروغ نزد پیامبر)ص( با پیشهم که داشت. ترس ولید بن عقبه وجود 

ن جهت بود. در جریان مذکور پیامبر)ص( با عزل ولید و فرستادن عباد بن همیاز  ،بازگشت
المصطلق بود، و سفارش به او در نگرفتن گزیده اموال زکات بشر که پیشنهاد اعراب بنی

 و تبدیل زکات به امری طبیعی و پسندیده داشت. زدایی دهندگان، سعی در حساسیت
این گزارش که تحت عنوان نامه به ملوک حمیر در منابع بازتاب یافته،  .گزارش سوم

سند تاریخی مهمی در تأیید مدعای این پژوهش است، متن کامل این نامه مهم را ابن هشام 
 :  استدهثبت کر
امبر و فرستاده خدا به حارث عبدکلال و به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد پی»

نعیم بن عبدکلال و نعمان امیر ذی رعین و همدان و معافر. اما بعد، هنگام بازگشت از 
سرزمین روم فرستاده شما در مدینه ما را بدید و نامه شما را رسانید و خبر شما را بگفت و 

که شرط آنما را هدایت کرده بهاید، خدا شاید و مشرکان را کشتهاعلام کرد که اسلام آورده
پارسایی کنید و مطیع خدا و پیامبر وی باشید و نماز کنید و زکات دهید و خمس خدا و سهم 
پیامبر وی را در غنیمت ادا کنید و زکات مقرر بر مؤمنان را بدهید. از حاصلی که با چشمه یا 

شتر بچه ک، از چهل شتر، یکیدهچه با چاه آبیاری شود نیمو از آن کیباران آبیاری شود ده
بز و از هر ده شتر دو بز  کشتر شیری نر و از هر پنج شتر یبچه کشیری ماده و از سی شتر، ی

بز. این  کای نر یا ماده و از چهل گوسفند یگاو و از سی گاو گوساله کو از چهل گاو ی
است و هر که همین  است. و هر که بیشتر دهد برای او بهترزکاتی است که خدا مقرر ساخته

                                                 
؛ 6/46 ؛ مقریزی،141 اند )نک. بلاذری،نقل کرده اختصار؛ بلاذری و مقریزی این جریان را به1/132. واقدی، 10

 (.61/71، تفسیرطبری، 
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ور بهره هاآنرا ادا کند و اسلام ظاهر کند و مؤمنان را یاری کند جزو مؤمنان است و از حقوق 
منان است بر عهده او هم هست و در حمایت خدا و پیامبر ؤاست و هر تکلیفی برعهده م

ور است و مسلمان شود از حقوق مسلمانان بهره ااوست و هر کس از یهود و نصار
بماند وی را از دینش نگردانند و باید  الیفشان را به عهده دارد و هر که بر دین یهود و نصارتکا

دینار کامل یا معادل آن است و هرکه بدهد در پناه خدا  کجزیه دهد که برای زن و مرد بالغ ی
و پیامبر است و هر که ندهد دشمن خدا و پیامبر است. اما بعد، پیامبر خدا، محمد، به زرعه 

بن  کدهد که وقتی فرستادگان من، معاذ بن جبل و عبد الله بن زید و مالذو یزن پیام می
ه و یارانشان، پیش شما آمدند با  کعباده و عقبة بن نمر و مال نیکی کنید و صدقه  هاآنبن مرَّ

و جزیه ولایت خویش را فراهم کنید و به فرستادگان من تسلیم کنید. سالار فرستادگان من 
دهد که خدایی جز جبل است و باید راضی بازگردند. اما بعد، محمد شهادت می معاذ بن

بن مره رهاوی به من گفت که تو  کخدای یگانه نیست و او بنده و فرستاده خداست، مال
ای، تو را به نیکی مژده باد. با ای و مشرکان را کشتهپیش از همه حمیریان اسلام آورده

ید و زبون مشوید که پیامبر خدا مولای توانگر و مستمند حمیریان نیکی کن و خیانت مکن
-شماست. صدقه بر محمد و خاندان وی حلال نیست، این زکات برای مؤمنان فقیر و به راه

خبر آورد و حفظ الغیب کرد، با او نیکی کنید و من از صلحا و عالمان  کماندگان است، مال
نیکی کنید که مورد نظرند، و السلام  هانآخاندان و اهل دینم کسان سوی شما فرستادم، با 

 11«.علیکم و رحمة الله و برکاته
                                                 

بسم الله » اصل متن عربی نامه چنین است: (.1/1250)نک. پاینده،  . ترجمه متن از ابوالقاسم پاینده است11
عمان، قیل  محمد رسول الله النبيَّ من  ،الرحمن الرحیم إلی الحارث بن عبد کلال، و إلی نعیم بن عبد کلال، و إلی النَّ

ذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنه قد وقع بنا رسولکم  ،ذي رعین و معافر و همدان ي أحمد إلیکم الله الَّ أما بعد ذلکم، فإنَّ
غ ما أرسل را ما قبلکم، و أنبأنا بإسلامکم و قتلکم المشرکین، و أن منقلبنا من أرض الروم، فلقینا بالمدینة، فبلَّ تم به، و خبَّ

الله قد هداکم بهداه، إن أصلحتم و أطعتم الله و رسوله، و أقمتم الصلاة، و آتیتم الزکاة، و أعطیتم من المغانم خمس 
دقة من العقار، عشر ما سقت العین و سقت السماء، و  الله، و سهم الرسول و صفیه، و ما کتب علی المؤمنین من الصَّ

علی ما سقی الغرب نصف العشر، و أن في الإبل الأربعین ابنة لبون، و في ثلاثین من الإبل ابن لبون ذکر، و في کلَّ 
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 نکات مهم این نامه بدین شرح است:         
پیامبر)ص( ضمن دستور به پرداخت خمس و صفایا و غنیمت درباره جزئیات آن  .6

تُ »سوره انفال:  46دهد. هرچند با نزول آیه توضیح نمی نِم  ا غ  م  ن َّ مُوا  أ  ل  ن و  اع  م مَِّ
بِیلِ  نِ الس َّ اکینِ و  اب  س  م  ی و  ال  ام  یت  بی و  ال  قُر  سُولِ و  لِذِی ال  هُ و  لِلر َّ هِ خُمُس  ن َّ لِل َّ أ  شیءٍ ف 
هُ  انِ و  الل َّ ع  م  ج  ی ال  ق  ت  م  ال  انِ یو  ق  فُر  م  ال  ا یو  دِن  ب  لی ع  ا ع  ن  ل  نز  ا أ  هِ و  م  نتُم بِالل َّ ام  إِن کنتُم  ء 

لی کلَّ شیءٍ  دِیر ع  دستور به پرداخت خمس غنیمت داده شد و حکمت آن با  ،«ق 
چه پیش از اسلام تحت عنوان مرباع متداول بود تفاوت داشت، اما اعراب با آن

ای ناآشنا نبودند. از عادات اعراب پیش از اسلام آن بود که هر گاه چنین مسأله
دادند و آن را مِرباع یچهارم آن را به شیخ قبیله مآوردند یکدست میبه یغنیمت

 گوید:یباره مالضبی شاعر جاهلی در این بن عنمةنامیدند. عبدالله یم

                                                                                                                   
خمس من الإبل شاة، و في کل عشر من الإبل شاتان، و في کلَّ أربعین من البقر بقرة، و في کلَّ ثلاثین من البقر تبیع، 

ل أربعین من الغنم سائمة وحدها، شاة، و أنها فریضة الله التي فرض علی المؤمنین في جذع أو جذعة، و في ک
ی ذلك و أشهد علی إسلامه، و ظاهرالمؤمنین علی المشرکین، فإنه من  الصدقة، فمن زاد خیرا فهو خیر له، و من أدَّ

ة رسوله، و إنه م ة الله و ذمَّ ، فإنه من المؤمنین، له ما لهم، و علیه ما علیهم، و له ذمَّ ن أسلم من یهودیَّ أو نصرانیَّ
المؤمنین، له ما لهم، و علیه ما علیهم، و من کان علی یهودیته أو نصرانيَّ ته فإنه لا یرد عنها، و علیه الجزیة، علی کلَّ 

ی ذلك إلی رسول الله صلی ال له حال ذکر أو أنثی، حرَّ أو عبد، دینار واف، من قیمة المعافری أو عوضه ثیابا، فمن أدَّ
ه و لرسوله. أما بعد، فان رسول الله محمدا النبيَّ  ة رسوله، و من منعه فإنه عدوَّ للَّ ة الله و ذمَّ أرسل علیه و سلم فان له ذمَّ

إلی زرعة ذي یزن أن إذا أتاکم رسلي فأوصیکم بهم خیرا: معاذ بن جبل، و عبد الله بن زید، و مالك بن عبادة، و عقبة 
ة، و  أصحابهم و أن أجمعوا ما عندکم من الصدقة و الجزیة من مخالیفکم، و أبلغوها رسلي، و بن نمر، و مالك بن مرَّ

أن أمیرهم معاذ بن جبل، فلا ینقلبنَّ إلاَّ راضیا، أما بعد. فان محمدا یشهد أن لا إله إلا الله و أنه عبده و رسوله، ثم إن 
ل حمیر، و قتل ثنی أنك أسلمت من أوَّ هاوی قد حدَّ ة الرَّ ت المشرکین، فأبشر بخیر و آمرك بحمیر خیرا، و لا مالك بن مرَّ

کم و فقیرکم، و أن الصدقة لا تحلَّ لمحمد و لا لأهل بیته، إنما هي  تخونوا و لا تخاذلوا، فانَّ رسول الله هو ولیَّ  غنیَّ
غ الخبر، و حفظ الغیب، و آمرکم به ی بها علی فقراء المسلمین و ابن السبیل، و أن مالکا قد بلَّ ي قد  زکاة یزکَّ خیرا، و إنَّ

منظور إلیهم، و السلام علیکم أرسلت إلیکم من صالحي أهلي و أولی دینهم و أولی علمهم، و آمرك بهم خیرا، فإنهم 
 «.و رحمة الله و برکاته
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شیطة والفضول         المِرباع منها والصفایا  کل»                  12«و حُکمک والن 
تمیم در حضور رسول خدا)ص( ضمن شمردن مفاخر قوم خود در خطیب و شاعر بنی

عُ »: گویدایام جاهلیت می ب  مُ الرَّ س  ا تُق  ا المُلُوكُ و  فِین  پادشاهان از مایند و در  19؛«مِنَّ
طور که گذشت، پیامبر)ص( شود. از طرفی همانچهارم غنیمت تقسیم میمیان ما یک

مسلمانان خمس را از غنیمت، اما  11هاشم اختصاص نداد.خمس را هم تنها به بنی
تر بود. به همین که طبیعتا برایشان سخت پرداختندصدقه و زکات را از دسترنجشان می

جهت در پرداخت خمس حساسیتی مانند زکات و جزیه که در این نامه توضیح داده 
 شده، وجود نداشت. 

ترین بخش نامه مذکور درباره صدقات است. پیامبر با ذکر ترین و مفصل. مهم6
ین خود ناآشنایی اعراب با چنین که ا 15دهدجزئیات، شرایط پرداخت زکات را توضیح می

روشنی بیان به ،آن پرداخت کوتاهی در دربارهچنین ضمن هشدار رساند. همای را میپدیده
ماندگان اختصاص های مالی با عنوان صدقات به نیازمندان و درراهاین دریافت که کندمی

یست. عین این معنا در دارد و برای ایشان و خاندانش که در آن روز بنی هاشم بودند، حلال ن
  16.استدهدان نیز گزارش شم  مران و نومسلمانان ه  نامه دیگری به عمیر ذی
 )ع(طالبهشام در خبری کوتاه نقل کرده پیامبر)ص( علی بن ابیابنذکر يک استثنا. 

او در جای دیگری نوشته که  17یمن اعزام کرد بهرا برای دریافت صدقات و جزیه نجران 

                                                 
 .6/126؛ جاحظ، 66/132بلاذری، . 12
 .6/512. ابن هشام، 19
 ،سیم خمس خیبر توسط پیامبر)ص( استباره گزارش واقدی از چگونگی تقترین سند تاریخی در این. مهم11

 (. 631؛ حسن زاده، 37باصری،  .. برای اطلاعات بیشتر نک6/116واقدی، )
. در نامه مفصل دیگری پیامبر)ص( ضمن توصیه های اخلاقی و آموزش نماز و اشاره کوتاهی به پرداخت خمس، 15

 (.615بن طولون، ؛ ا1/613ی، نک. طبر) ،پردازدبه توضیح جزییات و شیوه پرداخت زکات و جزیه می
 .6/36. یعقوبی، 16
 .6/122. ابن هشام، 17
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طبری  18زمان برای جنگ به یمن فرستاد.ع( و خالد بن ولید را همرسول خدا علی)
هایی طالب)ع( را پس  از اعزام خالد بن ولید به یمن و دریافت گزارشمأموریت علی بن ابی

نویسد واقدی در گزارش این واقعه می 11است.از عدم توفیق خالد در دعوت به اسلام دانسته
طالب)ع( را به یمن اعزام کرد و هنگام علی بن ابیپیامبر)ص( در رمضان سال دهم هجری 

شروع  هاآنچون به سرزمین ایشان فرود آمدی تو شروع به جنگ مکن تا »اعزام  وی فرمود: 
کنند، و اگر شروع به جنگ هم کردند و یکی دو نفر از شما هم کشته شدند باز هم تو جنگ 

بگو، آیا  هاآنشانشان بده، بعد به را ن مکن! با آنان مدارا کن و گذشت و چشم پوشی خود
اید که نماز آیا موافق الاالله بگویید؟ اگر گفتند آری، بگوموافقید و میل دارید که لااله

ای بپردازید که میان فقرای بگزارید؟ و اگر گفتند آری، بگو آیا موافقید که از اموال خود صدقه
یشان نداشته باش. به خدا سوگند اگر شما تقسیم شود؟ و اگر پذیرفتند انتظار دیگری از ا

چه خورشید بر آن طلوع و مرد را به دست تو هدایت کند برایت بهتر است از آن کخداوند ی
  50.«کندغروب می

چنین برمی آید که مأموریت اصلی امام علی)ع( دریافت های بالا ایناز جمع گزارش
فرستادگان پیشین دریافت کرده هایی از عدم توفیق صدقات نبود. چون پیامبر)ص( گزارش

ترین نماینده خود را اعزام کند. عاملیت صدقه که در حاشیه این بود، ضرورت داشت شایسته
سریه به علی بن ابی طالب)ع( واگذار شده بود هم به این جهت است که احتمال خطا و 

همراه خالد ماه 6براء بن عازب نقل کرده رفت. اشتباه از جانب علی بن ابی طالب)ع( نمی
طالب)ع( تمام قبیله همدان در در یمن بودیم و کسی اسلام نیاورد اما با اعزام علی بن ابی

همراه علی)ع( در »ابو سعید خدری هم نقل کرده:  51یک روز و با سخنان او اسلام آوردند.

                                                 
 .6/142، و. هم18
 .6/122اثیر، ؛ قس. ابن1/663. طبری، 11
 . 9/1071. واقدی، 50
 .1/616. طبری، 51
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دهندگان راه و با زکات فرمودیمن بودیم )در گرفتن زکات( برای مردم مشقتی ایجاد نمی
آوردند دستور ساخت. هر میش و گوسپندی را که میها را از مادرانشان جدا نمیهآمد. کُرَّ یم

آوری کند و به چرا ببرد و بعد هم را جمع هاآنکرد که کنند و کسی را مأمور میداد قبول می
طالب)ع( تدبیر و تأییدی عملی بر اعزام علی بن ابی 52.«تقسیم شود هاآنمیان فقرای 

پیامبر)ص( بود تا حقیقت آیین مسلمانی از جمله مسأله حساس و نوپدید زکات و  سخنان
 سابقه تمدنی در یمن نشان دهد.   صدقات را به قبایل دوردست و با

 
 نتیجه

گرایی بود. این گفتمان با ظهور گفتمان مسلط در فضای فرهنگی اعراب پیش از اسلام قبیله
جهت دوری از مدینه و شناخت کمترِ نشین بهبادیهاسلام از بین نرفت و در میان قبایل 

ل را از نگاه ئتر بود. اعراب تمایل شدیدی داشتند که تمام مساتر و برجستهپیامبر)ص( قوی
ها گرایی ببیند. به همین جهت در مقابل برخی از پدیدهگفتمان فرهنگی مسلط یا همان قبیله

زندگی در شبه جزیره مقاومت و کراهت دادند. شرایط سخت و دستورات مقاومت نشان می
بود، شدیدتر ساخته بود. پدیده نوظهور  هاآنهایی که مرتبط با اموال اعراب را در برابر پدیده

زکات و صدقات در متن چنین موضوعی قرار داشت. در چنین فضایی این توهم در ذهن 
تحت عنوان زکات و  اعراب وجود داشت که پیامبر اسلام)ص( مانند فرمانده قبیله پیروز

. فرمان دهدمیبه خود و خاندانش اختصاص  صدقات از دیگر قبایل، اموالی دریافت کرده،
و بیان حکمت دریافت صدقات و اختصاص آن به نیازمندان همان پردازان مدارا با زکات

ن ای را بپذیرند. روا نبودمسلمان فرصت دهد چنین مسأله قبیله، اقداماتی بود تا به اعراب
جهت ناپاکی اموال هاشم از همین دیدگاه قابل درک و پذیرش است و بهصدقات بر بنی

سبی نبوصدقات و یا تفاوت سرشت بنی  . ممنوعیت صدقات بر استدههاشم یا امتیازات ن 

                                                 
 .1/6234. واقدی، 52
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طلبانه در برای زدودن هرگونه شائبه و ذهنیت منفعت تدبیر شایسته پیامبر اسلام ،بنی هاشم
اعراب بود. پیامبر)ص( از هیچ یک از هاشمیانی که در فتح مکه مسلمان ای فرهنگ قبیله

ای در اسلام نداشتند، در هیچ مقامی استفاده نکرد. ممنوعیت صدقات هم شدند یا سابقه
هاشم با مسأله صدقات را صرفا در مصرف آن نبود بلکه پیامبر)ص( هرگونه ارتباط بنی

داد، به یمن که پیامبر)ص( در او احتمال اشتباه نمیاعزام علی بن ابی طالب)ع(  ممنوع کرد.
با وفات پیامبر)ص( ممنوعیت موقت صدقات بر  قاعدتایک استثنا و ضرورت بود. 

طور که در دوران خلفا و نیافت، همانشد و ادامه نمیبایست منتفی میهاشم میبنی
دقات ممنوع ه صهاشم دربارحکومت امام علی)ع( هم چنین بود و مصرف و عاملیت بنی

در این مورد از خود برجای گذاشت سیره و تدبیری شایسته برای  چه رسول خدانبود. آن
ویژه شبهات هزا در اذهان جامعه بحاکمان و رهبران بود که در برخورد با مسائل حساسیت

ص( مرتبط با اموال و امکانات مادی چگونه رفتار کنند. الگو نگرفتن از رفتار و سیره پیامبر)
کم در دو مقطع پس از ایشان مشکلات فراوانی را پدید آورد؛ یکی عدم انعطاف دست

رده در موسوم به های جنگدر های زیادی را ابوبکر در دریافت زکات از قبایل، که درگیری
برداری نزدیکان خلیفه سوم در منافع گونه و بهرهدیگری مشارکت افراط ؛عهد او ایجاد کرد
 پی داشت.  ایی و شورش و قتل او را درحکومتی که نارض
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يخ  نگاری متقدم سنى: سیمای خديجه)س( در تار
 1(ه۰۳۲ )د سعدهای ابنسنجش روايت

 مجتبی سلطانی احمدی
 ایرانتهران، و تمدن اسلامی، دانشگاه پیام نور، فرهنگ استادیار گروه تاریخ  

 2سارا خاتمی
 ایرانتهران، آموخته کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه پیام نور، دانش

 3فخرآبادری مصطفی گوه
 ، مشهد، ایرانمشهد استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی

 
 چکیده

است که گاه عرصه را برای عرضه شده زندگانی حضرت خدیجه در منابع کهن تاریخی با اختلافاتی گزارش
با مفصل خدیجه است، است. یکی از منابعی که حاوی شرح حال تقریادعاهایی نادرست درباره وی گشوده

( است. پژوهش حاضر با بررسی موردی زندگانی ه712 سعد بصری )دتألیف محمدبن الطبقات الکبری
های مورخان متقدم و بررسی مواضع ابن سعد نسبت به های گزارشخدیجه در این کتاب، به تبیین تفاوت

سعد درمورد برخی گزارش ابن است که های این پژوهش حاکی از آنیافته است.این موضوع پرداخته
های رسد. در مقابل، روایتنظر میموضوعات مانند سن خدیجه، نحوه ازدواج او با رسول خدا صحیح به

او دایر بر تردید داشتن پیامبر هنگام نزول اولین وحی یا اهمیت ازدواج با عایشه، قابل خدشه است. 
است تا راه را برای نشاندن عایشه در صدر همسران هسعد از ذکر برخی از فضایل خدیجه خودداری کردابن

 رسول اکرم بگشاید.
 

 ، همسران پیامبر.الطبقات الکبریتاریخ صدر اسلام، زندگانی خدیجه، : هاکلیدواژه
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 مقدمه 
، هاآنترین هایی برای محقق به همراه است که مهممطالعه تاریخ صدر اسلام با دشواری

 وقوعدرباره حوادث این دوره و صحابه برجسته پیامبر به اختلافات کلی و جزئی است که
، اختلافات هاآنترین است. این پدیده معلول عوامل متعددی است که یکی از مهم پیوسته

است ای بین مذاهب مختلف فقهی و کلامی است که در عرصه تاریخ اسلام ظهور یافتهفرقه
ا متعارض درباره موضوعی واحد نشان و خود را در قالب گزارش روایات مختلف و نوع

المؤمنین خدیجه، همسر نخستین دهد. یکی از این موارد، اختلافاتی است که درباره اممی
 است.پیامبر، بروز کرده

 الطبقات الکبرییکی از منابعی که اطلاعاتی جامع درباره حضرت خدیجه در بر دارد 
شمار بررسی زندگانی پیامبر و صحابه به سعد است. این کتاب از منابع کهن درنوشته ابن

(، نوآورانه یک جلد از هشت جلد کتابش ه712 سعد، محدّث و مورخ سنی )دآید. ابنمی
داده و در آن شرح حال همسران پیامبر را با تفصیل طور کامل به زنان اختصاصرا به
 4است.آورده

اخبار مربوط به خدیجه را با ایم با مبنا قرار دادن این کتاب، در این پژوهش کوشیده
تا قرن هفتم هجری، مقایسه کنیم تا در نهایت،  _سنی و شیعه_دیگر منابع مهم تاریخی 

ها به ترتیب تاریخی مرتب سعد معلوم گردد. این گزارشهای ابنصحت و سقم گزارش
 است.شده

 
 پیشینه پژوهش

-نگاه اهل» در مقاله خرآبادمصطفی گوهری فقبلا توسط های حدیثی او سعد و دیدگاهابن

حال امام علی)ع( در کتاب سعد به تاریخ صدر اسلام: بررسی موردی شرححدیثی ابن

                                                 
 ؛دايرة المعارف بزرگ اسلامى ،«سعدابن»ک. گلشنی، ن، الطبقات الکبریسعد و کتاب حال ابن. درباره شرح4

 Fuck, J., “IBN SA‘D”, Encyclopedia of Islam, Second edition. 
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به باور است. بررسی شده 6سعد در ترازوی نقدطبقات ابن کتاب سپس و 5«الطبقات الکبری
بندی به رعایت ضوابط و سبب پایسعد به عنوان یک محدّث ـ مورخ بهنویسنده، ابن
ای متفاوت از حدیث، در توضیح وقایع صدر اسلام، گاه سیر حوادث را به گونهباورهای اهل

 است.دادهمورخان نشان 
سعد از زندگی و قیام بررسی گزارش محمدبن»همین موضوع را حسینی نیز در مقاله 

و سعد گزارشی گزینشی محمدبن است. به اعتقاد وی،خاطرنشان کرده 7«امام حسین)ع(
هایش چنان است که هیچ اتهام و دار از زندگی و قیام امام ارائه کرده و سیاق گزارشجهت

کید دارد. امیه و یزید نمیتقصیری را متوجه بنی کند و بر مقدربودن قتل امام حسین)ع( تأ
زدگی امام و نپذیرفتن نصیحت خیرخواهان را نوعی، شتابکه محتوای گزارش بهضمن این

  امیه تلقی کرد.داری از بنیتوان جانبرو نقل وی را می؛ بدینکندالقا می
بازخوانی شخصیت »مورد جایگاه حضرت خدیجه در منابع سنی باید از مقاله در

یاد کرد. مؤلف که پژوهش خود را بر  8«حضرت خدیجه علیهاالسلام در منابع اهل سنت
اده، بر این باور است که در این قرار د صحیحین سنت ماننداساس منابع معتبر از نگاه اهل

است که این خود ناشی از منابع شخصیت حضرت خدیجه گاه مورد اجحاف قرار گرفته
 است.تعصب و اعمال سلیقه شخصی با هدف بالا بردن جایگاه دیگر زنان پیامبر بوده

رویکردی  هاآناست که اغلب های بسیاری تألیف شدهدرباره زندگانی خدیجه کتاب

                                                 
سعد به تاریخ صدر اسلام: بررسی حدیثی ابننگاه اهل»بیکی، محمدعلی؛ مصطفی گوهری فخرآباد، کاظم. 5

، بهار و 17، ش مطالعات اسلامى: تاريخ و فرهنگ، «الطبقات الکبریحال امام علی )ع( در کتاب موردی شرح
 . 28 -22ص ش،6111تابستان 

 ش.1316، تهران، سفیر اردهال، طبقات ابن سعد در ترازوی نقدگوهری فخرآباد، مصطفی، . 6
، 5، شسخن تاريخ، «)ع(سعد از زندگی و قیام امام حسینبررسی گزارش محمدبن»حسینی، سیدعبدالله، . 7

 .71 -33ش، ص1311تابستان 
، نامه جامعه، «سنتلیها السلام در منابع اهلبازخوانی شخصیت حضرت خدیجه ع»بهرامی، معصومه، . 1

 .16 -67ش، ص 1311، تابستان 131ش
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های پیشین جیدی و نگاهی کلامی دارند. تقریبا قریب به تمام این منابع منکر ازدواجتم
-حضرت خدیجه شده و آن را با ادعای وجود این انکار در آثار بزرگان شیعه مانند سید

در این مقاله  هاآنهای اند )استدلال(، رد کردهه812 ( و شیخ طوسی )ده811 مرتضی )د
المؤمنین خديجه سايبان آفتاب: بررسى تاريخى زندگى امکتاب  1.است(نقل و نقد شده
اش استفاده از منابع گرچه از این رویکرد خالی است، اما اشکال عمده 11سلام الله علیها
 12تر تاریخی است.رغم وجود همان مطالب در منابع کهنعلی 11متأخر و معاصر

ه نزد مسلمانان معتقد است درباره جایگاه خدیج 13نامه خودنسیحه حسین در پایان
رغم حجم اندک خدیجه، فارغ از تأثیرات زمانی، مکانی و ایدئولوژیکی مولفان و علی

اطلاعات موجود از وی در منابع تاریخ اسلام، جایگاه بالا و مثبتی دارد و این مهم متأثر از 

                                                 
 ؛ش1317، تهران، روزنامه اطلاعات، همتاهمتای بى، خديجهمحمدزاده، مرضیه، ترین این آثار: . از جمله مهم1

رفیعی،  ؛ش1313، قم، طوبای محبت، المؤمنین خديجة الکبری ـ سلام الله علیها ـخصائص امتهرانی، حسین، 
زهراوی،  ؛ش1311، قم، جامعة المصطفی العالمیة، نامه حضرت خديجه ـ علیها السلام ـختشناناصر، 

خلاف رب درباره زهراوی این است که او ب)نکته جاله 1312جا، دارالهلال، ، بیالمؤمنینخديجة امّ عبدالحمید، 
المؤمنین حضرت خديجه امّ القرشی، باقر شریف،  ؛(111 -111است: ص های پیشین خدیجه را پذیرفتهازدواج ،بقیه

مجموعه مقالات همايش صدف کوثر  ؛ش1315، مترجم سید محمد صالحی، قم، دارالتهذیب، ـ سلام الله علیها ـ
از دو مقاله این کتاب  ؛ش1316المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(، ، قم، مرکز بینحضرت خديجه علیها السلام

کید »پور، الله؛ داوود کاظمنعمت صفری فروشانی،) بررسی و تحلیل سن حضرت خدیجه در ازدواج با پیامبر )با تأ
 ( در این پژوهش استفاده شد.«نامه مستند حضرت خدیجهزیست»و عالمی، سیدعلیرضا، « بر منابع تاریخی(

، تهران، سلمان لله علیهاالمؤمنین خديجه سلام اسايبان آفتاب: بررسى تاريخى زندگى ام. محمودپور، محمد، 11
 ش.1311پاک، 

حسن ابراهیم حسن و  تاريخ اسلامابن سیدالناس،  عیون الاثرنویری،  نهاية الاربمجلسی،  بحار الانوار . مانند11
 آیتی. تاريخ پیامبر اسلام

منین المؤنقش امنامه کارشناسی ارشد نویسنده با مشخصات زیر است: محمودپور، محمد، . کتاب حاضر پایان12
 ش.1371نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، ، پایانخديجه در تاريخ اسلام

13. Hussain, Naseeha S., “Khadija and Aisha: A Study of Premodern and 

Modern Scholarly Portrayals”, Graduate College of the University of 

Illinois at Urbana‐Champaign, 2015. 
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بخشی رضایتهای متفاوت از جایگاه آن است که او در نگاه غالب مسلمانان با ایدئولوژی
 14برخوردار است.

به ترتیب تاریخی خواهد  الطبقات خدیجه بر اساس کتابحال حضرت اینک شرح
 آمد.

 
 . سال تولد خديجه1

ترین موضوعات درخصوص زندگی خدیجه ابهام در مورد سال تولد اوست که یکی از مهم
طبیعی است. البته این موضوع با توجه به سنت شفاهی عرب و عدم ثبت تواریخ کاملا 

است. در روایت اول، تولد وی را پانزده سعد درباره تولد خدیجه دو روایت متفاوت آوردهابن
در  16است.الفیل گزارش کردهو در روایت دیگر سه سال پیش از عام 15الفیلسال پیش از عام

بوده،  17حزامبناش برادرزاده خدیجه، حکیمصورت پذیرش روایت اول که راوی اصلی
تر بود و در صورت صحت روایت دوم که حضرت محمد)ص( پانزده سال از خدیجه جوان

عباس نقل شده، خدیجه تنها سه سال از رسول محمد کلبی و با واسطه از ابنبناز هشام
به »که سعد با بیان روایت واقدی و تصریح بر اینرسد ابننظر میاست. بهتر بودهاکرم بزرگ

روایت اول صحیح است، بر روایت نخست خود « ( و تمامی اهل علمعقیده او )واقدی
کید کرده)اختلاف سنی پانزده   11است.ساله( تأ

 11حزامبناما برخی منکر روایت نخست شده، معتقدند راوی گزارش اول، یعنی حکیم
 زبیر، که این روایت را از حکیم نقل کرده، عثمانی متعصببناعتنا نیست؛ زیرا مصعبقابل

                                                 
14. Hussain, 2. 

 .14، 12/ 1، 115/ 1سعد، . ابن15
 .13/ 1. همو، 16

 (. 362/ 1عبدالبر، الفیل است )ابنحزام متولد سیزده یا دوازده سال پیش از عامبنحکیم 17.
 .13/ 1سعد، . ابن11
 .522/ 1اثیر، ؛ ابن362/ 1عبدالبر، حزام در مکه نک. ابنبن. برای روایت تولد حکیم11
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 و ضد علی)ع( و طرفدار عایشه بود و به نفع عایشه، سن خدیجه را بالا ذکر کرد تا عجوزه
حزام را بنچنین خبر تولد حکیمبودن او را که عایشه طرح کرده بود، ثابت کند. مصعب هم

رو قول اهمیت جلوه دادن تولد علی)ع( در کعبه ساخته بود؛ ازایندر خانه کعبه برای کم
سائب کلبی و بنحزام در مقایسه با قول راویان گزارش دوم، هشامبنیممنقول از حک

نگاران زیادی به علم و فضل هشام عباس، وزن و اعتبار چندانی ندارد. علما و تاریخابن
العرب ترین فرد به علم انساب و اخبار جاهلیت و ایامکلبی اعتراف داشته، او را عالم

  21دانند.می
اند که روایت نخست باید گفت که اینان از این نکته غفلت کرده اما در نقد منکران

تر داد را نقل کرده و به زمان وقوع آن نزدیککم مصعب دو نسل پیش از هشام این رخدست
تواند اعتباری تمام روایات او نمیکه موضع عثمانی مصعب موجب بیاست. ضمن آنبوده

 باشد.
نظر مورخان متقدم بر قول اول، همان را ی اتفاقبرخی دیگر از محققان شیعه بر مبنا

پذیرند، این گزارش را به عباس را نمیدانند. اینان که انتساب قول دوم به ابنصحیح می
حزام بنکه معتقدند حکیمدانند. در نهایت اینمنتسب و نیز فاقد سند می 21حماد دولابیابن

گاهواسطه خویشاوندی نزدیک با خدیجه، به احوال به است و نقل او را ترجیح تر بودهاو آ
را هنگام ازدواج ترجیح داده، معتقد  خدیجهساله بودن  82با اين حال شهیدی  22دهند.می

نويسان عدد توان گفت که تاريخ، میخدیجهاست که با توجه به شمار فرزندان پیامبر از 
 23اند.چهل را از آن جهت که عدد کاملی است برگزيده

 

                                                 
 .225-224/ 1فروشانی، . صفری21
 .  414 -413/ 5برای اطلاعات بیشتر درباره ابوبشر محمد بن احمد دولابی، نک. سمعانی، . 21
 .336 - 334/ 1، . یوسفی غروی22
 .41، تاريخ تحلیلى اسلام ؛ همو،23زندگانى فاطمه زهرا )س(،  . شهیدی،23
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 های پیشین خديجه ج. ازدوا۰
های رود، گزارششمار می های محوری و مهم دوران بعثت بهکه خدیجه از شخصیتاین با

های چندانی از حیات وی پیش از ازدواج با پیامبر در دسترس نیست. از معدود گزارش
-ابنهاست. به گزارش های پیشین و فرزندان او از آن ازدواجاجمرتبط با اين ايام روايت ازدو

 25کرد که به ازدواج نکشید.نامزد  24نوفل،بنسعد خدیجه ابتدا با پسرعموی خود، ورقة
ملقب  26نبّاش،بنسعد، همسران خدیجه، هندکرد. به گفته ابنخدیجه سپس دو بار ازدواج 

که همسر اول ها و اینعابد مخزومی بودند. درباره ترتیب این ازدواجبنو عتیق 27به ابوهاله
و در جایی  21سعد دو روایت متضاد آورده؛ او در جایی هنداند، ابنیک بودهکدام خدیجه،

 است.دانسته 21دیگر عتیق را  همسر اول خدیجه
اما  31اند.منابع محدودی به ماجرای نامزدی او و پسرعمویش نوفل توجه کرده

                                                 
قصی، پسرعموی خدیجه، نصرانی شد و با همان دین در بنعبدالعزیبناسدبننوفل. به گزارش بلاذری، ورقةبن24

(. برخی معتقدند او پس از بعثت در مکه از دنیا رفت و همانجا دفن شد 116/ 1 ،شام از دنیا رفت )بلاذری
ورقه  های دیگری هم در این خصوص وجود دارد )همانجا(. مسعودی درباره)همانجا(. به تصریح بلاذری، نقل

(. 17/ 1، مروج الذهبپرستی بیزار بود )مسعودی، است که او کتب پیشینیان را خوانده، علم آموخته و از بتنوشته
بنابر گزارش او درباره ورقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند ظهور پیامبر را درک نکرد و نصرانی مرد و برخی 

 کرد )همانجا(.مدح اند به دین اسلام گروید و پیامبر را گفته
 .11/ 1سعد، . ابن25
اند تمیم گفتهبنعمروبنأسیدبنجروةبنسلامةبنصردبنحبیببننباشبنهاله، زرارةأبونبّاش را بننام کامل هند .26

ر نام کاملش تمیمي نامیده، تذکر داده که د اسیديهالة أبیبنعبدالبر او را هند(. ابن11-1/17خیاط، بن)خلیفه
 (.1544/ 4عبدالبر، اختلاف نظر وجود دارد )ابن

 تمیمبنعمرواسیدبنبنجروةبنغویّ سلامةبنبنحبیببنوقدانبنزرارةبننباش پسرسعد، ابوهاله را . به گزارش ابن27

-هم قصیبنعبدالدار دانخان با کرده،. پدرش در میان قوم خود، از شرافت برخوردار بود. آنها به مکه کوچ اندنامیده

 . (11  /1 سعد،)ابن بود مرسوم پیمانانهم با ازدواج قریش میان در بودند. شده پیمان
 . همانجا.21
 .174/ 1. همو، 21
 .271جوزی، بن. سبط31
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ازدواج با نظر بیشترند و قول مشهور آن است که خدیجه پیش از ها مورد اتفاقازدواج
ای از نویسندگان بررغم شهرت این ماجرا، عده 31بار ازدواج کرده بود.محمد)ص(، دو

ها رسد علت بیشتر این مخالفتنظر میاند. بههای پیشین خدیجه را رد کردهشیعی ازدواج
احمد بلاذری و ابوالقاسم کوفی در »است: شهرآشوب باشد که گفتهاعتماد به گزارشی از ابن

 33تلخیصو ابوجعفر طوسی در کتاب  32الشافىهای خود و سیدمرتضی در کتاب کتاب
درباره این  34«.اند که خدیجه هنگام ازدواج با رسول خدا دوشیزه بود[ روایت کردهالشافى]

شهرآشوب از احمد که اگر منظور ابننماید؛ اول آنگزارش ذکر دو نکته ضروری می
های پیشین خدیجه جاشد، وی در کتاب خود ازدواب انساب الاشرافبلاذری، صاحب کتاب 

شهرآشوب درباره این موضوع، علاوه بر گزارش مذکور، که ابندوم آن 35است؛را ذکر کرده
  36های پیشین خدیجه است.های دیگری نیز دارد که حاکی از ازدواجگزارش

س از ازدواج شهرآشوب از او نام برده، زنان قریش پبه گزارش ابوالقاسم کوفی که ابن
خدیجه با محمد)ص( از آن بانو خشمگین شدند و او را تنها گذاشتند؛ زیرا معتقد بودند 

، نبایستی با یتیم تهیدست هاآنرغم تعدد خواستگاران از بزرگان قریش و اشراف خدیجه به
کوفی پس از بیان این نکته این پرسش را پیش کشیده که چگونه  37کرد.ابوطالب ازدواج می

                                                 
؛ 131/ 4؛ مقدسی، 46 - 45حماد دولابی، ؛ ابن161/ 3؛ طبری، 416/ 1؛ بلاذری، 644- 643/ 2هشام،. ابن31

؛ 274/ 1؛ طبرسی، 3/111عساکر، ؛ ابن137/ 1شهرآشوب، ؛ ابن1117/ 4عبدالبر، ؛ ابن51/ 1اصفهانی،  ابوالفرج
 .411/ 1؛ اربلی، 271جوزی، بنسبط
 خبر مذکور یافت نشد.32. 

هاله را به عنوان فرزند خدیجه و ربیبه پیامبر)ص( ذکر ابیبن، هندالامالى. خبر مذکور یافت نشد. شیخ طوسی در 33
 (.  463است )طوسی، ردهک

 .131/ 1، شهرآشوب. ابن34
 .416/ 1. بلاذری، 35
( 1/123شهر آشوب، هاله را خواهر فاطمه)س( )ابنابیبن. نویسنده در روایتی هند1/137، شهرآشوب. ابن36

 (.  131/ 1)همو،  استکردهخوانده و در معرفی همسران پیامبر نیز از عایشه به عنوان تنها همسر دوشیزه ایشان یاد 
 .115/ 1. کوفی، 37
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که تمام خواستگاران متمول و بانسب را رد کرده بود، به ازدواج با  ن است خدیجهممک
 نام و نشان از تمیم و مخزوم تن داده، آنان را بر اشراف قریش برتری دادههای بیعرب

یابد که این موضوع کاملا محال و میای درهر فرد عاقل و فهمیده»به نوشته او  31باشد؟
 31«.پایه استبی

اند که سعد نوشتهابل، برخی در نقد روایت ابوالقاسم کوفی و تأیید روایت ابندر مق
ستحسان عرفی و برداشت شخصی است و اگرچه استحسان و استنباط نسبتا دلیل کوفی ا

که بعید ضمن این 41تأملی است، اما هیچ نصّی دال بر آن وجود ندارد.خوب و نکته قابل
سالگی در آن روزگار تا چهل _و خانوادگی خدیجهمخصوصا با موقعیت مالی _است زنی 

توان از ظاهر ازدواج نکرده باشد. تا دلیل قاطع و نصی صریح به نفع این مدعا نباشد، نمی
 41نصوص و روایات مشهور دست شست.

پرسند چطور او با وجود خواستگاران متعدد از های پیشین خدیجه میمخالفان ازدواج
باره باید چند نشینی از قبیله تمیم پاسخ مثبت داد. اما دراینبادیه اشراف و بزرگان قریش، به

سعد، پدر ابوهاله تمیمی در میان قوم خویش، که به گزارش ابننکته را بیان کرد؛ نخست آن
قصی بناین خاندان به مکه کوچ کرده، با خاندان عبدالدار 42است.به شرافت شهره بوده

 این بر 43.استپیمانان رسم غریبی نبودهن قریشیان ازدواج با همپیمان شده بودند و در میاهم

 مشخص هاگزارش در کهآن دوم شمرد. نسب و اصلبی نشینیبادیه را او  نتوان شاید اساس

                                                 
 . همانجا.31

است. در این روش با تعریف « گذاریتله»همانجا. این شیوه استدلال، یادآور یکی از انواع مغالطات موسوم به  31.
ای مثل شما بعید است کرده و فهمیدهاز فرد تحصیل»خواهیم سخن ما را بپذیرید، مثلا کردن از مخاطب از او می

 (.127)خندان، « مطلبی را نپذیردچنین 
 .17. میرشریفی، 41
 . همانجا.41
 .11 /1سعد، . ابن42
 . همانجا.43
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 بتوان شاید است. خدیجه زندگی از دوره کدام به مربوط متعدد، خواستگاران وجود که نیست

 باشد؛ بوده ازدواج دو آن از پس دوران به مربوط شقری بزرگان خواستگاری که داد احتمال

 بنابر خدیجه، که طورهمان این بر علاوه بود. شده ثروتمندی تاجر و بازرگان خدیجه که زمانی

 از که را محمد)ص( حضرت با ازدواج و داد منفی پاسخ قریش زادگاناشراف به مشهور، قول

 هم هاازدواج آن درباره گزید،بر بود، خود از ترپایین وضعی در اجتماعی جایگاه و مالی لحاظ

 است.داشته تفاوت معمول معیارهای با وی معیارهای که گفت بتوان شاید
 قریش چرا که اندکشیده پیش هم را پرسش اینهای پیشین خدیجه ازدواج مخالفان

 نشینهبادی همسری با ازدواج در اما کردند، تحریم محمد)ص( با ازدواج بابت را خدیجه

 که است 44آمده صدوق الامالى در کهچنان نکردند؛ دراز زبان نکوهشش به و کردند سکوت

 حتی و گذاشتند تنها را وی« یتیم فقیر ابوطالب»علت ازدواج خدیجه با محمد)ص(، به زنان

هاشم دنبال زنان قریش و بنیبرای کمک به خدیجهوضع حمل فاطمه)س(، زمانی که  هنگام
در پاسخ باید گفت که روایتی با مضمون تحریم خدیجه  45ر به کمک نشدند.فرستاد، حاض

یافت نشد. به گزارش  الطبقاتحمل در توسط زنان مکه و تنهاگذاشتن او در زمان وضع
که بر آن علاوه 46کرد.ای داشت که کمکش میسعد، خدیجه برای تولد هر فرزندش قابلهابن

و آخرین فرزند خدیجه  47آمد دنیا به بعثت از پس( بر اساس مشهور منابع شیعی، فاطمه)س
گیرد و زمان فرزندان دیگر ها برسر فرزند آخر صورت میبنابراین چگونه این تحریم .بود

ها نبود؟ حتی اگر فاطمه)س( را تنها دختر دانسته، دختران دیگر سخنی از این تحریم
 ده از بیش _بعثت از پس_ اطمه)س(ف تولد تا خدیجه ازدواج ازهای پیامبر فرض شوند، ربیبه

 خدیجه، ازدواج از سالهمه این گذشت از پس زنان که است ممکن چگونه است.گذشته سال

                                                 
 .611-611 صدوق،. 44
 .111/ 3شهرآشوب، ؛ ابن321/ 1فتال نیشابوری، . برای موارد مشابه نک. ابن45
 .111/ 1سعد، . ابن46
 .1/211طبرسی، . 47
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 ابوطالب فقیر و یتیم با ازدواج از سخن چنانهم محمد)ص(، حضرت برجسته صفات رغمبه

 را خدیجه مشرک انزن اگر حتی این، بر علاوه باشند؟نیامده او کمک به زده، خدیجه تحریم و

 فاطمه چون مسلمانی زنان نشدند، )س(فاطمه تولد در وی به کمک به حاضر کرده، تحریم

 این رسدمی نظربه نیامدند؟ او کمک به چرا رَقیقه( و )هاله خدیجه خواهران یا اسد، بنت

-یزهها درباره دوشها و تکذیبظاهرا بخشی از تصدیق دارند. نیاز بیشتری بررسی به روایات

سنت و تشیع و نزاع بر سر موضوع محبوبیت بودن خدیجه، حاصل رقابت و نزاع میان اهل
  41عایشه نزد پیغمبر)ص( باشد.

 
 . ازدواج با پیامبر ۳

چون دیگر منابع برآنست سعد همدرباره کیفیت ازدواج خدیجه با حضرت محمد)ص( ابن
که در این 41محمد)ص( شد. که این خدیجه بود که در ابتدا داوطلب ازدواج با حضرت

یک از عموهای حضرت محمد)ص( به خواستگاری رفتند و خواستگاری از پدر یا کدام
سعد بدون ذکر نام کسی فقط به عموی خدیجه صورت گرفت نیز اختلاف وجود دارد. ابن

و  51خبر بسنده کرد که حضرت محمد)ص( همراه عموهایش به خواستگاری رفت بیان این
آنجاکه خدیجه خواستگاران  سعد، ازبه روایت ابن 51خطبه عقد را خواند. اهآنیکی از 

او را مست کند تا بتواند زیادی از بزرگان قریش داشت، مجبور شد برای کسب رضایت پدر، 
-نقل از واقدی اینسعد در ادامه، به گفتنی است که ابن 52.در مستی رضایت او را جلب کند

کید گونه روایات را نادرست و مخدو است تنها چیزی که از نظر آنان ثابت کردهش دانسته، تأ

                                                 
 . 51 - 35 همتا،؛ همتای بى، خديجهبرای مطالعه بیشتر نک. محمدزاده 41.
 .211/ 2؛ طبری، 11/ 1؛ بلاذری، 111/ 1هشام، ؛ ابن115/ 1سعد، . ابن41
 .115/ 1سعد، . ابن51
 .13/ 1. همو، 51
 .116/ 1سعد، . ابن52
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است و از علما نیز نقل شده، آن است که خویلد، پدر خدیجه، پیش از جنگ فِجار از دنیا 
 53اسد، او را به ازدواج حضرت محمد)ص( درآورد.بن رفت و عمویش، عمرو

رضایت ازدواج،  صفری فروشانی در ردّ روایت مست کردن پدر خدیجه برای کسب
کند که فقط دختران دوشیزه یا زنان جوان بیوه به کسب اجازه از پدر نیاز گونه استدلال میاین

کردند، نیازی به کسب داشتند و بازرگانی در آن سن و سال که مردان زیادی برایش کار می
ن عقد و بر فرض هم که چنین بوده باشد ای 54ای نداشت.اجازه آن هم با توسل به هر حربه

توانست سازگار افتد؛ زیرا بعدها ولیّ خدیجه های جاهلی نیز نمیازدواج حتی با ملاک
است و بدین ترتیب مشروعیت آن را توانست مدعی شود که او راضی به این ازدواج نبودهمی

توان پذیرفت پیامبر  ها درست باشد چگونه میزیر سوال برد. علاوه بر این، اگر هم همه این
است تن داده به چنین ازدواجی که از ابتدا با فریب بوده _مظهر مکارم اخلاقی استکه _

 باشد.
 

 . نقش خديجه در زدودن ترديدهای حضرت محمد)ص( درباره بعثت4
 55است که هنگام نزول جبرئیل،های بعثت آوردهسعد ضمن نقل اخبار مقدمات و نشانهابن

جه مراجعه کرد. خدیجه، که بر اساس شدن، به خدیحضرت محمد)ص( از ترس کاهن
گاهی داشت! همسر را دلداری این گونه روایات ظاهرا بیش از پیامبر خدا بر رسالت ایشان آ

پسر عمو! چنین مگو که خداوند هرگز با تو چنین نخواهد کرد. تو پیوندهای »گفت: داد و 
کنی و خلق و ا میگویی؛ امانت را ادکنی؛ همواره راست میخویشاوندی را رعایت می

                                                 
 .13/ 1، 116/ 1، سعدابن. 53
 .211-211/ 1. صفری فروشانی، 54
شهرآشوب، یکی از نویسندگان شیعه، نک. ابن . برای اطلاع بیشتر در خصوص چگونگی نزول وحی از نگاه55

1/41. 
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نوفل سعد خدیجه پس از این نزد ورقةبنبه گزارش ابن 56«.خویت بسیار پسندیده است
کید ابن 57کرد.رفت و ورقه نیز نبوت حضرت را تصدیق  است که این نخستین کردهسعد تأ

ظاهرا  51شنید.رفت و درباره نبوت رسول خدا  از او اخباری  باری بود که خدیجه نزد ورقه
کید ابن هشام دوبار خدیجه به از آن روست که به باور ابن« نخستین بار»سعد بر روی تأ

است. بار اول، پیش از ازدواج، هنگامی که حضرت محمد)ص( از شام نوفل مراجعه کرده
بازگشت و خدیجه برای پسر عموی نصرانی خود ماجرای داستان راهب و سایه افکندن 

رد و او نیز پیامبری محمد)ص( را بشارت داد و بار دوم نیز پس از فرشتگان بر پیامبر را نقل ک
  51نزول جبرئیل بر حضرت محمد)ص( رخ داد.

از نظر تاریخی، اخبار مربوط به ورقه و »نویسد: یکی از محققان در نقد این ماجرا می
خاندان  نقش او در قوت قلب دادن به پیامبر در آغاز بعثت را باید با توجه به جایگاه تاریخی

زبیر، ورقه و خدیجه از اسد در نظر گرفت که آلتراشی برای طایفه بنیزبیر و امکان فضیلت
از بین مفسران، علامه طباطبایی داستان ورقه و مراجعه خدیجه به او را  61آن طایفه بودند.

های او را نادرست جهت تأیید نبوت همسرش و آرامش یافتن رسول خدا از صحبت
رخی نیز تردیدهایی را که هنگام نزول وحی به حضرت محمد)ص( نسبت ب 61«.داندمی

اند که دانسته، تصریح کرده _«ما کَذَبَ الفُؤادُ ما رَاَی»_سوره نجم  66اند مغایر با آیه داده
توان تصور کرد پیامبری به رسالت و مسؤولیت هدایت مردم مبعوث شده باشد، اما پیک نمی

                                                 
 .114/ 1؛ نیز: بلاذری، 153/ 1سعد، . ابن56
 .42/ 1شهرآشوب، . همانجا. نیز: ابن57
 .15/ 1 ،سعد. ابن51
 .231 – 237/ 1هشام، . ابن51
 .63/ 1. عالمی، 61
و ایمان صد در صد شخص پیغمبر و  حق این است که نبوت و رسالت ملازم با یقین»به نوشته علامه طباطبایی: . 61

رسول است. او قبل از هر کس دیگر یقین به نبوت خود از جانب خدای تعالی دارد و باید هم چنین باشد. روایات 
 (.557/ 21)طباطبایی،  «گویدبیت )علیهم السلام( هم همین را میوارده از ائمه اهل
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 62را تشخیص ندهد و نیازمند تأیید دیگری باشد. الهی را نشناسد و پیام او
بودن ورقه هنگام بعثت حضرت محمد)ص( نیز تردید ها گذشته، درباره زندهاز این

که پیامبر رسالت خویش نوفل، پیش از اینکه از زُهری نقل شده که ورقةبنوجود دارد؛ چنان
خی بر این باورند که داستان میان، بر این در 63را اظهار کند، از دنیا رخت بربسته بود.

نوعی تحت تأثیر اسرائیلیات ساخته شده، از خدیجه و ورقه در ارتباط با نبوت پیامبر که به
کید بر نقش  64خوان مکه است.(، نخستین قصهه12 عُبَید بن عمیر )د به عقیده جعفریان، تأ

ت و پذیرفتن این امر اساسد در مسائل صدر اسلام بودهنوفل، برای افزونی سهم بنیورقةبن
گاهی کافی درباره وضع خویش نداشت دشوار  که رسول خدا در شرایطی مبعوث شد که آ

  65رسد.نظر میبه
 

 . اسلام خديجه5
سعد در چند روایت علی)ع( برخی منابع در مورد نخستین مسلمان اختلاف نظر دارند. ابن

عباس و روایتی از واقدی روایتی از ابنکرده، اما بعد از آن با نقل را نخستین مسلمان معرفی 
عباس، نخستین مسلمان پس از است. به گفته ابنخدیجه را نخستین مسلمان دانسته

این مسأله مورد اتفاق است که نخستین کس از »به نوشته واقدی:  66خدیجه، علی)ع( بود.
و درباره سه اهل قبله که دعوت رسول خدا را پذیرفت، خدیجه دختر خویلد بود و پس از ا

یك نخست مسلمان شدند؛ ایشان ابوبکر، علی)ع( و شخص اختلاف است که کدام
ترین روایت در مورد سن علی)ع( هنگام اسلام یازده سال اند و صحیححارثهزیدبن

                                                 
 .71 نصیری،. 62
 .143/ 4. مقدسی، 63
 .65 -64، خوانان در تاريخ اسلام و ايرانقصه . جعفریان،64
 .221 ،(: سیره رسول خدا1تاريخ سیاسى اسلام ). همو، 65
 .15/ 3سعد، . ابن66
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حال خدیجه نیز نخستین مسلمان بودن خدیجه، نمازگزاردنش با سعد در شرحابن 67«.است
که در این 61است.کردهرا بیان  61)ع( پشت سر پیامبرعلیو  رسول خدا و نماز خواندن او

که ذکر شد، برخی  طوراما همان 71خدیجه نخستین بانوی مسلمان بوده، اجماع وجود دارد؛
 71نظر دارند.اختلاف طالب،ابیبنکه اولین مسلمان خدیجه بوده یا علیمنابع در این

بود که به خداوند و رسولش ایمان آورد و خدیجه اولین فردی »است: عبدالبَر نوشتهابن
باره باید این در 72«.استاجماع آن است که میان زنان و مردان او نخستین مسلمان بوده

سعد در چند گزارش تقدم خدیجه را در اسلام گوشزد کرده، اما در برخی گفت اگرچه ابن
ی از رسول خدا بدون ذکر است؛ مثلا در نقلها سخنی از اسلام او به میان نیاوردهگزارش

یا به نقل از  73تن از نخستین افرادی که اسلام خود را ظاهر ساختند آورده،خدیجه، نام هفت
و پیش از او علی)ع(،  سعید، پدرش را پنجمین مسلمان معرفی کردهواقدی، دختر خالدبن

که به یش از آناین موضوع ب 74است.وقاص را نام بردهابیبنحارثه و سعدابوبکر، زیدبن

                                                 
 . همانجا.67

عباس، عموی پیامبر، محمد)ص(، علی)ع( و خدیجه را کنار مکه مشغول نماز دید و سوگند یاد کرد بر روی  61.
(. این روایت 115/ 1؛ طبرسی، 311/ 2؛ طبری، 14/ 1سعد، داند )ابنیتن را بر این آیین نمزمین کسی جز این سه

گذارد، بلکه نشانه آن است که او در راستای تبلیغ و گسترش دار را به نمایش میتنها از خدیجه تصویر یک زن دیننه
 .(Hussain,7)دین اسلام در کنار همسر قرار گرفته بود 

 .14-13/ 1سعد، . ابن61
حماد دولابی، ؛ ابن2/311؛ طبری، 111 التنبیه و الاشراف،؛ مسعودی، 2/23؛ یعقوبی، 1/241 شام،هابن .. نک71
 .113/ 1؛ طبرسی، 111/ 3عساکر، ؛ ابن4/143؛ مقدسی، 1121/ 4عبدالبر، ؛ ابن53
 .211-211/ 1شهرآشوب، داند، نک. ابن. برای ملاحظه روایاتی که علی)ع( را نخستین مسلمان می71
 .1111/ 4عبدالبر، . ابن72
-تن عبارتند از پیامبر، ابوبکر، بلال، خَبّاب، صُهَیب، عمار و مادرش سمیه )ابنسعد این هفت. به گزارش ابن73

 (. 176/ 3سعد، 
عبسه از رسول خدا پرسید چه کسانی در آیین اسلام همراه ایشان بنسعد، عمرو. نیز: به گزارش ابن4/72. همو، 74

عبسه همان هنگام اسلام آورد و خود را خ داد فقط دو مرد با او هستند: ابوبکر و بلال. عمروبنهستند؟ حضرت پاس
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اهمیتی جایگاه زن در نگاه مورخان و محدّثان اختلافات منابع تاریخی بازگردد ناشی از کم
 اند.حساب نیاوردهاست که گاه حضرت خدیجه را بهبوده

 
 طالب. نقش خديجه در شِعب ابى6

جه هاشم، از حضور خدیهای حصر پیامبر و بنیهای خود درباره سالسعد در گزارشابن
است. وی در یک نقل شد، یاد نکردهواسطه او انجام میهایی که بهدوشادوش پیامبر و کمک

است که قریش در طول سه سال محاصره آنان در دره، هر نوع همکاری، خرید و کلی آورده
در برخی منابع به  75هاشم را ممنوع کرده بودند.گفتن با بنیفروش، ازدواج و حتی سخن

یا ابوالعاص، خواهرزاده  76حزام، برادرزاده خدیجه،بنانه و شبانه حکیمهای مخفیکمک
کید بر نشینان در آن ایام بسیار سخت توجه شدهبه شعب 77خدیجه است. منابعی نیز در تأ
مطّلب سه سال در شعب هاشم و بنیبنی»اند: های جانی و مالی خدیجه نوشتهحمایت
و خدیجه تمام هستی و دارایی خود را از دست دادند  که رسول خدا، ابوطالبتا آن 71ماندند

شهرآشوب، خدیجه در این دوران اموال به گزارش ابن 71«.و به سختی و ناداری افتادند
گزارش طبرسی نیز مؤید انفاق تمام اموال خدیجه در آن  11فراوانی در راه پیامبر خرج کرد.

ی بر انفاق اموال خدیجه به رسول جوزی نیز به نقل از زهری گزارشی مبنابن 11ایام است.

                                                                                                                   
 .(7/213سعد، چهارمین مسلمان خواند )ابن

 .1/141. همو، 75
 .2/336؛ طبری، 1/235 ،؛ بلاذری354-1/353 ،هشام. ابن76
 .1/51 ،شهرآشوب. ابن77

، التنبیه و الاشرافدو سال و نیم و به قولی دو سال بود )مسعودی،  مدت اقامتشان در حصار سه سال، به قولی، 71.
111-211.) 

 .2/31. یعقوبی، 71
 .1/51 ،شهرآشوب. ابن11
 .1/125. طبرسی، 11
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  12است.خدا  آورده
 

 . رحلت خديجه و اندوه رسول خدا 7
اند؛ اما در دانستهاکثر منابع وفات خدیجه را در سال دهم بعثت، سال وفات ابوطالب، 

وپنج روز پس از سعد رحلت خدیجه را سیابن 13تاریخ دقیق رحلت او اختلاف وجود دارد.
و به روایتی،  14پنج روز پس از نیمه شوال سال دهم بعثتویعنی سیدرگذشت ابوطالب، 

هاشم از شعب ابوطالب، در رمضان سال دهم بعثت، در اندکی پس از بیرون آمدن بنی
چند خبر در این موضوع ذکر  الطبقاتاست. کتاب کردهگزارش  15سالگیپنجوشصت

مبر به خروج از منزل و افزایش است: مصیبت خواندن رحلت خدیجه، عدم تمایل پیاکرده
اند. از جمله این روایات 17و ناراحتی محمد)ص( از رحلت همسر خود 16رسانی قریشآزار
سعد در نقل برخی از این اخبار، ماجرا را به نفع عایشه بازگو کرده، او را بهترین جایگزین ابن

است که اولین این در حالی  11است.بخش رسول خدا معرفی کردهبرای خدیجه و تسلی
به روایت طبری، پیامبر  11است.همسر پیامبر پس از خدیجه، عایشه نبوده، بلکه سوده بوده

پس از وفات خدیجه، عایشه را عقد کرد. محمد)ص( خوله دختر حکیم بن امیه را برای 

                                                 
 .273جوزی، بن. سبط12
. به گزارش یعقوبی، خدیجه سه روز پیش از وفات ابوطالب، در رمضان سه سال پیش از هجرت، از دنیا رفت 13

(. به گزارش مسعودی، ابوطالب و خدیجه به فاصله سه روز از یکدیگر و به قولی بیشتر درگذشتند 7/12)یعقوبی، 
 (. 722 - 611، التنبیه و الاشراف)مسعودی، 

 .1/111سعد، . ابن14
 .174، 15/ 1. همو، 15
 .1/164. همو، 16
 .46/ 1. همو، 17
 .1/62. همو، 11
 .4/154. همو، 11
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 11پیش از عایشه به خانه برد. _که بیوه بود_و سوده را  11خواستگاری عایشه و سوده فرستاد
که پیامبر ابتدا عایشه را عقد کرد تصریح دارند سوده حال برخی منابع بدون اشاره به اینینابا

 12اولین همسر پیامبر پس از رحلت خدیجه است.
که نشان محبت رسول است که ظاهرا بیش از آنسعد به ذکر روایاتی نیز پرداختهابن

سعد ناراحتی ابن 13امبر است.خدا به خدیجه باشد، حاکی از جایگاه ویژه عایشه، نزد پی
پیامبر از مرگ »است: مطرح کرده، نوشته 14،پیامبر را از فقدان خدیجه ذیل مدخل عایشه

خدیجه چنان افسرده و دلگیر شد که بر وجود عزیزش ترسیدند و سرانجام عایشه را به 
 ی عایشه،نمایدیگری که گویا در جهت بزرگ گونهروایت داستاننیز در  15«.همسری برگزید

خداوند جبریل را فرستاد تا عایشه را در گهواره پیش پیامبر آورد و »است: گزارش شده، نوشته
ای از اندوه تو را خواهد زدود و همین جایگزین ای رسول خدا! این دختر پاره»فرمود: 

 ای کهسالهدرباره این روایت باید پرسید دختر شش 16«.خدیجه خواهد بود و سپس او را برد
برای رفع  17و بازی با اطفال بوده، بازیمشغول عروسک _به گفته خود_ایام ازدواج با پیامبر 

که عایشه را رسد راوی ضمن ایننظر میباشد؟ به توانست داشتهای میاندوه ایشان چه فایده
دهنده رسول خدا در فقدان خدیجه نشان داده، او را همسر منتخب پیامبر از سوی تسلی

نمایاند، تا با بالا بردن مقام عایشه نزد رسول خدا، جایگاه عایشه را نزد جامعه خداوند نیز می

                                                 
 .164-163/ 3. طبری، 11
 .163/ 3 . همو،11
 .131/ 3شهرآشوب، ؛ ابن1/ 5. مقدسی، 12
 . نک. ادامه.13
 .64 - 46/ 1سعد، . ابن14
 .1/47. همو، 15
 .1/62. همو، 16
 .1/47همو، . 17
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سه یا چهار سال پس از عقد وی در مکه، در  که عایشه حدودبر این علاوه 11مسلمین فرابرد.
است خود از قول عایشه آوردهصحیح بخاری در کتاب  11سالگی به منزل پیامبر رفت.نه یا ده

  111که رسول خدا سه سال پس از وفات خدیجه مرا به ازدواج خود درآورد.
ظر کرد. توان با قاطعیت اظهارنهنگام ازدواج با رسول خدا هم نمیدرباره سن عایشه 

مورد خواهر عایشه،  عنوان نمونه درسازند؛ بهبرخی منابع ما را به نتایج متفاوتی رهنمون می
سال پیش از هجرت زاده شده 72تر بود و است که او ده سال از عایشه بزرگاسماء گفته شده
 68بنابراین اسماء در سال اول بعثت  111در صد سالگی از دنیا رفت. ه21بود و در سال 

سال  62بعثت،  61ساله بود؛ پس عایشه هنگام ازدواج با رسول خدا در سال 8اله و عایشه س
که عایشه پس   _خَیثَمهابیبه نقل از ابن_هشام و نَوَوی چنین با توجه به گفته ابنداشت. هم

 7یا  6های هنگام مسلمانی )در سالباید او را به 112تن از مسلمانان به اسلام گروید، 62از 
 ساله( دانست.  1-2بالغ )حدود کم تازهعثت( دختری دستب

 
 . فضايل خديجه 8

سعد از کنار برخی روایات که مؤید جایگاه ویژه خدیجه و محبوبیت او نزد پیامبر گویا ابن
ترین القاب خدیجه، طاهره، که در دوران مثال، به یکی از برجستهاست؛ برایاست گذشته

هم در خبر از روایتی کوتاه، آنکند و فقط در تکد، تصریح نمیشجاهلیت به او اطلاق می
به فرزندان و فرزندزادگان این محمد به احترام خدیجه »نویسد: نوه او، محمد، می

 را ذکر کرده« هندام»و بلافاصله پس از آن در دو روایت کنیه  113«گفتندمی "طاهرهبنی"
                                                 

98. Hussain, 16-17. 
 .2/644هشام، ابن. 11

 .5/31. بخاری، 111
 .6/3253. ابونعیم اصفهانی، 111
 .2/351؛ نووی، 1/254هشام، . ابن112
 .1/12سعد، . ابن113
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 رساندهحال خدیجه را با این جمله به انتها او در سومین تکرار از این کنیه، شرح 114است.
ی أمَّ »است:  ؛ او به سبب پسری که از هندٍ بِوَلَدِها مِن زوجِها أبيکانت تُکَنَّ هالةَ التمیميِّ

این در حالی است که منابع زیادی 115«.هند دارددنیا آورد، کنیه اُمّ همسرش ابوهاله تمیمی به
  116داشت.« طاهره»اند که خدیجه لقب تصریح کرده

را که در قرآن به تمام همسران پیامبر اطلاق شده، « المؤمنینام»سعد بارها لقب ابن
اما نه تنها ذکری از این لقب برای خدیجه نکرده، بلکه  117است،برده کاربرای عایشه به

است؛ برای نمونه عبارت ای را که پیامبر درباره خدیجه گفته نیز بیان نکردهالقاب ویژه
سیدة » 111،«سیدة نساء العالمین» 111،«خیر نساء العالمین» 111،«الجنةنساء اهل افضل»

برخی منابع خدیجه و  113.«أمتيصدّیقة »و  112«الامةخیر نساء هذه» 111،«الجنةنساء أهل
سه زن دیگر، مریم دختر عمران، فاطمه دختر محمد)ص( و آسیه، همسر فرعون، را چهار 

خدیجه »رش بلاذری، عایشه از پیامبر نقل کرد که به گزا 114.اندزن برتر بهشتی خوانده
ای از طلا برای اوست که در آن سختی و مشقت در بهشت خانه»و « بهترین زن دنیاست

                                                 
 . همانجا.114
 .15/ 1. همو، 115
جوزی، بن؛ سبط3/131عساکر، ؛ ابن4/1117عبدالبر، ؛ ابن6/71اثیر، ؛ ابن7/567؛ طبری، 3/17بلاذری،  .116
211. 
 .7/71، 6/141، 1/311سعد، . برای نمونه نک. ابن117
 .6/13اثیر، ؛ ابن1/216. طبرسی، 111
 .1/412. بلاذری، 111
 .111/ 71عساکر، ؛ ابن115 ،؛ حاکم نیشابوری4/1121عبدالبر، ؛ ابن15/271الحدید، ابی. ابن111
 «و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران. »111
 (.115 ،؛ حاکم نیشابوری1121/ 4عبدالبر، )ابن
 .272جوزی، بنسبط .112
 .71/111 ،عساکر. ابن113
 .266/ 11الحدید، ابی؛ ابن421/ 1؛ اربلی، 215/ 1؛ طبرسی، 13/ 6اثیر، ؛ ابن1123/ 4عبدالبر، . نک. ابن114
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انّی »است: در گزارش او، عایشه به برتری خدیجه اعتراف کرده، گفته 115«.وجود ندارد
بسیاری درباره سلام خداوند به منابع  116«.لَاَعرِفُ فضلَها؛ من همانا به برتری او وقوف دارم

اند که رسول خدا توسط جبرئیل، سلام پروردگار را به خدیجه رسانید و خدیجه تصریح کرده
ای از درّ و لؤلؤ در بهشت بشارت داد که هیچ رنج و سختی در آن نخواهد او را به خانه

 117بود.
کار رفته، ایشه بهدرباره ع« الله عنهارضی»، عبارت دعایی الطبقاتدر سرتاسر کتاب 

تردیدی نیست که  111.استنشدهبار هم برای خدیجه استفاده که این عبارت یکدرحالی
ابن سعد از بالاترین جایگاه در میان همسران پیامبر برخوردار است.  طبقاتعایشه در کتاب 

ری، است؛ مثلا بر اساس خبپرداختهسعد ضمن روایات خود به ذکر فضایل عایشه بسیار ابن
برسایر همسران رسول خدا برتری  هاآنعایشه امتیازاتی را برای خود را قائل شد که به موجب 

او «. امبا ده امتیاز بر دیگر زنان رسول خدا برتری داده شده»است: عایشه گفته 111داشت.
 121ای جز مرا به همسری نگرفتهرسول خدا دوشیزه»است: شمردهگونه برفضایل خود را این

است. خداوند حکم  ی را که پدر و مادرش هر دو از مهاجران باشند، جز من برنگزیدهو زن
است. جبرئیل تصویر مرا که بر پارچه حریری نقش بسته بود تبرئه مرا از آسمان نازل کرده

برای رسول خدا آورد و به آن حضرت گفت صاحب این چهره را به همسری بگیرد. من و 

                                                 
 .1/412. بلاذری، 115
 همانجا. .116
 .1/351؛ اربلی، 61حماد دولابی، ؛ ابن2/35. یعقوبی، 117
 ، جم.سعدنک. ابن. 111
 .52 -51/ 1. همو، 111
سالگی خواستگاری کرد، ابوبکر دخترش را به که رسول خدا عایشه را در ششسعد، هنگامی. به گزارش ابن121

عبدمناف وعده داده بود تا او را به همسری پسرش جُبیر بدهد. ابوبکر از رسول خدا فرصت بننوفلبنعَدیّ بنمطعِم
(. او در گزارش دیگری بیان کرده که مطعم عایشه را برای پسرش جبیر 46/ 1سعد، خواست تا موضوع را لغو کند )ابن

 (.47/ 1امزد کرده بود و جبیر عایشه را طلاق داد و رسول خدا به همسری گرفت )همو، ن
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از زنان  کیکردیم و این کار را پیامبر نسبت به هیچل میظرف غس کرسول خدا از آب ی
کردم و آمد میوگزارد، من از مقابل او رفتداد. در حالی که در خانه نماز میخود انجام نمی

است. پیامبر هنگامی که با من از همسران خود انجام نداده کیاین کار را هم نسبت به هیچ
آمد. های دیگرش بود، وحی بر او فرود نمیگامی که با زنشد و هنبود، وحی بر او نازل می

بود، و در آن  که میان سینه و گلوی من تکیه دادهخداوند او را قبض روح فرمود، درحالی
  121«.شد سپرده کشبی رحلت کرد که نوبت من بود و در حجره من به خا

است؛ ازجمله آوردهفرد عایشه سعد روایات دیگری دال بر جایگاه ویژه و منحصربهابن
تر از سوی عمر در مقایسه وضع مقرری بیش 122ترین مردم نزد رسول خدا،روایات محبوب

سلام رساندن جبرئیل  123با همسران دیگر پیامبر به دلیل محبوبیت بیشتر وی نزد رسول خدا،
طور عنوان همسران بهشتی رسول خدا. همانبه 126و حفصه، 125و معرفی عایشه 124به عایشه

سعد از کنار برخی اخبار خدیجه که در منابع به اشکال مختلف ذکر حظه شد، ابنکه ملا
شده، عبور کرده، در عوض با چینش روایات و نشان دادن جایگاه ویژه عایشه، دختر خلیفه 

مخاطب را بدین سمت  127اول، و پس از آن بزرگ وانمودن نقش ابوبکر در زمان رسول الله
 در ماجرای سقیفه و جانشینی پیامبر اذعان کند.دهد که به لیاقت وی سوق می

 
 

                                                 
زنان پیامبر محمدزاده،  . به این روایت نقدهای زیادی وارد است، برای نمونه نک.51-1/51سعد، ابن .121

 . 61 اکرم)ص( و زنان با پیامبر اکرم)ص(،
 .1/53سعد، . ابن122
 . همانجا.123
 .1/54. همو، 124
 .1/52همو،  .125
 .1/67همو،  .126
 .11-15. گوهری، 127
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 نتیجه
سو و مطابق با مورد سن خدیجه و نحوه ازدواجش با پیامبر هم سعد در. گزارش ابن6

 داستان شد.توان با آراء برخی نویسندگان شیعی همبیشتر منابع است و از این رو نمی
نزول اولین وحی قابل خدشه و درباره تردید پیامبر در مواجهه با  طبقات. گزارش 7

 احتمالا ساخته قُصّاص است. 
کند که با توجه به زندگی مشترک سعد خدیجه را نخستین مسلمان معرفی می. ابن1

 نماید.وی با پیامبر کاملا معقول می
-طالب یادی نکرده و نیز او را امسعد از نقش پررنگ خدیجه در شعب ابی. ابن8

که درحالی است؛را در پی نام او نیاورده« رضی الله عنها»رت دعایی المؤمنین نخوانده و عبا
کوشد پس از رحلت خدیجه بالاترین است. او میبرای دیگر همسران پیامبر چنین کرده

جایگاه را در بین همسران پیامبر به عایشه دختر ابوبکر اختصاص دهد که با واقعیات 
 تاریخی مطابقت ندارد.

 
 کتابشناسى
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 م. 6121
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 م.6111/  ه6862
های حضرت خديجه المؤمنین خديجة الکبری سلام الله علیها: ويژگىخصايص امی، حسین، تهران

 ش.6111، قم، طوبای محبت، کبری سلام الله علیها
 .ش6122قم، دلیل ما،  خوانان در تاريخ اسلام و ايران،قصهجعفریان، رسول، 

 ش.6127، قم، دلیل ما، (: سیره رسول خدا1تاريخ سیاسى اسلام )، همو
، تحقیق و ترجمه محمود السلامفضائل فاطمة الزهرا علیهاعبدالله، حاکم نیشابوری، ابوعبدالله محمدبن

 ش.6111نعمتی، تهران، نشر سخن، 
سهیل زکار، خیاط، تحقیق بنطبقات خلیفةخیاط الشیباني العصفري، بنخیاط، أبوعمرو خلیفةبنخلیفة

 م.6111/  ه6868بیروت، دارالفکر، 
 ش. 6128قم، بوستان کتاب،   ،مغالطاتاصغر، علی خندان،

 .ه6862، ، قم، منشورات الشریف الرضیتذکرة الخواصابوالمظفر،  الدینشمسجوزی، بنسبط
-بن، تحقیق عبدالرحمنالأنسابمنصور التمیمي السمعاني المروزي، محمدبنبنسمعانی، عبدالکریم
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تحقیق السیدعبدالزهراء  الشافي في الإمامة،حسین الموسوي، بنشریف مرتضی، أبوالقاسم علي
 تا. النشر، بی الحسیني الخطیب، تهران، موسسة الصادق علیه السلام للطباعة و

 ش.6121فرهنگ اسلامی،  ، تهران، دفتر نشرتاريخ تحلیلى اسلامشهیدی، سیدجعفر، 
 ش.6121، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، زندگانى فاطمه زهرا )س(همو، 

، تحقیق قسم الدراسات الامالىبابویه القمی، بنموسیبنحسینبنعلیجعفر محمدبنصدوق، ابو
 .ه6862مؤسسة البعثة، قم، موسسة البعثة،  -الاسلامیة 

بررسی و تحلیل سن حضرت خدیجه در ازدواج با »پور، ظمداوود کا و اللهصفری فروشانی، نعمت
کید بر منابع تاریخی(  قم،مجموعه مقالات همايش صدف کوثر حضرت خديجه، ، «پیامبر )با تأ

 ش.  6112جامعة المصطفی العالمیه، 
، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات تفسیر المیزانطباطبایی، محمدحسین، 

 ش.6128جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  اسلامی
 .ه6862البیت، قم، آلإعلام الوری بأعلام الهدی، حسن، بنطبرسی، فضل

ابراهیم، بیروت، ، تحقیق محمد ابوالفضل تاريخ الأمم و الملوكجریر، طبری، أبوجعفر محمدبن
 م.6112/  ه6122دارالتراث، 

، تحقیق سیدحسین بحرالعلوم، نجف، لخیص الشافىت حسن،بنعليبنحسنجعفر محمّدبنطوسی، ابو
 . ه6121نا، بی

 .ه1414، قم، مؤسسة البعثة، الأماليهمو، 
مجموعه مقالات همايش صدف کوثر ، «نامه مستند حضرت خدیجهزیست»عالمی، سیدعلیرضا، 
 ش.  6112قم، جامعة المصطفی العالمیه،  حضرت خديجه،

، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ة النبى الاعظمالصحیح من سیرعاملی، جعفر مرتضی،  
 ش.6122/  ه6871، سازمان چاپ و نشر
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 1امامت شیعى و مشروعیت تبارشناختى

 2منشمحمد احمدی
 ، تهران، ایران)سمت( ت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیأعضو هی

 
 چکیده

 های نظریهیکی از پایه ،رسول خدا حضرت محمد)ص(مشروعیت تبارشناختی، یعنی خویشاوندی با 
که اهمیت مفهوم خویشاوندی برای جاآنزهای شخصی است و اار نص و فضیلتامامت شیعی در کن

ای پیرامون های سیاسی و فرقهها و مجادلهعموم مسلمانان قابل درک و پذیرش بود، جایگاه مهمی در بحث
انداز فرهنگ خویشاوندی و طور کلی عبارت از این است که از چشمحاضر به له مقالهأامامت پیدا کرد. مس

شد و دیدگاه علویان چگونه سنجیده می پس از پیامبرعلی)ع( ، جانشینی هاعرب نظام حقوقی پیشااسلامی  
هایی و سپس فرزندان او و فاطمه)س( با چه دشوارهعلی)ع(  به انتقال رهبری امت از پیامبر و شیعیان درباره

مبر و فرزندان او از دختر پیاعلی)ع( رو بود؟ به سخن دیگر آیا مطابق معیارهای عرف پیشااسلامی، هروب
شناخت  له پیش از هر چیز در گروأآمدند یا نه؟ بررسی این مسبران طبیعی جایگاه پیامبر به شمار میمیراث

چنین شناسایی موقعیت علی)ع(، فاطمه)س( و های خویشاوندی در فرهنگ اعراب و همروابط و اصطلاح
-رانجام واکاوی دشوارهمناسبات تبارشناختی و س در شبکهعلی)ع( و حسین بن علی)ع( سپس حسن بن 

دوم هجری انجام  کاری که همراه با توضیح دو گزارش تاریخی مربوط به سده ،های مربوط به آن است
 خواهیم داد.

 
ذریه، عترت، عَصَبه،  ،خویشاوندیجانشینی پیامبر، تشیع، ، اهل بیت، امامت آل محمد، :هاهکلیدواژ

 .مشروعیت تبارشناختی
 

                                                 
              91/4/1911 ؛  تاریخ پذیرش:11/1/1911. تاریخ دریافت: 1
 mam.ahmadimanesh@gmail.comرایانامه: . 2
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 مقدمه
ی و های خویشاوندچون بسیاری از جوامع تاریخی، نسبت، همعربای قبیله اردر ساخت

بخشی به انواع سروری و سیادت جمله برای مشروعیتتبارشناختی اهمیت فراوانی از
از راه پدر و  بود که در آن تبار 9پدرتبار ایجامعه . جامعه عرب پیش از اسلاماستتهداش

له تبار با جانشینی أتحولات تاریخ اسلام، مس کرد. درخویشاوندان پدری انتقال پیدا می
ای های سیاسی و فرقهای کشاکشگره خورد و موضوع پاره امامت و خلافتو با  پیامبر

ترین مذاهب اسلامی دارای اهمیت است که در یکی از مهم روآنویژه ازگردید. این امر به
های ترین پایهیامبر از مهمهای تبارشناختی و خویشاوندی امامان با پیعنی تشیع، جنبه

 شعموزاده و داماد ،پس از درگذشت پیامبر ،در باورهای شیعی دهد.امامت را تشکیل می
ترین فرد برای ایستهبود، ش علی بن ابی طالب که یکی از نخستین گروندگان به پیامبر

ی استوار اصل این باور بر سه پایه ،شناسی شیعیانیند تکوین اماماست. در فرجانشینی او
خویشاوندی ، در روزگار آغازین اسلامعلی)ع(  بدیلبینقش و  گردید: سابقه درخشان 

در قید  وفات رسول خداکه هنگام  عموزاده و همسر تنها دختر پیامبر) نزدیک او با پیامبر
تر بیش )بنا بر عقیده امامیه و اسماعیلیه( یا تلویحی )بنا بر عقیده نص آشکارو (حیات بود

نیز دو پسر او از علی)ع( جانشینی و وصایت علی)ع(. پس از  دیه( پیامبر دربارهزی
حال برای تبیین اینند. بااهترتیب امامان برحق بودفاطمه)س( یعنی حسن)ع( و حسین)ع( به

چگونگی انتقال امامت به علی)ع( و پس از او به حسنین و سپس به فرزندان ایشان 
اصلی در انتقال امامت  گونی پدید آمد. هر یک از این سه مرحلههای گوناها و شیوه4دشواره

ویژه با معتزله قرار گرفت. در های درونی و بیرونی شیعیان و غیرشیعیان بهموضوع احتجاج
امامت در بافت فرهنگی و اجتماعی  های مهم تبارشناختی دشوارهاین مقاله به بررسی جنبه

 مون آن پدید آمد خواهیم پرداخت.ای از مباحثی که پیراعربی و پاره

                                                 
3. Patrilineal 

 (Problematic) . معادل پروبلکماتیک4



  11/ یتبارشناخت تیو مشروع یعیامامت ش
 

 های تبارشناختىامامت و جنبه
قبیله از دو  برسروری اجتماعی و سیاسی از جمله سیادت  ،ای پیش از اسلامدر محیط قبیله
بودن و برخورداری از سال)از جمله کهن معیارهای عام سیادتیکی  ،دسته معیارها

توانایی رهبری و صفاتی چون بخشندگی و های اخلاقی و اجتماعی ممتاز مانند شایستگی
 توان دانست کدامکرد. نمیبه ارث و وصیت پیروی میتعلق قواعد م دیگری نوازی( ومهمان

ترین حالت آن بود که هر دو است؛ ولی مطلوبدیگری برتری داشتهبر معیار یک از این دو 
ای بر کار مبتنی بر قواعد ارث تا اندازهدر این میان سازو جمع شده باشد. فردیویژگی در 

شد: در حالت نخست تکیه داشت. وصی  فرد متوفی به دو شیوه تعیین می« وصایت»مفهوم 
در حالت دوم  ؛گزیدعنوان وصی خویش بر میا بهکسی از نزدیکان خود ر ،پیش از مرگ فرد

ترین مرد از نزدیک ،و در صورتی که وصی از پیش معین نشده بود، بنا بر قواعد خویشاوندی
ریگ مادی و معنوی و حتی طور نظری در مردهوصی به شد.ه فرد وصی او شناخته میبَ صَ عَ 

به سخن دیگر حق سرپرستی و  دارای اختیار کامل بود و درگذشتهافراد زیر تکفل فرد 
در  اگرچه 1داشت؛، فرد متوفی از خود بر جای نهاده بودرا چه آن همه گیری دربارهتصمیم

 کردند.آن را محدود می برخی عوامل محدودکننده دامنه ،شرایط واقعی
حضرت جا آغاز گردید که در تحولات آغازین اسلام مشکل جانشینی از آن

رو ازهمین .بیابدراه حلی  وجانشینی در حیات ا نداشت تا دشوارهفرزند پسر  محمد)ص(
پدید آمد که با گذشت زمان ابعاد و  اشجانشینی درهایی دشواری ،پس از درگذشت پیامبر

چه جانشینی پیامبر به خویشاوندان او واگذار نشد، اما در های گوناگونی پیدا کرد. اگریامدپ
ویژه علویان خود را سزاوار امامت هاشم بهیعنی بنیخاندان پیامبر  ،های پسیندوره

 دانستند. از جنبهمی _شدکه اینک هر دو معنای سیاسی و معنوی را شامل می_مسلمانان 
طور مشخص عباس بن نظری در میان خویشاوندان نزدیک پیامبر بیش از یک نفر و به

                                                 
 .162-1/161علی، جواد . 1
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القوه نامزد تصاحب طور ببه عبدالمطلب، حضرت فاطمه)س( و علی بن ابی طالب)ع(
پس علی)ع( جانشینی وضیح شدند. نخستین پرسش این است که تمیراث پیامبر شمرده می

رو بود و چگونه هایی روبههای تبارشناختی با چه دشواریاز پیامبر توسط شیعیان از جنبه
شود و از فاطمه)س( هم کشیده میعلی)ع( گردید؟ دامنه این پرسش به فرزندان می تبیین

؟ سرانجام نهکه آیا ایشان نیز با معیارهای تبارشناختی سهمی در میراث پیامبر داشتند یا ینا
های تبارشناختی مشروعیت امامان خود از های شیعی چگونه به توضیح جنبهکه آموزهاین

 پرداختند؟می پیامبر از نسل فاطمه)س( طریق دو نواده
ویژه نخست هجری در محافل شیعی به های پایانی سدهها کمابیش از دههاین پرسش

های امامت نزد یعنی هنگامی که نظریه ،از چند دهه بعد مخصوصادر عراق پدید آمدند. اما 
ای برای مایهدست و ها اهمیت بیشتری پیدا کردد، این پرسششمیبندی شیعیان صورت

ک بر تخت خلافت چنین هواداران عباسیان که ایناختلاف نظر میان امامیه، زیدیه و هم
یکی از ادعاهای عباسیان این  (111 - 196) گردید. از زمان خلافت منصور ،نشسته بودند

هایی نمونه 6است.عباس بن عبدالمطلب وارث و وصی راستین پیامبر بودهها نیای آنبود که 
ما . ااستدهالمطلب بر جای مانبودن عباس بن عبدوصی سرعباسیان و علویان بر از مجادله

اصلی نه اولویت علی)ع( بر  که به کشاکش میان زیدیه و امامیه مربوط است، دشوارهجاآنتا
و تداوم یافتن آن در فرزندان او از فاطمه)س( بود. از علی)ع( عباس، بلکه مبنای امامت 

سوم به بعد بخش بزرگی از این نزاع پیرامون حدیث معروف ثقلین درگرفت که هر دو  سده
جا معنای دو مفهوم اهل بیت و عترت ر آن را پذیرفته بودند. دشواره اصلی در اینگروه اعتبا

ویژه اصطلاح عترت را چنان تعریف کنند که ها بهکردند آنزیدیه و امامیه تلاش می کهبود 
 امامت خودشان هماهنگ باشد. با نظریه

 

                                                 
. در آغاز کار عباسیان، گروه راوندیه و فردی به نام ابوهریره راوندی 19-91؛ نیز نک. احمدی منش، 292. ازدی، 6

 (.6/11؛ اشعری، 11-13بن حرب(،  ؛ ناشیءالأکبر)جعفر13؛ اشعری قمی، 19نوبختی، ) همین عقیده را داشتند



  15/ یتبارشناخت تیو مشروع یعیامامت ش
 

 خويشاوندی مصطلحات حاوی مفهوم
هایی ها و سرشت جدال، برای درک بهتر ماهیت دشوارهشدطور که پیش از این اشاره همان

عرب پیشااسلامی  که در این زمینه شکل گرفت، باید ماهیت روابط خویشاوندی در جامعه
. این روابط در قالب کنیمکه کمابیش در دوران اسلامی هم امتداد یافت واکاوی را 

ها رو شناخت این اصطلاحنازای است؛خویشاوندی بازتاب یافتهحاوی مفهوم های اصطلاح
 است. ضروریعرب  ها در بافت فرهنگی و اجتماعی جامعهو معنای آن

مشترک  برگرفته از ریشه را که «بیت» تازیان پیش از اسلام واژه: اهل و اهل بیت
گاه نوعی اقامتهای خدایان که بهبرای پرستشگاه ،های شخصیافزون بر خانه بوده سامی

-پیش از اسلام در مکه ساختمان کعبه بیت الله و به 5بردند.کار میشد بهمی آنان انگاشته

این  9شدند.نامیده می« اهل البیت»ویژه قریش بهیان مکو  شداختصار بیت خوانده می
و  1است. رودی پارتشدهمیاطلاق کردند نیز دیگر کسانی که کعبه را عبادت می بر عنوان

را نیز در  11معروف به تطهیر رند که کاربرد اهل البیت در آیهگرایش بدان دا 12موشه شارون
با چنین  حال دو کاربرد دیگر این اصطلاح در قرآنبااین 12ند.کنهمین چارچوب تفسیر 

خاندان ابراهیم)ع( « اهل البیت»هود، مراد از  سوره 59 خوانشی هماهنگ نیست. در آیه
موسی)ع( به فرعون و همسرش گفته شده که قصص، از زبان خواهر  سوره 12 است. در آیه

شده یعنی موسی)ع( ی رهنمون شوم تا نوزاد  از آب گرفته«اهل بیت»خواهید شما را به آیا می
 جا مراد از اهل بیت، خانواده به معنای معمول آن است.را شیر دهند؟ در این

                                                 
 .Lecerf, "BAYT", E.I2.: 1/ 1139؛ 421-919/ 6علی، جواد . 5
 .2/44مسعودی،  :نیز نک. ابیات شاعر عصر جاهلی شحنة بن خلف جرهمی در. ها. همان9

9. Rudi Paret  

10. Moshe Sharon  
جَ . »11 جْنَ تَبَرُّ کُنَّ وَ لَا تَبَرَّ ي بُیُوت  یدُ  وَ قَرْنَ ف  مَا یُر  نَّ هَ وَ رَسُولَهُ إ  عْنَ اللَّ کَاةَ وَ أَط  ینَ الزَّ لَاةَ وَ آت  مْنَ الصَّ ولَی وَ أَق 

ُ
ة  الْأ یَّ ل  الْجَاه 

یرًا رَکُمْ تَطْه  جْسَ أَهْلَ الْبَیْت  وَ یُطَهِّ بَ عَنْکُمُ الرِّ یُذْه  هُ ل 
 .(99 ،أحزاب) «اللَّ

12. Sharon, “People of the House”, E.Q: 4/ 48-53. 
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ساکنان  همو  ترین خویشاوندان اوستفرد و نزدیک به معنای خانواده همهل ا واژه
طور خاص أهل الرّجل به معنای همسر یا همسران گیرد. بهیک شهر یا سرزمین را در بر می

 19مرد است.
هاشم و نخست خویشاوندان نسبی او یعنی بنی مادلونگ اهل بیت پیامبر را در وهله

ثیر أبه نظر نگارنده این تعریف مادلونگ از ت 14.استتهدوم همسران پیامبر دانس در وهله
رو با معنای عمومی اصطلاح اهل ینهمو از استنمانده برکنارمعنای پسینی این اصطلاح 

مهم و کلیدی این است که معنای  خوانی ندارد. نکتهروزگار پیامبر همبیت نزد عربان هم
مفهوم سرپرستی  خویشاوندی بیش از هر چیز بر پایه یعنوان اصطلاحنخستین اهل بیت به

شد که زیر سرپرستی یک فرد اقتصادی بنا شده بود و به کسانی گفته می حقوقی و حتی
کم راع و لّ کُ »خورد: چشم میبه پیامبر به منسوبمذکر قرار داشتند. این مضمون در حدیثی 

جُلُ راعٍ  ه؛ فالأمیرُ الذی علی الناس  فهو راعٍ علیهم و هو مسؤولٌ عنهم، و الرَّ ت   مسؤولُ عن رَعیَّ
به همین ترتیب، بردگان و آزادشدگان نیز در شمار  11....«ه و هو مسؤولٌ عنهم علی أهل بیت  

در  15و ثوبان 16رو نقل شده که برخی از موالی پیامبر مانند مهراناهل بیت او بودند و ازهمین
ای به ابوضُمیره آزادشده خود که خاندان پیامبر در نامه 19شدند.داد میشمار اهل بیت او قلم

                                                 
 .1/111؛ ابن فارس، 1/16. خلیل بن احمد، 19
 .44-49، (جانشینى حضرت محمد)ص. مادلونگ، 14
 .2114/ ش619. بخاری، 11
حدثنا إسحاق بن »است: پیامبر)ص( نقل کرده هران وابستهطالب)ع( سخن زیر را از م. أم کلثوم دختر علی بن ابی16

عن عطاء بن سائب حدثتنی أم کلثوم بنت علی و أتیتها بصدقة کان أمر بها ابراهیم الدبری عن عبدالرزاق عن الثوری 
اخبرنی انه مر علی النبی صلی الله علیه فقال: یا  ی الله علیهفقالت: إحذر شبابنا فإن میمومنا أو مهرانا مولی النبی صل

ک ؛ نیز 914/ 22)طبرانی، « ل الصّدقةمیمون أو مهران إنّا اهل البیت نهینا عن الصدقه و أن موالینا من أنفسنا فلا تأ
جای های دیگری از این حدیث به(. در صورت9292، ش6/199حجر، ابن؛ 6142، ش12-4/11نک. عبدالرزاق، 

 (.11529، ش24/459حنبل، است )نک. ابنآمدهاهل البیت، آل محمد 
 (.161، ش1/129حجر، دانست )ابند را از اهل البیت می. ثوبان خو15
در ماجرای  بود نیز توسط ایشان از اهل بیت شمرده شد. مشهور است، پیامبر پیامبر فارسی که آزادشده. سلمان 19
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بماند و در  رسول خدابازگردد یا نزد  شبه وطن یا ن عرب بودند، به وی اختیار داد تااو از بزرگا
آمیز برای طور ویژه و در معنایی احترامچنین بههماهل بیت  11جای گیرد. ششمار اهل بیت

کار چنین خلیفگان، امیران و شاهان عرب و غیرعرب بهشیوخ و سران قبایل و هم خانواده
با این حساب و با درنظر داشتن پیوند اصطلاح اهل بیت با مفهوم  22.استتهرفمی

که ازدواج را سرپرستی، اهل بیت یک مرد عرب در معنای اولیه، همسران او و فرزندانی 
نظام چندهمسری و متنوع و  گرفت. با توجه بهبر میبودند و زیر سرپرستی او بودند درنکرده 

همسر و  انفرزند ،توان حدس زد که در شرایط کلیبودن فرزندان در این نظام، میپرشمار
گرفتند. به همین ترتیب درون تعریف اهل بیت قرار نمی کرده و نوادگانازدواج حتی فرزندان

د، نباش هم آزادشدگان که ممکن بود پرشمار توان حدس زد که این امتیاز شامل همهمی
نوی ممکن بود برخی از . در همین حال در شرایط اختصاصی و در معنای ثاشدنمی

                                                                                                                   
انتساب سلمان به خود،  چشمی مهاجران و انصار دربارهکندن خندق پیرامون مدینه پیش از نبرد احزاب و در میان هم

منابع تاریخی  .(169-2/165؛ طبری، 55-4/56سعد، ؛ ابن9/151هشام، )ابن فرمودند سلمان منا أهل البیت
شدن دانند، اما گویا مشارکت هر دو گروه در بازخریدعلت جدال مهاجران و انصار بر سر سلمان را فضایل او می

 است. به هر ترتیب فضایل و شخصیت برجستهسلمان از بندگی ارباب یهودی او هم نقشی در این ماجرا داشته
از اهل بیت ایشان شمرده شده  اشنقش اساسی پیامبر در آزادی سببچنین بههم اونیست که سلمان ناسازگار با این 

جمله ابوبکر بغدادی پس از شرح چگونگی آزادی است. ازهای منابع بازتاب یافتهباشد. این امر در برخی گزارش
محمد بن عبدالله رسول ولاؤه ل   ریء محمد بن عبدالله رسول الله لثمن سلمان الفارسی وو قد بَ »... سلمان گوید: 
 .(119-1/115، تاريخ بغدادبغدادی، )« لمان سبیلعلی سَ  فلیس لأحدٍ  الله و أهل بیته  

بسم الله الرحمن الرحیم، کتابٌ من محمد رسول الله لأبی ضُمیرةَ »سعد آورده چنین است: . متن این نامه که ابن11
رَ أبا ضُمیرةَ إن و أهل بیته إنهم کانوا أهل بیت من العرب و ک انوا ممّا أفاء الله علی رسوله فأعتَقهم رسول الله، ثم خیَّ

نَ له رسول الله و إن أحبَّ أن یمکث مع رسول الله فیکونون من أهل بیته. فاختار الله و  أَحبَّ أن یلحق بقومه قد أذ 
ی اُبمین فلیستوص بهم خیراً، و کتب رسوله و دخل فی الإسلام، فلا یعرض لهم أحد إلا بخیرٍ و مَن لقیهم من المسل

 .(2/125چنین نک. بلاذری، وی هم درباره ؛1/129)ابن سعد، « بن کعبٍ.
« اهل البیوتات»طبری خاندان شاهان و اشراف ساسانی را چنین نقل شده در پانوشت پیشین. هم نک. نامه. 22

 (.52-2/51، تاريخ الرسل و الملوک)طبری،  استنامیده



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 19

 خویشاوندان نزدیک به این تعریف افزوده شوند.
مفسران و مورد اختلاف  باحثیکی از ماحزاب  سوره 99 البیت در آیهمعنای اهل 

ویژه مفسران شیعه با استناد به و برخی به 21. برخی آن را بر همسران پیامبراستدهبوعلما 
( تطبیق لیهم السلام)ع و حسین  حسن ،فاطمه، ر، علیلمه، بر پیامبسَ مشده از اُ حدیث نقل

وصیت و  باید یادآوری کرد که در نظام حقوقی عربان مفهوم اهل بیت در زمینه 22اند.داده
چه و چنان که خواهیم گفت در این موارد آن های برخوردار نبودتقسیم ارث از امتیاز ویژه

ر مفهومی متناسب با نسب، منزلت و اهمیت داشت، مفهوم عَصَبَه بود. اهل بیت بیشت
مندی از ارث و مفهوم وصیت چنان که خواهیم آمد. بهرهجایگاه اجتماعی فرد به شمار می

 گفت پیش از هر چیز با مفهوم عصبه پیوند داشت.
این واژه  29هیل است.اَ هل یا اآل صورت مصغّر  ،کهن عربی هاینامهتلغبرپایه  :آل

چنین به معنای خاندان مانند آل ابراهیم، آل هارون و و هم 24یروانبارها در قرآن در معنای پ
عنوان اصطلاح خویشاوندی به معنای گروهی است که است. اما آل بهکار رفتهبهآل موسی 

شناسی هم در برخی منابع لغت مفهومند. این باشتا سه یا چهار نسل دارای نیای مشترک 
اعقاب  نین نتیجه گرفت که آل  یک فرد در بر گیرندهتوان چبازتاب یافته و بدین ترتیب می

توان آن را ند. بنابراین میال و به طور معمول سه یا چهار نسلنث او تا چند نسؤمذکر یا م
یا قبیله و متشکل  26دانست؛ یعنی گروهی در درون یک کلان21«طایفه»یا « دودمان»معادل 

                                                 
 .422؛ محلی و سیوطی، 65/ 1؛ زمخشری، 412-9/499 بن سلیمان،. مقاتل 21
است )نک. طبری، . طبری هر دو قول را بدون برتری دادن یکی بر دیگری نقل کرده162-9/111. طبرسی، 22

؛ 952-969اند )نک. واحدی، (. سیوطی و واحدی نیز اخبار مربوط به هر دو قول را نقل کرده6/159، جامع البیان
 (.625-6/629سیوطی، 

 .19؛ راغب، 291، عسکری. أبوهلال 29
 .141 ،192(: 5؛ أعراف)14(: 9. مانند آل فرعون در أنفال)24

25. lineage, lignage 

26. clan 
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با توجه به  25ند.ادارای نیای مشترکی خطیخویشاوندی تک از افرادی که بر اساس قاعده
-قریش به شمار می هاشم یا آل هاشم یک آل در درون قبیلهچه گفته شد، برای نمونه بنیآن

 در چکامه ها بود. دو عبارت آل احمد و آل النبیآیند که هاشم بن عبدمناف نیای مشترک آن
هاشم آل جا بنیو در آنخورد چشم می( بهه126-62) شاعر معروف کمیت بن زید اسدی

 کاربرد آن در ادبیات شیعی را تا اواخر سده توان پیشینهمی روازاین 29اند.پیامبر قلمداد شده
 گیری نمود.نخست هجری ره

در نظام پدرتباری، افراد به گروه خویشاوندی پدر خود تعلق دارند و : عَصَبَة
ند. مفهوم عصبه نزد عربان کیدا مینخست از طریق مردان انتقال پ خویشاوندی در درجه

خویشاوندان مذکری  گیرندهبرگر همین ساخت اجتماعی پدرتبار است. عَصَبه درنمایان
)پدر  پدر(،  است که ازطریق نسبتی مردانه با یک فرد پیوند داشتند و شامل پدر، نیای پدری

مراتب چنان در سلسلهتوانست همشدند که میعمو می ها، عمو و پسرانادرها و پسران آنبر
 92اند.هنوشتعصبه را بین ده تا چهل نفر  شمار 21طولی از طریق اعقاب مذکر ادامه پیدا کند.

در ، به مردان یا گروهی از مردان نیرومند اشاره دارد که اما عُصبَه ،نیامدهه در قرآن  عصب واژه
که بنیان « بیتصَ عَ »آن یعنی  هریشروی، مفهوم عَصَبَه با مفهوم همرهبه 91.استدهچند آیه آم

ای و نظام حقوقی و خویشاوندی بر آن استوار بود، پیوندی تنگاتنگ دارد و ساختار قبیله
 روآنآمد. عَصَبَه بیش از هر چیز ازشمار میترین عنصر تبارشناختی نزد تازیان بهمهم

تقال سروری بود. وصیت و حتی اناهمیت دارد که مبنای حقوقی تقسیم ارث، مفهوم وصی و 
شد و او واگذار می از عَصَبهترین فرد مُرد، سرپرستی میراث او به نزدیکگاه کسی میهر

                                                 
 .199-192. پانوف و پرن، 25
 .هاشمیات کمیت و تشیع هاشمى؛ نیز نک. مادلونگ، 29الحدید، . کمیت بن زید و ابن أبی29
 .21؛ خوارزمی، 4/991؛ ابن فارس، 1/165 لیل بن احمد،؛ خ1/621منظور، . ابن21
 .جاها. همان92
 .169؛ نک. راغب، 56 ،قصص ؛11 ،نور ؛14 ،9 ،اند از: یوسفها عبارت. این آیه91
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ترین خویشاوند از میان عَصَبه نکرده بود، نزدیک وصیاقدام به تعیین گاه پیش از مرگ هر
کرد، بلکه حق شد. چنین فردی نه تنها دارایی فرد متوفی را تصاحب میوصی او می

در  برتریاین  92آورد.دست میسرپرستی بر سرنوشت همسران و فرزندان نابالغ او را هم به
شد. با وجود افرادی از عَصَبه، دیگر ای و سیاسی را هم شامل میهای قبیلهموقعیت یموارد

چنین خویشاوندان مادری او از ارث خویشاوندان یک فرد مانند دختران و دخترزادگان و هم
 99د.محروم بودن

های بیش از واژه عترتاست. معنای اصطلاحی کار نرفتهواژه عترت در قرآن به: عترت
بخش بزرگی از این ابهام به احتمال بسیار ناشی از تطور معنای آن در پی  دارد کهدیگر ابهام 

اسلامی است. ابهام در معنای عترت را در  های مذهبی و حتی سیاسی دورهکشاکش
 ها را گردبیدی بسیاری از آناند و زَ دست دادهشناسان از آن بهی که لغتهای گوناگونتعریف

جُل  » :استمعرفی شدهچنین عترت مرد  ،توان یافت. در این متون، میدهآور و  نَسْلُ الرَّ
ه باؤُه من وَلَدٍ و غَیْر  دْنَوْنَ »و  94«أَقْر 

َ
یرَتُه الأ قْرَبُونَ رَهْطُه و عَش 

َ
نْ مَ  ، أَي الأ مَّ و  91«ضَی و غَبَرَ م 

ةً » جُل  خاصَّ دْنَوْن»و  96«وَلَدُ الرَّ
َ
یلَتُه، رَهْطُه الأ ه  »و  95«أُسْرَتُه، و فَص  ب  وَلَدُه و »و  99«أَخَصُّ أَقار 

ه بُه من صُلْب  یْتُه و عَق  بْعَدُونَ منهم»و  91«ذُرِّ
َ
قْرَبُونَ و الأ

َ
نْیَا»و  42«الأ ه د  باؤُه من وَلَد  عَمِّ  و 41«أَقْر 

                                                 
 .169-1/162علی،  جواد. 92
 .1/162علی، جواد ؛ 992، 924بن حبیب، ا .99

 «.دیگر نزدیکان فرزندان او و از جملهوی  بستگانچنین نسل یک مرد و هم. »94
 «.اندهایی که درگذشته و از  دنیا بیرون رفتهترین کسان از آن، یا نزدیکترین عشیرة اوخاندان فرد و نزدیک. »91
 «.خاصطور فرزند/ فرزندان فرد به. »96
 «.خاندان مردترین نزدیکو تیره  ،هخانواد. »95
 «.ترین نزدیکانخاص. »99
 «.ویپشت از د مر و اعقاب فرزندان و ذریه. »91
 «.(دور و نزدیک وندانخویشا یعنی همه) آنان ترین  نزدیک تا تریندور. »42
 «.نزدیک مردبستگان مرد از میان  عموزادگان . »41
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 42«.الرّجل أقرباؤه من ولده و ولد ولده و بنی عمّه دنیاً  عترة»
 ،ترتوان تشخیص داد. بنا بر تعریف نخست و کلانکرد را میها دو رویدر این تعریف

یید أ. برای تگیرددر بر مینیز  را فرد تری از خویشاوندان حتی طایفه و قبیلهعترت گروه بزرگ
گواه قحافه که در سقیفه گفته بود ی به ابوبکر بن اب شدهاین برداشت، این سخن  نسبت داده

ه علیه و سلّم الت نَحْنُ » :استدهآورده ش ه صلی اللَّ تْرَةُ رَسُول  اللَّ  یخَرَجَ منها، و بَیْضَتُه الت یع 
یبَت   نّمَا ج  أَتْ عنه، و إ  یبَت   تَفَقَّ ا کما ج  ها العَرَبُ عَنَّ حَی عن قُطْب  -ر میچنین به نظهم 49«.الرَّ

طلب نیای خلفای عباسی در شمار عترت مهایی برای گنجاندن عباس بن عبدالرسد تلاش
. بنا بر برخی استدهثیر نهاأدر تعریف این واژه ت ها همکوششکه این پیامبر نیز وجود داشته 

چنین عباس بن و هم ،فرزندان ابوطالب ،خاندان علی)ع(، جعفر و عقیلاخبار و احادیث 
های ثیر گروهأاز تگرچه این اخبار  44اند.در شمار عترت پیامبر معرفی شدهیز نعبدالمطلب 

 است. «خاندان پیامبر»مفهوم از  یترگر برداشت کهننمایان ،نفع در امان نماندهذی
خویشاوندان نزدیک مانند فرزندان و نوادگان فرد از مرد و فقط در برداشت دوم، عترت 

بر خلاف یکسان نیست. عترت  «ذریه»معنای عترت و  شود. با این حالزن را شامل می
مانند همسر   ،بلکه دیگر خویشاوندان نزدیک ،شودمرد را شامل نمیذریه تنها اعقاب خونی 

                                                 
برای این «. نزدیک اوو فرزندزادگان و عموزادگان  شامل فرزنداناند از بستگان او عترت یک مرد عبارت». 42

 .195-5/196زبیدی، ؛ 292، عسکری؛ أبوهلال 4/215، ؛ ابن فارس9/12خلیل بن احمد، ها نک. تعریف
؛ ابن الأثیر، 6/254؛ بیهقی، 292، عسکرینک. أبوهلال  روایاتهای ناقص این ؛ نیز برای نقل5/196زبیدی، . 49

خ تاري، تاريخ طبری، ابن هشام سیرهمقاله این سخن در منابع تاریخی کهن از جمله  . در بررسی نویسنده111
رسد از نظر میبلاذری و نیز منابع حدیثی چون مسند ابن حنبل یافت نشد و از این رو به أنساب الأشراف، يعقوبى
 .اندبرساختهکه برای مقابله با شیعیان  باشد روایاتی

 اند )نک.داد شدهها در شمار آل یا اهل بیت پیامبر)ص( قلمتر این خبر، این. در صورت کهن1/49. أربلی، 44
(. در منابع امامی 2429، ش1192، و؛ هم2429، ش1191-1192؛ مسلم بن حجاج، 6149، ش4/12عبدالرزاق، 

حمزة بن عبدالمطلب و گران آن است، روایتبرای نمونه در خبری که از عبدالله بن عباس نقل شده و جابر بن یزید از 
 .(6/18اند )نک. مفید، طالب در شمار اهل بیت یاد شدهجعفر بن ابی
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 .استتهگرفدختر یا همسر  پسر را هم در بر می
های خویشاوندی قدیمی در میان اصطلاح عترت اصطلاح رسدنظر میرفته بههمروی

حدیث ثقلین بود که  شد، آنچه موجب اهمیت یافتن است. آنرواج داشتهعربان کمتر 
-سان دو میراث گران( را ب«عترتی اهل بیتی») و خاندان خود «کتاب الله»مطابق آن پیامبر 

شیعه نیز نقل  است. این حدیث را مصادر غیرسنگ در میان مسلمانان بر جای گذاشته
و بدون اشاره به « أهل بیتی»خاندان پیامبر تنها با عبارت ها اند، با این تفاوت که در آنکرده

در پی آن این پرسش پدید آمد که این حدیث کدام  41است.معرفی شده« عترتی»عبارت 
گیرد. گاه عترت پیامبر همان ذی القربی دانسته شده که بر میرا دریک از خویشاوندان پیامبر 

 45م دارند.از خمس غنایم سه 46سوره انفال 41 بنابر آیه
جانشینی در امامت و پیامبر با خویشاوندی  اگرچهمعتزله،  ، ازجملهاهل سنتاز نظر 

های شیعیان گرایش بدان داشتند که آل یا ، اما در برابر استدلالجایگاه مهمی نداشت او
هاشم بدانند. چنین ایستاری برای عباسیان کم بنیقریش یا دست عترت پیامبر را برابر با همه

 معنایی واژه خود دامنه هم کمابیش پذیرفتنی بود. در آن سو، زیدیه و امامیه هر یک به شیوه
یا گروهی از _ هاعترت را محدود کرده و مترادف با علی)ع(، فاطمه)س( و فرزندان آن

 49دانستند.می _ایشان
يه ک فرد ی ترین اصطلاح خویشاوندی ذرّیه است. ذرّیهابهامترین و کمروشن: ذرّ

)مرد یا زن( باشند، یعنی فرزندان و  تنطور مستقیم از نسل یک ند که بهانیمردان و زنا
بودن نثؤبدین ترتیب اصطلاح ذریه با مذکر یا م 41های پس از ایشان.فرزندزادگان و نسل

                                                 
 .2429/ ش1192. برای نمونه: مسلم بن حجاج، 45
ي الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَ » .46 ذ  سُول  وَل  لرَّ ه  خُمُسَهُ وَل 

لَّ نْ شَيْءٍ فَأَنَّ ل  مْتُمْ م  مَا غَن  نْ کُنْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ یل  إ  ب 
ین  وَابْن  السَّ اک 

ه  وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَی
اللَّ یرٌ  آمَنْتُمْ ب  هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَد  نَا یَوْمَ الْفُرْقَان  یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَان  وَاللَّ  «.عَبْد 

 .5/156زبیدی، . 45
 . 2/99؛ منصور باللّه، 299-1/196، کمال الدين. ابن بابویه، 49
 .299-292، عسکری؛ أبوهلال 921الأثیر، . ابن41
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 ،هر یک از افراد هر دو طرف این اصطلاح هیچ بایستگی ندارد. در فرهنگ پیشااسلامی
رو به خودی خود در ارث اهمیت چندانی نداشت و ازاین بهطور عام از جنهمفهوم ذریه ب

جزو  گرچهکرد؛ چرا که دختران و دخترزادگان انتقال رهبری و سیادت نقش مهمی بازی نمی
 چنین پدر، برادر و عمو که درگرفت. همارث به آنان تعلق نمی اماآمدند، ذریه به شمار می

جا حال در پیامبرشناسی قرآن از آناینآن قرار داشتند. با ز قلمروارث سهم داشتند، بیرون ا
کند، این پدرفرزندی پیروی می از زنجیره ،که الگوی چیره در انتقال نبوت میان پیامبران

گیرد که جا سرچشمه میاصطلاح اهمیتی کلیدی دارد. اهمیت دیگر ذریه در قرآن از آن
ن و خاندان ابراهیم)ع( تنها از طریق مادر و به سخن پیامبرا انتساب عیسی)ع( به زنجیره

از  ،ذریه جز کاربردهای عمومی واژه ،پذیر است. در قرآندیگر بنا بر مفهوم ذریه امکان
پیامبران یاد  چنین ذریهی آدم)ع(، ابراهیم)ع(، موسی)ع(، یعقوب)ع( و زکریا)ع( و همذریه
-شده نهادهآدم)ع(، نوح)ع( و ابراهیم)ع(  یهچنین گفته شده که نبوت در ذرهم ؛استشده

 12است.
 توان دریافت، ذووکه از ظاهر این اصطلاح میچنان: الأرحام الأرحام يا ذَوو اأولو 

الأرحام شامل مردان و زنانی است که تنها از طریق زنان با یکدیگر خویشاوندی دارند؛ 
زادگان و مانند زادگان، عمهزادگان، دایی)دایی(، خاله )خاله(، برادر  مادر مانند خواهر  مادر
طور کلی بردند و بهها از یکدیگر ارث نمیعرب پیشااسلامی این آنان. در جامعه

حال با توجه به سهمی که شد. بااینخویشاوندی از طریق زنان موجب حقی در ارث نمی
های گوناگونی قرآن برای زنان و خویشاوندی از طریق زنان درنظر گرفته، صحابه دیدگاه

 11الارحام داشتند. وسهم بردن ذو درباره
های خویشاوندی به دست دادیم، عضویت هر هایی که از اصطلاحبا توجه به تعریف

ن به توارا می مصطلحات یک از خویشاوندان نزدیک فرد در قلمرو شمول هر یک از آن
                                                 

 .19 ،؛ مریم26 ،حدید؛ 25 ،. عنکبوت12
 .29-1/22، کتاب الولاءنک. عبدالرزاق،  .11
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شرایط عینی و مناسبات حال باید یادآوری کرد که در بااین ؛صورت جدول زیر نشان داد
چنین واقعی همواره ممکن بود که موقعیت فرد در نظام خویشاوندی دچار تغییر شود. هم

گفته دچار تغییرهای فراوانی شده و که به دلایل پیشعنای اصطلاح عترت با توجه به اینم
پذیر نیست، سادگی امکانتعیین دقیق معنای نخستین آن در آغاز اسلام و پیش از آن بهازاینرو

 .استدهاز جدول زیر حذف ش
 

)بنا بر فرهنگ عرب  های خویشاوندیعضویت خویشاوندان در قلمرو معنایی اصطلاح .1جدول 
 پیشااسلامی(

 ذوالأرحام ذریه عَصَبه آل اهل بیت 

      همسر ـ همسران
      پسر ـ پسران

      دختر ـ دختران
      پسر  پسر
      ردختر  پس

      )پسر و دختر( دخترزادگان
      )نیای پدری( ـ پدر پدر  پدر

برادر ـ پسر  برادر ـ برادر  پدر)عمو( ـ پسر  
 عمو

     

هر، داماد( همسر  دختر       )ص 
برادر مادر)خال، دایی( ـ دایی زادگان ـ 

 )خاله( ـ خاله زادگان خواهر  مادر
     

      و مرد( )زن آزادشدگان
 

های خویشاوندی علی)ع(، فاطمه)س( و دو توان نسبتبا توجه به جدول فوق، می
را نیز به شرحی که در جدول علی)ع( و حسین بن علی)ع( فرزند پسرشان یعنی حسن بن 
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 های خویشاوندیبندی از نسبتصورتآید ترسیم نمود. باید یادآوری کرد که این زیر می
گونه که آن ،های خویشاوندیاصطلاح بر پایه ،نطبق نیستند و گذشته از آنم شیعهبا دیدگاه 

رو عرف رایج شد تعیین شده و ازاینعرب پیشااسلامی شناخته می در عرف هنجارین جامعه
که  گونهنه قواعد سفت و سخت و تغییرناپذیر. به سخن دیگر همان استدهآمشمار میبه

ر مناسبات ویژه میان افراد این امکان وجود داشت که بگفته شد، در موارد خاص و بنا
خویشاوندان پیامبر چنین شرایطی  واقع دربارهگونه که درها دچار تغییر شوند؛ هماننسبت

 پیش آمد و مفاهیم خویشاوندی مربوط به نزدیکان پیامبر مورد بازتعریف قرار گرفتند.
 

)بنابر فرهنگ  های خویشاوندیایی اصطلاحمعن عضویت خویشاوندان پیامبر در دامنه .2جدول 
 خویشاوندی پیشااسلامی(

 ذریه عصبه آل اهل بیت 
   علی بن ابی طالب)ع(

12  
     حضرت فاطمه)س(

     و حسین بن علی)ع(علی)ع( حسن بن 
 
 تبارشناختى  دشواره
نای کلان های شیعه به معنخست و اندکی پس از آن، اصل عام و مشترک گروه در سده

ضرورت حق انحصاری خاندان پیامبر برای در دست و نه به عبارت بود از باور به اولویت
کید بیشتری بر حق انحصاری یا نیمه گرفتن رهبری امّت. در سده ای انحصاری شاخهدوم تأ

خاص از خاندان پیامبر یعنی علویان و درواقع گروهی از آنان برای امامت و رهبری 
های شیعه تبدیل گردید. های اصلی گروهت گرفت و سرانجام به یکی از آموزهمسلمانان صور

تری که بیشتر شیعیان بدان اعتقاد پیدا کردند این بود که پس از درگذشت اما اصل خاص

                                                 
 پیامبر)ص(. . به عنوان عموزاده12
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ترین فرد برای جانشینی ایشان بوده و این اعتقاد پیامبر، علی بن ابی طالب)ع( شایسته
 اصلی استوار بود. طور که گفتیم بر سه پایههمان

اصلی را تفکیک نمود. در نخستین  های تبارشناختی، باید دو مرحلهدر بررسی دشواره
مورد توجه این  گیرد و بازهدوم هجری را در بر می مرحله که از درگذشت پیامبر تا اوایل سده

آن  مقاله است، مسائل تبارشناختی دارای پیامدهای عینی و عملی بود و به سخن دیگر
های عمومی مسلمانان قرار ثیر ذهنیتأدر مناسبات سیاسی واقعی که آن هم زیر ت مسائل

ویژه از دوم و به های سدهیعنی از نخستین دهه ،پسین اما در مرحله ؛نهادثیر میأداشت، ت
های سیاسی و مذهبی آغاز عصر عباسی به بعد، این موضوع بیش از هر چیز در اثر رقابت

ر محافل عالمان و متکلمان اهمیت نظری پیدا کرد و با توجه به تغییرات فرهنگی و ویژه دبه
های خویشاوندی های مذهبی تازه، معنای اصطلاحچنین پدید آمدن انگیزهاجتماعی و هم

های تبارشناختی، در مورد هرترتیب در طول این بازه از جنبهدستخوش تغییر شد. به
هایی پدید آمد و با در امت دیگر برگزیدگان علوی دشوارهچنین امو همعلی)ع( جانشینی 

 د:کربندی زیر صورت ها را به گونهتوان آننظر داشتن تفکیک یاد شده می
عباس بن  شدرگذشت پیامبر، عموی هنگامپیامبر بود و  داماد و عموزادهعلی)ع( . 1

هنگ پیشااسلامی گفتیم در فر کهچنان .آمدشمار میپیامبر به صبهترین عَ ب نزدیکلعبدالمط
پیامبر  اگرچه .نداشتمتوفی حقی در میراث فرد  دامادیعنی  دختر و پس از آن، شوهر

-اسلامی هیچ انداز عرف اولیهچشمهم داشت، ولی از علی)ع( عموزادگان دیگری غیر از 

-اینبانبودند. علی)ع( سنگ با های شخصیتی همکدام از نظر سابقه در اسلام و نیز ویژگی

-پیامبر به ترین فرد از عصبهنزدیکعلی)ع( بودن عباس بن عبدالمطلب، زنده دلیلحال به

شد. البته داد نمیقلم حضرت محمد)ص(بر قواعد جاری وصی و وارث بناآمد و شمار نمی
توسط پیامبر به عنوان وصی خویش است. با تعریفی علی)ع( جدا از معرفی برداشت این 

پیامبر در معنای  عنوان داماد و عموزادهبهعلی)ع( یم، اههل بیت به دست دادکه از اصطلاح ا
حدیث  مربوط به ماجرایهمه، پیامبر در ینا. بانبودهم  آن حضرترایج در شمار اهل بیت 
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را در شمار اهل بیت خویش معرفی فرمود و بدین ترتیب دست به علی)ع( کسا، به روشنی 
که این اقدام تا اما این 19ای متفاوت با باورهای رایج زد.ونهگبازتعریف اهل بیت خویش به

ثیر نهاد أخویشاوندان نزدیک پیامبر ت چه اندازه و با چه روندی بر ذهنیت عمومی درباره
 نیازمند بررسی جداگانه است.

که گفتیم، در فرهنگ جاهلی دختران از ارث محروم بودند و به همین ترتیب چنان .2
قرآن این رویه را تعدیل نمود و  اگرچه ؛یافتمیراث یک فرد به دختر و دخترزادگان تعلق نمی

تا  های قدیمجا هم هنجارها و نگرشاما در این 14برای زنان نیز در ارث حقی قرار داد،
ای از این هنجارها فاطمه)س( دختر پیامبر بهره ودند. بر پایهچنان نیرومند بها هممدت

شدند. بدین ترتیب بهره انگاشته مینیز از آن بی ش حسنیننداشت و حتی دو پسر اومیراث 
ریگ سیاسی یا دینی پیامبر از طریق عنوان مردهبنا بر عرف هنجارین عربی، امامت به

چه در . با توجه به آنیافتپیامبر بودند انتقال نمیفاطمه)س( به دو فرزند او که دخترزادگان 
طالب)ع( نیز به طریق اولی از طریق پدر خود علی بن ابی به یننسَ بند پیشین گفتیم، حَ 

انداز نظام و حسین)ع( از چشم یافتند. بدین ترتیب امامت حسن)ع(امامت دست نمی
 11شد.برانگیز قلمداد میبغرنج و چالش موضوعیای خویشاوندی و تبارشناختی قبیله

هایی دوگانه داشت. این دو امامت حسن)ع( و حسین)ع( از نظر تبارشناختی بنیاد .9
بودند و از سوی  ودخترزادگان پیامبر و ذریه ا امام از یک سو فرزندان فاطمه)س( و در نتیجه

های باورن تریطالب)ع( بودند که عقیده به امامت او یکی از مهمدیگر فرزندان علی بن ابی
رو این پرسش قابل طرح است که نزد شیعیان است. ازاینهای شیعه بودهتمایزبخش گروه

با پیامبر استوار بود یا ها مشروعیت تبارشناختی امامت این دو امام بیشتر بر خویشاوندی آن
طالب)ع( با توجه به محبوبیت فراوان محمد بن حنفیه نزد شان با علی بن ابیبر نسبت

                                                 
 .6/629. سیوطی، 19
 .149؛ واحدی، 2/422، تاريخ الرسل و الملوک؛ نیز نک. طبری، 5 ،. نساء14
 (.  5/169، تاريخ الرسل و الملوک. برای نمونه: پاسخ منصور عباسی به نامه محمد بن عبدالله )طبری، 11
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-می 16دوم هجری های آغازین سدهنخست و در دهه در سدهعلی)ع( ری از هواداران بسیا

حتی مستقل از خویشاوندی نزدیک او با پیامبر دارای اهمیت علی)ع( توان دریافت که تبار 
دوم به این سو گرایش غالب نزد شیعیان  توان حدس زد که از سدهاست. میچشمگیری بوده

و امامیه این بود که مشروعیت امامت حسن)ع( و حسین)ع( را یعنی زیدیه  ،غیرکیسانی
ها با پیامبر تبیین نمایند. این در حالی است که از نظر نسبت آن پیش از هر چیز بر پایه

از علی)ع(  ، یعنیپیامبر جایگاهی متفاوت از پدر خود داشتند این دو نواده ،تبارشناختی
پیامبر به میانجی دختر او بودند و البته از  رزندش ذریهدو ف و دوم پیامبر بود درجه بهصَ عَ 
تر از نوادگان خویشاوندانی نزدیک اگرچهآمدند. شمار نمیبه حضرت محمد)ص( بهصَ عَ 

-)به ترتیب قرابت( بودند که می عصبهافراد  ،روند، اما در فرهنگ عربانشمار میعموزاده به

گونه به شیعیان و علویان گاه از سوی دیگران اینتوانستند میراث یک فرد را طلب نمایند. 
ترین شدند که امامت از پیامبر به فاطمه)س( و دو پسر او که نزدیکچالش کشیده می

قرار  استدلالگاه نیز در برابر این  15نه به علی)ع(.، یابدخویشاوندان پیامبر بودند انتقال می
او و بنابراین هیچ حقی در  بهصَ نه عَ  ،ودندپیامبر ب گرفتند که حسن)ع( و حسین)ع( ذریهمی

هایی ریگ سیاسی و دینی یعنی امامت مسلمانان نداشتند. نمونهمیراث پیامبر از جمله مرده
 ها را در همین مقاله خواهیم آورد.از این گونه استدلال

و حسین بن علی)ع( سازوکارهای تداوم امامت در فرزندان حسن بن  درباره .4
بنا ، که چراآمد. ازجمله اینویژه میان امامیه، زیدیه و معتزله پدید هایی بهیز دشوارهنعلی)ع( 

فرزندی قرار پدر آن هم به شیوهعلی)ع( در فرزندان حسین بن فقط امامت ، باور امامیه رب
ها که از نظر تبارشناختی میان آنحالیاند؛ دربهره)ع( از آن بیگیرد و فرزندان حسنمی

که پیش از این اشاره کردیم، در کنار عناصر تبارشناختی که مورد چنان البته 19نیست.تفاوتی 

                                                 
 . 116-169 قاضی،. 16
 (.2/224ات بعد همین مقاله )ابن عبد ربه، حدر صفرضا)ع( لوگوی مأمون و علی بن موسی ا. نک. گفت15
 . 1/144، رسی م. برای نمونه: قاس19
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های شخصی نیز در توجه این نوشتار است، اصول دیگری مانند نص، وصیت و فضیلت
جا بحثی پردامنه میان امامیه و امامت نقش داشتند. به هر ترتیب در این بندی نظریهصورت

 کردند.ه هم در آن شرکت میزیدیه پدید آمد که معتزل
 
يخى شواهد  تار

های کلامی و اعتقادی پیرامون امامت در های تبارشناختی به نظریهیافتن دشوارهپیش از راه
ن علویان و رقیبان هایی که گاه میاگوها و مجادلهوسوم هجری، این دشواره در گفت سده

توان به دو نمونه اشاره کرد. میمیان ن ازایاست. شدهمیگرفت مطرح میها درسیاسی آن
عباسی و رقیب  های میان منصور دومین خلیفهنگاریها، نامهترین آننخستین و معروف

 مأمونگوی وو دو دیگر، گفت 11اش محمد بن عبدالله معروف به نفس زکیه استعلوی
انه به دو زمان جداگدر صورت اصالت داشتن، عباسی با علی بن موسی الرضا)ع( است که 

شود. هر دو گزارش، فضای مجادله میان عباسیان و علویان را قرن فاصله مربوط میبا نیم
)میان تشیع  هایی درون تشیع هاشمیها را مجادلهتوان آنمی روازایندهند و بازتاب می

-عباسی و تشیع علوی( ارزیابی نمود. روشن است که در اصالت تاریخی هر دو گزارش می

ها و دیگر حال ایناینموضوع این مقاله نیست. با مجادلاتد و البته این توان تردید کر
کار آمدن خلافت دهند که پس از رویکم نشان میهای پراکنده در منابع دستاشاره

 است.شان جریان داشتهگوهایی بر سر ادعاهای علویان میان ایشان و رقیبانوعباسی، گفت
های میان محمد بن در نامه)ع( علیحق امامت  کشاکش درباره مشهورترین نمونه

که چند منبع متن کامل  ، خلیفه عباسیو ابوجعفر منصور )ع(از نوادگان امام حسن عبدالله
هایی پدید ها بحثاصالت این نامه درباره 62است.اند، بازتاب یافتهز آن را آوردهیا بخشی ا

                                                 
 . نک. صفحات بعد همین مقاله. 11
-9/922مبرد، ؛ 195-192؛ ازدی، 122-9/11ذری، ؛ بلا151-5/165، تاريخ الرسل و الملوک. طبری، 62

 .226-222ابن الجوزی،  .نیز نک ؛926
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ایم و به ارزیابی اساس کار قرار داده جا متن موجود در تاریخ طبری رادر این 61.استدهآم
-چه برای ما اهمیت دارد شکل و صورت استدلالپردازیم. آناصالت تاریخی این متن نمی

 در نامه ،گردد. محمد بن عبداللهدوم باز می آن به سده های هر دو طرف است که پیشینه
-و دیگر علویان را میراثپیامبر « وصی»و « امام»خود به منصور، علی بن ابی طالب)ع( را 

-افراد شایسته برای خلافت بر مسلمانان میرا آنان  روازاینمعرفی کرده و علی)ع( بران 

را وصی پیامبر علی)ع( توان یافت که محمد بر چه مبنایی نمی ای. در نامه اشارهاستتهدانس
 مایهتی بنتوان به روشنی دریافت که مشروعیت تبارشناخ. هر چه هست میاستتهانگاش

-دهکید فراوان کرأدهد. محمد بر تبار مادری علویان هم تاصلی استدلال او را تشکیل می

-برترین زنان بنیعلی)ع( و فاطمه)س( دختر پیامبر و همسر علی)ع( : فاطمه مادر است

چنین به شرافت والای علویان در میان ند. هماو علویان نیز از اعقاب ایشان هاشم بودند
و سرانجام چنین نتیجه گرفته که در جاهلیت و اسلام پدران و  اشاره کردهشم نیز هابنی

ای درخشان داشتند و هم تبار اند که هم در اسلام فضل و سابقهمادران او برترین مردمان بوده
 .استده)أمهات الأولاد( آمیخته نش )عجم( و کنیزان ها با خون غیرعربانآن

یک محور اصلی  .د بر عرف پیشااسلامی استوار استپاسخ منصور به ادعاهای محم
بررسی  62تراز خویشاوندی مردانه نیست.همپاسخ او این است که خویشاوندی و تبار زنان 

چه به گنجد و موضوع این نوشتار نیست. آنهای دیگر پاسخ منصور در این مجال نمیجنبه
فاطمه)س( دختر پیامبر  اگرچهآید این بخش از پاسخ منصور به محمد است که کار ما می

 )الولایة( و امامت ولایت روازاینشود و بود، ولی این خویشاوندی سبب میراث نمی
خود  محمد نخواهد بالمآل به  )الإمامة( از این طریق به فرزندان فاطمه)س( یعنی علویان و 

ند که هم نتوانست دیگر مسلمانان را مجاب کعلی)ع( که به گمان منصور رسید؛ چنان
دست آورد. منصور ها را بهها را از پیامبر به ارث برده تا خود از این طریق آنفاطمه)س( این

                                                 
 .62؛ احمدی منش، Elad, 176-178. نک. 61
 «.لم یجعل الله النساء کالعُمُومة و الآباء و لا کالعَصبة و الأولیاء. »62
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جا ادعا کرده که میان مسلمانان اختلافی در این نیست که نیای مادری و دایی و خاله در این
به سبب  علی)ع(منصور در این نامه سخن از آن به میان نیاورده که  69ای از ارث ندارند.بهره

او . استدهپیامبر بود حقی در میراث ایشان داشته و آن را طلب کر بهآن که عموزاده و از عَصَ 
خود محمد هم چنین ادعایی به چشم  چنین ادعایی را به محمد هم نسبت نداده و در نامه

 عباس بن عبدالمطب تنها ،که هنگام درگذشت پیامبر پیش کشیدهاین ادعا را  اما ؛خوردنمی
میراث پیامبر  روازاینبود که هنوز زنده بود و  حضرت محمد)ص( بهصَ ترین عَ عمو و نزدیک

فرض است که علویان خورد این پیشچه در این دو نامه به چشم میرسید. آنبه وی می
به عنوان وصی پیامبر و فاطمه)س( به علی)ع( مشروعیت تبارشناختی ادعاهای خود را به 

ای بر چه پایهعلی)ع( توان یافت که اند؛ ولی تصریحی نمیدادهت میعنوان دختر او نسب
 شد.وصی شمرده می

ه( 219-119)خلافت:  عباسی مأمونگویی است که میان وشاهد تاریخی دیگر گفت
 مأمونگو واین گفتاز . در گزارش کوتاه استهدرگرفته( 229 .)د و علی بن موسی الرضا

با پیامبر استوار علی)ع( خویشاوندی نزدیک  پایهت علویان برده که اگر ادعای امامادعا کر
 _، عباس عموی پیامبر استمأمونگمان مراد که بی_ تریده، پیامبر خویشاوندان نزدیکبو

هم داشت و اگر برمبنای نسبت فاطمه)س( با پیامبر است، این حق نه از آن  علی)ع(، بلکه 
حقی نخواهد علی)ع( در حیات این دو برای متعلق به حسن)ع( و حسین)ع( خواهد بود و 

ای بدان نکرده که فاطمه)س( و به همین ترتیب اشاره مأموناین گزارش،  بر بنا 64بود.
از ابن بابویه  عیون أخبار الرضا ،منابع امامیه در اند.بردهفرزندان او از پیامبر ارثی نمی

مفصل  هایپاسخ دهندهزتابکه با 61انددست دادهگو بهوتری از این گفتگزارش مفصل
 های پسین است.امامیه در دوره

                                                 
 «.و لقد جاءت السنّة التی لا اختلاف فیها بین المسلمین أن الجدّ أبا الأم و الخال و الخالة لا یرثون. »69
 .2/224. ابن عبدربه، 64
 .242-1/292، عیون أخبار الرضاه، یوب. ابن با61



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 85

 نتیجه
های در کنار نص و ویژگی، های نظری شیعی  امامتمشروعیت تبارشناختی یکی از پایه

 ای امامت پیشوایان خود را بر پایههای گوناگون شیعه هر یک به شیوهاست و گروه، معنوی
دستگاه اعتقادی  اگرچهکردند. با پیامبر تبیین می عواملی از جمله نسبت خویشاوندی ایشان

های خویشاوندی و اسلامی و سپس تشیع در روند تکامل خویش دست به بازتعریف نسبت
های خویشاوندی رایج پیشااسلامی که تبارشناختی زد، اما در صورتی که فرهنگ و اصطلاح

چنان دارای م مسلمانان همدهی به ذهنیت عمودر دوران اسلامی نیز تا دیرزمانی در شکل
توان دریافت که مشروعیت تبارشناختی امامان ثیر نیرومند بود مبنای داوری قرار گیرد، میأت

-. در این مقاله ساختار و اصطلاحاستدهرو بوههایی روبانداز با چالششیعه از این چشم

های مربوط به چنین دشوارهپیشااسلامی و پس از آن و هم های خویشاوندی در جامعه
ها و مناسبات برآمده از آن را توضیح دادیم. این بندی شیعیان از این اصطلاحصورت
-دوم و با روی کار آمدن عباسیان، یعنی هنگامی که ادعاهای سیاسی بنی ها در سدهدشواره

تر مطرح شدند و بر خلاف انتظار در ای جدیگونهای گردید، بهتازه هاشم وارد مرحله
های آغازین حکومت خود های شیعه که عباسیان نیز تا دهههای درونی میان گروهفاختلا

دوم و پس از آن،  گرفتند اهمیت بیشتری پیدا کرد. از اواخر سدههنوز در درون آن جای می
کشاکش نظری درازدامن میان زیدیه، امامیه و معتزله تبدیل گردید  مایهاین موضوع به دست

رازی، ابوزید  توان در آثار دانشمندانی چون قاسم بن ابراهیم الرسی، ابن قبهو اثر آن را می
و امید  علوی، شیخ صدوق، شیخ مفید شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار ملاحظه کرد

 دیگری مورد بررسی قرار گیرد.نوشتار است در 
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، النهاية فى غريب الحديث و الأثری، الأثیر، مجدالدین ابوالسّعادات المبارک بن محمد الجزرابن

 . ه1421الدمّام، دار إبن الجوزی، 
 . ه1959، تهران، جهان، عیون أخبار الرضاویه، محمد بن علی، بباإبن

 ش.1992، به کوشش منصور پهلوان، قم، دارالحدیث، کمال الدين و تمام النعمةهمو، 
رحبیب، ابوجعفر محمد بن حبیب، ابن  تن شتیتر، بیروت، دار الآفاق الجدیدة.خیایلزه ل، تحقیق: المحبَّ
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 م.2221 /ه1421مکتبة الخانجی، 
، بیروت، دارالکتاب ة، تحقیق: محمد مفید قمیحالعقد الفريدعبدربه، أبوعمر احمد بن محمد، ابن

 م.1199 /ه1424العربی، 
، بیروت، دارالفکر، معجم مقايیس اللغةفارس، أبوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، ابن

 .م1151/ه1911
 ، بیروت، دار صادر، بی تا.لسان العربمنظور، أبوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، ابن

، ة، تحقیق: محمد ابراهیم سلیم، قاهرالفروق اللغويةعسکری، الحسن بن عبدالله بن سهل، أبوهلال 
 م.1115/ه 1419دارالعلم و الثقافة، 

ختار و تحول اقتصاد، ايدئولوژی و نهاد فراز و فرود عباسیان: پژوهشى در سامنش، محمد، احمدی
 ش.1915، تهران، سمت، نظامى

، تحقیق: سید هاشم رسولی ةکشف الغمة فى معرفة الأئمأربلی، أبوالحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح، 
 . ه1991مکتبة بنی هاشمی،  محلاتی، تبریز،

، ة، قاهرةموصل، تحقیق: علی حبیببن إیاس بن القاسم، تاریخ الأزدی، الشیخ أبوزکریا یزید بن محمد 
 م. 1165 /ه1995

، تحقیق: محمد محیی مقالات الإسلامیین و إختلاف المصلیناشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، 
 م.6119 /ه6566، ةالعصریالدین عبدالحمید، بیروت، مکتبة 

مشکور، تهران،  ، تصحیح: محمدجوادکتاب المقالات و الفرققمی، سعد بن عبدالله أبوخلف، اشعری 
 ش. 6116انتشارات علمی و فرهنگی، 
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يشانتساب بنى  1های نقیضواکاوی گزارش و امیه به قر

 2بشیر سراجی
 ، مشهد، ایرانمشهد دانشگاه فردوسی دانشجوی دکتری، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،

  3کوزه گر باغستانیمحمد 
 ، ایرانمشهد، یگروه هنر و تمدن اسلام ،یپژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسلام یعلم اتیعضو ه

 
 چکیده

رغم دودمانی حکومتگر، تأثیرات فراوانی بر تاریخ شرق و غرب جهان اسلام گذاشتند. به عنوانیه بهامبنی
مسأله  .استها کمتر مورد توجه قرار گرفتهآنوجود منابع فراوان درباره زندگی مشاهیر این خاندان، نَسَب 

ها به قریش تا چه ساب آنهای مرتبط با اصالت انتساب یا عدم اصالت انتاصلی این است که گزارش
که قدرتمندی و نفوذ امویان مانع بزرگی برای ذکر مطالبی برخلاف نسب بااینای دارای اعتبارند. اندازه

اند که دلایل و ها در منابع نخستین تاریخ اسلام بوده، برخی عالمان و مورخان شیعه مدعیمشهور آن
ها با قریش، در بینش همه آراء موافقان نسبت آنبااین مصادر معتبری برای نپذیرفتن این انتساب دارند.

تری برخوردار است. در این پژوهش، ضمن نقل دلایل موافقان و مخالفان این تاریخی از مقبولیت بیش
 اهتمام گردیده و با توجه به کافی ها با روش توصیفی ـ تبیینیهای آنانتساب، به بررسی و تحلیل استدلال

شده، اما وجود ابهامات فراوان در فان، امکان اثبات عدم اصالت انتساب ضعیف شمرده نبودن دلایل مخال
 است.های مشهور، تردیدها را درباره این انتساب افزایش دادهگزارش

 
 .  امویانامیه/ اُمیه، انساب، قریش، نسب بنی: هاکلیدواژه
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 .مقدمه 1
( به عبدالشمس بن هاآنب امیه )جدّ بودن انتساتبار امویان در میان دو دیدگاه حقیقی

و  9عبدمناف قرشی و فرزندخواندگی وی قرار گرفته که نخستین دیدگاه، شهرت فراوان داشته
عنوان یکی از افراد مشهور در این میان انتساب معاویه به ابوسفیان به 2دومی نامشهور است.

روست که به نفی نسب دیگر هگذار خلافت اموی نیز با تردیدهایی روباین خاندان و بنیان
هاشم در عبدمناف به امیه و بنی، نسب بنیبرپایه دیدگاه مشهور 5انجامد.امویان نمی
  پیوندند که خود دلیلی بر اشتهار خویشاوندی این دو خاندان است.یکدیگر می

وجود حدیث یا احادیثی منسوب به پیامبر در منابع حدیثی سنی و شیعه با مضمون 
گیری ابزاری از جایگاه و نیز بهره 6تبار خلیفه مسلمانان به قبیله قریش شدنمشروط

بیت رسول خدا که به ایجاد باوری ویژه در خویشاوندی با پیامبر برای تضعیف موقعیت اهل
مورد انتقاد تند اَروی  8انجامیده، 7عنوان تنهاخویشاوندانبه امویان به میان اهالی شام نسبت
و  1شدهمند به امویان نقلنگاری علاقهز قرار گرفته و توسط تاریخدختر عبدالمطلب نی

از سوی  12است.داد کربلا را برای بعضی فراهم آوردهساز تعبیر جنگ خانوادگی از رخزمینه
بیت، گاه امویان بنا بر مصالح خویش اشتراک تبار خود با دیگر، در رقابت سیاسی با اهل

                                                 
حزم، ؛  ابن181/ 1، 5/9، الاشرافانساب؛ بلاذری، 97-97، المعارفقتیبه دینوری، ؛ ابن611-618 سلام،. ابن9

97. 
 . 72/ 1کوفی، . 2
 .11ی، ؛ صیمری بحران579 ،کامل بهائى؛ طبری، 661جوزی، ؛ سبط بن96. کلبی، 5
 (.7/719 ؛ سجستانی،7/75 ؛ ترمذی،616/ 7 . الائمه کلهم من قریش )مسلم،6
با دختران پیامبر و ازدواج  های عثمان. ظاهرا دلایل اصلی امویان برای ادعای خویشاوندی، نسب مشترک، ازدواج7
 لقب دادند. المؤمنین حبیبه دختر ابوسفیان با پیامبر)ص( بوده که بدین دلیل معاویه را خالام
 .5/171؛ ذهبی، 79؛ مقریزی، 1/71مسعودی،  .8
 .179-6/171عبدربه، . ابن1
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و در  11که معاویه در نبرد صفین با امام علی)ع( چنین رفتار کردناند، چناایشان را یادآور شده
که انتساب رقابت با امام حسن)ع( با استناد به شیوه انتخاب خلیفه اول در سقیفه، بدون این

نقل انتساب بدون  12به پیامبر اکرم)ص( را منکر شود، آن را برای خلافت کافی ندانست.
های  نخستین ی مشترک با هاشمیان در منابع موجود سدهتردید امویان به قریش و داشتن نیا

های پسین و ابراز تردید نویسندگان در درستی این انتساب از سده چهارم هجری تا سده
تواند اهمیت انجام این نیز می 19گویی واداشتهالحدید را به پاسخابیویژه سده هفتم که ابنبه

 بررسی تاریخی را آشکار سازد. 
 

 پژوهش پیشینه. 2
است؛ جد امویان صورت نگرفته« امیه»تاکنون پژوهشی مستقل درباره تردیدها در نسب 

از محمدعبدالله الخزرجی در بیروت )انتشارات حاره  نسب بنى امیهگرچه کتابی با عنوان 
است. در این م( منتشر شده که به نسب امویان اختصاص یافته6111/ ه6761 ،حریک

تر آن پرداخته شده و بیش« امیه»رد، فقط در هفت صفحه به صفحه دا 675کتاب که 
سؤالاتی درباره ازدواج عبدشمس است. نویسنده سعی کرده با بررسی سن عبدشمس و 

که عبدشمس زمان ازدواج او و مطابقت دادن آن با حوادث زمان امیه و اقدامات او، در این
رح این تردید، مستند به شعر ابوطالب پسری داشت تردید وارد کند. دیگر استدلال او برای ط

است. درنهایت با همین شواهد اندک، براساس رسم جاری پسرخواندگی در دوره جاهلیت، 
است. مابقی کتاب به بنی امیه در قرآن و متون حدیثی، شده به عبدشمس دانستهامیه را ملحق

 است. وم عرب پرداختهبرخلاف رس هاآنچنین به رفتارهای سنت شکنانه شعر و تاریخ و هم
احتجاجات و »صورت پرسش و پاسخ و با عنوان ش، به6177نوشتاری در سال 

                                                 
 البلاغه .نهج 69. نک. نامه 11
 .61/11الحدید، ابی؛ ابن7/787اعثم، ؛ ابن11 ،الطالبیینمقاتل اصفهانی، . ابوالفرج12
 .65/87 الحدید،ابیابن .19
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است. ظاهراً این نوشتار نخستین پژوهش شدهچاپ يغما در مجله « سؤالات و توضیحات
درباره نسب امویان است که نویسنده تلاش کرده اشکالات وارد از طرف مخالفان انتساب 

از محمدعلی مروجی طبسی که به « امیهنیمه پنهان بنی»مقاله ش را رفع کند. امیه به قریبنی
امیه اختصاص انتشاریافته، صفحاتی را به نسب بنی فرهنگ کوثرش در مجله 1988سال 

 است.کوشیده هاآنداده و با دلایلی ضعیف، در رد قریشی بودن 
 

يشمخالفان شیعى انتساب بنى. 3  امیه به قر
توان در دو گروه جای داد؛ گروهی که با ی انتساب امویان به قریش را میمخالفان شیع

ادعای استناد به مجموع شواهد و دلایلِ حاصل از بازکاوی متون تاریخی و حدیثی، نظر 
دانند و وجود هرگونه خویشاوندی میان اعتماد نمیامیه را قابل مشهور درباره نسب بنی

بودن انتساب رو دانسته، جعلیدهای فراوان و بسیار جدی روبهامیه را با تردیهاشم و بنیبنی
گروهی دیگر  پا را فراتر برده و  12دانند.به قبیله قریش و قوم عرب را نزدیک به واقع می هاآن

 15اند.بودن نسب امویان را حتمی گرفتهجعلی
و امیه  ها معتقدند که هیچ ارتباط نسبی میان عبدشمس و امیه برقرار نیستاین گروه

است. بنابراین امویان دارای بوده شده غلام عبدشمس بوده که از روم )شام( خریداری
است: های ذیل آمدهاند. این مطالب در کتاباند و به قریش الحاق شدهاصالت رومی

( به دو طریق یکی از ه771 .کراجکی)د کنزالفوائد، (کوفی )قرن چهارم 16الاستغاثة
الکامل فى  یاکامل بهائى  )قرن چهارم(، 18جُحام( و دیگر از ابنه117 .)د17عُقدهابن

                                                 
 .2، «امیهنیمه پنهان بنی» مروجی طبسی، .12
 و.... 272،529، کامل بهائى ؛ طبری،1/72 کوفی،. 15
 است.دانسته (ه181)د.  میثم بحرانیاشتباه این کتاب را تألیف ابن. علامه مجلسی در بحار به16
 همدانی که زیدی مذهب است. . ابوالعباس احمدبن محمد بن سعید 17
 .تفسیر قريب. محمدبن العباس الماهیار صاحب 18
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 .)د 11صلاح صَیمری بحرانیابن الزام النواصب)قرن هفتم(،  از عمادالدین طبری السقیفة
 حديقة الشیعة(، ه188 .الله کاشانی )دملافتح تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین(، ه122

( و شاگرد ه6111 .فیض کاشانی )د فسیرالصافىت(، ه119 .)د منسوب به مقدس اردبیلی
 .بَحرانی )د تفسیر برهان)قرن یازدهم یا دوازدهم( در ذیل تفسیر وی،  او اسدالله شبستری

( ه6611 .میرزا عبدالله افندی )د( و شاگرد وی ه1112 .مجلسی )د بحارالانوار(،  ه6619
 .)د عبدالنبی کاظمیشیخ الرجالنقدگران، عنوان یکی از تدویندر کتاب مزبور به

 .ابوالفضل بن ابوالقاسم طهرانی )د شرح زيارة العاشورشفاءالصدور فى(، ه6751
 البحارسفینة (، ه1922 .هاشمی خوئی )دالبراعة فى شرح نهج البلاغة منهاج (، ه6161

ترجمه و شرح نهج (، ه1979 .الغطاء )داز کاشف جنة المأوی(، ه1951 .عباس قمی )د
 .سیداحمد میرخانی )د شرح زيارت عاشوراش(، 1962 .اصفهانی )دالاسلام فیض هالبلاغ

هایی توسط الحاج حسین ( از علی کورانی، سخنرانیص)صراع قريش مع النبىش(، 1972
و حسین کریمو پژوهشگر  21نویسنده مصری 22احمد راسم النفیس(، ه6711 .الشاکری )د

طبسی و درس خارج مهدویت محمدعلی مروجی از« امیهنیمه پنهان بنی»مقاله  22،سوری
و در بسیاری از  سفیانىالدین مروجی طبسی در حوزه علمیه قم و کتاب وی با عنوان نجم

کم از قرن گفتارهای دیگران. بنابراین، این ادعا دستها و درسآثار، مقالات، سخنرانی
 است.یافته صورت مکتوب وجود داشته و تا عصر کنونی ادامهچهارم به

چالش کشیده، ابوالقاسم علی بن احمد ظاهرا نخستین کسی که تبار امویان را به
به طرح  22( بوده که با ادعای نقل خبر از دانشوران شیعی در کتاب خوده952 .)د29الکوفی

                                                 
 صلاح بحرانی.. مفلح بن حسن صیمری بحرانی مشهور به محدث بحرانی یا ابن11
لماذا اخترت و نیز کتاب  ابناء الرسول فى کربلاهایی چون احمد راسم که ابتدا سنی بود، ظاهرا با خواندن کتاب .22

 .از علامه امین انطاکی، مذهب شیعه را پذیرفت مذهب الشیعه
 شبکه جهانی الکوثر.« حقایق التاریخ»در برنامه . 21
 وگو با شبکه الکوثر.در گفت. 22
 برد.. پدر او موسی نسب به امام جواد)ع( می29



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 87

از محمد بن  26البديععمادالدین طبری با استناد به کتاب  25است.این موضوع پرداخته
انی، از نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری، همین مطالب را عبدالرحمن بن محمد اصفه

 .هاشم بن سلیمان بحرانی )د 21،فیض کاشانی 28،مقدس اردبیلی 27.استتکرار کرده
و هاشمی  99سید محمدعلی قاضی طباطبائی 92،عباس قمی 91،کاشف الغطاء 92،(ه6619
ماده زاده( از نویسندگان اند و عمادالدین حسین اصفهانی )عبه این نکته اشاره کرده 92خوئی

  95است.گونه همین ادعا را با قلم خود پروردهمعاصر هم با متنی رمان
 

  امیهبرخى دلايل مخالفت با گزارش مشهور نسب بنى .4
توان های مختلف تاریخی را میدوره رامیه به قریش ددلایل نظرهای مخالفان انتساب بنی

 بندی کرد:چنین دسته
مویان با استناد به رواج رسم فرزندخواندگی در زمان جاهلیت: تردید در نسب  ا .6

                                                                                                                   
ن احمد است. ظاهرا از دیگر مصنفات علی بشده در رجال نجاشی نیز ذکر بدع ثلاثهبه اسم  الاستغاثه. کتاب 22

 است.   کتاب اوصیاو  کتاب انبیاکوفی، 
 .72/ 1کوفی،  .25
( دسترسی داشتند، این کتاب از منابعی است که حضرت التواريخ) البديعهایی که به قول کتاب. براساس نقل26

 است.خدیجه)س( را در زمان ازدواج با پیامبر)ص( دوشیزه دانسته
 .525-529، کامل بهائىطبری،  .27
 .527-227/ 1اردبیلی،  به مقدس . منسوب28
 .2/127کاشانی،  . فیض21
 .126/ 99مجلسی،  ؛715/ 7. بحرانی، 92
 .118-818الغطاء، کاشف .91
 .172/ 1 ،سفینة البحار قمی،. 92
. طباطبایی از علمای تبریز است که در نظام جمهوری اسلامی به دلیل ترور توسط گروهک فرقان به اولین شهید 99

 .181، وهم شود؛یمحراب شناخته م
 .275/ 18و  222/ 5خوئی، . 92
 . 121و  127-126، زندگانى امام حسینحسین اصفهانی، . عمادالدین 95
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های متمدن العرب و حتی سرزمینسنت فرزندخواندگی در دوره جاهلیت میان مردم جزیرة 
عنوان فرزند اساس این سنت، برخی کودکی را به آن روز مانند روم و ایران رواج داشت. بر

-بودن چنین سنتی بهخواندند. با توجه به رایجمی کردند و او را پسر یا دختر خودانتخاب می

مجرد شهرت انتساب فرزندی به شخصی، فرد منتسَب توان بهویژه در فضای جاهلیت، نمی
را فرزند صُلبی، حقیقی و نَسبی دانست. پس با توجه به وجود اخبار و روایاتی که در نسب 

به عبدشمس کافی نیست. رسم است، صِرف شهرت انتساب امیه امویان تردید وارد کرده
که  عرب این بود که چون غلامی را آزاد کنند، او را به نام شخص آزادکننده بخوانند، چنان

 96محمد خواندند. زید بن حارثه را زید بن
: بنابر منابع معتبر هاآننبودن القربی نشان قریشیامیه از سهم ذویمحرومیت بنی .7

هیچ سهمی برای فرزندان « ذوی القربی»یم سهم روایی اهل سنت، پیامبر هنگام تقس
مطّلب اختصاص هاشم و بنیعبدشمس و فرزندان نَوفل درنظر نگرفت و آن را فقط به بنی

ترتیب از خاندان این شیوه تقسیم، اعتراض عثمان بن عفّان و جُبیر بن مُطعِم را که به 97داد.
هاشم و ، تنها بنیهاآندر پاسخ به  بودند، برانگیخت. رسول خدا)ص( وفلنَ امیه و بنیبنی
ذوی »امیه از سهم مندی بنیبنابراین عدم بهره 98مطلب را مانند یکدیگر عنوان کرد.بنی

 گونه قرابت صلبی با رسول خدا)ص( نداشتند.هیچ هاآنبه این معنا بود که « القربی
کته در در برخی منابع تاریخی و اشعار عرب که این ن« امیه»بودن انکار عرب .1

کوفی که بر احمد بن ابوالقاسم علی  الاستغاثةمنابع و شواهد زیر قابل ردگیری است: 
مورد نسب ساختگی  الفرج اصفهانی که درابو الاغانى 91است؛بودن امیه تصریح کردهرومی

                                                 
 .275/ 1 ؛ مقدس اردبیلی)منسوب(،2 ،«امیه،نیمه پنهان بنی»مروجی طبسی، . 96
 .91/ 5. بخاری، 97
 .7/71؛ سجستانی، 86 /7بل، حن؛ ابن655/ 7 ؛ بخاری،«المطلب شیء واحدانما بنوهاشم و بنو» .98
 .1/72 کوفی،. 91
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 21؛عبدالوصیف درباره استلحاق امیه به قریش بن اشعار علی 22؛امویان مطالبی دارد
معیط درباره رد  ابی بنخطاب در جنگ بدر از مثلی خطاب به عُقبة بناستشهاد عمر

بودن امیه به تصریح اثبات برده 29؛بودن امیهاشعار ابوطالب در اثبات غلام 22؛بودن اوقریشی
 25کلبی محمد بن شدن امیه توسط هشامشمردهغلام  22؛معاویه حضور جعفر در بنعبدالله 

به معنای تیری که صدای متفاوتی « قد حن قدح»ا ایراد ضرب المثل بالبلاغه نهج 78و نامه 
هایی به عدم تعلق امویان به نسب مشهور اشاره دارد یا تیری که با تیر مسابقه فرق دارد،

 دارند.
وَ »فرماید: : امام علی)ع( در پاسخ به نامه معاویه مینهج البلاغه 69نامه شماره  .7

ا بَنُو  ا قَوْلُكَ إِنَّ لِبِ وَ أَمَّ عَبْدِ مَنَافٍ فَکَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَکِنْ لَیسَ أُمَیةُ کَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبٌ کَعَبْدِ الْمُطَّ
صِیقِ؛ اما گفته تو که ما  رِیحُ کَاللَّ لِیقِ وَ لَا الصَّ لَا أَبُو سُفْیانَ کَأَبِی طَالِبٍ وَ لَا الْمُهَاجِرُ کَالطَّ

بار ما یکی است، اما امیه در پایه هاشم نیست و حرب فرزندان عبدمنافیم، درست است که ت
رتبت نتوان آورد، و ابوسفیان را با ابوطالب قیاس نتوان کرد. آن که  کرا با عبدالمطلب در ی

در راه خدا هجرت نمود چونان کسی نیست که رسول خدایش آزاد فرمود، و خاندانی را که 
-این نامه به «.بدان خاندان بستهچون کسی نیست که خود را حسبی است شایسته، هم

نهج از هایی ها و ترجمهای افشاگری در باره نسب امویان دانسته شده، چه در شرحگونه
لا »ای نامعلوم که ای از ترجمه قرن پنجم و ششم هجری از نویسندهچون نمونه البلاغه

م در ذیل عبارت الحدید معتزلی هابیابن 26است.را غیر صحیح النسب معنا کرده« الصریح

                                                 
 شود.. این ارجاع درواقع ادعای مخالفان نسب مشهور است که در مسیر مقاله بررسی می22
 .771. طهرانچی،21
 همانجا.. 22
 .65/611 الحدید،ابیابن ؛«امیه شهلا جاش بها البحر  -قدیماً ابوهم کان عبداً لجدنا . »29
 .658-659/ 65 ،و. هم22
 .65/611، و. هم25
 .111/ 2، ترجمه نهج البلاغه. 26
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با  27ای هست؟با طرح این سؤال که آیا در نسب معاویه شبهه« و لا الصریح کاللصیق»
است. راه انداختهاشاره به موضوع نسب، تردیدی را درباره صحت انتساب امویان به

و مجلسی نیز همین را  28( تردید او را درباره واژه لصیق شرح دادهه188 )د کاشانیاللهفتح
در دوره معاصر محمدجواد مغنیه صریح را واضح النسب و لصیق را  21است.کردهتکرار 

« لا الصریح»مکارم شیرازی نیز  52.استداند که به کسی جز پدرش منتسب شدهکسی می
لصیق را چسبیده  مفردات نهج البلاغهقرشی نیز در  51است.النسب معنا کردهرا غیر صحیح 
 52است.دانستهشده به خاندانی به کسی یا بسته

این بخش از نامه گویا واجد این معناست که اولا اگر ادعای معاویه دایر بر انتساب به 
عبدمناف، پدر هاشم و جد اعلای حضرت محمد)ص( موجب فخرفروشی و مثبِت 

طالب)ع( نیز چنین انتسابی را دارد؛ ثانیا از کلمه است، علی بن ابیفضیلتی برایش شده
تدراک و دفع توهم است و نیز به قرینه تقابل فضایل موهوم معاویه و که برای اس« لکن»

شود که انتساب معاویه به عبدمناف روشن و قطعی فضایل واقعی علی)ع(، فهمیده می
هرگز الصریح یعنی کسی که نسبش آشکار و صحیح است، مانند »فرماید نیست؛ چراکه می

 59.«استاللصیق نیست که خود را به غیر پدرش بسته
وجود تردیدها درباره صحت انتساب امویان در منابع اهل سنت: یکی از دلایل  .5

امیه، استناد به تردیدها در مصادر و کتب اهل سنت است اصلی تردیدکنندگان در نسب بنی
بن  شود: ابوعطاء سندی در اشعارش )نیمه سده دوم(، علی اختصار بدانها اشاره میکه به

                                                 
 .65/87 الحدید،ابیابن. 27
 .2/912کاشانی، الله . ملافتح28
 .758 /16 ،. مجلسی21
 .9/226مغنیه، . 52
 .572/ 9مکارم شیرازی، . 51
 .198/ 2قرشی، . 52
 .5، «پنهان،نیمه» . مروجی طبسی،59
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النزاع و ( در ه875 .مقریزی )د 55،البلاغهاعلام نهجدر )قرن ششم(  52ناصر سرخسی
( نویسنده و مورخ سنی مصری در کتاب ه6181 .، عباس محمود عقاد )دالتخاصم

. ، صبحی صالح )دشرح نهج البلاغه( در ه6171 .، محمد عبده مصری )دابوالشّهداء
اند. برای نمودهنحوی نسب امویان را تضعیف به نهج البلاغه( در تحقیق خود بر ه6719

ای گونهدر این نامه به« صریح و لصیق»های نمونه گفته شده محمد عبده در تعریف واژه
را کسی که صحیح « صریح»است. ظاهرا او مخالفت خود را با نسب امویان ابراز داشته

ای ملحق سازند، را کسی که بیگانه باشد و او را به خاندان و قبیله« لصیق»النسب باشد و 
بودن صراحت قریشیبه 56کند که دَعفل نسّابهاست. محمود عقّاد داستانی را نقل میدانسته

است. او ماجرای انتساب ذکوان به امیه را نقل کرده و با معاویه را در حضور او نفی نموده
 57است.توجه به این ماجرا ریشه امویان را مخدوش دانسته

سازی زناکاری امیه، جد امویان، با برجستهزناکار بودن امیه نیای امویان: برخی   .1
کنند که نفیل بن عبدالعزی در نتیجه اینان اشاره می 58اند.نسب این خاندان را زیر سؤال برده

پدر تو امیه مرد »داوری میان عبدالمطلب و حرب پسر امیه و جدّ معاویه به حرب گفت: 

                                                 
توان خسی اطلاعات زیادی در دست نیست، اما باتوجه به قراین میها از احوال و زندگانی سر. در منابع و پژوهش52

 او را در شمار اهل سنت آورد. 
 .717. سرخسی، 55
شود که دعفل نسابه درباره انتساب ذکوان به امیه سخن گفته و ارتباطی . در پاورقی و متن ادامه این مقاله ذکر می56

 به نسب امیه جد امویان و شخص معاویه ندارد.
 .121 قاد،ع. 57
شد و به فحشا و زنا معروف بود. او بعد از ها، امیه مرد بدنامی بود که متعرض زنان میبراساس گزارش .58

جا با زن یهودی شوهرداری زنا کرد و آن زن در محکومیت به ده سال جلای وطن و ترك مکه، به شام رفت. در آن
عمرو مکنّی ساخت و یکی ملحق کرد و ذکوان نامید و به ابو اش پسری آورد، اما امیه او را به خودفراش شوهریهودی

معیط و جد عقبه پدر ولید بن عقبه )برادر مادری عثمان بن عفان( است از زنان خود را به او داد. این ذکوان پدر ابی
 (.15/292الحدید، ابی)نک. ابن
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 51«.دامن و عفیف بودزناکار و پدر عبدالمطلب پاك
آیات و روایات شجره  در قرآن با امویان: امویان در« شجره ملعونه»دادن  تطبیق .7

توان درخت را بدون اش جدا نیست، نمیازآنجاکه درخت از ریشه 62اند.ملعونه دانسته شده
امیه با پیامبر مشترک نیست، اش ملعون دانست. بنابراین ریشه بنیاحتساب اصل و ریشه

 کنند. طا نمیچون قرآن و روایات در تمثیل خ
بن  شده که عبداللهوگو با معاویه: در برخی منابع نقلعباس در گفتسخنان ابن .8

های یک درخت نیستیم، گفت: عباس در جواب معاویه که پرسیده بود: آیا ما از شاخه
چه در این نقل آن«. هرگز ای معاویه، هاشم اصیل و بزرگوار بود و پست و بدنسب نبود»

است. « ان هاشما کان صمیما کریما و لم یکن لئیما و لا زنیما»، عبارت مورد توجه است
تر به معنای ضد کریم و پست است. واژه مهم« لئیم» به معنای اصیل و خالص،« صمیم»
 61است که مساوی با الدعی یعنی فرزندخوانده است و شواهدی هم در قرآن دارد.« زنیم»

توان نشانی از ها را میابوسفیان از رومیها: طرفداری طرفداری ابوسفیان از رومی .1
ها پیروز او دانست. ابوسفیان که در جنگ یرموک شرکت داشت، چون رومیبودن تبار رومی

گفت: پادشاه شدند آهسته میگفت و چون مسلمانان غالب میشدند، بدانان تبریک میمی
 62خواهید، فقط پادشاهان روم.اگر می

در برخی تفسیرهای روایی، شدن امویان در تفاسیر: شمرده« الروم»مصداق . 61
است، مانند روایت ابوبصیر به نقل از امام دانسته شده« الروم»امیه مصداق بنی

  65روایتی از علی)ع(.  و 62عقده  کوفیروایتی از ابن 69؛صادق)ع(
                                                 

 .227/ 15الحدید، ابی؛ ابن52مقریزی،  لَدٍ حَرَامٍ ؛وَذَادَ الْفِیلَ عَنْ بَ  -أَبُوكَ مُعاهِرٌ وَأَبُوهُ عَفٌّ   .51
 .795/ 6. مقدس اردبیلی)منسوب(، 62
 .7 ؛ احزاب،61؛ قلم، 86/ 1، 6/671 طریحی،؛ 6/759 ؛ فیومی،1/71 ؛ بن فارس،9/195 . فراهیدی،61
 .16/ 2البر، عبدابن ؛1912/ 92/5 درس خارج مهدويتطبسی، مروجی. 62
 .779-771. استرآبادی، 69
 .718عقده کوفی، . ابن62



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

يش  .5  شماری از موافقان انتساب امويان به قر
(، بغدادی ه711اند: زبیری )اب امویان به قریش اینانازجمله نویسندگان متقدم موافق انتس

د )ه775) (، ه161.(،  طبری )ده791 .(، بلاذری )ده791 .قتیبه )د(، ابنه779(، مبرَّ
 .اثیر )دابن(، ه911(، نُویری )ه759حَزم )(، ابنه155 .(، مقدسی )ده176دُرید )ابن

 (.ه2-692
امیه روا نیست؛ کیک در صحت نسب بنیامیه، تشاز نگاه موافقان قریشی بودن بنی

ست، بلکه ایک از مراجع معتبر ذکری از طعن بر نسب ایشان نیامدهتنها در هیچچراکه نه
اند. اینان خاطرنشان بسیاری از کتب انساب، تاریخ و تراجم، قریشی بودنشان را تأیید کرده

اند و بیشتر این امیهنان بنیکنند که بسیاری از مورخان مانند زبیری و بلاذری از دشممی
داشت، ای میاست. بنابراین اگر نسب امویان خدشهشدهها در زمان عباسیان نوشته کتاب

تفصیل به آن نپردازد. گذشته از این، حتی سایر قریشیان نیز بر محال بود کسی به
  .اندامیه تصریح کردهخویشاوندی خود با بنی

 
 ه اشکالات مخالفان انتساب مشهورهای احتمالى ب. برخى پاسخ6

اندازه توان گفت همانبودن فرزندخواندگی در دوره جاهلیت میدرباره دلیل رایج .6
النسب، فرزندخوانده کسی باشد، محتمل است که فرزند که احتمال دارد شخص مشکوک

حقیقی او نیز باشد. پس دلیل رواج فرزندخواندگی و تعمیم آن به امویان دلیل محکمی 
تر از شواهد صحیح بودن یست، زیرا شواهد تاریخی فرزندخواندگی امویان، بسیار کمن

 ست.هاآننسب 
شود فرض امیه، چند علت یا دلیل میالقربی برای بنیبرای درنظر نگرفتن سهم ذی .7

. 7(؛ 66المطیّبین)حلف هاآن امیه از پیمان فرزندان عبدمناف و پیروان. خروج بنی6کرد: 

                                                                                                                   
 .715/ 7 . بحرانی،65
بر ضد بنی  ،کعبه، در نزاع بر سر مناصب قریش، بین بنی عبدمَناف و چند طایفه از اسلاماز پیمانی بود که پیش . 66

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
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امیه به پیامبر؛ . یاری ندادن بنی1مطّلب؛ هاشم و بنیامیه برخلاف بنیبودن بنیدچار فقر ن
. عدم 1. این محروم کردن از اختیارات پیامبر بود؛ 5امیه با پیامبر؛ . محاربه و دشمنی بنی7

 قرابت نسبی؛
توان گفت همیشه چنان نبوده که به همه کسانی که قرابت البته در نقد علت اخیر می 

هاشم نوفل که ازلحاظ نسبی و پدری با بنیکه به بنیی داشتند سهمی تعلق گیرد، چناننسب
که از هاشمیان نبود، از سوی دیگر به  زبیر بن عوام بااین یکی بودند نیز سهمی تعلق نگرفت.

 تعلق گرفت.« القربیذی»در فتح خیبر سهم 
بود، عباس عموی پیامبر که درباره علت دوم هم باید گفت اگر بحث فقر در میان می  

 امیه،بنیرسد دلایلی چون دشمنی دیرینه نظر میگرفت. بهفردی متمول بود نباید سهمی می
آوری ظاهری  و برخی عوامل دیگر سبب تعلق از پیمان خانوادگی، اسلام هاآنشدن خارج

 بوده باشد.  هاآننگرفتن خمس به 
از مخالفان دودمان اموی است،  و 67اولا علی بن احمد کوفی از غلات شیعه .1

 است. توان سخن او را بر ضد امویان پذیرفت، چون از موضع خصم قلم دوانیدهبنابراین نمی
بودن که برخی ساختگی بودن نسب او را ثانیا در ماجرای تفاخر معاویه به قریشی

جداد خود را که معاویه فضیلت اکه وقتیاند، چند نکته وجود دارد، یکی اینبرداشت کرده
کید و تفاخر بر اصل و نسب نبود. عالم نسبمی شناسی نیز که به شمارد، غرض اصلی او تأ

-وی اعتراض کرد، منظورش این نبود که قریشی بودن امویان ساختگی است، بلکه فضیلت

کرد. ظاهرا در دانست و امیه جد امویان را ذم میکرد ساختگی میهایی را که معاویه نقل می
امیه برداشتی نادرست از داستان دَعفَل نسابه و ذکوان صورت ل مخالفان نسب بنیدلای

ای به است. ابوالفرج در این ماجرا ذکوان را ملحق به امیه دانسته و این ماجرا خدشهگرفته

                                                                                                                   
 بسته شد.  عبد الدار

 . این اتهام از زبان موافقان انتساب امیه به قریش است، نه نظر نویسندگان.67
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  68کند.نسب امیه و همه امویان وارد نمی
آورده، مهدوی دامغانی  الادباءمعجمثالثا درباره شعری که ادعا شده یاقوت حموی در  

نظر وی  داند و ازرا صحیح می 61«ذحول»جای آن را نادرست دانسته و به« دخول»واژه 
لحاظ تجزیه و ترکیب غیرممکن است. در  ، برفرض صحت، از«امیه»به « بالدخول»تعلق 

با الف و لام « امیه» شعر منسوب به کتاب یاقوت، برخلاف متن کتاب او، در بیت اول
 بن علی»اشتباه نیز به« الناشیءوصیف  بن عبداللهبن علی »ورده شده و نام شاعر معرفه آ

 72است.ذکر گردیده« عبدالوصیف
هیثم بن  المثالبرابعا ابوالفرج اصفهانی، داستان عقبه بن ابی معیط را به نقل از کتاب 

اماتی وجود دارد؛ است. در ذکر این داستان از قول ابوالفرج، تردیدها و ابهعدی آورده
که ابوالفرج خود از نسل امویان بوده و در ابتدای کتاب، خود را قُرشی ازجمله این

توان به بعد از امیه نسبت داد، مانند همه است. شاید بتوان گفت که قرشی بودن را میخوانده
ر و آن شوند و بعد از چند قرن خود را متعلق به آن شهفرزندانی که در شهر دیگر متولد می

که دانند، اما دلیلی برای این ادعا درمورد ابوالفرج موجود نیست. موضوع دیگر اینقوم می
-کار برده که بعید است فقط بهرا به« امیة بن عبدشمس»ابوالفرج در کتابش بارها ترکیب 

 71صورت بوده باشد.سبب شهرت الصاق یا رواج بدین
که الحدید آمده شش بیت است، درحالیابیطالب که در شرح ابنخامسا اشعار ابو

در آن موجود نیست و عبارت ...« قدیما »بیت است و عبارت  66 هشامسیره ابنشمار آن در 
که این. کندکه معنایی وارونه را بازتاب می 72وجود دارد« اری اخوینا من ابینا و امنا»

                                                 
 .1/15 ،نىالاغااصفهانی،  . ابوالفرج68
 توزی.. جمع ذحل به معنای خونخواهی و کینه61
 .787/ 61یاقوت حموی، ؛ 777 . طهرانچی،72
 .6/65 ،الاغانى. اصفهانی، 71
 .791-711/ 6هشام، . ابن72
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هشام با اشعار موجود در متن ابن که چراالحدید این ابیات را از کدام منبع آورده و اینابیابن
  هشام ترجیح دارد.متفاوت است مشخص نیست، اما ازلحاظ قدمت، منبع ابن

-سادسا ماجرای عبدالله بن جعفر معلوم نیست از کدام کتاب واقدی، توسط ابن

است. براساس این گزارش، ماجرا این بوده که عبدالمطلب با امیه شدهالحدید نقل ابی
سواری دادند و جایزه پیروزی، صد شتر، ده غلام و ده کنیز، بردگی یک سال و سبمسابقه ا

جای تراشیدن موی جلوی سر تعیین شد. اسب عبدالمطلب پیشی گرفت و امیه پذیرفت به
-بنابراین به گفته ابن 79تراشیدن موی جلوی سر، ده سال غلام و برده عبدالمطلب باشد.

 ر شعر ابوطالب مربوط به این ماجراست.الحدید ماجرای بردگی امیه دابی
ای است که الحدید، امیه را غلام دانسته مربوط به بعد از مسابقهابیکه ابنسابعا این

است. او از هشام کلبی این ماجرا را روایت طبق گزارش وی، امیه با عبدالمطلب انجام داده
زه موقتی بوده که امیه غلام بیان کرده که منظورش با« لما کان غلاما»کرده و با عبارت 

 است. شده
 78در نامه « قد حن قدح»المثل ثامنا برداشت مخالفان قریشی بودن امویان از ضرب

الحدید از ذکر این مثل، رد قریشی بودن ابینماید. اگر مقصود ابننهج البلاغه، درست نمی
تصریح عمده شارحان، به کهکرد. ضمن اینامویان بود، در ادامه از نسب معاویه دفاع نمی

بودن نسبت به اسلام مقصود از قدح، اسلام و ایمان بوده و مفهوم ضرب المثل مزبور، بیگانه
  72سبقت گیرندگان و مهاجران است.

اند، کرده« لصیق»و « صریح»های برداشتی که مخالفان قریشی بودن از واژه .7
تر مصادرِ های قدیمد. در نسخهکه مقصود نسب باشد صراحت ندارنماید و ایندرست نمی

« ولا المحق کالمبطل»جای آن ، این دو واژه وجود ندارند و بهالبلاغهنهج 69نامه 
که از آنخواست نسب معاویه و امویان را زیر سؤال ببرد، پس است. اگر حضرت میآمده

                                                 
 .651-658/ 65الحدید ، ابی. ابن79
 .777. طهرانچی، 72
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های در میان بحثکه کرد، نه ایناجداد خود و معاویه را نام برد، موضوع نسب را عنوان می
 مربوط به اسلام و ایمان آن را مطرح کند. 

کرده، ولی بلافاصله به ماجرای نسب اشارهالحدید در ابتدا ابیدرست است که ابن
را مربوط به « لصیق»بیضون هم  75دهد.آوری سوق میمطلب را به سمت ماجرای اسلام

-بنابراین آن 76معاویه مشخص نیست. است و گفته که پدرالصاق معاویه به ابوسفیان دانسته

اند، درمورد تردید در نسب جد امویان اتفاق نظر هایی که متن نامه را مربوط به نسب دانسته
در کلام حضرت علی)ع( کافی است تا « فکذلک نحن»به گفته برخی نیز عبارت ندارند. 

 اند.نشان دهد ایشان یکسانی نسب را پذیرفته
ه محمد عبده شد، او درنهایت صریح و لصیق را راجع به برخلاف ادعایی که دربار .5

در ابتدا ازلحاظ لغوی تصریح کرده که صریح یعنی او داند. درست است که دین می
اما در ادامه گفته که ، شده به یک خاندان یا قبیلهالنسب و لصیق یعنی چسباندهصحیح

ورده و لصیق کسی است که منظور از صریح کسی است که از روی اخلاص و اختیار ایمان آ
 77است.هاز خوف شمشیر یا برای دنیا اسلام آورد

بار در جنگی بر بسته امویان بود و حتی یکابوعطاء سندی از شاعران سده دوم، دل
جامگان شرکت کرد. او در جنگی دیگر که بین امویان و ضحاک خارجی درگرفت، ضد سیه

در دوره تسلط عباسیان چون کار بر او دشوار  78فت.یکی از یاران ضحاک را به باد انتقاد گر
هاشم آمیز در مدح ابوالعباس و بنیجایی ببرد، شعری اغراقتوانست راه بهشد و دیگر نمی
ماجرایی هم که عقاد از دَعفَل نسابه نقل کرده،  71اکراه امویان را هجو کرد.سرود و در آن به

                                                 
 .111/ 15، الحدیدابیابن. 75
 .551بیضون، . 76
 .17/ 9 . عبده،77
 .176-9/171 ،الرسلتاريخ ؛ طبری،69/111، الاغانى والفرج اصفهانی،. اب78
 .615-617/ 1، انساب ؛ بلاذری،7/157، السیاسه الامامه و قتیبه)منسوب(،. ابن71
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 باطی به نسب خود امویان ندارد.امیه است و ارتدرباره الحاق ذکوان به بنی
بودن و فرزندخواندگی او ندارد، نهایت  اثبات زناکاری امیه نیز ارتباطی به غلام .1

توان مطرح کرد این است که بعضی از امویان از راه ای که با توجه به این گزارش مینکته
 رود.زیر سؤال نمی هاآناند و اموی بودن شده نامشروع متولد

صورت مستقیم در قرآن اشاره نشده و فقط در بعضی ملعونه به مصداق شجره .7
است. روایات موجود درباره شجره ملعونه نیز اشکالات شدهتفاسیر شیعی به آن پرداخته 

سندی دارند و برفرض صحت مصداق شجره ملعونه، دلالتی بر رومی بودن و غیرقریشی 
 بودن امویان ندارد.

اند، دلالت ندارد، که معاویه و امویان غیر قریشیاینالفاظ صمیم، لنیم و زنیم بر  .8
 است. تواند به این معنا باشد که شخص معاویه شریف نیست یا زنازادهبلکه می
توان او را متمایل به آنان دانست، چه ها، نمیصرف حمایت ابوسفیان از رومیبه .1

ای به نسب ابوسفیان و یز اشارهعبدالبر نکه از نژاد رومیان بوده باشد. گزارش ابنرسد به این
ها ندارد و فقط شدت دشمنی او را نسبت به مسلمانان و تمایل دلالتی بر تمایل او بر رومی

 دهد.به شکست آنان را در آن زمان نشان می
شدت ضعیف است. حسن بن ؛ سند روایت ابوبصیر به«الروم»درباره مصداق . 61

شده شدت تضعیفبن جمهور، به پدرش، محمد محمد بن جمهور، امامی و ثقه است، اما
بن العباس نیز  است. جعفر بن بشیر وشاء و محمدشدهو مذهب و احادیث او فاسد اعلام 

فارغ از ضعف سندی این روایت، زمان حادثه پیروزی و شکست روم و  82اند.مجهول
 امیه، با وقایع تاریخی مطابقت ندارد.بنی

مجهول و مهمل بودن سلسله روات آن ضعیف است.  عقده به دلیلسند روایت ابن
اما حسن بن  81،سعید( زیدی جارودی، ولی ثقه است بن محمد بن عقده )احمدابن

                                                 
 .756، رجال؛ حسن بن یوسف حلی، 517 داود حلی،؛ ابن117 ،رجال ؛ طوسی،119 . نجاشی،82
 و صفحات بعد . 168 . نک. پاکتچی،81
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دلالت این روایت نیز  82اند.القاسم، علی بن ابراهیم بن المعلی و فضیل بن اسحاق مجهول
 امیه روشن نیست.بودن نژاد بنیبر رومی

بودن راویان و نیز به دلایل ذیل دارای به دلیل مهملسیر برهان تفسند روایت بحرانی در 
القاسم و بن  ضعف است: افرادی مانند محمد بن عباس، احمد بن محمد بن سعید، حسن

اند. شمار افراد سلسله راویان، باوجود یازده قرن بسیار اندک است و بسیاری دیگر مجهول
ریخی نیز فاصله زیاد زمانی مانع پذیرش این لحاظ تا تواند سلسله کاملی باشد. ازنمی

 شود.روایت می
 

يابى کلى آراء موافقان و مخالفان 7  . ارز
های پیشین نظرات و دلایل مخالفان و موافقان آورده شد. مشخص شد که بیشتر در بخش

امیه با مذهب تشیع ارتباط دارند و تأییدکنندگان و موافقان قریشی مخالفان نسب مشهور بنی
ها به اند. البته این بحثهای نخستینودن امویان، برخی از نویسندگان سنی سدهب

نویسندگان متأخر نیز کشانده شده که به صورت مشروح بدان پرداخته شد. با این همه در 
نظرات و دلایل موافقان و مخالفان نوعی یکسونگری و جزمیت نمودار شده و  تصویری سیاه 

ها و نواقص آشکار است و ست. بعضی از نظرات و دلایل دارای ضعفایا سفید ارائه گردیده
کرد میانه رسد که جای روینظر میسازی دارد. بنابراین بهبرخی نیز نشان از جعل و تاریخ

رو برخی از آراء موافقان و مخالفان محل نقد و تأمل امیه خالی است. ازایننیبدرباره نسب 
 شود: است که ذیلا مطرح می

اشتباه تواند یکی از عوامل بهآنجاکه ماجرای سفر یا تبعید امیه به شام میاز .6
واداشتن مورخان یا محرکی برای طرح مبحث رومی بودن امویان محسوب شود، بررسی 

ها، ازآنجاکه هاشم بن رسد. بر اساس گزارشهای این ماجرا ضروری به نظر میگزارش
ای یافته العادهاش، منزلت اجتماعی فوقشایسته عبدمناف )جد دوم پیامبر( به سبب کارهای

                                                 
 تب رجالی نام و نشانی از این افراد وجود ندارد.. در ک82
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ها به نزاع کشیده شد که با داوری بود، مورد حسادت امیه قرار گرفت. سرانجام این حسادت
به نفع هاشم پایان یافت و امیه به مدت ده سال، بر )کاهن عسفان( کاهنی از قبیله خزاعه 

ارش مشابه ماجرای هاشم و امیه گز 89شده به شام تبعید شد.اساس شرط از پیش تعیین
که به مقام و موقعیت عبدالمطلب بن ازآندرباره حرب فرزند امیه نیز وجود دارد که وی پس

وجود این با 82.هاشم حسادت ورزید به نزاع پرداخت و درنهایت همانند پدرش تبعید شد
ه را در مقابل الحدید، امیه و حرب را اشتباه گرفته، چون امیابیشود که ابنمشخص می

 است.عبدالمطلب قرار داده
الحدید بیان کرده، بدون در نظر گرفتن ابیماجرای مسابقه عبدالمطلب با امیه که ابن

است. گویی این گزارش در دوره اموی های کهن و فاصله سنی امیه و عبدالمطلب گزارش
اند ثبت شده که حاضرکه حقیقت چه بوده شده تا حقیقتی را کتمان کند، اما این جعل

توان شعر بردگی و ده سال تبعید را بپذیرند، مشخص نیست. با پذیرش این گزارش نیز نمی
که چرا شعر موجود در اش تفسیر کرد، اما اینبودن امیه از ابتدای زندگیطالب را به غلامابو

متفاوت است، جای تأمل  هشامسیره ابنالحدید با شعر موجود در ابیابنشرح نهج البلاغه 
هشام شد؟ آیا کاری و حذف و اضافه ابیاتی از شعر توسط ابنتوان قائل به دستدارد. آیا نمی

-است؟ هرچند ابناول بهره بردهالحدید از منبعی دستابیتوان پذیرفت که ابننمی

عری که به کند، اما شصراحت امیه را فرزند عبدالشمس عنوان میالحدید در ادامه بهابی
ابوطالب منسوب کرده معنایی دیگر دارد. روایتی که او از هشام کلبی آورده نیز مشخص 

شدن امیه پس از باختن در که آیا واقعا مقصود کلبی از غلامنیست از کدام منبع بوده و این
حال گزارش مسابقه به دلیل اشکالات تاریخی و مسابقه بوده یا نه نیز معلوم نیست. بااین

 ندی مشکوک است. س
ها نسبت دهند ساله امیه در شام سبب شده او را به رومیشاید بتوان گفت که حضور ده

                                                 
 .761-7/767، المنتظمجوزی، ؛ ابن751/ 7 ،تاريخ؛ طبری، 17/ 6سعد، . ابن89
 .7/751، تاريخ؛ طبری، 6/81، انساب الاشراف. بلاذری، 82
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های مربوط به تبعید و وجود این برخی محققان گزارشظن رومی بودن او تقویت شود. با یا 
ن اند و عدم نقل از سوی مورخانی چوسفر را به افسانه شبیه دانسته و آن را انکار کرده

البته نگاه اخیر به  85اند.بودن آن دانستههشام و مسعودی را دلیل بر جعلییعقوبی، ابن
تر شدن بیش، کنار گذاشتههاآنهایی در پی دارد که ازجمله های تاریخی مفسدهگزارش
گذاری مدنظر خود، های تاریخی موجود است، چون هر مورخ بر اساس ارزشگزارش

دم نقل به معنای انکار یا جعلی دانستن نیست، بنابراین با ابهامات کند و عمطلبی را نقل می
 شود. موجود، قطعیتی درباره صحت انتساب امویان به قریش برداشت نمی

اثر همین دشمنی، گزارش  که ابوالقاسم کوفی با امویان دشمنی دارد و براین .2
غضائری و ابن دروغین ارائه داده، فرضی نادرست است. اگرچه برخی مانند نجاشی،

عنوان راوی گزارش او تضعیف اند و جعفر بن محمد را بهوی را متهم به غلو کرده 86،خوئی
را   هاآنپسندد، چون عقیده دارد که بیشتر اند، اما طوسی بسیاری از آثار کوفی را مینموده

صیت در دیگر متون کهنی که به آثار و شخ 87است.درزمانی که مورد اتهام نبوده نوشته
طور قطعی درباره کوفی اظهارنظر کرده اند، مطلب چندانی که بهصاحبان آثار پرداخته

را ارزیابی  الاستغاثهکتاب  (ه1922 .حال میرزا حسین نوری )دباشند، وجود ندارد. بااین
بنابراین برفرض پذیرش  88است.ظاهر بسیاری از اخبار آن را درست دانسته کرده و در

راحتی کنار های تاریخی او را بهتوان همه گزارشچنین، نمیهاماتی غالیگری او و ات
در سخنان کوفی جز استناد به تأویل آیه قرآن دلیلی ارائه نشده و گزارشی گذاشت. هرچند 

های طبری ازآنجاکه گزارشاز تألیف این کتاب در دست نیست، اما  مکتوب دیگری پیش
عنوان منبعی هل سنت اعتبار دارد، گزارش کوفی نیز بهعنوان منبعی قرن چهارمی، در نزد ابه

                                                 
 .15 . زرگری نژاد،85
 .266-265 نجاشی، .برای نمونه رک. 86
 .12-11/ 1 ،الفهرست . طوسی،87
 .929 و 911/ 9 ،مستدرک، نوری. 88
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متعلق به همین قرن باید مدنظر قرار گیرد. اگر گزارش کوفی کنار گذاشته شود، با توجه به اثر 
جحام در همین قرن استناد کرد. کراجکی از عقده و ابنهای ابنتوان به گزارشکراجکی، می

وق بسیاری از علما مانند حر عاملی، شهید شاگردان شیخ طوسی و سید مرتضی مورد وث
او از زمان نگارش تا زمان  کنز الفوائداست. کتاب اول، علامه مجلسی و دیگران بوده

گاهی از بسیاری از  شیعهو فقهای  علماتوجه حاضر، پیوسته، مورد  قرار گرفته و برای آ
مؤلف به بسیاری از منابع معتبر  .مباحث مهم اسلامی، کتابی ارزشمند و قابل توجه است

  .افزایددسترسی داشته که این خود بر ارزش کتابش می
ست و همه مصادر او ای قرن هفتمی اعمادالدین طبری ازآنجاکه نویسنده .1

حال واکنش توان به سندیت و حجیت گزارش او اشکال وارد کرد. بااینمشخص نیست، می
الحدید به ماجرای تردید نسب امویان، نشان از مطرح بودن این بحث در آن ابیشدید ابن

که بسیاری از علمای شیعه سندیت گزارش عمادالدین طبری را زمان دارد و دیگر این
تواند نشان از قوام گزارش و سند او نزد علما بوده باشد، هرچند آن اسناد اند و این میپذیرفته

که پیش از این اشاره شد مرجع اصلی گزارش و مصادر امروزه موجود نباشد. ضمن این
 نگاشته شده در سده چهارم یا پنجم است.  البديعطبری از کتاب 

شود و با مطلب جدیدی یافت نمی های نویسندگان معاصرطور عمده در نوشتهبه .2
است، البته مطالب قلمی متفاوت همان مطالب گذشتگانی چون کوفی و طبری تکرار شده

کتاب عمادالدین حسین اصفهانی)عمادزاده(، باوجود اصرار بر رومی دانستن امویان، 
هایی که است. جزئیات و تحلیل و پرداخته ذهن نویسندهسرایی و ساخته بیشتر شبیه داستان

و در نظرات وی اشتباهات و تناقضات زیادی وجود دارد.  او آورده مبتنی بر منابع نیست
که عمادزاده، عبدمناف را خریدار و مالک امیه دانسته و روم را ایتالیا تفسیر کرده، درحالی

است. در کتاب او به نقل از برخی مورخان، امیه منظور از روم، سرزمین شامات بوده
که در منابع تاریخی چنین مطلبی وجود ندارد. عمادزاده ثقیف ذکرشده، درحالیده بنیآزادش
گوید که به نویسد عبدمناف، امیه را از عبدشمس خرید، درنهایت میکه در ابتدا میبا این

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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موردتوجه عبدشمس قرار گرفت و پسرخوانده او شد. با این همه در هیچ  جهت زیبایی
 ه توسط عبدمناف وجود ندارد. منبعی شواهد خرید امی

-امیه به قریش را رد میصراحت انتساب بنیبهسفینة البحار که در عباس قمی نیز بااین

که کدام اثر وی این 81است.نسل امیه را فرزندان عبدشمس معرفی کرده انوارالبهیهکند، در 
گیز و نیازمند متأخرتر است، مشخص نیست، ولی این تضاد آشکار در آثار قمی تأمل بران

 بررسی است. 
 در خور ذکر است.البلاغه نهج 28و  17نکاتی هم درباره نامه  .5

قد حن »که بدان اشاره شد، ممکن است حضرت با مَثَل  نهج البلاغه 78در نامه 
خواسته باشند نسب معاویه را زیر سؤال ببرند، اما این کلام صراحت و قطعیتی را در « قدح

رخی بر این نظرند که کاربرد مَثَل یادشده اعم از بحث نسب است، یعنی بر ندارد. بنابراین ب
هرگاه کسی جایگاه و مقامی را که شایسته آن نیست، ادعا کند، از این مثل استفاده 

های لغت درباره کسی است که به قومی یا حال کاربرد این مثل در معجمبااین 12شود.می
که حضرت در قسمت پایانی این نامه ضمن این 11.نیست هاآنکند که از گروهی افتخار می

 12است.فقط خود را خویشاوند پیامبر دانسته
 نهج البلاغههای ها و ترجمهشرح 17صورت عمده در نامه شماره مورد اشاره به نامه

( و مغنیه )نامه 18)نامه  کاشانیتوان به ترجمه ملافتح اللهاست. از موارد اختلافی میآمده
های ره کرد. اگر به منابع پیش از سید رضی مراجعه گردد، اختلافاتی میان متن( اشا16

 شود. موجود از نامه مشاهده می
(، ه15-76. )د قیس هلالی بن متن نامه پیش از سید رضی در کتاب سلیم

                                                 
 .12، انوارالبهیهقمی، . 81
 .656 ،«نام و نسب سفیانی» . هاشمی،12
 .68/611 ؛ زبیدی،61/611 منظور،؛ ابن6/757 ،النهايهاثیر، . ابن11
ةً اَوْلی بِالْقَرابَةِ  .12  فَنَحْنُ مَرَّ



  121/ ضینق یهاگزارش یواکاو و شیبه قر هیامیانتساب بن
 

قتیبه منسوب به ابن الامامه و السیاسه(، ه212 .)د مزاحم منقری نصربنوقعةالصفین 
 اعثم کوفیابن الفتوح(، ه212-281 .)د ابوحنیفه دینوری اخبارالطوال(، ه276 .)د دینوری

 است.( وجود داشتهه926 .)د مسعودیالذهب مروج(، ه912 .)د
 زمخشری الابرارربیع(، ه221 .)د کراجکی کنزالفوائد پس از سید رضی این نامه در

منهاج (، ه561 .)د قیبیه المحاسن و المساوی(، ه568) خوارزمی مناقب(، ه598 .)د
 .)د آمدیغررالحکم (، ه588 .شهرآشوب )دابن مناقب(، ه579 .)د راوندی البراعة
 البلاغهشرح نهج)قرن ششم(،  علی بن زید بیهقی خراسانی البلاغهمعارج نهج(، ه588

( و بسیاری از آثار بعدی ه671 .)د میثمابن البلاغهشرح نهج(، ه656 .)د الحدیدابیابن
 است. هآمد

نحن عبد مناف یا »ست: هاآنجمله  برده وجود دارد؛ ازاختلاف جزئی در همه آثار نام
فکذلک نحن یا فلعمری اننا کذلک یا »، «انا عبدمناف یا انابنوعبدمناف یا اننا بنوعبدمناف

لیس امیه کهاشم  یا لان امیه لیس کهاشم  یا ولکن لیس امیه... »، «فلعمری انا بنو اب واحد
لیس لبعضنا علی بعض فضل  یا لیس لاحد منا علی احد فضل  »، «ا ولکن لیست امیه...ی

 «.یا لیس لبعضنا فضل علی فضل
چنانی ندارد، اما هرچند اختلافات ذکرشده در انتقال معنا و مفهوم اصلی نامه تأثیر آن

شود. می ها وجود دارد که سبب تغییر در معنا و برداشت متفاوتاختلافاتی در متن کتاب
« ولاالصریح کاللصیق»برای نمونه در متن کتاب سید رضی و بسیاری از متون بعدی جمله 

ای در متن آثار پیش از سید رضی موجود نیست و فقط جمله که چنین جملهآمده، درحالی
با اندکی « لا مهاجر کالطلیق یا لاطلیق کالمهاجر و لا محق کالمبطل یا لامطبل کالمحق»

 کنزالفوائداست و اثری از عبارت موجود در متن سید رضی نیست، حتی در تفاوت آمده
 خوارزمی نیز این جمله وجود ندارد.  مناقببیهقی و المحاسن کراجکی، 

 مناقب زمخشری، الابرارربیعجمله مزبور در آثار پس از سید رضی  فقط در 
شرح الحدید، ابیابن البلاغهنهج شرحعلی بن زید بیهقی،  معارجشهرآشوب، ابن
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شود. در این میان متن کتاب افرادی میثم و برخی آثار بعدی مشاهده میابنالبلاغه نهج
که ازلحاظ متنی با متن سید رضی تفاوت ندارند، اما معنای الحدید ضمن اینابیمانند ابن

ارد ای بر نسب امویان ودانند که دیگر خدشهآوری میصریح و لصیق را مربوط به اسلام
صراحت خدشه بر نسب امویان برداشت میثم بهشود. در مقابل این نظر، از متن اثر ابننمی
توان همه نویسندگان را قائل به اشکال در نسب همه که نمیبنابراین ضمن این 19شود.می

-دانند چشمتوان  از دلایل آنان که جملات نامه را مربوط به نسب میامویان دانست، نمی

 پوشی کرد.
اند که حضرت در نامه مزبور پذیرفته« فکذلک نحن»که برخی به صرف عبارت این

است، دلیل مناسبی نیست، زیرا علی)ع(، خویشاوندی معاویه را با خود تأیید کرده
های موجود از نامه حضرت به همین شکل گونه که اشاره شد، این جمله در همه نسخههمان

معادل تعبیر  اری تسامحی و مماشات با معاویه وبسا که منظور حضرت گفتنیست. چه
تری را بیان کند، نه است تا در ادامه نامه مسائل مهمبوده 12«بر فرض که بپذیریم »فارسی 

 باشد. که خویشاوندی با امویان را پذیرفته یا تسلیم ادعای معاویه شدهاین
ی نگرفته و آن را محور سید رضی ایراد البلاغهنهجالحدید به مصادر ابیکه ابناین

 تأمل است. ای قابلکتابش قرار داده و به تفاوت متن آن با متون قبلی اشاره نکرده نیز نکته
 

 نتیجه  .8
دوم بوده و بیشتر در آثار امیه به قریش، دست های مکتوب از انتساب غیرحقیقی بنیگزارش 

متأخران نیز همان  است.دهش بعضی از شیعیان و در جغرافیای شیعی مانند عراق مطرح
اند. بنابراین به دلیل فاصله زیاد زمانی روایت و کتابت این مطالب متقدمان را تکرار کرده
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شود، یعنی بر فرض که فلان ادعا صحیح است، اما گوینده استفاده می« سلمنا» . در مناظرات معمولا از عبارت12

 پذیرد. در واقع ادعا را نمی
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جد امویان، در نگرش تاریخی حجیت ندارد، اما ابهاماتی هم « امیه»ها با تولد گزارش
این ادعا از قرن  که چراتوان بدان پاسخ گفت. از آن جمله اینراحتی نمیوجود دارد که به

ازاین قرن وجود داشته و نابود ها پیشصراحت واردشده و آیا این نقلچهارم در متون شیعی به
ها دامن که چرا بسیاری از علمای شیعه بدون هیچ تردیدی به این نقلاست؟ اینگردیده

تی واصله از رسد یا بنابرادعای برخی، روایااند؟ آیا منشأ این اخبار به علمای زیدی میزده
الحدید با همه تلاشی که کرده نتوانسته این ماجرا را به ابیامامان شیعه است؟ چرا ابن

امیه را به قریش تواند انتساب بنیها و ابهامات میدرستی توجیه کند؟ مجموع این پرسش
طورکلی نگارندگان را تقویت نماید. به هاآنر کند و احتمال غیر قریشی بودن داخدشه

 هاآنکنند، اما شواهد و اسناد اند، رد نمیدار دانستهامیه را خدشهظرات کسانی که نسب بنین
حال با توجه به اخبار و دلایل فراوان از طرف مخالفان، یقین و دانند. با اینرا کافی نمی

ماند و نویسندگان این پژوهش قطعیتی برای پذیرش درستی انتساب امویان به قریش نمی
استفاده « منسوب است»یا « مشهور است»دهند در ذکر نسب امویان، از عبارات میترجیح 

 کنند و بر تردید در این انتساب باقی بمانند.
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 ضدبابک خرمدين بر شناختى علل پیوستن طبقات اجتماعى به شورش تبیین جامعه

يه محرومیت نسبى تد رابرت گر( کید بر نظر  1عباسیان )با تأ
 2 محمد آزغ

 ، ایراناصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام
  فریدون الهیاری

 ، ایراناناصفه، دانشگاه اصفهان ،گروه تاریخاستاد 
  علی اکبر کجباف

 ایراناصفهان، ، دانشگاه اصفهان ،گروه تاریخاستاد 
 چکیده

 یهاهینظر ت،یاهم نیواسطه همند که بهاانقلاب یهاهیدر نظر یاساس از مباحث یاجتماع یهاجنبش
 امیاست. ق ینسب تیمحروم هینظر ها،هینظر نیا نیتراز مهم یکیدهند.  حیها را توضآن انددهیمختلف کوش

خود، سطح  یشعارها یبرخفرودست و با تمسک به آن در  یهاگروه تیدنبال جلب حماجامگان بهاهیس
 یارزش یی، سطح تواناانیبود که با برآمدن عباس یدرحال نیا .را بالا برد یطبقات اجتماع یانتظارات ارزش

 ییهاوضع منجر به شورش نیدند. اش ینسب تیو محروم ینکرد و دچار سرخوردگ دایپ یچندان رییمردم تغ
 نییمقاله تب نیه ائلاست. مسها بودهآن نیبادوام تر نیخرمد بکشد که شورش با انیخلافت عباسضد بر

-و جامعه یاز روش تحلیل تاریخ ییرگبا بهره کوشدیشورش است. مقاله حاضر م نیو دوام ا یریگشکل

جنبش بپردازد. دستاورد مقاله  نیو علل ا یریگشکل یبه بررس ،ینسب تیمحروم هینظر در پرتو یشناس
 یو مشارکت ینید ،یاقتصاد یهاارزش دنیچالش کشبه ازطریقعباس یکارگزاران بن ودهد خلفا ینشان م

حجم جنبش افزایش و  یمشارکت طبقات اجتماع زانیم شیشدند که منجر به افزا ینسب تیموجب محروم
  شد.  نیبابک خرمد
طبقات اجتماعی، خلافت عباسی، بابک خرمدین، ، ایران قرون نخستین اسلامی ها:کلیدواژه

 .محرومیت نسبی
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 مقدمه
-های مطالعات جامعهترین شیوهبندی یا تعیین خاستگاه اجتماعی یکی از متداولطبقه

مقررات  لهیوسبهشناختی است. طبقه اجتماعی نوعی قشربندی است که در آن قشرها 
چنین شوند و عضویت بر مبنای موقعیت موروثی نیست. هماد نمیقانونی یا مذهبی ایج
در  9.اندبندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکیطبقه اجتماعی گروه

بالاخص خراسانیان به طبقات مختلفی تقسیم شده بودند. یکی  ،ایرانیان هقرون دوم و سوم 
وران این بود که در خلافت پیشه و کشاورزانمهم طبقات اجتماعی، مثل  یهاخواستهاز 

ها و ها، خراجامیه تکرار نشود و از میزان مالیاتعهد بنی یهایدادگریبعباسیان، مظالم و 
 توانیمها کاسته شود. با توجه به شواهد و مدارکی که در ادامه پژوهش خواهد آمد یبیگار

که  ییهااتیمال خصوصبهتماعی گفت در خلافت عباسیان نیز ظلم و ستم بر طبقات اج
است. بنابراین عدم بهبود توانایی طبقات متناسب ، وجود داشتهشدیمباعث فشار اقتصادی 

عباس در طبقات از خلافت بنی نارضاییبا افزایش سطح انتظاراتشان، یکی از دلایل مهم 
های اسخ به پرسشکه از پ هایی استوار استمحور اصلی این مقاله بر یافتهاین دوران بود. 

های محرومیت نسبی موجب تکوین ف. چه ترکیبی از معر1است: دست آمدهزیر به
گوی محرومیت نسبی در . کدام ال2اند؟ خشونت سیاسی در جنبش بابک خرمدین شده

ی طبقات اجتماعی در جنبش بابک خرمدین بیشتر قابل صدق است؟ در مورد نارضای
های اقتصادی، چون ارزش یهایفشدن معرچالش کشیدهجا فرض اول این است که بهاین

 در جنبشهای مشارکتی زمینه محرومیت نسبی طبقات اجتماعی را های دینی و ارزشارزش
این است که الگوی محرومیت نسبی ناشی از  هم. فرض دوم بابک خرمدین فراهم نمود

به جنبش بابک  هاآنیوستن پ عباس وی طبقات اجتماعی از بنیدر ایجاد نارضای یبلندپرواز
 خرمدین نقش بارزی ایفا نمود.  

طبقات اجتماعی  نارضاییبررسی علل  زمینه پیشینه پژوهش باید گفت که در رهدربا
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کید بر نظریه محرومیت  خصوص در جنبشعباس و بهدر دوره بنی بابک خرمدین، با تأ
است و مقالات پیشین بیشتر با امدهیدرننسبی، مقاله یا کتاب مستقلی تاکنون به رشته تحریر 

اند. کتاب طبقاتی در جنبش بابک خرمدین را بررسی نموده نارضاییرویکرد تاریخی، علل 
از ابتدا تا انتهای  آغازين اسلام یهادر سده پیامبران بومى ايرانپاتریشیا کرون با عنوان 

حسین پوراحمدی و  است.کردهتحلیلی بررسی  -زندگی بابک را بیشتر با دیدی تاریخی
دین کارل مارکس و ماکس  یشناسجامعهبررسی تطبیقی » مقالهدر که کیوان کریمی الوار 

کوبر با  درصدد بررسی ابعاد مذهبی جنبش بابک خرمدین « بر جنبش بابک خرمدین دیتأ
ضمن برشمردن  ،برآمدنددین کارل مارکس و ماکس وبر  یشناسجامعهبر اساس 

کوشیدند به این های عقاید مارکس و وبر در این زمینه، ها و تفاوت، مؤلفههاخاستگاه
-توان نقش مذهب را در این جنبش، بر اساس نگاهکه تا چه میزان می دهند پاسخ پرسش 

های ایرانیان در دوره نخستین ماهیت جنبش»های مذکور سنجید. مقاله عمر فروخ با عنوان 
نفرد ترجمه شده، به نقش قتل ابومسلم در شروع که توسط خانم افسانه م« خلافت عباسیان

برآمدن عباسیان: ايدئولوژی . کتاب اندپرداختهها ها و بررسی روند کلی این جنبشجنبش
دوران  اشنادر نادری اثر مهم دیگری است که نویسنده ، نوشتهمذهبى و اقتدار سیاسى

یک مقطع  صورتبهان( را از برآمدن تا قرن نخست حکومت عباسی ژهیوبهخلافت عباسی )
 است. روش او عمدتا  دهکر شناسانهبررسی جامعه اریخی نمونه از یک حکومت اسلامی،ت

واقع نویسنده تلاش کرده ست نه توضیح تاریخی رویدادها. درشناختی اجامعه -تحلیلی
نظام  شناختی دربارهاساس دو الگوی اصلی و مطرح جامعهرا بر نظر موردتاریخی  دوره

« استبداد شرقی»یا « تسلط پدرسالارانه»اجتماعی اقتصادی جوامع شرقی، یعنی الگوی 
مارکس و انگلس بازخوانی کند و ضمن نشان « تولید آسیایی شیوه»ماکس وبر و الگوی 

شناختی از ساختار دولت، ، تحلیلی جامعهادشدهیاجتماعی  های دو نظریهدادن کاستی
های مهم دیگر در زمینه دست دهد. یکی از کتابرون میانه بهاسلامی در ق جامعهاقتصاد و 

اثر غلامحسین  های دوم و سوم هجریهای دينى ايرانى در قرنجنبشها، کتاب این قیام
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است. از های قرون دوم و سوم هجری پرداختهصدیقی است که بیشتر به ماهیت دینی جنبش
نبی غضنفری، با راهنمایی محمدعلی چلونگر مدنامه محتوان به پایانمی هانامهانیپامیان 

های ماهیت دینی و ترکیب اجتماعی جنبش»در دانشگاه اصفهان، با عنوان  1919در سال 
ها، با تر به ماهیت دینی این جنبشاشاره نمود که بیش« ایرانی در قرون نخستین اسلامی

ک اطلاعات تاریخی و گاهی  رغمهتوان گفت ب. اما میاستتهبر نقش زردشتیان پرداخ دیتأ
به رهبرانی چون  هاآنطبقات در دوره عباسی و پیوستن  نارضاییزمینه  گریخته، درجسته

 جنبشطبقات اجتماعی در  نارضاییکه علل  وجود نداردبابک خرمدین، تحقیق مستقلی 
کاری مقاله حاضر  4.بابک خرمدین را بر پایه نظریه محرومیت نسبی بررسی نموده باشد

 و نقص مزبور.  درجهت رفع خلأت اس
 

يه محرومیت نسبى  نظر
در پی 1122انقلاب قرار دارد که در دهه  شناسانهروانهای این نظریه در ذیل نظریه

توان گفت یکی از واقع می ریکا مطرح گردید. دراغتشاشات شهری در ایالات متحده آم
محرومیت  نظریه ،سیاسی های عام نظری برای تبیین خشونترویکرد نیترمهماولین و 

ها چرا انسانتوان به کتاب در این زمینه می یشناسجامعهنسبی است. از نمونه بارز آثار 

                                                 
 ارد. تغییرات اجتماعی سریع عملادرابطه تنگاتنگ بین تاریخ و نظریه اجتماعی دلایل آشکاری وجود  وجود برای .4

کردند شناسانی که انفجار جمعیت را مطالعه میشناسان تحمیل کرد. جمعیتشناسان و انسانخود را بر توجه جامعه
کردند دریافتند که تغییر را در طول زمان مورد اقتصاد و صنعت مطالعه میشناسانی که درجامعه دانان وو اقتصاد

گیری از تاریخ سیاسی سنتی ضمن از جانب مورخان سراسر جهان تغییر علاقه چشمدر .ریخ(کنند )تامطالعه می
-شبهطور یکسان از است. فرانسیس بیکن بههای حاکمان( به تاریخ اجتماعی وجود داشته)نقل اعمال و سیاست

ی که تارهایشان از درون هایپردازان محض، عنکبوتکنند و از نظریههای ساده را جمع میگرایان، که دادهجربهت
مورد ارتباط رتر دبرای مطالعه بیش .(22-24است )برگ، داری کردهگیرد، انتقادات نیشخودشان سرچشمه می

 پیتر برگ مراجعه شود. تاريخ و نظريه اجتماعى شناسی و مزایا و معایب این کار به کتابتاریخ و جامعه
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از دیدگاه تد رابرت گر  نسبینمود. محرومیت اشاره 5رابرت گرتد اثر  ،کنندىشورش م
های ارزشی کنندگان از وجود اختلاف میان انتظارات ارزشی و تواناییبرداشت قیام عنوانبه
که مردم خود را  اندهای معنویشود. انتظارات شرایط مادی و خواستهتعریف می هاآن

قادر به کسب  عملاها شرایط مادی و معنوی هستند که مردم دانند و تواناییمی هاآنمستحق 
  2را گرفت. هاآنباید در محیط اجتماعی و فیزیکی سراغ  و عمدتا هستند هاآن و حفظ

 –نظریه یکی از عوامل مهم ایجاد جنبش، فرضیه اساسی سرخوردگی  ینا در
برضد چه سرخوردگی بیشتر باشد، کمیت پرخاشگری معنا که هر پرخاشگری است، بدین

ها در حجم و میزان که چرا جنبشبرای تبیین این 7منبع سرخوردگی نیز بیشتر خواهد بود.
کید یکدیگرند، توجه و  باخشونت سیاسی متفاوت  محرومیت نسبی روی شرایط نظریه تأ

آورنده اختلاف پدیدتواند فرض شود ای است که میاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
 اند. های ارزشی طبقات اجتماعیمیان انتظارات ارزشی و توانایی

های ناکامی و محرومیت نسبی این است که برخی از شکلنظریه فرض اساسی 
های ساختاری و کارکردی )عملکردی( در جامعه ایجاد واع عدم تعادلکه توسط ان نارضایی

دهند. در های جمعی اعتراضی بروز میخشونت سیاسی یا کنش صورتبهشوند، خود را می
کننده ثباتآفرین و بیخصوص تغییر شتابان، اختلالتغییر اجتماعی به ،این سنت نظری

« محرومیت نسبی»شناسی اجتماعی معینی که های روانشود و از طریق مکانیسمتلقی می
-ثباتهای اعتراضی و حوادث بیشود، موجب جنبشنامیده می« ناکامی و سرخوردگی»یا 

، نارضاییو  نارضاییمردم نتیجه  زیآمخشونترفتارهای سیاسی  قتیحقدرگردد. می کننده
تلاف میان وجود شکاف و اخ حرومیت نسبی آنان است که به معنیمحصول ناکامی یا م

دست آورند توانند بهکنند میچه فکر میخواهند )انتظارات ارزشی( و آنمی هاآنچه آن

                                                 
5. Ted Robert Gurr 
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محرومیت نسبی هرگونه تغییر اجتماعی که  نظریه. پس در استهای ارزشی( )توانایی
که وسایل لازم موجب ظهور و نضج انتظارات برای زندگی بهتر نزد مردم شود، بدون این

تواند به کنش جمعی اعتراضی و خشونت سیاسی ین انتظارات فراهم گردد، میبرای تأمین ا
  8منجر شود.

های ارزشی در تعادل انتظارات ارزشی و توانایی ،ای را که در آنتوان شرایط جامعهمی
بابک  تقریبی قرار دارند عادی قلمداد کرد. یک مورد از الگوهای عدم تعادل برای جنبش

که  آرزویی محرومیتپروازی یا ل صدق است. محرومیت ناشی از بلندخرمدین، بیشتر قاب
 1شوند.یابند و تشدید میمانند و انتظارات افزایش میایستا باقی می ها نسبتادر آن توانایی

های اقتصادی، در مطالعه حاضر تأثیر تغییر در ارزش ،برای نشان دادن میزان سرخوردگی
عباس بررسی مشارکتی و قدرت توسط بنی یهاارزشی، دینی و انسجام عقیدت یهاارزش

برای بررسی حجم این جنبش از سه  .مشخص شود ر حجم این جنبشب هاآنگردید تا أثر 
است. دامنه جنبش دامنه جنبش، شدت جنبش و دوام جنبش استفاده شده همتغیر وابست

دهنده میزان شانمشارکت طبقات اجتماعی در جنبش، شدت نو گستره بیانگر میزان 
 حجم ریتأث تیدرنها. آوردیمزمانی است که جنبش دوام ویرانگری جنبش و دوام، مدت

 جنبش مبرهن گردید.  نیروی اجبار دو طرف و سرانجام   مهارجنبش بر فرایند 
 

 قیام  جغرافیای
 گرفت. شکلحوزه جغرافیایی آذربایجان و نواحی کوهستانی زاگرس  درجنبش بابک 

ندیم پدر بابک از مردم به روایت ابن 12دانند.روع این قیام را از آذربایجان میمورخان ش
از بلوک میمد  ایمنطقه، سپس به مرز آذربایجان آمد و در بود فروشیکار روغن در مدائن و

                                                 
 .52-47گر،  .8
 .72-28 ،و. هم1
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، داشتسراة  که در دهانه نهاوند قرار  منطقه ازدی در منقیبابک نزد شبل بن  11اقامت نمود.
محمد بن و دو سال در خدمت  هارپایانش مشغول بود. سپس به تبریز رفتبه کار تیمار چ

ندیم ابن 12.کردیمزندگی  اوسالگی با هجدهنزد مادرش برگشت و تا به گاهآنبود.  رواد ازدی
کید بر نفی تربیت صحیح خانوادگی و اجتماعی دارد و با رد توانمندی و  در این قسمت تأ

وجه توان و هیچکند که بهفردی نوکر و رعیت معرفی می داری بابک، وی راصلاحیت ملک
گوید بابک پس از بازگشت نزد ندیم میبودن را ندارد. ابنصلاحیت حاکمیت و دهقان

توانست مادرش هم روزگار خوبی نداشت و غرق در فقر و تباهی و مسکنت بود و حتی نمی
گویا  19.گشودینمکار او فارسی را خوب صحبت کند و زیرکی و شهامتش نیز گرهی از 

محل  هاآنزیرا این کوه نزد ، دانستندیم« باذ»طرفداران وی محل ظهور اولیه او را کوه 
هم نوشته شده در شمال  14«بذ»شد. باذ که گاهی مقدسی بود و ظهورگاه مهدی نامیده می

، پارسایی الملک حوزه جغرافینظام 15جا را مرکز خود قرار داد.آن کبود. بابواقع اردبیل 
-ابن 12.داندیمو آذربایجان را با این جنبش در ارتباط  همدان، سپاهان، ایالت جبالگرگان، 

و همدان، اصفهان، ماسبذان و بلاد دیگر به جنبش  ایالت جبالاثیر نیز از پیوستن مردم 
تباط با جنبش گردیزی نیز مردم سپاهان  و همدان و ماسبذان را در ار 17دهد.بابک خبر می

توان حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی آذربایجان و زاگرس را می ،بنابراین 18د.دانمیابک ب
 جولانگاه اصلی جنبش بابک خرمدین دانست.

                                                 
 .211ندیم، ابن .11
 .212 ،وهم .12
 .219 ،وهم .19
: کوره .14  .(921/ 1ای بین آذربایجان و اران که محل  بابک خرمی در ایام معتصم بود )حموی، بَذُّ
 .921/ 1 حموی، .15
 .919-912الملک، نظام .12
 .79/ 17 اثیر،ابن .17
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های بزرگ ارمنستان، با چند تن از فئودال کیکی از نقاط ضعف این قیام آن بود که باب
یابند، پیمان اتحاد بست. البته این  ییرهاها خواستند از قید چیرگی عربآلبانیا و ایران که می

متحد شده بودند به او  کهایی که با بابرا نیرو بخشید، اما فئودال کاتحاد توان جنگی باب
 11ای را از خلیفه گرفتند با او از در سازش درآمدند.های تازهکه زمینپس از آنه، خیانت کرد
بر او  را هاراهاند و همه گرفته دربر که دید لشکریان از هر سو او راهمین کبابدر نهایت 

د و از رود ارس گذشت و قصد کراند، آهنگ ارمنستان و یارانش کشته و سست شده نداتهبس
دار آن ناحیه برای فرمان داز رود ارس گذشت، سهل بن سنبا کباب چونکرد.  آسیای صغیر
داران آن نواحی رمانبه ف ،فرمانده عباسی، افشین .به سوی او حرکت کرد کدستگیری باب

  22بگیرند. سهل او را دستگیر کرد و نزد افشین فرستاد. کها را بر بابدستور داده بود همه راه
 

 عوامل پیدايش محرومیت نسبى
ها و شرایط افزایش انتظارات یا ها و عوامل مختلفی زمینهمحرومیت نسبی متغیر نظریهدر 

محرومیت نسبی ناشی از بلندپروازی و  ها و در نتیجه پیدایش احساسکاهش توانایی
-ارزشترین این عوامل یعنی آورند. در این پژوهش به سه مورد از مهمعدالتی را پدید میبی

 مشارکتی و قدرت یهاارزشو  های دینی و عدم انسجام عقیدتیارزش های اقتصادی،
 .شودیمپرداخته 

-ند؛ ارزشااقتصادی یاهارزشیکی از ملاحظات مهم مردم : های اقتصادیارزش

به سطح زندگی، ثبات اقتصادی، مالکیت خانه و  امید نسبت های اقتصادی شامل بیم و
های . در این زمینه شعارهای داعیان عباسی با توجه به نیازها و خواستهدنشویمزمین و... 

در شعارهای خویش با طرح ستمگری و این داعیان هر دسته و گروهی قابل انعطاف بود. 

                                                 
 .112گرانتوسکی،  .11
 . 122-122/ 9العماد، ؛ ابن77-74/ 11 الجوزی،؛ ابن447؛ دینوری، 912خیاط، بن خلیفة .22
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کتب تاریخی سرشار از  21.کردندیمتحریک  هاآنامیه، مردم را برضد وش ناپسند بنیر
دنبال جلب حمایت عباس است که بهشواهد پیوستن طبقات اجتماعی به این شعارهای بنی

اند. اقشار کردهاند و در برخی شعارها بدان تمسک میمعیشیتی بوده فرودست یهاگروه
شدند رمسلمان، بیشترین حامیان نهضت عباسی را شامل میروستایی، چه مسلمان چه غی

مردم نزدیک به شصت دهکده به  ،شدن دعوت ابومسلم در خراسانکه پس از علنیتا جایی
داعیان اولیه عباسی تبلیغات خود را نخست در روستاها شروع کرده  22وی پیوستند.

را به طرف خویش جلب نمودند  با توزیع خوراک مردم هاآنحتی بنا بر نوشته دنیل  29بودند.
  24دلیلی بر کوشش عباسیان جهت جذب طبقات فرودست جامعه است. خودکه این 
 کهیزمان ازجملهکردند؛ فرادست هم اقداماتی می یهاگروهبرای جلب  جامگاناهیس

رؤسا و مؤبدان زردشتی خشمگین شدند و درصدد چاره  ،آفرید افزوده شدپیروان به شماربر 
شکایت  نتیجهردند. سرانجام در ب وی نزدشکایت ابومسلم به خراسان آمد  چوند و برآمدن

را نوعی تصرف در دین زردشتی و باعث فساد  آفریدبهموبدان و هیربدان زردشتی که دعوی 
 در دین اسلام و کیش زردشت هر دو تباهی آورده دیآفربهپنداشتند و گفتند دین خود می

او را در کوهستان بادغیس دستگیر و با جمعی  25بن شعبه لرحمنعبداتوسط  ابومسلماست، 
از طبقات  انیعباسنوعی حمایت  توانیمرا  دیآفربهاین برخورد با  22از پیروانش کشت.

 ،ایندانست. علاوه بر هاآنش جهت جذب فرادست مثل موبدان و هیربدان زردشتی و تلا
اقدامات دیگری نیز انجام دادند. عرب و طبقات فرادست  یهاگروهعباسیان جهت جذب 

فرادست و متمکن جامعه  نسبتا قشرهایقانان و حکام محلی و بخش قابل توجهی از ده
                                                 

 .972دینوری،  .21
 .4517/ 12، یطبر .22
 .219، العباسىةاخبار الدول. 29
 .91دنیل،  .24
  .(257ونی، )بیر استدانستهعبدالله بن شعبه  نامش رابیرونی  .25
 .227؛ گردیزی، 257بیرونی،  .22
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رفته زیر فشار همرغم سازش با امویان برای حفظ موقعیت خود، رویهایرانی نیز که ب
موالی و نیز به دیده  هاآنحکومت اموی و عمال آن قرار داشتند و با وجود خدمتشان، با 

بسیاری از  27، به دعوت عباسی جواب مثبت دادند.شدیمشهروندان درجه دوم نگریسته 
اما  28،کیر بن ماهان اموال بسیاری را در راه دعوت عباسی خرج نمودنداین دهقانان همانند ب  

عباسیان  باسی این دوره پیوستند که محتملاضد ع یهاجنبشبرخی از این فرادستان نیز به 
را فراهم نمودند.  اننآ نارضاییکنند و زمینه  برآوردهرا  هاآن یهاخواسته ودنده بنتوانست

 21.دهندیمنباد از همکاری بسیاری از دهقانان با وی خبر سه منابع در جنبش کنچنا
نیز شاهد دیگر بر  92عباسسنباد و عدم اطاعت وی از بنی اهمکاری ابوعبیده حاکم ری ب

از طبقه دهقانان از  یاعدهچنین عباس است. همو مردم از بنی برخی والیان نارضاییشدت 
در جنبش مقنع بودند و او را یاری دادند. به روایت مورخان برخی از این  کنندگانشرکت

در دوره بنی که این گروه از دهقانان  91.دادندیمزنی به مقنع دهقانان حتی دختران خود را به
یابی به آمال در زیر پرچم المقنع در پی دست ندد نرسیدها و آرزوهای خوعباس به خواسته

 92.رساندمقنع یاری  به بخارخدات بنیات بن طغشاده ،. از میان طبقات حکاماندبودهخود 
های فرودست به ابومسلم دنبال جلب حمایت گروهچنین موالی و وابستگان نیز بههم

  99پیوستند.
شود. مطرح می« یکی به هدفنزد»اصل  ،یجا با توجه به نظریه محرومیت نسبدر این

باشد، تمایل به دسترسی به آن هدف در وی شدیدتر  ترکینزدبه هدفی  یارگانیسم چههر

                                                 
 .84؛ نرشخی، 119طقطقی، ابن. 27
 .972دینوری،  .28
 .112گرانتوسکی،  .21
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 .122-11ی، نرشخ .92
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که شرایط چنان بهبود  رسدمیبالاترین سطح خود به هنگامی  نارضاییدرحقیقت . شودمی
 یافته باشد که یک وضعیت آرمانی قابل دسترسی تلقی شود. 

ها انساندارد. اگر اهمیت میزان تلاش طبقات نیز  نقش ،دیکی به هدفبر نزعلاوه
تلاش  ی دستیابی به موقعیت ارزشی شدیداپایینی باشند، اما برا دارای موقعیت ارزشی نسبتا

دچار  ،بعد از نرسیدن به آن هدف ،یابی به آن نزدیک استکنند و باور داشته باشند دست
عباسیان با تاکتیک جلب طبقات درحقیقت  94د.شونشدید می نارضاییسرخوردگی و 

فرودست و با تمسک به آن در شعارهای خود بسیاری از طبقات اجتماعی را به دعوت 
تلاش برای رسیدن بدان  خود را به هدف نزدیک دیدند این طبقات کهخویش جلب نمودند. 

را بهبود نبخشیدند  های این طبقاتقدرت رسیدن تواناییدند، اما عباسیان پس از بهکر بسیار
 ایجاد نمودند.  هاآنرا در بین  یبلندپروازو زمینه محرومیت نسبی ناشی از 

های ارزشی طبقات مختلف اقتصادی تفاوت فرصت یهاارزشمبحث دیگر در بحث 
اجتماعی است. در قرون دوم و سوم هجری طبقات فرادستی مثل دهقانان و امرا و رؤسای 

بیشتری برخوردار بودند. اعراب پس از تصرف ایران از  های ارزشیمحلی از فرصت
این گروه از امتیازاتی مثل معافیت  95آوری خراج استفاده نمودند.دهقانان در کار جمع

و  دندیدیماز دادن مالیات آسیب بیشتری فرودستان   کهیدرحال 92مالیاتی برخوردار بودند،
بنابراین خشم  97کردند.هایی تقدیم میشپیشک ستدر مواقعی چون نوروز و مهرگان نیز بای

قرار دارد افزایش خواهد یافت؛  هاآنهایی که در دسترس طبقات اجتماعی براساس فرصت
  98های ارزشی کمتری دارند.، زیرا فرصتابدییتر افزایش مخشم فرودستان محتملا سریع

                                                 
 .129-121گر،  .94
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یر و زندگی پذهای اقتصادی، انعطافبنابر نظریه محرومیت نسبی هنگامی که ارزش
تواند ظهور میاقتصادی  وضع افولهرگونه  نزدیک به مرز معیشت باشد، تقریبا   هاانسان

مردم در این دوره گرفتن اقتصادی وضع  تضعیف عواملیکی از  91خشونت را شتاب بخشد.
با تهدید و  آوری خراج در ولایات غالباجمع ،فیوسهای زیاد بود. به گفته قاضی ابومالیات
که  ه212طبری از فشار شدید مالیاتی بر مردم قم و ری در سال  42بسیار توأم بود.فشار 

درهم میلیون درهم، هفت دو میلیونجای دهد که بهبک است، خبر میبا جنبش با زمانهم
های مختلف چنین و بیماری ی، قحطیعلاوه افزایش مالیات، خشکسال 41خراج گرفته شد.

یعنی در  ه224و بیماری وبا در سال  یمورخان از شیوع قحط در این مورد 42تأثیراتی دارند.
-الرشید میهارون کهوقتی استدر تاریخ قم آمده 49دهند.زمان شورش بابک خبر می

خرج داد که د، چندان خشونت بهستانخواست بقایای خراج گذشته را از مردم قم و اصفهان ب
 44«.شدند کخلقی عظیم بدین سبب هلا

حرومیت نسبی احتمال دارد که خشم طبقات اجتماعی به سوی بر طبق نظریه م
جای توجه به منابع قبلی سرخوردگی خود، آخرین عامل سرخوردگی متمرکز شود، یعنی به

است. در داده هاآنممکن است خشم خود را متوجه حکومتی سازند که امیدی کاذب به 
 ،اساس این نظریهچنین بردادند. همهای خود عباس با وعدهجا آخرین امید کاذب را بنیاین

آید و مورد تهدید قرار گرفتن شمار میبه اقتصادیارزشی زمین در بیشتر جوامع روستایی 
پتروشفسکی  45آمیز است.زمین، نحوه استفاده و تصرف آن اغلب منبع اعتراضات خشونت
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لکه به امید نجات از خاطر عباسیان، بوران و بردگان، نه بهعامه روستاییان، پیشه»گوید می
لک م   ،کشاورزان گاهی برای فرار از ظلم حکومت 42«.ظلم و ستم، سلاح برداشته بودند

-به هاشد. این زمینته میگفء به این رسم الجا کهکردند خود را به نام یکی از بزرگان می

مردم زنجان از بیم صعالیک و از شر عمال،  47گرفت.تدریج در تملک بزرگان قرار می
تدریج به دست نیز به هاآن کهالرشید ثبت کردند راضی خود را به نام قاسم پسر هارونا

اراضی خود را به نام بزرگان شت را وادا مردمکارگزاران  گریدر فارس نیز ستم 48سلطان افتاد.
که بنابراین روستاییان خواهان زمین و ساکنان بیکار، هنگامی 41خلافت ثبت کنند.دربار

نیست،  شاندر اختیار ها عملانند و دریافتند این فرصتها استفاده کاین فرصتخواستند از 
 دچار سرخوردگی شدند.

هنگام  ارزشی طبقات فرودست و ناراضی را توان موقعیتهای بالا میبنا بر گفته
 زیر ترسیم نمود.  بابک خرمدین به شکل نمودار جنبش

 
های دنبال جلب حمایت گروهسی بهاین نمودار بیانگر این است که داعیان عبا

خواهانه در حمایت از اند و در برخی موارد با شعارهای عدالتفرودست معیشیتی بوده
 به قدرت عملارسیدن د، اما پس از فرودستان سطح انتظارات طبقات اجتماعی را بالا بردن

                                                 
 .72پتروشفسکی،  .42
 .282، الفقیهابن .47
 .248و  282، وهم .48
 .158اصطخری،  .41
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ها نتظارات و تواناییگرفتن صعودی ارا بهبود نبخشیدند. بنابراین با فاصله هاآنسطح توانایی 
 و جنبش طبقات ایجاد شد. یبلندپرواززمینه محرومیت ناشی از 

 ها درباره ریشهترین تبیینبرخی از کلی: های دينى و عدم انسجام عقیدتىارزش
یعنی ازمیان رفتن ایمان انسان به  ،دانندازمیان رفتن انسجام عقیدتی می منشأ آن راها، جنبش

انسجام اجتماعی هم هدف است و هم ای حاکم بر تعامل اجتماعی. اعتقادات و هنجاره
-فرصتدر در موقعیت ارزشی و هم زوال  هم زوالهرگونه زوال در آن، نتیجه، وسیله و در

ای از باورها و هنجارها اگر اعضای یک گروه به مجموعه شود.های ارزشی محسوب می
قعیت ارزشی عقیدتی بالایی برخوردار اعتقاد داشته باشند و آن را صحیح بدانند، از مو

 و های عقیدتی رقیب را بیشتر تجربه کنندتعارض میان نظاماندازه هر آنان خواهند بود.
های کلی های انضمامی بیابند یا ایمان خود را به اسطورههایی را ناسازگار با وضعیتهنجار

 نیترمهمیکی از  52تری خواهند داشت.اجتماعی از دست دهند، موقعیت ارزشی پایین
از همان مراحل ابتدایی میان علویان و عباسیان  ،موارد ناسازگاری و عدم انسجام عقیدتی

 پیش آمد. عباس قدرت بنی
حم»، دعوت به اردندر عباسیان از حمیمه امام  نْ آل  م   51را سر داد. «داَلرّضا م 

 داران خاندان پیامبر)ص(تدست آوردن دل دوسبرای به راشعار این آغاز کار،  در عباسیان
کردند که شدند و ادعا میبر این خاندان یادآور  را های امویان و مروانیانستم طرح کردند و

رو محتمل است پس از به خلافت رسیدن ازاین یند.دنبال زنده کردن سنت رسول خدابه
آمده بر هانآ شوریدن برصدد به شعارهای پیشین، گروهی در شانبندیعباسیان و عدم پای

 52توان به دعوت ابوسلمه از علویان اشاره نمود.های این حرکات میباشند. از اولین نمونه

                                                 
 .174گر،  .52
 .222 ،وهم .51
 .254/ 9 ،1421مسعودی،  .52
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شهری که از پیروان امام کسانی مثل غالب ابر 59نسبت داده شد.هم این کار به ابومسلم 
کردند که قیام ابومسلم و عباسیان درجهت انتقال قدرت به محمد باقر)ع( بود، تصور می

-علت برآوردهبه ،پس از رسیدن عباسیان به قدرتعلویان  54.استدی از خاندان علوی فر

عباس ها در دوره بنیند. از اولین موارد این جنبشپاخاستبه هاآنبرضد شان هانشدن خواسته
است که عده در بخار ه194بن شیخ مهری در سال  کجنبش شخصی شیعه به نام شری

از دیگر شواهد  55وران و کشاورزان به این جنبش پیوستند.هزیادی از طبقات کسبه و پیش
و  52حسن معروف به نفس زکیهبنعبداللهبنقیام محمد ،عباسرضایت علویان از بنی

در زمان منصور و قیام محمد بن قاسم علوی، از نوادگان امام حسین)ع(  57برادرش ابراهیم
ن هرثمه در نیشابور به نام محمد بن زید و خطبه خواندن رافع ب 58ه211در خراسان در سال 

-بر عدم انسجام عقیدتی میجا علاوهاین در 51.استبودهعلوی در اواخر قرن سوم هجری 

مطلق  طوربههای منزلتی اشاره نمود. امتیازهای ناشی از منزلت ممکن است توان به ارزش
در  22یابد.می منزلت دست تنها یک گروه به رأس هرم سبین  پذیر باشد، اما به لحاظ انعطاف

امتیازهای عباس توانستند به رأس هرم دست یابند و علویان را از این امتیاز و حتی جا بنیاین
های مذکور منابع اسحاق ترک را از علویان و اولاد علاوه بر قیام. تر محروم نمایندپایین

نده را مدعی برادری و برازب 22خواه یحیی بن زیدالمقنع را خون 21یحیی بن زید بن علی،

                                                 
 .254/ 9، وهم .59
 .224، العباسى ةاخبار الدول .54
 .228؛ گردیزی، 4228/ 11، یطبر .55
 .4712-4715/ 11؛ طبری، 422دینوری،  .52
 .427/ 9مسکویه، ؛ ابن921/ 2یعقوبی،  .57
 .172گردیزی،  .58
 .252، ريخ سیستانتا .51
 .182گر،  .22
 .215ندیم، مقاله نهم/ ابن .21
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-گرچه برخی از این روایات نمی 29؛اندابراهیم بن عبدالله هاشمی )برادر نفس زکیه( آورده

های مذهبی جدید ها و فرقهخلق جنبش»تواند صحیح باشد، اما نشان از این است که 
  24«.است نارضاییپاسخی به 

گذارد. اگر میها تأثیر های ارزشی انسانچنین بر فرصتانسجام عقیدتی هم
تری پیدا کند، مناسبت کم هاآناند با اهداف ها در گذشته پذیرفتههنجارهایی که انسان

در این زمان در اکثر شهرها و  25ممکن است رو به زوال گذارد و ناراضی شوند. هاآنتوانایی 
مغان  ،کرا گبر، گبر هاآنهای خراسان گروهی از مردم دین زردشتی داشتند. مورخان روستا

در بسیاری از موارد  هاگروهارزشی این  یهافرصتگفت  توانیم 22اند.یا مجوس نامیده
 محدود ماند و دچار سرخوردگی و محرومیت نسبی شدند. 

تا حدودی متفاوت میان از بین رفتن انسجام عقیدتی و وقوع خشونت  لیع  دو ارتباط 
 شودیمروپاشی نظم اجتماعی منجر میان رفتن انسجام به فیکی آن است که از ؛مطرح است

طبقات درحقیقت  27انجامد.که به دلایلی که همیشه مشخص نیست، به خشونت می
ها و عباس متوجه شدند که ارزشخصوص طبقات فرودست در دوره بنیاجتماعی به

ها و هنجارهای ممکن بنیاد یافته، تنها ارزش هاآنعباس بر پایه هنجارهایی که نظام بنی
 هاآندسترس طبقات اجتماعی،  وجود ادیان و عقاید مختلف درسبب بهدرحقیقت ند. نیست

 شانیهاامکان انتخاب بیشتری داشتند و پیروان این ادیان در صورت نرسیدن به خواسته
ها و هنجارهای . توافق بر سر ارزشوستندیپیکنندگان مو به جنبش شدندیناراضی م

ایجاد گردید. شکل  نارضاییتماعی است از میان رفت و بستگی اجاجتماعی که جوهره هم
                                                                                                                   

  .214/ 15اثیر، ؛ ابن459/ 1ازدی،   .22
 .274گردیزی،  .29
 .925گر،  .24
 .174 ،وهم .25
 .915؛ معین، 92، تاريخ سیستان .22
 .175گر،  .27
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به  هاخشونت سیاسی را به ازمیان رفتن ایمان نخبگان و توده ،دیگری از این استدلال
که تردید درمورد توان گفت از زمانیمی 28دهند.های مشخص سیاسی نسبت میاسطوره

 هاآنهای نخستین به غم وعدهرهبعباس ها و آمال طبقات حاکم بروز کرد، یعنی بنیسیاست
-عباس بهخلافت بنی انعمل ننمودند، درحقیقت نوعی بیگانگی در بین بسیاری از مخالف

 وجود آمد.
های میان رفتن انسجام عقیدتی، با ظهور نظامی آن است که ازدومین استدلال علّ 

یدتی به عقیدتی رقیب همراه است. بدین ترتیب، تعارض میان طرفداران چندین نظام عق
های عقیدتی شامل نظام ،های عقیدتی مخالفانجا نظامدر این 21شود.خشونت منجر می

مزدکیان، زردشتیان، مانویان و ... است. تأثیر تماس با طرفداران باورهای متضاد ممکن 
است خشونت ملایمی ایجاد کند، اما اگر طرفداران یک باور از قبل مورد تنفر گروه دیگری 

این فرضیه را  72.باشدهای بعدی شدید است خشونت حاصل از محرومیت باشند، ممکن
توان دید. در دوره می انیو مانومورد علویان در ،های دینینسبت بیشتر از سایر عقیدهبه

که برای مبارزه با آن در دستگاه عباسی موج اتهام به زندقه در عراق بالا گرفت تا جایی
مهدی بسیاری از مانویان را  71.ایجاد شد« الزنادقه بصاح»ای به نام خلافت منصب تازه

هایشان، بسیاری از و علاوه بر پاره کردن کتاب نمود سرکوبوسیله عبدالجبار محتسب به
ادامه داد،  را گیری بر مانویانسختپس از مهدی، هادی نیز  72را به دار آویخت. هاآن

 الرشید برخی از مانویان از جمله یونسچنین هارون هم 79باذان را کشت.بنه یزدانکچنان

                                                 
 .172 ،گر. 28
 همانجا. .21
 .جا. همان72
 .2/82اثیر، ؛ ابن5117/ 12طبری،  .71
 .5117/ 12ری، طب .72
 .112/ 8، وهم .79
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ها قبل همانند علویان که بنابراین مانویان از مدت 74قتل رساند.و یزید بن فیض را به فروه بن
فراهم گردید. به  هاآن نارضاییعباس بودند و بدین وسیله زمینه اشاره شد، مورد تنفر بنی

گوی زن وتب تاریخی هنگام گفتدر ک 75بابک زندیق بود. ،عقیده بسیاری از مورخان
بسیاری از مورخان هنگام  72.استشدهجاویدان و بابک از بازگشت آیین مزدک سخن گفته 

مثل کافر، زندیق،  ها و تعابیریهاز واژ هجری قمریکنندگان در قرون دوم و سوم ذکر نام قیام
گردد، به کنندگان برفر جنبشبه ک کهآن. این موارد بیش از اندنموده. استفاده لعنة الله و ..

دین و تعصب نویسندگان این کتب که از مخالفان جنبش و همراهان اسلام و حکومت وقت 
توان گفت هر چه شدت محرومیت نسبی با توجه گردد. در پایان این بحث میاند برمیبوده

عقیدتی  های رفاهی، قدرتی، منزلتی و اجتماعی بیشتر باشد احتمال زوال انسجامبه ارزش
  77نیز بیشتر است.

های مهم برای طبقات اجتماعی دیگر از ارزش یکی های مشارکتى و قدرت:ارزش
که بر  هستهای مربوط به قدرت در جامعه است. شواهد بسیاری در منابع تاریخی ارزش

رسم مشاطره  ،دارد. یکی از این شواهددلالت نزاع در درون ساخت قدرت در دوره عباسیان 
اموال وزیران به نفع خلیفه بود. یعقوبی به برکناری ابوایوب خوزستانی، گرفتن  مصادرهیعنی 

در وصیت منصور نیز نشان از نزاع قدرت  78کند.میمنصور اشاره او به فرمان اموال و کشتن 
من مردم را »شود. منصور در وصیت خویش به فرزندش مهدی گفت: در حکومت یافت می

 تو ه امانت امیدوار نیست، بیمناکی که فقط باییکه جز به دارا نف گذاشتم: ناداریسه ص
  71«.ای که جز از تو امید فرج نداردامیدوار است و زندانی

                                                 
 .12/55اثیر،  ؛ ابن12/5291طبری،  .74
 .5/85؛ زرکلی، 4/1257بلعمی،  .75
 .219ندیم، ؛ ابن2/175مقدسی،  .72
 .175گر،  .77
 .2/982یعقوبی،  .78
 .2/914، وهم .71
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ای را به ریطه دختر منصور آهنگ حج کرد، کلید خزینه کهد وقتینویسطبری می
قتولان م»عباس، زن مهدی داد. پس از مرگ منصور وقتی آن خزانه را گشودند، جمعی از 

 82«.ها بود که نسبشان در آن نوشته بودهاشان رقعهدر گوش ؛جا بودندخاندان ابو طالب آن
ست. هاآنو عباسیان و قتل و برکناری  این مورد نشانی دیگر از نزاع قدرت بین علویان

توان به این نزاع قدرت پی برد. نیز می 81چنین از آزادی زندانیان سیاسی در دوران مهدیهم
نشان از نزاع  82حقیقت محتمل است اصلاحات مهدی در زمینه دادخواهی از مردم،در

منصور و سفاح بر طبقات  هایقدرت در دوران قبل از وی و سرپوشی برای پوشاندن ستم
 یاتازه یهاگروهچند در کنار این طردها، توان گفت که هراجتماعی باشد. میمختلف 

 ب و خراسانی در حکومت عباسیان جذب شدند، اماهمانند ابناء موالی، نخبگان عر
عباس را از خلافت بنی هاآنهای قبلی و بسیاری از وابستگان گروه نارضاییاین امر  محتملا

  . نمودیمفراهم 
توان به این عباس در جامعه اسلامی رخ داد میهای مختلفی که در دوره بنیاز قیام

-151) 89توان به قیام مقنع،ها میاین نمونه نیترهمماز  برد.دوره پیاین نزاع قدرت در 
 85قیام خوارج به رهبری عبد السلام بن هاشم یشکری، (151) 84قیام یوسف برم،( 129

بر ضد مسیب  (122) خراسانقیام  82به رهبری عبد القهار، (122)پوشان قیام سرخ (122)
های یحیی بن عبد الله به قیامتوان می( 172-121) هادیاشاره نمود. در دوران  87بن زهیر

                                                 
 .11/5241طبری، . 82
 .2/914یعقوبی،  .81
 .249طقطقی، ابن .82
 .2/929خلدون، ابن .89
 .5287-5282/ 12بری، ط .84
 .12/5121، وهم .85
 .12/5111، وهم .82
 .12/5195، وهم .87
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در زمان  12(181)در گرگان  پوشانقیام سرخ 81(182)قیام خوارج  88در دیلم (172)علوی 
 (218-118) در زمان مأمون 11هارون الرشید قیام خوارج به رهبری ولید بن طریف شاری،

اسم بن قیام محمد بن ق (272-218) در دوره معتصم 19قیام بابک خرمی، 12قیام ابوالسرایا،
کدام اشاره نمود. هر 12و قیام افشین 15قیام مازیار 14علی زیدی معروف به صوفی در طالقان،

باس قیام نمودند. بنابر عبنی برضدمشارکت در قدرت رغم مشارکت یا عدمبهاز این رهبران 
باشد، مردم  ترکینزدبه هم  هاآنها بیشتر و زمان وقوع چه تناوب تکرار جنبشرنظر گر ه

را در آینده خواهند داشت. بنابراین اگر انتظار وقوع خشونت زیاد  هاآنی انتظار وقوع عاد
تحت تأثیر شدت و گستره  توجیهات هنجاری خشونت سیاسی قویاباشد، شدت و گستره 

ها در موارد مذکور این توالی زمانی و تعدد قیام 17محرومیت نسبی قرار خواهد داشت.
و درگیری  18مازیار در راه گرفتن حکومت خراسان از طاهریانمبرهن است. اقدامات افشین، 

دست آوردن مناسب بالای قدرت در جامعه ای دیگر از تلاش این افراد برای بهنمونه هاآن
کدام به این قدرت نرسیدند. بنابراین هرچه خشونت در جمعی باشد که در نهایت هیچمی

ی از افراد از آن کسب پاداش کنند و در آینده شیوع بیشتری داشته باشد، احتمال دارد که برخ
تر باشد، احتمال بیشتری وجود نیز آماده شرکت در آن باشند. نیز هرچه این خشونت شایع
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 11های رفتاری پیروی کنند.کننده از این مدلدارد که ناظران غیر شرکت
 
  جنبشخشونت در حجم 

د. در این پژوهش جهت گذارنت تأثیرسخمتغیرهای خشونت مذکور بر حجم خشونت 
 در جنبش بابک از سه متغیر دامنه جنبش، میزان ویرانگریحجم خشونت  یریگاندازه

شد تا تأثیر متغیرهای مذکور بر پیوستن مخالفان به این جنبش جنبش و دوام جنبش استفاده 
 است.تحت تأثیر متغیرهای ذکر شده شود. حجم خشونت در این جنبش قویاروشن 

میزان مشارکت طبقات اجتماعی در درون  ،جا منظور از دامنهدر این :دامنه جنبش
 122گفتند.می جامگان محمره یعنی سرخ ،جنبش مورد مطالعه است. اعراب به پیروان بابک

الملک اشاره به همراهی نظام 121دینان را از مجوسان محسوب نمودند.برخی از مورخان خرم
های وی به چند از اشارههر 122به بابک دارد. ها و شهرهای سراسر جبالروستاشورشیان 

، اما پیوستن این مناطق شودآشکار میدشمنی وی با این جبش  129پیوستن باطنیان به بابک
ه منابع اشاره به پیوستن کچنان ؛ستنادحاکی از دامنه وسیع این جنبش  را باید به بابک

در ستان، اصفهان و ماسبذان، بسیاری از مردم شارستانه، کوهستان و آذربایجان، همدان، قه
طبقات  نارضایییکی از دلایل این گستردگی،  محتملا 124به وی دارند. ه218سال 

عاملی مهم در  تواندیمکه  باشدیم شانیهاخواستهاجتماعی در این مناطق و نرسیدن به 
ال دنبناکامی و محرومیت نسبی طبقات اجتماعی باشد. این بالا رفتن انتظارات اولیه و به

یعنی فاصله گرفتن توانایی ارزشی و انتظارات ارزشی از هم، یکی  هاعدم بهبود توانایی ،آن
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و ایجاد ناکامی در بین طبقات  یبلندپروازاز عوامل اصلی ایجاد محرومیت ناشی از 
و اسیران هر چند  شدگانکشتهمختلف اجتماعی بود. اشاره مورخان به رقم یاران، میزان 

 شدگانکشته کلباشد. مسعودی شمار دلیلی بر وسعت دامنه قیام می ،است زیآماغراقبسیار 
هزار نفر از شدن بیستنیز از جمعمقدسی  125.استکرده آوردبرهزار نفر پانصدقیام را 

-دینان بیستزنادقه و دزدان و بد از: »گویدمیدهند. بابک خبر می گرددینان زندیقان و بد

هر چند این جمله گواهی بر  122«.مسلمان کشتند ملیونیکند و هزار سوار بر وی جمع شد
کثیر ناراضیان به جنبش بابک است. ابن گستردهبدنام کردن مخالفان دارد، حاکی از پیوستن 

کار  از گزارش دربلعمی  127هزار نفر از یاران بابک را کشت.گوید افشین بیش از صدمی
بازداشتن مردم از مسلمانی و حلال کردن  خواست مگرنویسد این فرقه چیزی نمیبابک می

-ها با هم مطابقتی ندارد و حتی بلعمی نمیو زنا کردن. این گزارش گساریها و میحرام

نویسد اگر این فرقه چنین عقایدی داشت پس چرا و چگونه به قول خود وی مردم بسیاری بر 
مزدکیان، به اشتراک در  دینان مانندچه درباره باور خرممحتمل است آن 128وی گرد آمدند.

اعتنایی رهبران خرمیه به و محتمل است بیباشد دور از دشمنی نبه اندنوشتهاموال و زنان 
است که گویا در امور مادی سبب پدید آمدن این باور شده هاآن یریگآسانمادیات و 

 خرمیان به مالکیت خصوصی اعتقادی ندارند.  
درپی که  هاییش بر اساس میزان ویرانگریدر این پژوهش شدت جنب: شدت جنبش 

ها و شود. بیشترین میزان هزینهاست، سنجیده میدهمآ پدیدمادی لحاظ مادی و غیربه آن،
شده به جنبش بابک است. بلعمی افراد سرکوب تعلقهای دوره عباسیان متلفات جنبش

هزار را شصت اسیفرمانده سپاه عب، اصفهان، همدان و قهستان توسط اسحاق بن ابراهیم
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 121.گیرد، دربر نمیندگریختکه به ارمنیه و آذربایجان  راافرادی  رقماین  نوشته کهنفر 
و جبال اشاره  «ماهاتولایت »هزار نفر از خرمیان در چنین مسعودی به سرکوب دویستهم
 به دست وی را شدگانکشتههزار و سپاهیان وی را بیست شمارای از مورخان عده 112کند.می

ی هایآمیز بیانگر ویرانگریاین ارقام اغراق 111دانند.نفر می هزاروپانصدوپنجوپنجاهدویست
هزار سوارکار او، کشتن سرداران خلیفه، بیست ازمقدسی است که این جنبش به بار آورد. 
آمیز است، که این ارقام هر چند اغراق 112کندمییاد  هاآنمثله کردن مردم و سوختن اموال 

گوید اهمیت و عظمت کار بابک ند دلیل دیگری بر ویرانگری قیام باشد. مسعودی میتوامی
و کثرت سپاهش که نزدیک بود خلافت را از پیش بردارند و مسلمانی را تغییر دهند، سخت 

این جملات رسا و کوتاه بیانگر اهمیت و بزرگی جنبش بابک و  119نفوذ کرده بود. هادلدر 
نظامی فرا  –های سیاسی ترین وجهی به چالشلافت را به سختپیروان اوست که دستگاه خ

نفر و  هزاروپانصدوپنجوپنجاهدویستمورد کشتن آمیز طبری درخواند. گفته اغراقمی
چون یحیی بن معاذ، نه نفر توسط بابک و کشتن سرداران خلیفه سیصدووهزاراسارت سه

براهیم بن لیث و احمد بن جنید عیسی بن محمد، زریق بن علی، محمد بن حمید طوسی، ا
خود اشاره  یهاگزارشدیگر بر شدت ویرانگری این قیام است. طبری در  نشانی 114اسکانی

ششصد نفر از کودکان به دست وی زاروهصدونه نفر از زنان و هفتسیزاروهبه اسارت سه
وششی کهزار نفری. محتمل است این موارد بیشتر این یعنی جمعیت یک شهر یازده 115؛دارد

تواند نشانی از میزان ویرانگری زنباره نشان دادن و بدنام کردن بابک باشد، اما می باشد برای
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 باشد.هم جنبش بابک 
کار بابک خرمی »نگارد: ، چنین میبه فراز و فرود جنبش بابک اتیاشار درمسعودی  

ها را دند و او سپاهتاز کرودر دیار اران و بیلقان بالا گرفت و سپاهیان وی در این نقاط تاخت
ها بشکست و مردم را نابود کرد. معتصم سپاهی به سالاری افشین به تارومار کرد و لشکر

این جملات رسا و کوتاه بیانگر این است  112«.های بسیار و پیاپی شددفع او فرستاد و جنگ
انتظارات  هایشان، مطابق با افزایشمردم، در اثر عدم بهبود توانایی نارضاییکه محرومیت و 

 .اندبودهکه لشکریان بسیاری از خلیفه در طی مدت طولانی درگیر این کار  چندان بوداولیه، 
خلیفه عباسی با احساس این تهدید تمامی امکانات مادی و معنوی خود را به کار 

با هدف شکست بابک  بزرگ نظامی ندهانفرمابندد، مردان جنگی، داوطلبان شهادت، می
به مخارج هنگفت آخرین عملیات نظامی به  فقطکافی است  117د.شوآوری میگرد

فرماندهی افشین توجه کنیم تا به بزرگی کار خرمدینان و طبقات زیادی که به وی پیوستند 
بار، علوفه و ارزاق در میان جز خوارد روزانه ده هزار درهم، نویساثیر میپی ببریم. ابن

 118شد و این وضع حداقل یک سال ادامه داشت.عنوان مواجب توزیع میلشکریان افشین به
هزینه بسیاری برای خلافت عباسیان داشت و بیانگر میزان ویرانگری جنبش بابک  هااین

پیروزی به سامرا رسید به گفته  چون خبرکه  چنان بوداست. اهمیت پیروزی بر بابک 
به ولایات  هانامهحفتمسعودی مردم صدا به تکبیر برداشتند و شاد شدند و خرسندی کردند و 

حتی محل دار بابک نیز به مکانی تبدیل شد که مخالفان سرسخت دستگاه  111نوشته شد.
گزاف  122شدند.جا اعدام مازیار، ناطس رومی، احمد بن نصر و ... در آن ازجملهخلافت 
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داند که چون دینوری پیروزی معتصم بر بابک را از جمله فتوحاتی مینیست که مورخی هم
های جنگ شماربر موارد فوق علاوه 121است.بودههیچ یک از خلفای پیشین روی نداده برای 

-که مورخان به جنگچنان ؛کندمتمادی نیز شدت جنبش را بیان می هایبابک در طول سال

  122اند.اشاره کرده ه222تا  221 هایسالهای متعدد وی در طول 
است که  عواملی نیز یکی از  نبشجدوام  زمانمدت، از دیدگاه نظریه محرومیت نسبی

دوام  یزیادی مدت جنبش کهو محرومیت نسبی باشد. زیرا وقتی نارضاییبیانگر  تواندیم
زمان است. در این زمینه با توجه به طبقات اجتماعی در این مدت نارضاییبیاورد، نشان از 

ماعی در طول گفت طبقات اجت توانیمکه جنبش بابک مدت زمان زیادی دوام آورد، این
از عباسیان با بابک خرمدین همکاری نمودند. مورخان ابتدای  نارضاییعلت این مدت، به

این مدت  124ذکر نمودند. ه229شدن او را سال و کشته 129ه221قیام بابک را حدود سال 
و محرومیت نسبی طبقات اجتماعی در طول زمان قیام، در  نارضاییبیانگر شدت  طولانی

 عباس است.یدوران خلافت بن
 

 تعادل نیروی اجبار میان بنى عباس و بابک
ها زور متقابل است. حکومتزور یا  ضد ،به استفاده از زور هاانسانترین پاسخ بنیادی

-دانند و منابع بیشتری را وقف انتقام نظامی میای از ضعف میمصالحه را نشانه معمولا

به تساوی نزدیک شود،  حکومت مستقر قهرآمیز مخالفان و مهاراما هرگاه نسبت  125کنند.
را تا  شیاران شمار ،مورد جنبش بابکدر 122.ابدییمحکومت افزایش برضداحتمال جنگ 
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اند. این مورد نزدیکی و نوشته ،است زیآماغراقکه هر چند بسیار  127پانصدهزار نفر و بیشتر،
. بنابراین یکی از دهدعباس را نشان میمخالفان و خلیفه بنی امکاناتتساوی بیشتری بین 

مساوی قوه قهرآمیز توسط حکومت و مخالفان  تقریبا   کنترلوام بیشتر این جنبش دلایل د
هایی مثل اندازه و منابع نیروهای نظامی و امنیتی، است. نیروی قهریه حکومت متغیر

در  کنترلشود. گستره میشامل  را هاوفاداری این نیروها به حکومت و شدت و دوام مجازات
بازدارندگی و  128در میان مردم است. دستگاه خلافتهای جا حضور فعال سازماناین

های ممنوع انتظار کیفر ها در مقابل انجام کنشمجازات نیز مانع خشونت است. اگر انسان
سازند، اما در مدت خشم خود را محدود میدر کوتاه دید و قطعی داشته باشند، احتمالاش

از طرفی   121دهند.خود را مشروع قلمداد کنند، خشونت نشان می بلندمدت اگر انگیزه کنش
چه مورد تنبیه بیشتر قرار گیرند، احتمال بیشتری وجود افراد انسانی هر ،اساس این نظریهبر

یکی از مواردی که از آن  192دارد که با رفتارهای مکرر خود در مقابل تغییر مقاومت کنند.
دین و خلفای عباسی بابک خرمیاران کشتگان  شماربرد، عباس پیتوان به این تنبیه بنیمی

حاکم  نارضایی، نشان از استآمدهآمیز در کتب تاریخی چند به صورت اغراقکه هر است
توسط اسحاق بن  را اصفهان، همدان و قهستان در شدهسرکوببر جامعه دارد. بلعمی افراد 
 ،به ارمنیه و آذربایجان گریختگان ، بدون درنظر گرفتنهزار نفرابراهیم بن مصعب شصت

هزار نفر از خرمیان در ولایت ماهات چنین مسعودی به سرکوب دویستهم 191است.نوشته
هزار را بیست بابکسپاهیان  شمارعبری جوزی، مقدسی و ابنابن 192کند.و جبال اشاره می
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-کثیر میابن 199دانند.نفر میهزاروپانصد وپنجوپنجاهرا دویستبه دست وی  شدگانکشته

گوید شمار مسعودی می 194کصدهزار نفر از یاران بابک را کشت.یگوید افشین بیش از 
ودو سال از سپاه مأمون و معتصم از سران و سرداران و از سایر کسانی که در مدت بیست

تر از این بود و از به قولی بیش وتر از پانصدهزار نفر ، به قولی کمندطبقات مردم کشته شد
بسیاری در سرخوردگی مخالفان  ریتأثتوانست ها میاین سرکوب 195آمد.یشمار نمنی بهفزو

داشته باشد. ثبات قدم در استفاده از زور نیز مهم است. بر اساس  هاآنهای بعدی و جنبش
-های بیشتری میبازدارندگی باعث دشمنی انسان یجابهاین نظریه سرکوب بدون استثنا 

 عباس شود.بیشتری با بنی هایو گروه وانست باعث دشمنی افرادها تاین سرکوب 192شود.
مخالفان بر نیروی قهر و اجبار تفاوت زیادی با عوامل مربوط  کنترلکننده عوامل تعیین

شود شامل گستره جا بررسی میابعاد اجبار مخالفان که در این 197حکومت دارد. کنترلبه 
ست. کنترل هاآنر قابل دسترس و منابع نظامی ق غیدر مناط هاآن، تمرکز حامیان هاآنکنترل 

مخالفان بر نیروی اجبار به شکل معتدلی تحت تأثیر نسبت جمعیتی است که در معرض 
رقم جمعیت این مخالفان در  ،گفته شد ه قبلاکچنان 198.یندهاآننظارت و بازدارندگی 

بودن قابل دسترس یراست. ناهمواری، دشواری و غمیز آمدهآجنبش بابک به صورت اغراق
قیام بابک در قلعه بذ و نواحی  191منطقه جنگ نقش مهمی در نیروی اجبار مخالفان دارد.

از طرفی  یکی از دلایل اصلی دوام قیام وی بر اساس این نظریه است. 142صعب العبور،

                                                 
 .112العبری، ابن ؛2/172؛ مقدسی، 11/52جوزی، الابن .199
 .289-12/282کثیر، ابن .194
 .992 ،نبیه و الإشرافالت مسعودی، .195
 .922 ،گر .192
 .911 ،وهم .197
 .919گر،  .198
 .جاهمان .191
 .9/44یاقوت حموی،   .142
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که این  141کند.و انزوای روستایی نیز به مخالفان کمک زیادی می ونقلحملضعف شبکه 
دید. تمرکز جغرافیایی مخالفان حکومت نیز نقش  آشکاراتوان می 142بابک در جنبش مورد را

از مخالفان  ایتر یا تمامی جمعیت منطقهزیادی در نیروی اجبار مخالفان دارد. اگر بیش
با  پرداخته،آزاد خواهند بود که به سازماندهی  ، مخالفان نسبتاپیش گیرندطرفی یباشند یا ب

جنبش بابک بیشتر بر نواحی  خاستگاهدر این میان  149نسبی حرکت کنند. نامیآزادی و گم
که این تمرکز نسبی کمک زیادی به سازماندهی پیروان  144آذربایجان و زاگرس تمرکز دارد.

نه در مناطق روستایی. ، گیرندهای مخالف بیشتر در شهرها شکل میالبته توده؛ وی نمود
-هزینه تبلیغات و سرعت یافتن اشاعه عقاید میدن ش ترتمرکز جمعیت در شهرها باعث کم

توانست در این زمینه تأثیر می142در این میان تمرکز بابک بر شهرهای متصرفی 145شود.
 ها داشته باشد. زیادی بر دوام قیام وی نسبت به دیگر قیام

 
 نتیجه

عنوان نسبی به توان محرومیتبابک خرمدین را می شناختی قیامیکی از دلایل جامعه
 هاآنهای ارزشی ارزشی و توانایی کنندگان از وجود اختلاف میان انتظاراتبرداشت قیام
طبقات اجتماعی سبب بالارفتن انتظارات های خود بهعباس در ابتدا با وعدهدانست. بنی

های خود چندان صادق طبقات اجتماعی شدند، اما پس از رسیدن به خلافت در وعده
اکثریت طبقات عامه را بهبود نبخشیدند. در نتیجه عدم تغییرات مثبت و  نبودند و توانایی

های اقتصادی، دینی و مشارکتی، حجم خشونت در جنبش بابک محسوس در ارزش
                                                 

 .914گر،  .141
 .17/79اثیر، ابن .142
 .915گر،  .149
 .919-912الملک، نظام .144
 .915گر،  .145
 .915-914الملک، نظام .142
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جمله دامنه جنبش، شدت جم خشونت که با متغیرهای مهمی ازخرمدین بالا رفت. این ح
و آورد به این جنبش فراهم را بقات جنبش و دوام آن سنجیده شد، زمینه پیوستن بسیاری از ط

ساخت. جنبش بابک  آشکارن ابر نیروی اجبار را توسط حکومت و مخالف کنترلمیزان 
توان در گستره خرمدین از حجم و دوام وسیعی برخوردار بود. برخی از دلایل این دوام را می

سازماندهی و مشخص جغرافیایی که باعث  در منطقه تقریبا هاآنفان، تمرکز حمایت مخال
العبور بودن منطقه و حمایت شهرها از بابک که زمینه شد، صعبآزادی نسبی مخالفان می

 جو نمود. وتبلیغات کم هزینه و وسیع را فراهم کرد، جست
 

 کتابشناسى
 ،المطلبی، بیروت الدوری و عبدالجبار ، تحقیق عبدالعزیزالعباسیة و فیه أخبار العباس و ولدهالدولةأخبار

 .1911دار الطلیعة، 
القاسم حالت، تهران، ، ترجمه عباس خلیلی و ابوتاريخ کامل بزرگ اسلام و ايرانجزری،  ،اثیرابن

 .ش1971 مطبوعات علمی،
قیق محمد ، تحکالمنتظم فى تاريخ الأمم و الملوالرحمن بن علی بن محمد، الفرج عبدالجوزی، أبوابن

الأولی، بعطال العلمیة، الکتبر عطا، بیروت، دارالقادالقادر عطا و مصطفی عبدعبد
 .م1112/ه1412

المحمد آیتی، تهران، مطالعات و ، ترجمه عبدخلدونالعبر يا تاريخ ابنالرحمن، خلدون، عبدابن 
 .ش1929تحقیقات فرهنگی، 

مه و نشر ، ترجمه محمدوحید گلپایگانی، تهران، ترجتاريخ فخریطباطبا، بنعلیبنطقطقی، محمدابن
 .ش1922کتاب، 

 .ش1977المحمد آیتی، تهران، علمی و فرهنگی، ، ترجمه عبدمختصر تاريخ الدولالعبری، ابن
 ىشذرات الذهب ف، یالدمشق یالحنبل یالعکربن احمد یالحالفلاح عبدالدین ابوالعماد، شهابابن

 .م1182/ه1422ط الأولی، ابن کثیر، بیروت، دار –ناؤوط، دمشق ، تحقیق الأراخبار من ذهب
، ترجمه ح. مسعود، ترجمه مختصر البلدانبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی، الفقیه، ابوابن

 .ش1941تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 
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 م.1182/ه1427، بیروت، دار الفکر، البداية و النهايةالفداء اسماعیل بن عمر، کثیر دمشقی، أبوابن
، تهران، سروش / القاسم امامی و علی نقی منزوی، ترجمه ابوالامم تجاربلی، مسکویه، احمد بن عابن

 .ش1921توس، 
 .ش1981، ترجمه محمد رضا تجدد، تهران، اساطیر، الفهرستندیم، محمد بن اسحاق، ابن
 .ش1952، مصر، قاهره، الخراجیوسف، قاضی، ابی

 ..ه1427الکتب العلمیة، جلد، بیروت، دار 2، تاريخ الموصلازدی، یزید بن محمد، 
عبدالله تستری، به کوشش ایرج اسعدبن، ترجمه محمدبنمسالک و ممالکابراهیم، اصطخری، ابواسحق

 .ش1979افشار، انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 
 .ش1912ن، تهران، دانشگاه تهرا ، ترجمه غلامرضا جمشیدیها،تاريخ و نظريه اجتماعىبرک، پیتر، 
 .ش1979، تهران، سروش/ البرز، مصحح محمد روشن و، محقق یتاريخنامه طبرعلی، بلعمی، ابو

، تاریخ معرفة التواريخ و الانساب ىروضة اولى الالباب ف الفضل محمد،سلیمان داود بن ابیبناکتی، ابو 
 .ش1948مصحح جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی،  و، محقق بناکتی

 .ش1922الشعراء بهار، تهران، پدیده خاور،  کمصحح ملو  ، محققيخ سیستانتار
 . ش1929، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، اسلام در ايرانپتروشفسکی، ایللیا پاولویچ، 

بررسی تطبیقی جامعه شناسی دین کارل مارکس و ماکس وبر »الوار، کیوان، پوراحمدی، حسین، کریمی
 .ش1915، 21، سال هشتم، شماره مطالعات تاريخ فرهنگى« ابک خرمدینکید بر جنبش بأبا ت

هند، انجمن زردشتیان بمبئی و انجمن ایران لیگ بمبئی از  ،ادبیات مزديسنا يشت هاداود، ابراهیم، پور
 نفقه پشوتن مارکر، جلد دوم، بی تا.

، تحقیق تاريخ خلیفة بن خیاطب، الملقب بشبا یالعصفر یللیث اةهبیریأبعمرو بنخیاط، أبوخلیفه بن
 .م1115/ه1415العلمیة، ط الأولی، الکتبفواز، بیروت، دار

الرجال و النساء من العرب و المستعربین و الأعلام قاموس تراجم لأشهرالدین، الزرکلی، خیر
 .م1181ط الثامنة، العلم  للملایین، ، بیروت، دارالمستشرقین

، ترجمه مسعود رجب نیا، و اجتماعى خراسان در زمان حکومت عباسیان تاريخ سیاسىدنیل، التون. ل، 
 .ش1927تهران، علمی و فرهنگی، 

، ترجمه محمد علی موحد، تهران، خوارزمی، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرايش به اسلامدنت، دانیل، 
 .ش1958

 .ش1989ان، نی، ، تهر، ترجمه محمود مهدوی دامغانیالطوال رالاخبادینوری، ابوحنیفه، 
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الرحمن بن ، تحقیق عبدالأنسابالسمعانی، یالتمیمالکریم بن محمد بن منصورأبوسعید عبدالسمعانی، 
 .م1982/1122العثمانیة، ط الأولی،  المعارفآباد، مجلس دائرةالیمانی، حیدرالمعلمییحیی

، تهران، انتشارات پاژنگ، ریهای دوم و سوم هجهای دينى ايرانى در قرنجنبشصدیقی، غلامحسین، 
 .ش1975

، ترجمه های سیاسى و اجتماعى نهضت عباسیان در خراسانفراهم آمدن زمینهشعبان، محمد عبدالحی، 
 .ش1982پروین ترکمنی آذر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .ش1975، تهران، اساطیر، ه، ترجمه ابوالقاسم پایندکتاريخ الامم و الملوطبری، محمد بن جریر، 
تحقیقات  ،«های ایرانیان در دوره نخستین خلافت عباسیانماهیت جنبش»فروخ، عمر، منفرد، افسانه 

 .ش1975، 2و1، شماره تاريخ اسلامى
، ترجمه کیخسرو کشاورزی، تهران، تاريخ ايران از زمان باستان تا امروزگرانتوسکی، ا. آ. و دیگران، 

 .ش1951، انتشارات پویش
های دهقانى و دين زرتشتى های آغازين اسلام: شورشپیامبران بومى ايران در سدهکرون، پاتریشیا، 

 .ش1912 ، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، انتشارات نامک،محلى
 ، دنیای کتاب،عبدالحی حبیبی، تهران تصحیح، الاخبارزينبن محمود،  کالضحاالحی بنعبد گردیزی،

 .ش1929
زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات ، ترجمه علی مرشدیکنندها شورش مىچرا انسانرابرت، دگر، ت

 .ش1914راهبردی، 
 ش.1987ه منوچهر صبوری، تهران، نی، ، ترجمشناسىمبانى جامعهگیدنز، آنتونی، 

 پاینده، تهران، علمی و القاسمابو، ترجمه التنبیه و الإشرافحسن علی بن حسین، بوالا، یمسعود
 .ش1925فرهنگی، 

 .ش1974، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و فرهنگی، مروج الذهب و معادن الجوهر، همو
 .ش1922، تهران، دانشگاه تهران، مزديسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسىمعین، محمد، 

 .ش1971 ، 1 شماره ،تاريخ اسلام، «اولین تکاپوهای تشیع در خراسان» مفتخری، حسین،
، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، البدء و التاريخ  يا آفرينش و تاريخقدسی، مطهر بن طاهر، م

گه،   .ش1974آ
، ترجمه نگار نادری و عبدالحسین برآمدن عباسیان: ايدئولوژی مذهبى و اقتدار سیاسىنادری، نادر، 

 .ش1984آزرنگ، تهران، انتشارات سخن، 
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 .ش1929، محقق مدرس رضوی، تهران، توس، تاريخ بخارابکر محمد بن جعفر، ونرشخی، اب
، به اهتمام هیوبرت داک، تهران، ترجمه و نشر کتاب، الملوکسیرالملک، ابوعلی حسن طوسی، نظام

 .ش1947
 .م1115طبع الثانیه، ال، بیروت، دارالصادر، البلدانمعجمیاقوت حموی، 

، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران، علمی و بىتاريخ يعقوواضح،  بن یعقوبابی یعقوبی، احمد بن
 .ش1971فرهنگی، 
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  صفار و پیشبرد نجوم اسلامى در اندلس:ابن

 1«بلاطة»و ساعت آفتابى کتاب العمل بالاسطرلاب يابى در قبله
 ییفاطمه رضا

واحد علوم و دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی،  آموختهدانش
 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 2فرهمند ونسی
واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، 

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 موسی اکرمی

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، استاد گروه فلسفه، 
 تهران، ایران

 رودگر قنبرعلی
 استادیار گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 
 چکیده

آثار چندی در علم   دان مسلمان اندلسی )اسپانیایی(منجم و ریاضیه( 421 -173 صفار )حدودابن 
این در است که  کتاب العمل بالاسطرلاب و ذکر آلاته واجزائهاست. مشهورترین اثر او  نجوم تألیف کرده

« بلاطة»چنین ساعتی آفتابی به نام . همهای آن عرضه خواهد شدپژوهش معرفی، بررسی و برخی نوآوری
دان اندلسی به زیج ترین ساعت آفتابی در اندلس است. توجه این نجوماز این منجم برجای مانده که قدیم

وس نشان از اتکا و اعتنای او بطلمی جغرافیایو نیز  بوده زیج سندهندمتأثر از خود که ه( 212 )د خوارزمی
به علوم ایرانی، هندی و یونانی دارد. توجه به این نکات البته به معنای نادیدن تأثیرپذیری او از استادش، 

 13ها، تعیین قبله قرطبه با مقدار نیست. افزون بر اینه( 113 مجریطی )د احمدبن  ابوالقاسم مسلمة
                                                 

            2/4/1033  ؛  تاریخ پذیرش:03/7/1031. تاریخ دریافت: 1 
 farahmand@srbiau.ac.ir ه )مسؤول مکاتبات(:ام. رایان2
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یابی است. او به موضوع قبله اهتمامحاکی از  این اثردر  هت تا مکهدرجه جنوب شرقی و یافتن مسافت و ج
به بحث « بلاطة»و نیز ساعت آفتابی کتاب العمل بالاسطرلاب نویسندگان نوشتار پیش رو با تمرکز بر 

روز در اندلس هم اشاراتی یابی و تعیین وقت نیمصفار در نجوم پرداخته و به مبحث قبلهدرباره نقش ابن
 ند.اکرده

 
 .یابی، منجمان اندلسصفار، اسطرلاب، ساعت آفتابی بلاطة، قبلهابنها: کلیدواژه

 
يخى درآمدی  تار

به مرکزیت قرطبه درسده چهارم هجری در دوره حکومت عبدالرحمان ناصر اموی  اندلس
دست آورد. روابط های اسلامی بهای درمیان دولتجایگاه ویژهه( 123-133)حک

های مسیحی شرق )قسطنطنیه( و غرب مسلمانان اندلس با دولتسیاسی و فرهنگی 
سیاست فرهنگی امویان اندلس در این دوره مبتنی بر جذب  0زمان رو به گسترش نهاد.هم

است؛ از این رو علمای بسیاری به های مختلف اسلامی بودهدانشمندان و عالمان سرزمین
جا تألیف یا از لاتین و یونانی فراوانی در آن اسپانیا مهاجرت کردند که در نتیجه آن آثار علمی

خوانی چندان رو به فزونی نهاد به عربی ترجمه شد. توجه به کتاب و ترویج فرهنگ کتاب
شمار ای باارزش بهکتاب هدیهه( 111-123ویژه در دوره حَکَم مستنصر اموی )حکبهکه

خواست تا بسیار از دانشمندان میهای بها و صرف هزینههای گراناو با دادن صله 4آمد.می
 و اما دوره شکوه و اقتدار سیاسی 5اولین نسخه از تألیفات خود را به دربارش بفرستند.

سقوط با روی در نشیب نهاد و سرانجام ه( 111 -117فرهنگی اندلس با سلطه عامریان )
الطوایف مسلمان در شهرهای مختلف های ملوک، سلسلهه422دولت اموی در سال 

                                                 
 .1/444، عنان، 2/215. ابن عذاری، 0
 .1/444. عنان، 4
 .1/434، همو. 5
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یکباره از ها رونق علمی در اندلس در این سال حالاینبا 4استقلال سربرآوردند.اسپانیا به
شناسی محل توجه ستاره 1و طُلیطله 7در نتیجه تشویق امرای قرطبه، اِشبیلیهمیان نرفت؛ چه 

های قرار گرفت و شمار زیادی از کتب نجوم که حاصل اهتمام علمی مسلمانان در سرزمین
 فت بود، به لاتینی ترجمه شد.شرقی خلا

دانان و منجمان اندلس در اواخر عصر اموی و دوره عامری شاهد درخشش ریاضی
سَمح (، ابنه421 صفار غافقی )د(، ابنه113 ای مانند مَسلمه مجریطی )دبرجسته

درگذشت: پس از ف بن عباس زَهراوی )(، و پزشکان ماهری مانند خَلَ ه421 غرناطی )د
  3بود که شهرت جهانی یافتند.( ه433

 
 پیشینه مطالعات نجومى در اندلس

منسوب به « ارجوزه»بنا بر قول مشهور، اولین متن نجوم اندلس احتمالا بخشی از 
 13است.بودهه( 633-672 عبدالواحد بن اسحاق ضَبّی، منجم دربار هشام اموی )حک

 حکلس در روزگار عبدالرحمان دوم )ها یاجداول نجومی به اندبرخی نیز از ورود اولین زیج
اند که کتب زیج را به اندلس اند و او را نخستین کسی دانستهداده خبره( 231-213

اند؛ هم دست دادهچنین از علاقه این امیر به شعر و احکام نجوم هم گزارشی بههم درآورد؛
زال و ن شُمَیر، یحیی غَ عبدالله ب 11او بود که گروهی از منجمان شاعر مانند عباس بن فِرناس،

                                                 
 .2/1، عنان. 4
های فتح تا در جنوب غربی اسپانیا بر کرانه وادی الکبیر است که از نخستین سال . اِشبیلیه نام معرب سویل واقع7

 (. 1/752نژاد، )فاتحی نشین اندلس بودهحاکمه 33سال 
 کیلومتری جنوب غربی مادرید واقع است. 43امروزه در  . طُلَیطَلَه )تولدو(،1
 .203-221؛ ابن صاعد، 451، 404-400. ابن ابی اصیبعه، 3

 .2/1021، «العلوم الدقیقة فی الاندلس» مسو،. سا13
« ةالمیقات»(، ابزاری نجومی به نام 234-113 رناس، منجم عصر حکم بن هشام )حک. ابوالقاسم عباس بن فِ 11

ای برای آزمودن پرواز کردن آدمی بود )عنان، چنین او در اندیشه ساخت وسیلهبود. همگیری اوقات ساخته برای اندازه
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شده عباس بن ناصح را به دربار خود فراخواند. این احتمال نیز وجود دارد که نسخه اصلاح
با یاری گرفت، فزاری مایه می سندهندبه دست خوارزمی که از ترجمه  زیج سندهند

 12.باشد شدهناصح در اندلس معرفی فرناس یا ابنابن
اشاره کرد که درباره طلوع و « اَنواء»اندلس باید به کتب  از دیگر منابع نجومی اولیه در

های توجه اند. نخستین نشانهغروب ستارگان در پیوند با تغییرات جوی و فصلی تحریر شده
 عبدالملک بن حبیب )د النجومکتاب فىبه اَنواء در اندلس در نیمه اول قرن سوم هجری در 

العقرب قبله در قرطبه جهت طلوع ستاره قلب حبیب معتقد بودابن 10شد. پدیداره( 213
به گمان او مطلع این ستاره در قرطبه سمت قبله  14آید.است که از گوشه حجرالاسود بالا می

ای العقرب ستارهداد. بر اساس مطالعات امروزی، قلبیا جهت نسبت به مکه را نشان می
وج؛ به عبارت دیگر، قبله انقلاب زمستانی در دایرةالبرمنطقه است درخشان در نزدیک 

  15است.زمستانی بوده در انقلابخورشید حبیب در جهت طلوع پیشنهادی ابن
-117 و منصور عامری )حکه( 111-123)حک المستنصرمنجم دربار حَکم 

احمد بن فارس نیز از سنت انواء، در زمانی که احکام نجوم توسط منصور منع ه( 112
ف اموی لَ چنین حسن بن علی بن خَ هم 14کرد.میتفاده بود، پنهانی در محافل اسشده

درباره چگونگی تعیین قبله در اندلس   کتاب فى الانواءدر  ،منجم اواخر قرن ششم قرطبی،
گاه رویت را ستاره قطبی بر شانه چپت قرار گیرد، آن ]اگر چنان بایستی که[»)قرطبه(  نوشته: 

 استقبال و چپ شانه ذکر 17«.بود قبله خواهد سویانداز نگاهت بهبه جنوب بگردانی، چشم
                                                                                                                   

 (.Almiron, 26؛243، 273، 1/031
             . Samso, “Astrology Pre-Islamic”,79؛ 032-1/033. عنان، 12

13  . Samso, “Andalusi & Maghribi”, 77. 

14  . King, “The Enigmatic Orientation”, 36. 

15  . Ibid, 36. 
 .Samso, Ibid؛ 2/230، . ابن عذاری14
حسن بن علی بن الاموی القرطبی در کتابخانه اسکوریال به صورت  فى الانواءمتن عربی این عبارت در نسخه  .17

القول فی رسم القبلة تعلم  بالاندلس بان تضع القطب علی کتفک الایسر ثم تستقبل الجنوب فما لقی بصرک هو »
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کید دارد جهت  احتمال .است شرقی جنوب سمت به ایستادن بر جنوب در این نوشته، تأ
شرقی قبله مسجد کبیر قرطبه در قرن دوم هجری با پیروی از این سنت به سمت جنوب 

در انقلاب  قبله در جهت طلوع خورشید خلفواقع در رساله ابن در 11باشد. شدهتعیین 
 است. زمستانی بوده

مشتمل بر نوعی تقویم درباره ه( 111 عُرَیب بن سعد قُرطبی )د کتاب الانواءچنین هم
  13تعیین اوقات نمازهای روزانه و رؤیت هلال بود.

 یابی و تعیین اوقات شرعی محل توجه جدی منجمان اندلسی قرار گرفت و همینقبله
از زمانی که  های ریاضیاتی و ساخت ابزارهای نجومی شد.شکارگیری روساز بهزمینه توجه

خوارزمی در دسترس منجمان اندلس قرار گرفت و آنان با  زیجی بطلمیوس و جغرافیاکتاب 
مبتنی بر طول و  23ھ(167 روش هندسی ساده ابوعبدالله محمد بن جابر بن سنان بَتّانی )د

ها و ساخت ابزارهایی در به تألیف کتاب، یابی آشنا شدنددر قبلهها عرض جغرافیایی مکان
  21یابی و تعیین وقت نمازها روی آوردند.زمینه قبله

ویژه تدریس آثار نجومی و ساخت ترین مراکز شناخت علوم دقیقه بهیکی از مهم
دان و منجم، ابوالقاسم مَسلمة بن احمد ابزارهای وابسته به آن، حلقه درسی ریاضی

اش قاسم بن مُطرّف قَتّانی با نجوم دورهبود. مجریطی و همدر شهر قرطبه  22مجریطی
بطلمیوسی که بر فضای فکری منجمان غلبه داشت، آشنا بودند. مجریطی شرحی بر کتاب 

در آثار  24بطلمیوس درباره تسطیح کره سماوی بر صفیحه اسطرلاب نگاشت. 20تسطیح کره
                                                                                                                   

تا » خلفپ(، احتمال دارد که منظور ابن24، 341، اسکوریال کتاب فى الانواءخلف اموی، )ابن« القبلة و القطب...
 باشد. « حدودی جنوب شرقی

18. King, “The Enigmatic”, 37. 

19. Samso, Ibid.  
 .5/054. سزگین، 23
 .11. کینگ، 21
 ( .221. ابن صاعد لقب امام الریاضیین را بدو داد )ابن صاعد، 22

23  . Planispharrium 
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 است. جومی توجه شدهسمح به ابزارهای نصفار و ابنمجریطی و شاگردانش ابن
 

 صفارنامه علمى ابنسرگذشت
در قرطبه ه 173صفار، در حدود ابوالقاسم احمد بن عبدالله بن عمر غافقی، مشهور به ابن

جا هندسه، نجوم و ریاضی آموخت. او از شاگردان برجسته مجریطی بود. و همان 25زاده شد
ت و از استادان مشهور سپس خود به تدریس این علوم و ساخت اسطرلاب همت گماش

عطار و بَرغوث واسطی، ابندر میان شاگردانی که نزد او علم آموختند، از ابن 24قرطبه شد.
در پی ه 111سال  با برافتادن حکومت عامریان در آغاز 27اند.شهر قُرشی یاد کردهابن

به  های داخلی، چون مجاهد عامری، فرمانروای بلنسیه که خوداهل فضل و دانش بودجنگ
صفار نیز ملازم وی شده، تا پایان شهر ساحلی دانیه در در جنوب شرقی اندلس رفت، ابن

  21جا به تدریس و تحقیق ادامه داد.عمر در آن
است؛ یکی ساعتی آفتابی که در آثار منجمان بعدی صفار باقی ماندهسه اثر مهم از ابن

های ساعت آفتابی در اندلس است، ترین نمونهاست. این ساعت که از قدیمبلاطة نام گرفته
صفار در آن از که ابن زیج مختصردوم  23.استبوده روز ساخته شدهگویا برای وقت نماز نیم
 زیج دلیل در دسترس نبودنکه امروزه به  03استاستفاده کرده زیج سندهند خوارزمى

نشان  کرد.تعیین  زیج مختصرکم چارچوب اصلی آن را بر اساس توان دستخوارزمی، می
                                                                                                                   
24  . Samso, “Andalusi & Maghribi, 79; Almiron, 26. 

 .1/112، «صفارابن». دیانت، 25
صفار برادری به نام محمد داشت که در ساخت اسطرلاب تام مشهور بود و ابن صفار را در ساخت اسطرلاب . ابن24

(. دو اسطرلاب از محمد بن 404؛ ابن ابی اصیبعه،203ابن صاعد،  .کرد )نکو دیگر ابزارهای نجومی یاری می
 است. آمده 4و  0صفار در پیوست 

 . همانجاها.27
 .404اصیبعه،  . ابن ابی21

29  . Thomas Glick & Others, 241. 
 .201صاعد، . ابن03
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 01آن از اَرین النهارخوارزمی با میراث هندی و ایرانی این است که خط نصف زیج ارتباط
این  کند. مجریطی و شاگردانشگذرد و در محاسبه وقت از تقویم یزدگردی تبعیت میمی

النهار قرطبه را ، خط نصفکار بردهرا در قالبی دیگر ریختند و در آن، تقویم هجری را به زیج
النهار جهت محاسبه طول آنان درواقع مبدئی اسپانیایی برای خط نصف 02ساس قرار دادند.ا

رسد جداول جغرافیایی خاصی نظر میرو بهاینو عرض جغرافیایی شهرها درنظر گرفتند؛ از
های ها و عرضو برای اصلاح تفاوت طول کنندالنهار قرطبه استفاده میکه از نصف

با رواج  اند، متعلق به مجریطی و شاگردان وی باشد.و قرطبه نوشته شدهجغرافیایی بین اَرین 
صفار، چندی بعد ابواسحاق ابراهیم بن یحیی نقاش، ابنزیج مختصر  از طریقهند سند

در محاسبه اوساط و تعدیلات از  الصفیحة الزرقالیةھ(، در کتاب 411 معروف به زرقالی )د
منجم و مترجم ه( 212 عزرا )دبنآبراهام/ ابراهیمچنین استفاده کرد. هم سندهندروش 

 صفارمشهورترین اثر ابن اما 00؛بهره بردسندهند یهودی در تألیفات نجومی خود، از روش 
  04است.( ه410 )تألیفکتاب العمل بالاسطرلاب 

صفار برخلاف بسیاری دیگر از هاست: چرا کتاب ابنهای این پژوهش اینپرسش
جا تا مکه آن است؟ قبله قرطبه و فاصلهندلس با اقبال عام مواجه گشتهدر ا کتب اسطرلاب،

است؟ و ساعت آفتابی بلاطة دارای چه دست آمدهدر این کتاب چگونه و با چه روشی به

                                                 
« اُجیّن»مبدأ محاسبه طول جغرافیایی نزد منجمان هندی، جزیره لنکا )سیلان کنونی/ سرندیب قدیم( که از شهر  .01
ت مبدل گش« اَرین»درآمد که در نتیجۀ تصحیف به « اُزین»گذشت. این کلمه بعدها در عربی به صورت می

 (.27)کراچکوفسکی، 
 . 74. کراچکوفسکی، 02
(. زرقالی به 033، 212با جداول جیب )سینوس( آشنا شدند )نَلّینو،  هندسند. منجمان اندلس با فراگیری روش 00

درجه  15 که یک کردجه را برابر قوسچنان برد؛کار را به [Kardaga]لفظ کردجه سندهند،  پیروی از روش
زرقالی توابع مثلثاتی سینوس و تانژانت را به جهان لاتینی  چنین زیج(. هم0/275، ؛ سارتن210دانست )نلّینو، می

 ( .2/304عرضه کرد )سارتن، 
 .4/227. بروکلمان، 04
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 هایی است؟ویژگی
 

 کتاب العمل بالاسطرلاب
ار را صفابنکتاب العمل بالاسطرلاب دان و منجم اندلسی ریاضیه( 442-423صاعد )ابن

که متنی روشن، ساده و قابل فهم  هشده تا آن زمان دانستیکی از بهترین رسالات نگاشته
 ،ای از جداول نجومیمجموعهکتابی مشتمل بر صفار ابننویسد که می چنینهماو  05رد؛دا

فقط هفت بخش از آن از طریق یک  که 04نوشته زیج مختصر، به نام سندهندطبق روش 
 07است.، به دست ما رسیده(در کتابخانه پاریسجود )مو ترجمه کهن عبری

درباره چگونگی استفاده از اسطرلاب تألیف شده، تا قرن کتاب العمل بالاسطرلاب که 
و دانشمندانی چون پلاتو  01همیلادی /نهم هجری در اروپا محل مراجعه و استفاده بود 62

ی ترجمه کرده بود، بدان توجه م که زیج بتانی را به لاتین62منجم ایتالیایی قرن  03تیولی،
و دلیل انتخاب  هصفار را به لاتینی ترجمه کردابن کتاب العمل بالاسطرلابتیولی  43داشتند.

مترجم یهودی  42در همین سده یوحنا اشبیلی 41.هاین کتاب را اعتبار و وثاقت آن دانست
نادرستی رساله ترجمه به این در ه ومدرسه تولدو نیز این کتاب را به لاتینی ترجمه کرد

جا برخاسته که گویا بخشی از است. این خطا از آنصفار به مجریطی نسبت داده شدهابن
البته تعجبی ندارد که شاگردان  40است.صفار از زیج مجریطی گرفته شدهباب آخر رساله ابن

                                                 
 .203. ابن صاعد، 05
 .404اصیبعه، . همانجا؛ ابن ابی04
 .221-227/ 4. بروکلمان، 07

38  . Rius, “Ibn al-Saffar”, 567. 

39  . Plato of Tivoly 
 .2/1701. سارتن، 43
 .0/715، «پلاتو تیوولی». پالولو، 41

42  . Johannes Hispalensis 

43  . Rius, “Ibn al-Saffar”, 567. 
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رفته کارھ( بودند، روش به421-116سمح )صفار و ابنابن هاآنترین مجریطی که معروف
کتاب العمل مصحح  44نظر میاس باییکروسا،بهباشند. گرفته  مجریطی را پی در رساله

صفار کنیه ابوالقاسم دارند و شاید نام مجریطی در یکی از مجریطی و ابن، بالاسطرلاب
ترین مترجمان، چنین یکی از بزرگهم 45باشد.صفار شده اشتباه جایگزین ابننسخ خطی به

شناس یهودی قرن سیزدهم میلادی/هفتم هجری که آثار زیادی در اختر 44یعقوب بن ماهر
توجه  47.استهصفار را به عبری ترجمه کردابناسطرلاب  ، رسالههنجوم و ریاضی پدید آورد

است. م( نیز آشکار 6234 زبان آلفونسوی دهم )دبه این ترجمه در کتب اسطرلاب اسپانیایی
-مورخان دارد، نه فقط به این دلیل که گاه ترجمه آثار نجومی آلفونسو اهمیت آشکاری برای

های نجومی عربی نهد، بلکه شواهدی از کتابرفته را در دسترس میای از منابع ازدست
رسد نظر میاست. بهبوده های فرنگی ترجمه شدهکند که تا قرن هفتم هجری به زبانارائه می
ه اخت اسطرلاب در اروپا داشتصفار تأثیر مهمی در معرفی و سابن اسطرلابرساله 

  41.است
که فقط به یکی از نسخ کتاب العمل بالاسطرلاب به تصحیح  باییکروسانخستین بار 

ح خود 6122و در سال  عربی آن )نسخه اسکوریال( دست یافته بود، پرداخت م متن مصحَّ
متن  ایناست. ای به تاریخ کتابت و نام کاتب نسخه خود نکردهوی اشاره 43را منتشر کرد.

                                                 
44  . José María Millás Vallicrosa 

 های اسپانیایی مانند میاس باییکروسا، آلفونسو، کوردوبا، با همان تلفظ اصلی اسپانیایی نوشته شدهدر این مقاله نام
 (.477، 471، 23، 14یدی، است )مج

45  . Goldstein, “Ibn al- Saffar” III, 924. 
 .یعقوب بن ماهر )مئیر، مخیر، ماخر(  را به عبری لقب ماهر یعنی نبی دادند: 2/1415سارتن،   .44

47. Rius, “Ibn al-Saffar”, 538. 

48. Samso, “Andalusi & Maghribi”, 80; Samso, “Maslama Al-Majriti”, 143; 

Rius, “Ibn al-Saffar”, 566. 
 .74-0/47، «کتاب العمل بالاسطرلاب»باییکروسا،  43.
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ح مشتمل بر  نسخه اسکوریال، دو نسخه خطی دیگر نیز از  جز 53باب است. 42مصحَّ
به شماره  در کتابخانه مرعشی قم موجود است؛ یکی از این دوکتاب العمل بالاسطرلاب 

 در قرن سیزدهم هجری کتابت شده 1/2311در قرن دهم و دیگری به شماره  2/61747
شود، این با دونسخه خطی موجود در قم معلوم می ییکروسابااز مقایسه نسخه چاپی  است.

اند. علاوه بر این، وسومهای نسخه اسکوریال جز باب بیستهر دو نسخه واجد همه باب
(؛ 24تا  41های دوازده باب افزون بر نسخه اسکوریال دارد )باب 1/2311نسخه شماره 

بین « لسنین العجمیة و شهورهافی معرفة دخول ا» 24دوازدهمین باب افزوده یعنی باب 
این باب درباره شناخت  51مشترک است. 2/61747و نسخه شماره  1/2311نسخه شماره 

های هجری قمری با آن است. برای تبدیل ها و ماههای شمسی و مسیحی و تطبیق سالسال
میلادی( و  122شماری هجری قمری )برابر سال ها، با درنظرگرفتن مبدأ گاهشماریگاه

ها، از محاسبات ساده های سالتفاوت روزهای سال مسیحی و هجری قمری و کبیسه
میلادی تصریح  6312هجری با سال 421و در ادامه بر انطباق سال  ریاضیاتی استفاده شده

گیری از صفار را از نخستین کسانی در اندلس دانست که با بهرهشاید بتوان ابن 52است.شده
شماری هجری قمری و عجمی )میلادی(  یاضیاتی دو نظام گاهروش محاسبات نجومی و ر

 را به یکدیگر تبدیل کرد.
صفار را اهمیتی دوچندان  چه آثار ابنآن: کتاب العمل بالاسطرلابوجوه اهمیت 

کار بردن اسطرلاب بخشد استفاده او از روش استادش مجریطی در صنعت ساخت و بهمی

                                                 
 است.آورده شده 1تفکیک در پیوست های این نسخ به نام باب 53.
 در 3/2140و شماره  2/10747 خطی به شمارهاز مقایسه دو نسخه کتاب العمل بالاسطرلاب های نویافتهباب 51.

فهرست  344فهرست کازیری و  353به شماره  کتاب العمل بالاسطرلابسخه خطی کتابخانه مرعشی قم با ن
های نسخه خطی اسکوریال )به تصحیح ها در تکمیل باب. این بابهشد دست دادهدر کتابخانه اسکوریال به درنبورگ

ابخانه مرعشی کت 2/10747 بر اساس نسخه شماره 54 . تحریر باباستهها افزوده شدباییکروسا( به فهرست باب
 است. آورده شده 5و تصویر صفحاتی از همین باب در پیوست  2قم  در پیوست 

 همین مقاله.  143، ص...«باب نویافته »، 2. نک. پیوست 52
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درجه جنوب  03در اندلس به تعیین قبله قرطبه به اندازه  چنین او برای اولین بارهم 50است.
گیری صفار برای تعیین قبله به کمک اسطرلاب، در روز با اندازهاست. ابنشرقی پرداخته

دست آوردن قبله قرطبه و به، برای گیری ارتفاع ستارهارتفاع خورشید و در شب با اندازه
ساعات شهرهایی را که صفیحه  چنین اوماست. هنواحی اطراف آن روشی ارائه کرده

در باب تعیین صفار ها ابنفزون بر این. ااستهتعیین کرده در دست نبود هاآناسطرلاب 
که این نشان توجه  ی بطلمیوس اشاره کردهجغرافیابه طول و عرض جغرافیایی شهرها 
  است. سندهندمنجمان اندلس به آثار دیگری جز 

دست داده، بهکتاب العمل بالاسطرلاب صفار در قرطبه که ابنمقدار عددیِ سمت قبله 
خلف مرادی منجم است؛ از جمله ابندر آثار چند نویسنده بعدی اندلسی و مغربی آمده

قبله قرطبه را به سوی نقطه طلوع کتاب الاسرار فى نتایج الافکار، اندلسی قرن پنجم در 
صفار از قبله قرطبه جهت با تعریف ابن خورشید در نقطه انقلاب زمستانی دانست که این

هایش همان جهت در رسالهمطابقت دارد. در همین سده زرقالی دیگر منجم اندلسی نیز به
قبله اندلس را القبلة  دلایلیک سده بعد ابوعلی مَتیجی مغربی در کتاب  54است.اشاره کرده

را یابی صفار در قبلهبناز اسطرلاب ا گیریو چگونگی بهره درجه جنوب شرقی دانسته 13
کتاب العمل بالاسطرلاب شناس اندلسی این سده در نطاح دیگر ستارهابن 55.استبیان کرده

 21 و از زاویه هشرقی دانست درجه جنوب 13صفار خود، قبله اندلس را مطابق روش ابن
دست درجه نیز گزارشی به 13:13درجه جنوب شرقی برای قبله قرطبه با عرض جغرافیایی

  54.استدست آمدهمقدار از روش بتانی به . گویا ایناستهداد

                                                 
م( 115ه /133صفار به روش رساله ماشاءالله منجم )د. ابنکتاب العمل بالاسطرلاب به عقیده باییکروسا رساله  50.

کتاب العمل »ای از آن در دست نیست )باییکروسا، اخت اسطرلاب نوشته شده که امروزه نسخهدر به کارگیری و س
 (.0/130، «بالاسطرلاب

54. Samaso & Milgo, “Ibn Ishaq al-Tunisi”, 4. 

55. King, “The Enigmatic Orientation”, 43. 
 ر.13پ/11، 3432 نسخهنطاح، . ابن54
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ين مسافت بین دو مکان يابى و يافتن جهت و کوتاهصفار در قبلهروش ابن  تر
های جغرافیایی در محاسبه قبله های ریاضیاتی و دادهتا نیمه سده دوم هجری، هنوز روش

ی جغرافیاکرد و نه تنها مختصات  اوضاع تغییر تدریجبود، اما از آن پس به کار گرفته نشدهبه
 و طول هایمؤلفه از استفاده هایی بابطلمیوس در اختیار مسلمانان قرار گرفت، بلکه روش

یا پیچیده و با محاسبات دقیق  بودند ها یا سادهاین روش 57برای قبله شناسایی شد. عرض
 ریاضیاتی. 

ها که ده یابیبا روش هندسی بتانی در قبله صفارمجریطی و ابنمنجمان اندلسی مانند 
روش بتانی نشان داده « 6شکل»در  51بود، آشنا بودند.در بغداد شناخته  هاآنسال پیش از 

النهار و خط عمود برآن و چهار جهت اصلی ای با دو قطر که خط نصفاست؛ دایرهشده
تفاوت طول جغرافیایی بین  برابر با  ABاست. شمال، جنوب، شرق و غرب را نشان داده

را  BMتفاوت در عرض جغرافیایی است. خط  برابر با  CDمکه و محل مربوطه و 
و  Bترتیب از نقاط غرب به-را موازی محور شرق DMجنوب و خط -موازی محور شمال

D  کنیم. حال اگر از نقطه ترسیم میO ده وصل کنیم،  شخطی به نقطه تقاطع دو خط ترسیم
. با روابط سینوس )جیب( و دهددست میرا بهتقریبی قبله جهت ، این خط OMیعنی 

دست یعنی زاویه قبله به qالزاویه، زاویه تانژانت )ظل( و نیز رابطه فیثاغورث در مثلث قائم
 53های امروزی زیر است:شود. این روش ساده معادل فرمولداده می

 
 
 
 

                                                 
 .11. کینگ، 57

58  . King, “The Enigmatic Orientation”, 45. 

59  . King, World Map, 59-60; King & Loarch, “Qibla Charts”, 204 -205; 

King, “Kibla”, V/82.  
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  43یابی با وصف بتانیدهنده روش تقریبی قبلهنشان شکل سمت چپ،: 1شکل

 
اختلاف طول جغرافیایی   محل مکه و Mمکان شهر مورد نظر و  b  ،oو a در شکل

 زاویه قبله، و اختلاف عرض جغرافیایی شهر مورد نظر و مکه و  شهر مورد نظر و مکه، 
OM است.شان دادهبُردار قبله را ن 

 

 
او در  41صفار تحلیل کرد، تعیین قبله قرطبه با اسطرلاب بود.یکی از مباحثی که ابن

برای یافتن جهت و فاصله دو مکان و نیز در باب کتاب العمل بالاسطرلاب ونهم باب بیست
در شب از  ودوم همان کتاب برای تعیین قبله توسط اسطرلاب در روز از خورشید وبیست

اسطرلاب تعیین کرد. برای یافتن خط  بر النهار رانصف رگان استفاده کرد. او ابتدا خطستا
النهار از سمت خورشید استفاده کرد و عَضاده را بر درجه سمت خورشید قرار داد؛ نصف

البروج با اسطرلاب اندازه گرفت و البروجی خورشید و ارتفاع آن را در دایرةسپس درجه دایرة
ای ثابت قرار داد تا سایه گونهاسطرلاب را به  گاهر مقنطره مربوط قرار داد؛ آنآن درجه را ب

                                                 
60  . Ibid. 

 .53، «کتاب العمل بالاسطرلاب». باییکروسا، 41
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عضاده بر روی آن قرار گیرد. چهار جهت اصلی را روی اسطرلاب تعیین کرد و عضاده را 
روی خط وسط دایره قرار داده، آن را بدون حرکت اسطرلاب به اندازه زاویه انحراف شهر تا 

داد؛ به دیگر سخن با فاع چرخاند. عضاده جهت قبله را نشان میدرجه روی مدار ارت 13
 زاویه اندازه به النهار و دانستن میزان انحراف قبله قرطبه، فقط بایدنصف خط شناختن
 قبله سمت حقیقت بایستیم. در قبله راستای در تا بچرخیم شرق جهت در درجه 13 انحراف

درجه جنوب  13صفار زاویه انحراف ست. ابنا معلوم قبل از درجه، 13 یعنی روش، این در
های نزدیک به آن درنظر گرفت. این اندازه با سمت طلوع شرقی را برای قبله قرطبه و مکان

انتخاب جهت جنوب شرقی  42خورشید در انقلاب زمستانی در اندلس مطابقت داشت.
، با توجه به رساله دست داددرجه که او به 13برای قبله شهر قرطبه بسیار منطقی بود و عدد 

امروزه بنابر محاسبات  40است.نطاح، بهترین مقدار ممکن تا روزگار وی بودهاسطرلاب ابن
که با  44درجه جنوب شرقی است 63گیری کنیم حدود ای، مقدار قبله کوردوبا را اندازهرایانه

جنوب  درجه 66های دقیق ریاضیاتی مورد استفاده در بغداد مختصات جغرافیایی و فرمول
 45داد.دست میشرقی را به

برای یافتن طول و عرض کتاب العمل بالاسطرلاب ونهم صفار در باب بیستابن
ی بطلمیوس استفاده جغرافیاو فاصله بین دو مکان از کتاب  جغرافیایی مکان و یافتن جهت

ه روش او در یافتن جهت و فاصله بین دو مکان مانند روش بتانی است، گرچ 44است.کرده
صفار طول و عرض جغرافیایی است. مطابق شیوه ابنای به روش بتانی نکردهخود او اشاره

روی صفیحه اسطرلاب بر روی خطوطی موازی  جغرافیای بطلمیوسدو مکان برپایه کتاب 
شوند. اگر طول منطقه مورد نظر از طول گذاری میالنهار و صفیحه افق علامتبا نصف

                                                 
62  . King, “The Enigmatic Orientation”, 45; Rius, “Ibn al-Saffar”, 567. 

 / ر.13-/ پ11 گ، 3432ابن نطاح، نسخه . 40
 King, Ibid, 34؛  mobayan.ir تبیان یابنرم افزار قبله. نک .44

65. King, Ibid, 34. 
 .45-44 . باییکروسا، همان،44
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قرار دارد بیشتر باشد، مکان مورد نظر در شرق قرار دارد، و اگر طول ای که منجم در آن منطقه
ای که منجم در آن قرار دارد کمتر باشد، مکان مورد نظر در منطقه مورد نظر از طول منطقه

اگر طول جغرافیایی مکه از طول  – a) 6صفار در شکل )گیرد. طبق روش ابنمی غرب قرار
که در شرق آن قرار دارد، و اگر طول جغرافیایی مکه کمتر از تر باشد، مجغرافیایی قرطبه بیش

برای طول و عرض جغرافیایی مکه و قرطبه بر  گیرد.می قرطبه باشد، مکه در غرب آن قرار
  داریم: 47ی بطلمیوسجغرافیاکتاب  اساس مختصات 

 است. = 13:23و  = L 1:23و برای قرطبه   = 22و   مکهبرای 
که طول جغرافیایی مکه از قرطبه بیشتر است، مکه در صفار با توجه به اینطبق تعریف ابن

  41شرق قرطبه قرار دارد.
گیری زاویه اساس اندازهترین مسافت بین دو مکان، برصفار برای یافتن کوتاهشیوه ابن

ونیم مسافت برای هر یک 43میل الرأس دو مکان مورد نظر و معادل قراردادن صدمیان سمت
 73درجه از درجات بود.

 6/2 =23 6/2 درجه    23  633 میل   2333میل=633 
دست آورد؛ اما میل به 2333صفار با این روش فاصله میان مکه و قرطبه را ابن

یی و محاسبات برای یافتن جهت و فاصله چنان از بیان مقادیر طول و عرض جغرافیاهم
 قرطبه تا مکه اجتناب کرد. 

                                                 
67  . The Geography of  Ptolemy 

68  . Kennedy, & M.H Kennedy, 94. 
. در طول تاریخ واحد انداز است )دهخدا، ذیل میل(مسافتی که حد معینی ندارد و به اندازه یک چشم. 43

است؛ یاقوت هر میل را چهار هزار ذراع و هر سه میل های متفاوتی داشتهگیری میل در کشورهای مختلف اندازهاندازه
کید می کند که بطلمیوس هر میل را معادل سه هزار ذراع شاهی که هر ذراع معادل سه وجب را یک فرسنگ دانسته و تأ

کیلومتر و فاصله زمینی  4113347(. فاصله هوایی مکه و قرطبه 11و 26/ 6یاقوت، است )نک. است، در نظر گرفته
 (.distance.toکیلومتر است )نک. نرم افزار  1117312 هاآن

 .45-44. باییکروسا، همان، 73
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مختصات طول و عرض جغرافیایی ذیلا  71آنجاکه زیج بتانی در اندلس شناخته بود،از
 استخراج، و جهت قبله قرطبه طبق روش بتانی محاسبه زیج الصابىکتاب  قرطبه و مکه از

 است.نشان داده شده جغرافیایی با  و عرض Lطول جغرافیایی با  در جدول 72است.شده
 بتانی زیج الصابىجدول مختصات جغرافیایی قرطبه و مکه از کتاب 

 شهر بتانی L بتانی
 قرطبه )کز(  27:3 لح(  -)لح 01:01 

 مکه )عا(  71:3 م( -)کا 21:43

  
      میکنیم
Q = arc tan      
 Q =   13/ 11درجه 

33-11/41=  12/21بتانی، جنوب شرقی زیج  قبله قرطبه با زاویه  
درجه جنوب  21دست آورده؛ یعنی نطاح بهزاویه نزدیک به مقداری است که ابن این

 دست دادهبهکتاب العمل بالاسطرلاب که برای قبله قرطبه به روش بتانی در  یشرق
 74درجه است. 62/26بنا بر روش بتانی  ا محاسبات امروزیبقبله قرطبه رقم  و 70استشده

 
 

 

 

                                                 
 .400. ابن ابی اصیبعه، 71
 .241-207. بتانی، 72
 / ر.13، برگ 3432. ابن نطاح، نسخه 70

74. King, “Kibla”, V/84. 
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 يابى و تعیین اوقات نمازکاربرد ساعت آفتابى بلاطة  در قبله
 این ساعتهای ساعت آفتابی در اندلس است. ترین نمونهاز قدیم 75بلاطة ساعت آفتابی 

زمانی  هایبرای عرض جغرافیایی قرطبه ساخته شده و علاوه بر نمایش خطوط ساعت
روز بر مبنای افزایش طول سایه شاخص طراحی برای وقت نماز نیمدر روز،  74)معوجه(

-احتمالا از این ساعت آفتابی برای نمایش جهت قبله قرطبه استفاده می 77.استشده

 (2شکل ) است.شده

 
  71شناسی کوردوبا ]قرطبه[صفار، موزه باستانساعت آفتابی ابن: 2شکل 

 

                                                 
 (30،  های نامدار اندلسچهرهم، است )1333ھ/ 033. سال ساخت بلاطة، حدود 75

شبانه  ها را به دو دسته مستوی و زمانی )معوجه( تقسیم کرده بودند. طول ساعات مستوی . در گذشته ساعت74
قسمت مساوی  12طول شب را به  روز بود که با هم برابر بودند. اما برای به دست آوردن ساعات زمانی، طول روز یا

-شد طول ساعات زمانی در روز درازتر میکردند. اگر ساعات روشنایی روز یا طول روز بیشتر از شب میتقسیم می

 گشت. 
77. Glick & Others, 241. 

 Museo Arqueologico y Etnologico deشناسی کوردوبا )شناسی و مردم. عکس از موزه باستان71

Cordoba نک، نیز. 
http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMuseo=MAECO&Ninv=CE0

12700, Available 2019. 
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قرار گرفت. غیرِمسلمان ان آغاز مورد توجه نویسندگان مسلمان و ساعت از هماین 
از  ایرا که نسخه کتاب الاسرار فى نتایج الافکاریک باب از خلف مرادی در سده پنجم ابن

اختصاص  صفارابن «بلاطة»به وصف  73شود،داری میآن در کتابخانه فلورانس ایتالیا نگه
توصیفی از نوع مشابهی از ساعت آفتابی بلاطة  در سده ششم موسی بن میموناست. داده

صفار نباشد، اما برای ابن« بلاطة»رسد وصف دقیق دست داده که اگرچه به نظر میبه
مرمری  یمیمون، بلاطة سنگتصویر فهم دقیقی از این ابزار بسیار مفید تواند بود. به گفته ابن

ای به شکل ساعت نقش بسته بود. بر یرهدادند و بر روی آن دابود که آن را در زمین قرار می
های مختلف را این دایره خطوط مستقیمی به شعاع دایره ترسیم و در کنار هرخط ساعت

نوشتند. در مرکز این دایره میخی به عنوان شاخص عمود شده بود که چون سایه شاخص می
شخصات این م 13.توانستند گذران ساعت و زمان را دریابندافتاد، میبر این خطوط می

شرح داده  هجری( هفتمسده در )آلفونسو  11دانش نجوم هایساعت آفتابی در کتاب
   12.استهشد

 
 شده ساعت آفتابى بلاطةگذاریهای اصلى علامتقسمت

است. این نیمه مانده، باقی بوده 10از نوع افقیصفار که ابن از ساعت آفتابی تقریبا نیمی
پس  از اینکه چنانهای روی ساعت آفتابی علامت ت.اسهایی ها و نوشتهحاوی علامت

ها برای نقاط انقلابین قرارند: مسیر شمال به جنوب و رد سایه توضیح داده خواهد شد از این
ها برای ظهر و خطوط ساعات زمانی برای پایان ساعت اول تا یازدهم و منحنی و اعتدالین،

 .عصر نمازگزاران

                                                 
79. King, “Three Sundials”, 194. 
80  . Ibid, 196. 

81  . Libros del Saber de astronomia. 

82  . King, Ibid, 170. 
 .ساختندمیافقی سه نوع متداول افقی، ارتفاعی افقی و سمتی  را در های آفتابی. ساعت10
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 14رصفاساعت آفتابی ابن :1شکل

متر( در سانتی 24متر )قسمت شکسته سانتی 43ابعاد اصلی ساعت آفتابی تقریبا 
روی این ساعت آفتابی در گوشه بالای  15است.متر بودهسانتی 432متر در سانتی 1432

است. نمای آن یعنی احمد بن صفار به خط کوفی حک شده سمت راست نام سازنده
 است:ه شدهنشان داد« 4شکل»شده ساعت در بازسازی

  
 14صفارشده ساعت آفتابی ابننمای بازسازی: 4شکل

 

                                                 
84  . Almiron, 105. 

  .شناسی کوردوبا. موزه باستان15
86  . Almiron, 105. 
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های آفتابی افقی، دانستن ارتفاع یا سمت خورشید ضروری است، برای ترسیم ساعت
رو مقادیر ارتفاع یا سمت خورشید را از طریق محاسبات ریاضیاتی یا جداول زیج ایناز
گذاری ی ساعت آفتابی علامتهای اصلی روجهت« 2 شکل»آوردند. در دست میبه

است. جنوب روی شکل مشخص شده -النهارِ محل در راستای شمال اند. خط نصفشده
درجه، و در  21:27السرطان با میل آن به در انقلاب تابستانی، خورشید در مدار رأس

بنابراین رسد. درجه می -21: 27الجدی به میل انقلاب زمستانی خورشید در مدار رأس
رو صفحه اینترین ارتفاع را در آسمان دارد. ازترین و کمخورشید در ظهر این دو روز بیش

آورد که منحنی نزدیک به وجود میرا به 17ساعت آفتابی در این دو روز دو منحنی هُذلولی
شاخص برای انقلاب تابستانی و منحنی دور از شاخص برای انقلاب زمستانی است. به 

( مسیر نوک سایه شاخص را در زمانی که خورشید BDترین کمان )گر شمالیعبارت دی
زمانی است که  ندهده( نشانACترین کمان )شود، نشان داده و جنوبیوارد برج جَدی می

آنجاکه در دیگر روزهای سال میل خورشید بین دو گردد. ازخورشید وارد برج سرطان می
گیرد. درواقع جز خط ین این دو مقدار قرار میاست، سایه سر شاخص بمقدار یاد شده

سایه شاخص  ACو  BDاند. خطوط ها هذلولیاعتدالین )برج حمل و میزان( تمام منحنی
است. باید توجه داشت که ها را نشان دادههای مختلفِ ابتدای ماههنگام پیمودن هذلولی

روز خورشید در وسط . هنگام نیمردترسیم هذلولی روی ساعت آفتابی بسیار اهمیت دا
گیرد، اما در بقیه حالات سایه شاخص النهار قرار میآسمان و سایه شاخص روی خط نصف

النهار نماز ظهر سایه شاخص از نصف زمانبنابراین سازد. النهار زاویه میبا خط نصف
چهارم طول شاخص افزایش شده به اندازه یکد، یا در اندلس سایه مشاهدهنکعبور می

  11.هافتیمی

                                                 
 های مقاطع مخروطی است.هذلولی از اشکال هندسی و یکی از منحنی 17.

88  . Berggren, “Sundial in Medieval Islamic”, 8. 
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ها از نقطه انقلاب تابستانی و نقاط اعتدالین و نقطه انقلاب زمستانی و قطع خط نقاط عبور رد سایه: 2شکل

 .Wو Eو  Sجنوب را در نقاط -شمال
 

، در OW, CD, ABشده در سراسر ساعت آفتابی، یعنی سه خط خطوط کشیده
های فصلی روزند که اولین خط در سمت راست ساعتدهنده ، نشان«2 و 4های شکل»

شوند که ترتیب خطوط دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم آغاز میبلاطة واقع است و سپس به
النهار خط ششم دقیقا وسط روز است و سمت خورشید در این لحظه روی خط نصف

صادق  بندی برای سمت چپ شکل )قسمت شکسته ساعت( نیزگیرد. این تقسیمقرارمی
الجدی نیز انجام داده تا نقاطی نظیر نقاط بندی را روی مدار رأسصفار این تقسیماست. ابن

خط راستی حاصل  تاقبلی روی این مدار حاصل شود. او این نقاط را به هم متصل کرده 
های سال، ساعت را در ابتدای برج نشان دهد. این کار تقاطع آن با خطوط تقاطع برج وشود 

واقع برای ترسیم خطوط ساعات است. درهای زمانی دیگر انجام شدهامی ساعتبرای تم
زمانی روی ساعت، از جداول زیج یا از محاسبات ریاضیاتی و با داشتن ارتفاع و سمت و 
روابطی که بین طول سایه شاخص و ارتفاع خورشید و شاخص وجود دارند، استفاده 

 اند از:عت عبارتنقاط و خطوط روی سا« 2شکل»است. در شده
 Sکند = ها ازنقطه انقلاب تابستانی عبور میای که در آن رد سایهنقطه
 Wکند = ها از نقطه انقلاب زمستانی عبور میای که در آن رد سایهنقطه
 Eکنند = ها از نقاط اعتدالین عبور میای که در آن رد سایهنقطه

  nطول پایه شاخص=  
نقطه انقلاب تابستانی عبور  ها ازای که در آن رد سایهفاصله پای شاخص از نقطه 
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 .OSکند=می
های اول تا یازدهم بین رد سایه تابستانی و رد باید توجه داشت که خطوط برای ساعت

اند. در ضمن رد سایه در انقلاب تابستانی مشخص شده CDو  ABسایه زمستانی با 
 هُذلولی است.  ACاند( ترینتاهها کو)زمانی که سایه

 OWدهنده رد سایه در اعتدالین است = خط مستقیمی که نشان
اند( = ها بلندتریندورترین فاصله از سوراخ رد سایه در انقلاب زمستانی )زمانی که سایه 

BD 
 میل خورشید در انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی عبارت است از:

 
OE = n 
OS = n 
OW = n 

زاویه تابش  است. =و  البروجانحراف دایرة شده، در روابط نوشته
درجه است. عرض جغرافیایی  13خورشید هنگام ظهر روی خط استوا در اعتدالین برابر 

های آفتابی معمولا که طول شاخصبا توجه به آن 13ه است.درج اندلس تقریبا

قرار  nو     nهای ظهر و عصر نمازگزار، سایه شاخص بین، برای زمانهواحد بود 62 حدود
چنین برای تعیین عرض جغرافیایی ساعت « 2شکل»بر روی ساعت آفتابی  33گرفت.می

  mmظهر در انقلاب زمستانی و سایه   mmداریم: طول شاخص 
  است.

OW = n  

                                                 
89  . Kennedy, & M.H, Kennedy, 94. 

90  . King, “Three Sundials”, 171. 
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  داریم

 
 

 13: 13 های میانه نزدیک به عرض جغرافیایی قرطبه در سدهآمده مقدار به دست
 درجه نزدیک است.  17 :21 یعنی ،به مقدار امروزی آن کهدرجه است 

های ریاضیاتی یا جداول زیج با استفاده از فرمول و با داشتن ارتفاع یا سمت خورشید
ضرب ارتفاع فاصله پای شاخص از نقاط مختلف مربوط به ساعات روز را از روابط حاصل

 . دشوگذاری میشاخص در ارتفاع خورشید به دست آورده، روی ساعت علامت
های آفتابی کاملا سازگار صفار با دانش فعلی ما از ساعتشرح کامل ساعت آفتابی ابن

دانیم که این ساعت آفتابی افقی برای عرض جغرافیایی قرطبه طراحی شده و نیست، اما می
یند، نیز خطوطی هادر آن خطوطی برای ساعات فصلی روز و خطوطی که نشانه آغاز فصل

های خطوط درمواردی نشان بندیاما تقسیم ؛اندتمالا نماز عصر نمایانبرای نماز ظهر و اح
یک خط مستقیم باشد، که بر های وابسته به اعتدال شب و روز باید رد سایه که دهندمی

درستی ترسیم های سوم، چهارم و هشتم و خط اعتدال بهچنین خطست. همنیچنین 
ها در های بین رد سایهفزون بر اینها، بخشا 31که باید مستقیم باشند.اند، درحالینشده

های سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم کمابیش اعتدال و انقلاب تابستانی برای ساعت
مشخص نیست که  چنینهمصفار است. دهنده خطای ترسیم ابناند که نشانموازی

                                                 
91. Berggren, “Sundials in Medieval Islamic”, 8. 



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیاره هم، شمشانزدسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 614

یا  شدهترسیم  32ساختار هندسی بطلمیوسی به نام آنالما برپایههای روی ساعت علامت
بودند. باید توجه  هایی که بعدها تنظیم شدهاز جداول مختصات خطوط ساعت مطابق

های صفار که به کار ساخت ساعتشده تا پیش از زمان ابنداشت تنها جداول شناخته
 آمدند، جداول خوارزمی بودند که در اوایل قرن سوم هجری در بغداد تدوین شدهآفتابی می

شده از پایه شاخص برای شماری از گیریرزمی مقادیر طول سایه اندازهند. جداول خوااهبود
کرد. با توجه به این واقعیت که برخی از خطوط ساعت های جغرافیایی را تعیین میعرض

صفار از متشکل از دو بخش بین رد سایه برای نقاط انقلابین و اعتدالین است، اگر ابن
رو داد. ازاینرا برای اعتدالین نشان می هاآن کرد، بایستی مختصاتجداول استفاده می

و احتمالا  صفار ساخته نشدهدهد ساعت آفتابی به دست خود ابنمونیکا ریوس احتمال می
  30است.به تقلید از شیوه او ساخته شده

 
 بندینتیجه و جمع

رده، تجزیه و تحلیل ک کتاب العمل بالاسطرلاب صفار درترین مباحثی که ابنیکی از مهم
که این زاویه با سمت طلوع خورشید  درجه جنوب شرقی است 13تعیین قبله قرطبه به اندازه 

صفار و استادش مجریطی در چنین ابندر انقلاب زمستانی در اندلس منطبق است. هم
 و کار بردن تقویم هجری قمریاند. آنان با بهنظر داشته سندهند خود به روش زیجتنظیم 

 ، تغییراتی را در زیج خوارزمی ایجاد کردند.النهار قرطبهخط نصفاساس قرار دادن 
 النهار قرطبه تنظیم شده مقتبس ازرسد همه جداولی که بر اساس نصفنظر میبه روایناز

 صفار ازصفار باشد. استفاده ابنویژه ابنو شاگردان وی به های مجریطیشیوه
 عرض جغرافیایی شهرها، نوشتن نامی بطلمیوس در باب تعیین طول و جغرافیا کتاب

آورده و رواج  العملکتابرا در های عجمی بر روی اسطرلابی که شرح آنماه

                                                 
 .. شکلی به صورت عدد هشت لاتین32

93  . Rius, “Ibn al-Saffar”, 567. 
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نشان از گرایش منجمان اندلسی به آثار یونانی، ایرانی و  او زیج مختصر در هندسند روش
نویافته  صفار، بابیهای عجمی در اسطرلاب ابن. گواه دیگر برای استفاده از ماهداردهندی 

در کتابخانه مرعشی قم است. ازآنجاکه روی این ساعت آفتابی  کتاب العمل از رساله
و فقط که ساعت آفتابی شکسته ، با توجه به اینای برای وقت نماز ظهر ترسیم شدهمنحنی

رفته واجد منحنی نماز عصر مانده، شاید بتوان حدس زد که نیمه از میاننیمی از آن باقی 
کتاب العمل روکه ویژه ازآنصفار و بهابنسبب جایگاه و اعتبار والای آثار ت. بهاسبوده

ای از در اروپا مورد استفاده بوده، شایسته است نیمه هتا قرن پانزدهم م/نهم بالاسطرلاب 
مجریطی و های چهارم و پنجم هجری را به نام دانشمندان ریاضی و منجمان اندلس )سده
 . صفار( مزین کردابن

 
يال و  صفار ابن کتاب العمل بالاسطرلاب های: باب1پیوست های باب»در کتابخانه اسکور

 94در کتابخانه مرعشى قم« نويافته
  هانام باب داری نسخهمحل نگه

 1 کتاب العمل بالاسطرلاب و ذکر آلاته و أجزائه لابن الصفار 2/ مر 1اس/ مر 
 2 و موضعها من فلک البروجباب فی تعدیل الشمس و ه 2/ مر 1اس/ مر 
باب معرفة وضع درجة الشمس فی فلک البروج المخطوطة فی  2/ مر 1اس/ مر 

 الشبکة و معرفة النظیر
0 

 4 باب فی أخذ ارتفاع الشمس و ارتفاع الکواکب 2/ مر 1اس/ مر 
باب فی معرفة أوقات النهار و ما مر من ساعات زمانیة و معرفة  2/ مر 1اس/ مر 

 فی الأوقاتالطالع 
5 

باب فی معرفة أوقات اللیل و ما مر من ساعة الزمانیة و معرفة  2/ مر 1اس/ مر 
 الطالع

4 

باب معرفة وقت الظهر و العصر و آخر العصر و مغیب الشفق و  2/ مر 1اس/ مر  7 

                                                 
همان کتابخانه  3/2140(؛ نسخه 1کتابخانه مرعشی قم: )مر/  2/10747. کتابخانه اسکوریال: )اس(؛ نسخه 34

 (.2)مر/
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 طلوع الفجر
 1 باب معرفة قوس اللیل و قوس النهار 2/ مر 1اس/ مر 
رفة أجزائه ساعة واحدة زمانیة من ساعات النهار و باب فی مع 2/ مر 1اس/ مر 

 اللیل
3 

 13 باب فی معرفة ما مر من کسر الساعة علی الحقیقة 2/ مر 1اس/ مر 
 11 باب معرفة کم ساعة معتدلة فی اللیل و النهار متی شئت 2/ مر 1اس/ مر 
 12 باب معرفة کم ساعة معتدلة تمر باللیل و النهار 2/ مر 1اس/ مر 

باب فی معرفة الساعات الزمانیة الی المعتدلة و صرف المعتدلة  2/ مر 1/ مر اس
 الی الزمانیة

10 

باب فی معرفة ارتفاع الشمس فی نصف النهار و ارتفاع الکواکب  2/ مر 1اس/ مر 
 فیه و ذلک أرفع ما یکون

14 

 15 باب منه آخر 2/ مر 1اس/ مر 
مجهولة من قبل ارتفاع نصف النهار و باب معرفة درجة الشمس ال 2/ مر 1اس/ مر 

 معرفة الیوم الذی یکون ذلک فیه
14 

 17 باب معرفة یوم مجهول مساوی النهار یوم المعلوم 2/ مر 1اس/ مر 
باب فی معرفة ما تجهله من کواکب السماء الموضوعة فی الشبکة  2/ مر 1اس/ مر 

 من قبل ما تعلمه منها
11 

وقت طلوع أی درجة شئت من البروج و أی کوکب  باب فی معرفة 2/ مر 1اس/ مر 
 أردت من الکواکب الموضوعة فی الشبکة

13 

باب معرفة أی درجة یتوسط السماء مع أی کوکب شئت و  2/ مر 1اس/ مر 
 مع أی درجة یطلع و یغرب

23 

 21 باب فی معرفة سمت الشمس بالنهار و الکواکب باللیل 2/ مر 1اس/ مر 
 22 فی معرفة القبلة باللیل و النهار باب 2/ مر 1اس/ مر 
 20 باب الطول و العرض -،  -اس، 
باب فی معرفة أی درجة شئت من درجات البروج عن دائرة معدل  2/ مر 1اس/ مر 

 النهار و میل أی کوکب أردت من الکواکب و میلها هو بعدها منه
24 

 25 باب فی معرفة أخذ عرض کل بلد 2/ مر 1اس/ مر 
 24 باب فی معرفة أخذ الساعات فی بلد لا عرض له فی الصفایح 2/ مر 1اس/ مر 
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باب فی معرفة ساعات النهار بالرسوم الموضوعة علی ظهر  2/ مر 1اس/ مر 
 العضادة

27 

 21 باب فی معرفة الطول و أخذه 2/ مر 1اس/ مر 
باب فی معرفة علی کم یکون سمت بلد یسأل عنه عن سمته  2/ مر 1اس/ مر 

 و کم بعد رؤوس أهله من سمت رؤوس أهل بلدک بلدک
23 

 03 باب فی معرفة الظل من قبل ارتفاع الشمس 2، مر -اس ، 
 01 باب فی معرفة ارتفاع الشمس من قبل الظل 2/ مر 1اس/ مر 
النهار الذی هو ظل الزوال و معرفة ظل باب فی معرفة ظل نصف 2/ مر 1اس/ مر 

 یوم شئت من أیام السنةوقت الظهر و وقت العصر فی أی 
02 

باب فی معرفة ارتفاع الشمس و معرفة سمتها و معرفة أی ساعة  2/ مر 1اس/ مر 
 أردت من ساعات النهار و لأی یوم شئت ذلک من أیام السنة

00 

باب فی معرفة درجة الشمس المجهولة من قبل الارتفاع و  2/ مر 1اس/ مر 
 کون ذلک فیهالسمت المعلومین و معرفة الیوم الذی ی

04 

باب فی معرفة ارتفاع الصوامع و النخل و غیر ذلک مما یقع فوق  2/ مر 1اس/ مر 
 الأرضین

05 

باب آخر فی معرفة ما بین مکانین و ما یزید الا أعلی منهما علی  2/ مر 1اس/ مر 
 الأخفض

04 

هار فی النباب فی معرفة  ما یطلع به البروج من درجة دائرة معدل 2/ مر 1اس/ مر 
 النهارالفلک المستقیم و هو مثل طلوعها فی خط فی نصف

07 

النهار فی باب فی معرفة ما یطلع به البروج من درجات دائرة معدل 2/ مر 1اس/ مر 
 أی بلد شئت

01 

باب فی معرفة موضع القمر من البروج و مواضع الکواکب السیرة  2/ مر 1اس/ مر 
 فیها علی المقاربة

03 

 43 باب فی معرفة تسویة البیوت الاثنی عشر 2/ مر 1اس/ مر 
 41 باب تحویل سنی العالم و سنی الموالد و طوالعها 2/ مر 1اس/ مر 

 42 باب فی معرفة المشارق 2، مر -اس، 
 40 باب معرفت سمت مکه 2مر
 44 باب معرفت ارتفاع 2مر



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیاره هم، شمشانزدسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 613

 45 باب فی معرفة نقل قبلة فی موضع التی آخر 2مر
 44 ه آخر و هو تستخرج الجهات الاربع و الموضعباب من 2مر
باب معرفة بعد القمر و  احد الخمسة او احد الثابتة التی لیست  2مر

 فی العنکبوت
47 

باب معرفة الدرجة التی یطلع معها  القمر و الخمسة المتحیرة او  2مر
 الثابتة التی لیست فی العنکبوت

41 

حیرة او الثابتة التی لیست فی باب معرفة لیل القمر و احد المت 2مر
 العنکبوت

43 

 53 باب معرفة عمق البئر 2مر

 51 باب منه آخر 2مر
 52 تتصل بحاشیة باب معرفة سعة النهر اذا لم 2مر
 50 باب منه آخر 2مر

 54 فی معرفة دخول السنین العجمیه و شهورها 2/ مر 1، مر -
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باب فى معرفة دخول » کتاب العمل بالاسطرلاب :صفار در رساله: باب نويافته از ابن2پیوست
 95«السنین العجمیة و شهورها

اذا اردتَ معرفة ای یوم یدخل، ینیرمن ای عام، اردت ذلک فاعرِف تلک السنةَ الداخلة کم 
عشرین، وعشرین ثمانیةوهی من تاریخ مولد المسیح علیه السلام و اطرح عدد السنین ثمانیة

یة و عشرین. فاطلب مثلَ ذلک العدد فی الدایرة العلی من هذه الدوایر فما بقیَ اقلُ من ثمان
المتحدة لذلک و خذ ما تحته فی الدایرة الثانیه من العدد، فاحفظه؛ ثم ابدأ بالحساب من 
یوم الاحد و اعط لکل یوم واحداً؛ فالذی ینفد لک فیه العدد فیه لک الیوم یدخل ینیر فی 

عرفة دخول سایر شهور ذلک العام فخذ علامة الشهر الذی العام الذی اردت. فان اردت م
ترید معرفة اوله فهو العدد المکتوب تحت الشهر من دایرة الشهور فما کان من العدد حسبت 
من الیوم الذی دخل فیه ینیر و اعطیت لکل یوم واحداً حتی ینفد العدد الذی معک فالیوم 

من عامک ان شاء الله و تعلم عام الکبیسة اذا الذی انتهیت الیه فیه یدخل الشهر الذی اردت 
کان تحت العام مکتوب فی الدایرة الثالثة کبیسة فتعلم ان جنب الذی هو اخر شهور العام 
یکون فی تلک السنة من اثنین و ثلاثین یوما ان شاء الله واعلم ان ینیر الکاین فی سنة ثلاث 

ن و الف لمولد المسیح و تدخل سنة عشرة و اربع مأیة للهجرة و دخول سنة ثلاث و عشری
اربع و عشرین و الف لمولد المسیح السادس عشر من شوال بالعلامة سنة اربع عشرة و اربع 
مأیة للهجرة و تدخل سنة خمس و عشرین و الف الیوم الثامن و العشرین من شوال سنة 

ست عشر و خمسة عشر و تدخل سنة ست و عشرین و الف الیوم العاشر من ذی القعدة سنة 
تدخل سنة سبع و عشرین و الف الیوم الموفی عشرین من ذی القعدة سنة سبع عشر و تدخل 
سنة ثمانیة و عشرین و الف الیوم الاول من ذی الحجة سنة ثمان و عشرة و رابع مایة و تدخل 

مأیة و سنة تسع و عشرین و الف الیوم الثالث و العشرین من ذی الحجة سنة عشرین و اربع
سنة احدی و ثلاثین و الف الیوم الخامس من المحرم سنة اثنین و عشرین و اربع مأیة  تدخل

                                                 
کتابت در قرن دهم  2/10747 صفار به شمارهابنب کتاب العمل بالاسطرلاخطی . تصحیح بر اساس نسخه 35

 است.در کتابخانه مرعشی قم انجام شده موجودهجری، 
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و ازدلفت سنة احد و عشرین و اربع مأیة للهجرة اذ لم یکن فیها دخول ینیرمن اثنین و 
عشرین و اربع مأیة للهجرة تبدا فتعطی لکل عام قمری عاماً شمسیاً اعنی انّ سنة اثنین و 

سیح یکون دخولها سنة ثلاث و عشرین و اربع مایة للهجرة، و کذلک ثلاثین و الف الم
یصحبک العدد عاماً بعام الی سنة خمس و خمسین و اربع مأیة للهجرة، فیها ازدلاف آخر ان 
شاءالله. و مما ذکرنا یعرف کم لتاریخ المسیح من قبل تاریخ الهجرة ان شاءالله تعالی. و 

فافهمه. تمت الرسالة بفضل الله تعالی و من عونه و  هذه صورة الدایرة الموضوعة لذلک؛
 توفیقه.

 
 : اسطرلاب محمد بن صفار3پیوست

 
 6232در قرطبه، قطر:  ه467، ساخته سال صفار، عکس از موزه اسکاتلند، ادینبورگاسطرلاب ابن

 34متر، جنس: برنجسانتی
 
 

 

                                                 
96  . MIC (Museo Imaginado De Cordoba), 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;uk;Mus0

3;1;en, Available 2019. 

http://farm4.static.flickr.com/3403/3621494387_7e90b32768_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3403/3621494387_7e90b32768_o.jpg
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 : اسطرلاب محمد بن صفار 4پیوست 

       
شود، محل دیده میه 466اسطرلاب محمد بن صفار، در پشت اسطرلاب، نام و امضای او و سال ساخت 

 37ساخت: قرطبه، اسطرلاب دارای هفت صفیحه است. عکس از حراجی ساتبی لندن
 

 )باب نويافته(« فى معرفة دخول السنین العجمیه و شهورها»: تصوير صفحاتى از باب 5پیوست 

 
)با سپاس از  2/61747صفار به شمارهابن کتاب العمل بالاسطرلابصفحاتی ازباب آخر از نسخه خطی 

 متولی محترم کتابخانه مرعشی قم( 

                                                 
97  . sotheby's.com;{https://www.sothebys.com/en/slideshows/the-anatomy-

of-an-astrolabe?slide=an-umayyad-brass-astrolabe-signed-by-muhammad-

ibn-al-saffar-spain-cordoba-dated-in-western-abjad-411-ah-1020-ad}, 

Available 2019. 
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 کتابشناسى
 .  ه6177، بیروت، دارالفکر، فى طبقات الاطباء عیون الانباءابن ابی اصیبعه، احمدبن قاسم، 

 .م6131، بیروت، دارالفکر، طبقات الاممابن صاعد اندلسی، 
/ 2 و شماره 1/2311 ، نسخه خطی، شمارهکتاب العمل بالاسطرلابصفار، ابوالقاسم احمد،  ابن

 کتابخانه مرعشی، قم. 61747
 کتابخانه اسکوریال. ،114، نسخه خطی، شمارهکتاب العمل بالاسطرلابهمو، 

، بیروت، دارالثقافة، چاپ سوم، اختصار اخبار الملوک الاندلس و المَغرببیان المُغرب فىعذاری، ابن
 م.1310
های خطی کتابخانه بریتانیا، نسخه ،3432، شماره نسخه خطیکتاب العمل بالاسطرلاب، ابن نطاح، 
 شرقی.
، جلة المعهد المصری للدراسات الاسلامیة فى مدریدم، «کتاب العمل بالاسطرلاب»، میاس باییکروسا

 م.6122مطبعة المعهد المصری فی مدرید، العدد الثالث، المجلد الاول، 
، تحقیق نلّینو، لبنانالزیج الصابى فى حساب النجوم و فلک البروج و مواضع الکواکب و غیرها، بتانی، 

 م.6311دارالمکتبة بیبلون، 
 .م6172، قاهره، دارالمعارف مصر، دب العربىتاریخ الابروکلمان، کارل، 

، ترجمه فریبرز مجیدی، زیر نظر احمد زندگینامه علمى دانشوران، «پلاتوی تیوولی»، پالولو، لورنزو مینیو
 ش.6172انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول،  -بیرشک، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

نگاری ایران و دانشگاه ادیان و ا باقر، قم، بنیاد دانشنامه، ویراستار: علیرضهای نامدار اندلسچهره
 ش.1031مذاهب، 

، زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی، دایرة المعارف بزرگ اسلامى، «صفارابن»دیانت، علی اکبر، 
 ش.1047تهران، انتشارات دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 

سین صدری افشار، تهران، انتشارات علمی ، ترجمه غلامحای بر تاریخ علممقدمهسارتن، جورج، 
 ش.6131فرهنگی، 

، تحریر سلمی الحضارة العربیة الاسلامیة فى الاندلس، «العلوم الدقیقة فی الاندلس»، سامسو، خولیو
 م. 1331خضراء جیوسی، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، 

 ق.6466نشر بالجامعه، ریاض، دار الثقافة و ال تاریخ التراث العربى،سزگین، فؤاد، 
ان، چاپ هترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات کیتاریخ دولت اسلامى در اندلس، عنان، عبدالله، 
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 ش.6111اول، 
، زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی، دایرة المعارف بزرگ اسلامى، «اشبیلیه»الله، نژاد، عنایتفاتحی

 ش.6177لامی، تهران، انتشارات دایرة المعارف بزرگ اس
، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، انتشارات کتاب دانشنامه جهان اسلام، «زرقالی»، فرید، قاسملو

 ش.6112مرجع ، چاپ اول، 
ابوالقاسم  ه، ترجمهای جغرافیایى در جهان اسلامىتاریخ نوشتهکراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ، 

 .ش6111چاپ چهارم،  فرهنگی، پاینده، تهران، انتشارات علمی
ترجمه حسین ناهید، اصفهان، خانه ریاضیات اصفهان با همکاری موسسه ، یابى در اسلامقبلهکینگ، 
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 چکیده

ها ارائه های متنوع و تفسیرهای گوناگونی از موضوع شگفتیهای میانه دادهدر متون جغرافیایی سده
سیاق  های رایج دردهنده ذهنیتنشان، که گزارشی عینی و حاکی از حاق واقع باشدکه بیش از آن استشده

نگاران در این پژوهش پرسش اصلی این است که جغرافی .اجتماعی و فرهنگی معاصر ماتنان است
مسلمان از سده سوم تا هفتم چه ذهنیاتی درباره اهرام و محوطه پیرامون آن ازجمله مجسمه ابوالهول 

که شود یا اینها دیده مینآشناسانه در میان نظرات هایی از بررسی علمی یا کاوش انساناند؟ آیا نمونهداشته
است؟ روش این دانشوران مسلمان بازتابی از روایات عامیانه و افواهیات رایج در میان توده مردم بوده آراء

ترین منابع های مهمداده ،عام در این پژوهش الگوی تحلیل محتواست که نخست به شیوه توصیفی
ها بررسی و پردازش و این داده، رویکرد تاریخ ذهنیت سپس با، جغرافیایی درباره موضوع استقصا شده

های جادومحور از ذهنیات رایج در میان عامه مردم از جمله تلقی، بر اساس این پژوهش .استتحلیل شده
 .استها بر دیگر تفاسیر غلبه داشتهتصاویر و تماثیل در تفسیر این سازه
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 مقدمه
ذکر ، تا هفتم سومهای ویژه در سدهنویسان مسلمان بهجغرافیهای مندیعلاقهیکی از 

از منظر  .استها انعکاس یافتههای جهان بوده که در آثار مختلف آنعجایب و شگفتی
به دو دسته اصلی ، ها ذکر شدهیل شگفتیمباحث مختلفی که ذ، مفسر و پژوهشگر امروزی

مجسمه ، هایی چون اهرام مصربنیاد )برای نمونه سازههای محاکاتی یا واقعشگفتی
و  جنیاندیوها و ، هاواقعی )مثل غولهای غیرمحاکاتی و غیرابوالهول( و شگفتی

ها شگفتی رسد ایننظر میهرچند به .قابل تقسیم است( مثل نسناس هاآنهای زیرمجموعه
ای نبوده و در بسیاری از این متون از بندیاصلی قابل چنین تقسیم ماتناناز منظر 

در این پژوهش ضمن اشاره  .استهای نوع دوم هم تلقی و تفسیری واقعی ارائه شدهشگفتی
طور به، هانگاران مسلمان درباره مبحث عام شگفتیها و ذهنیات عمومی جغرافیبه انگاره
نیات رایج فرهنگی )اعم از خواص و عوام( درباره اهرام مصر و دیگر آثار این ذهموردی 

در این پژوهش در  .استمحوطه باستانی از جمله مجسمه ابوالهول بررسی و تحلیل شده
چنان هایی که همعنوان شگفتیاهرام بهدرباره نگاران مسلمان جغرافییم که بدانیم اپی آن

چه ذهنیاتی ، شکل گرفته هاآنهای مختلفی پیرامون باورها و افسانه هم رازآلود باقی مانده و
 .اندداشته

ها و شکلی است که علاوه بر حدس و گمانهای عظیم مخروطاهرام مصر سازه
شناسان را هم به خود جلب نظر بسیاری از پژوهشگران و باستان، های عامیانهپردازیقصه

ترین نظریه این است که اهرام شایع .استپدید آمده هانآهای متنوعی درباره کرده و فرضیه
شناسانه چنین تفاسیر نشانهاست؛ همبوده 9چند تن از فراعنه دفنهایی مخصوص برای مکان

                                                 
تر فرعون مصر را سازنده هرم بزرگ و پسرش خفرع را سازنده هرم کوچک ،خوفو ،شناسانبسیاری از باستان .9

همانند رع یا برخیز ای ) معنایرع به-نام خفدانند. خفره یا خفرع فرعونی از دودمان چهارم مصرباستان بود. می
او تندیس بزرگ  جامانده ازشود دیگربنای بهتر است. گفته میتر از هرم بزرگسه متر کوتاه حدوداست. این هرم ( رع

 گانه است.ابوالهول در کنار اهرام سه
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بسیاری هم با رویکردهای مختلف در این باره وجود دارد؛ لیکن تفاسیر امروزی از این 
ر این نوشتار اهمیتی ندارد و این باره دمبحث و صحت و سقم نظریات مختلف در این

، شناسانآزمایی نظرات پژوهشگران و باستانپژوهش در پی بررسی حقیقت مطلب و راستی
که این: افکندبلکه پرسش دیگری را درمی، گرایانه نیستای عینیدرباره اهرام به شیوه

اند و از نگرش اندیشیدههای محوطه اهرام چگونه میجغرافیانگاران مسلمان درباره سازه
است؟ این پژوهش در حوزه بازتاب یافته هاآنعامه چه ذهنیاتی در این باره در آثار 

های متنوع درباره های تاریخ فرهنگی یا تاریخ ذهنیت قرار دارد و پس از ارائه دادهپژوهش
با رویکرد تاریخ فرهنگی در پی آشکارساختن چگونگی ، محوطه اهرام در منابع اسلامی

نحوه  .های شگفت استهای این گروه از دانشوران مسلمان درباره رازهای این سازهیشهاند
دهد که چه ساختارها و الگوهای فکری در میان ها نشان میاز این سازه هاآنتحلیل و تفسیر 

تابع چه قواعد فرهنگی یا معرفتی ، هاآنو تفسیر امر شگفت نزد  استتهرواج داش هاآن
دهد که یک ها نشان میدرباره این سازه هاآنعبارت دیگر بازنمایی افکار  ؟ بهاستدهبو

درباره موضوعاتی از  رفتهشمار مینویس که قاعدتا از فرهیختگان جامعه بهدانشور جغرافی
شناسانه هایی از بررسی علمی یا کاوش انساناست؟ آیا نمونهاندیشیدهاین دست چگونه می

بازتابی از روایات ، که نظرات این دانشوران مسلمانشود یا ایندیده می اهآندر میان نظرات 
که در تبیین این آثار از سده ؟ دیگر ایناستدهعامیانه و افواهیات رایج در میان توده مردم بو

هم در شناخت زمینه ، ؟ بررسی این موضوعاستدههایی رخ داچه تغییر نگرش، سوم به بعد
های فکری و فرهنگی ن متون و هم در کشف و تبیین الگوها و کلیشهگیری ایو زمانه شکل

ای را درباره کیفیت ذهنیات این گروه از های تازهها اهمیت دارد و افقرایج در این سده
ها یکی از فواید مهم یافتن پاسخ این پرسش، به بیان دیگر .سازددانشوران مسلمان آشکار می

ها و الگوهای رایج این است که با شیوه، نویسندگان مسلمان و بازنمایی افکار این دسته از
ها و افکار امروزی را توانیم ذهنیتمی هاآنبا درک همدلانه  ،از جهان آشنا شده هاآنتفسیر 

طور خاص به اند به جهان و بهو زاویه دید و ذهنیتی که داشته هاآنموقتا کنار نهاده و از منظر 



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 671

و بفهمیم یک نویسنده مسلمان چه فرضیه یا فرضیاتی برای یک پدیده شگفت بنگریم 
؟ به عبارت استدهکرهایی شگفت مثل اهرام و مجسمه ابوالهول ارائه میرازگشایی از سازه

توانسته مبنای تفسیرهای دارد که میای برمیدیگر این شیوه پژوهش پرده از نظامی اندیشه
 .اشدموضوعات مشابه بوده بدرباره  هاآنپسینی 

 
يخ ذهنیت     تار

است و بررسی  «تاریخ ذهنیت»یا  «تاریخ فرهنگی جدید»، چارچوب نظری این پژوهش
رویکرد تاریخ بنیادهای نظری  .استسنجی بینامتنی استوار گشتهروایات بر اساس روش هم

-6161) 4فرهنگی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در آثار یاکوب بورکهارت
شکل گرفت و ، ( مورخ آلمانیم6141-6170) 1ورخ سوئیسی و یوهان هایزینگا( مم6117

کلاسیک به  این مورخان 2.عنوان رویکردی متمایز مورد توجه مورخان قرار گرفتتدریج بهبه
پرداختند و کاربرد تفسیر را از تفسیر کتاب مقدس به  ویل و تفسیرأبسط ایده هرمنوتیک و ت
تمرکز بر این ایده که  .ی انسانی از جمله هنر و تاریخ تسری دادندهاتفسیر دیگر آثار و کنش

 هاآنیات بیشتر منتهی شد که در ئبه خلق آثاری با جز 1«مورخ نقاش چهره زمانه است»
بیستم در آثار مورخانی  در سده .شدارتباط میان تاریخ و علوم اجتماعی هم دیده می ردی از

این ، مند بودهچهاردهم و پانزدهم علاقهای های سدهچون هایزینگا که به مطالعه فرهنگ
 1ادوارد تیلورشناسانی چون که برای مثال ردپای عقاید انسانچنان ،تر شدکم فاصله

شناسی جامعه زمینه چنین نوربرت الیاس درهم .در آثار هایزینگا مشهود است انگلیسی

                                                 
4. Jacob Burckhardt 

5. Johan Huizinga 
 .67-61برک، . 2
 . 11. همو، 1

8. Edward Tylor 
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نون اثری کلاسیک در پیوند که اک 3نوشت 6111در  رافرايند تمدن کتاب مهم  ،تاریخی
های سیاسى سیستمهایی چون در پی این آثار کتاب .دآیشمار میبهشناسی و تاریخ جامعه

های ريشه 11نوشته لیپست؛ ،اولین ملت جديد 10نوشته ساموئل آیزن اشتات؛ ،هاامپراتوری
ل همگی حاص 19،اریک وولف جنگ دهقانىو  12اثر برینگتون مور ،اجتماعى ديکتاتوری

که این آثار بااین در عمده 14.استهپردازان اجتماعی بودهای مورخان و نظریهوحدت دیدگاه
، منظور اصلی نویسندگان از فرهنگ و اجتماع ،شدارتباطی میان تاریخ و فرهنگ دیده می

-طور ضمنی بر این باور بودند که این نخبگانفرهنگ والا یا فرهنگ جامعه نخبگان بود و به

عموم مردم پذیرنده  ،در این رویکرد .کنندمی های فکری را القاعوام جامعه جهت بهند که ا
به این سو برخی از مورخان فرهنگی به  6102اما از دهه  11.های نخبگان بودندمنفعل آرمان

و لازم است  غفلت شدهفرهنگ عوام ذیل سایه سنگین نخبگان از این نتیجه رسیدند که 
شان مورد های روزمرههای عامه مردم در زندگیف به نگرشنوعی نگرش تاریخی معطو

ازآنجاکه این  .اندازهای جدیدی را پیش روی مورخان بگشایدتوجه قرار گیرد تا چشم
جستند این نوع از تاریخ فرهنگی را تاریخ ذهنیت ها را بیشتر در ذهنیت عوام میجنبه

های سده بیستم تاریخ نخستین دهه با توجه به این تاریخچه تا این زمان یعنی .خواندند

                                                 
9. Elias, Norbert, On the Process of Civilization, edited by Stephen Mennell, 

Eric Dunning, Johan Goudsblom and Richard Kilminster, University college 

Dublin Press, 2012. 

10. Shmuel Noah Eisenstadt, The Political System of Empires, California, 

Free Press of Glencoe, 1963. 

11. Seymour Martin Lipset, The First New Nation, 1963. 
، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، های اجتماعى ديکتاتوری و دموکراسىريشهمور، برینگتون، . 12

 .ش6111
13. Peasant Wars of the Twentieth Century, Harper & Row, 1969. Eric Wolf. 

 .قیومی، شمس، همانجا. 14
 .1 . قیومی، شمس، 11
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( و لوسین م6144-6111) 12مارک بلوخ .ذهنیت با نگرش عامه و فرهنگ عامه مترادف بود
طور گذاران مکتب آنال از نخستین کسانی بودند که به( از بنیانم6111-6171) 11فور

پس از  .مشخص از جایگاه ذهنیت در مطالعات تاریخی و باورهای جمعی سخن گفتند
از ، افول مکتب آنال بودکه مصادف با روزگار  6112تا  6142ساله از ای حدودا بیستقفهو

  11.بار دیگر تاریخ ذهنیت در صدر توجه مورخان قرار گرفت 6172و  6112های دهه
تفاوت اصلی مورخ ذهنیت با مورخان کلاسیک و دیگر دانشوران در این است که 

گاهانه و نیز گرایشهمورخ ذهنیت به مفروضات پنهان و نیم های فکری همه ها و عادتآ
جای توجه به چگونگی رواج افکار در میان نخگان به کند و بههای اجتماعی توجه میگروه

البته این به این معنا نیست  .استهای عامه در آن شکل گرفتهپردازد که نگرشمحیطی می
های عوام و گاه این ذهنیت .تاسدهکه ذهنیت عوام همواره با ذهنیت خواص مغایر بو

 اند.پوشانیهای بسیار و همخواص در موضوعاتی دارای اشتراک
کار برده شد و به جای آن اصطلاح ذهنیت کمتر به اصطلاح تاریخ 6112در دهه 

در تاریخ  .تاریخ خاطره جمعی رایج شدیا  تاریخ فرهنگی جدید یا تاریخ ذهنیت جمعی 
مطرح است که افق ذهنی هر جامعه یک کل واحد است و  خاطره جمعی این ایده اصلی

انشقاق بنیادینی  هاآنآید و میان های عوام و خواص از جهان فرهنگی واحد برمیساخته
هایی برای درک ذهنیت عوام هم توان از شناخت ذهنیت خواص راهدر نتیجه می .نیست

توجه به موضوعات کمتر های تاریخ فرهنگی جدید از دیگر ویژگی .بازجست و بالعکس
ها و احساسات و عواطف درونی افراد جامعه و استفاده تری مثل ذهنیتنوسأشده و نامدیده

 است.ها و رویدادهای تاریخی برای تحلیل پدیده هاآناز 
های ها و ذهنیتمستتر در پدیدهانی درونی و مع هایمورخ فرهنگی در پی کشف لایه

                                                 
16. Marc Bloch  

17. Lucien Febver 
 .1-1. قیومی، شمس، 11
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تفسیر کارکردها به معنای توجه به ، به همه قشرهای اجتماعی اعتنا .کنشگران تاریخی است
گویی و پرهیز از کلی، هاآن ن به قواعد و باورهای نهفته دربرای پی برد کارکرد هر پدیده

از میان این  .کثرت و تنوع اسناد از جمله مختصات این رویکرد نظری است، تعمیم
بیش از همه مورد توجه مورخان ، توجه به ذهنیت کنشگران تاریخی، مختصات مختلف

های اخیر شکل هایی ذیل تاریخ ذهنیت در سالفرهنگی قرار گرفته و مجموعه پژوهش
سنجی روش هم، محورهای متنویژه پژوهشهب، های تاریخ ذهنیتدر پژوهش .استگرفته

سیار هم روشی کارگشاست که ب 13،مطرح کرد هایی که ژولیا کریستواپس از اندیشه، بینامتنی
ای جدا از دیگر متون نیست و هیچ متنی جزیره است؛ به این معنا کهمورد توجه قرار گرفته

توان فهمید؛ بر این اساس اگر ذهنیت غالب عصر هیچ متنی را بدون اتکا به متون دیگر نمی
نحوی در مسیر و فرایند فهم درست آن متن قرار به، صدور یک متن را بتوانیم کشف کنیم

ای( عصر وارهتواند خارج از و فارغ از ذهنیت پارادایمیک )طرحزیرا متن نمی، ایمتهگرف
در متون ها ها و استمرار ذهنیتپای ایده رد، چنین در این روشهم .خودش پدید آمده باشد

چگونگی تطور و ، های بعدیشود و با توجه به متون پدیدآمده در دورهگیری میبعدی هم پی
  .شودها نشان داده میتغییر ذهنیت

نگاران مسلمان را که های جغرافیپژوهش حاضر ذهنیت، با توجه به این توضیحات
درباره موضوع اهرام مصر و برخی ، اندرفتهشمار میای از خواص و نخبگان بهقاعدتا طبقه

اط و ارتب، های عامه بررسی کردهیات و نگرشآثار مرتبط چون مجسمه ابوالهول در بستر ذهن
های چگونگی راه یافتن افکار و ایده .دهدهماهنگی خواص و عوام را در این باره نشان می

ویژه در حوزه نجوم و احکام نجوم در جریان نهضت ترجمه به آثار دانشوران هیونانی ب
تر مسلمان و سپس در افکار و نگرش عامه و چگونگی جذب این مفاهیم در حوزه عمومی

                                                 
 ؛ آلن، صفحات متعدد؛ 12-07نامور مطلق،  .. نک13

Kristeva, 37; Kristeva, J. Semiotics: A Critical Science and/or a Critique of 

Science, in the Kristeva Reader t, Ed. Toril Moi, Oxford: B. BlackWell, 75-

88. 
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نگاران مسلمان و ذهنیتی که های جغرافیدر این پژوهش بر اساس داده توانجامعه را می
-درواقع این مطالعه موردی به .گرفتاند پیدهکردرباره محوطه باستانی اهرام ارائه  هاآن

های خواص و عوام جامعه درباره ها اقوال و ایدهدهد که چگونه طی سدهخوبی نشان می
گاه بومی شده و گاه مفاهیم ، دچار دگردیسی و تغییر شده ،ای چون ابوالهولاهرام و مجسمه

های پیشین افزوده شده و سرانجام حول هسته و مفهومی محوری مبتنی بر بدیعی بر ذهنیت
  .استدههای عوام ماندگار شهای جادویی و طلسماتی میان تودهقدرت
  

  پیشینه پژوهش
هایی توصیفی عمدتا با رویکرد گزارش بسیاری از آثار درباره محوطه باستانی اهرام مصر

-اند و گاه بهپرداخته هاآناجزا و ابعاد و نقشه داخلی ، ف شکلوصکه به  اندشناسانهباستان

های امروزی در میان مصریان درباره اهرام طور موردی به برخی عقاید عامیانه و ذهنیت
بیان خصوصیات و  ورام جیزه اهدر معرفی  20،مصراهرام کتاب ، برای نمونه: اشاراتی دارند

خوزه الوارز  ازهر دو  (تحقیق علمى درباره اهرام) 21اسرار اهرامکتاب  و  هاآنشکل ظاهری 
 .اصول فنی ساخت و علم و ابزار ساخت اهرام است، شناسی اهرامدرباره باستان، 22لوپز

بیشتر  ،احثی عمومیجهت اشتمال بر مببه، بنابراین بیشتر آثاری که درباره اهرام نگاشته شده
در برخی  .اندگیرند و به پرسش پژوهش حاضر نپرداختهمی در زمره ادبیات تحقیق قرار

در مقاله : استدههای عامیانه درباره اهرام اشاره شمقالات به طور ضمنی به برخی از نگرش
 شکل و، اجزا 29،شکری محمد انور لیفأت، «العظیمابوالهول : من روائع الفن المصری»

از این  .استدهو برخی باورهای عامیانه درباره آن تشریح ش جسمه ابوالهولمعلت ساخت 
                                                 

 م.6117لکتاب، لالمصریة العامة ة مصطفی احمد عثمانی، هیئت مترجم عربی: اهرام مصر،ا. ادواردز، . 20
 .ش6114تهران، چاپخانه رودکی، ترجمه منوچهر استیفا،  اسرار اهرام، خوزه الوارز لوپز،. 21

22. Jose Alvarez Lopez 
 ،11، شماره 6110جمادی الاول  ة،المجل ،«من روائع الفن المصری: ابوالهول العظیم» محمد، ری،انورشک. 29
00-01. 
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دست مقالات فراوان است؛ درباره مجسمه ابوالهول هم مقالات بسیاری با رویکرد 
پرسش نوشتار حاضر را مطرح نکرده و ها که هیچ یک از این استدهشناسانه نگاشته شنشانه

های دانشوران مقاله یا کتابی که با رویکرد تاریخ ذهنیت به ذهنیت، میبررغم انبوه آثار عمو
در ، نویس درباره این موضوع نگاشته شده باشدادیب و یا جغرافی، مسلمان اعم از مورخ

 .دست نیست
 
 نگاران مسلمان درباره اهرام و مجسمه ابوالهولهای جغرافىذهنیت

ه پیرامون آن در متون جغرافیایی مندرج است و ها درباره اهرام و محوطبیشترین حجم داده
اطلاعات بسیاری هم درباره باورها و عقاید رایج درباره ، هاعلاوه بر توصیف ظاهری سازه

شناسانه دارند و از ذهنیات ماتنان و که عمدتا خصلتی مردم استدهدر این آثار ثبت ش هاآن
بسیار منابع سوم تا پنجم اطلاعات  از سده .حکایت دارد هاآنسیاق فرهنگی و اجتماعی 

تدریج از سده پنجم با تفصیل بیشتر و با تمرکز بر جزییات نگاشته که به استمختصر 
  .استدهش

البرید و صاحب»مستقر در بغداد و  24( که به گزارش الندیمه012 .خردادبه )دابن
ری به مصر نداشته و سف، آیدهایش برمیمنطقه جبال بوده و تا جایی که از نوشته «الخبر

در وصف محوطه ، عمدتا و مفروضا بر اساس رسائل و منابع پیشین است، های کتابشداده
ا دو هرم دانسته و از ر هاآنشمار و ضمایر تثنیه « هَرَمان»دن لفظ بر کارنخست با به، اهرام
اندکی آن دو  یکی ازکه ارتفاع  تهسخن گف ذراع ملکی( 422در  422) هاآنبرابر  هایاندازه

های داخلی اهرام به خط خردادبه سپس از اطلاعاتی منقور بر دیوارهابن .استبوده بلندتر
های یاد کرده که به تعبیر وی شامل رازهای سحر و طلسمات و نجوم و برخی نسخه 21سندم  

                                                 
24 .060. 
شود این خط از . خط مسند یا حمیری خط اعراب جنوبی و خط اولیه مرسوم در عربستان و مصر بوده که گفته می21

خط از هم منفصل و غیر مشکول بود و فقط با (. حروف این 1/001است )جوادعلی، خطوط طور سیناء مشتق شده
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 .استدهبو 22ها اثر پادشاه بطلمیوس قلوذیبه باور وی این سازه .استدهطب جادویی بو
خردادبه لازم است بدانیم مسلمانان سده سوم از های ابنبرای فهمیدن این قسمت از نوشته

اخترشناس اسکندرانی  ،بطلمیوس .اندجمله ابن خردادبه چه ذهنیتی از بطلمیوس داشته
یا پرداخته و به مباحثی درباره جغراف مجسطىدر کتاب دوم ، م(611-12یا  672-622)

غرافیا دارد که جزو نخستین آثاری بوده که مسلمانان در جریان جباره کتاب مستقلی هم در
های مرتبط با خردادبه با این ترجمهظاهرا ابن .نهضت ترجمه از یونانی به عربی برگرداندند

آشنا بوده و برای بطلمیوس هم جایگاهی رفیع قائل بوده و  _جغرافیا_ اشمندیهعلاق
که ممکن است این انتساب در منابع ؛ گوایناستدهساختن اهرام را هم به وی منتسب کر

رسد کاربرد صفت ملک نظر میهرچند به .استدهدر میان مردم شهره بو یا شدهوی ذکر 
یکی پادشاه بطلمیوس از ، ناشی از خلط دو بطلمیوس مشهور، )پادشاه( برای بطلمیوس

بطلمیوس  الحکمه شهرت داشته و دیگریسلسله بطالسه مصر که به بطلمیوس محب
کتابی شامل صد جمله قلوذی از دیگر آثار بطلمیوس  21.قلوذی صاحب مجسطی بوده باشد

این کتاب از  21.ترجمه شد« ةثمر»درباره خواص و احکام نجوم بود که به عربی تحت عنوان 

                                                                                                                   
مون أای به خط حمیری در خزانه م( از نسخه رساله1(. الندیم )1/062شد )جواد علی، حروف صامت نوشته می

قبل از میلاد و  6122تا  6122برخی آن را متعلق به  ؛است. درباره قدمت این خط اختلاف نظر هستخبر داده
 (.012-001، 1/062علی، جواددانند )می م.ق.  122یا 722برخی دیگر 

26. Claudius Ptolemy 
( این دو را 611-611)  تاريخ الحکماءاند. قفطی در های اسلامی این دو بطلمیوس را خلط  کرده. برخی نوشته21

 است.از هم تفکیک کرده و با دقت توضیح داده
، به عربی کتاب اربعه( را برای شاگردش سورس Tetrabiblos) تترابیبلوس ای از کتاب. ظاهرا بطلمیوس خلاصه21

صد کلمه یا ة )الکلمة سبب اشتمال بر صد جمله درباره احکام نجوم، در میان مسلمانان به المائبازنگاری کرد که به
اللفظی اصل یونانی )واژه معادل میوه( به ثمره شهرت یافت. اما بیشتر با ترجمه تحت ؛هم شهرت یافت (صد گفتار

ای که به دستور خالد بن یزید اموی به قلم مترجمی ه ترجمه از ثمره شهرت بیشتری داشت، نخست ترجمهس
چنین شروح (. هم7/40های حنین بن اسحاق و عمر بن فرخان طبری )سزگین، ناشناس انجام شد و دو دیگر ترجمه

در توضیح جملات کتاب درباره ارتباط ها شرح خواجه نصیرالدین طوسی مختلفی بر ثمره نوشته شد که از میان آن
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جمله نخستین آثار در احکام نجوم است که در آن به ارتباط تصاویر فلکی و موقعیت 
به مبحثی تحت عنوان  ةثمربرای مثال بطلمیوس در  ؛استدهشاره شکواکب با طلسمات ا

اشاره ، نامیده شده( 90«رقعه کژدم» 23ةثمرطلسم کژدم )که در شرح خواجه نصیر بر 
مطیع صور فلکی است و از ، تصاویری که در عالم ترکیب است...»به نوشته او  .استدهکر

کنند آن تصاویر مرتبط را ترسیم می ،این رو اصحاب طلسمات در زمان معین حلول کواکب
زمان ابن خردادبه به اشاره هم 91.«دهندو اعمال متناسب با آن را از این طریق انجام می

توان مرتبط دانست ن مییهای طلسماتی بر دیواره اهرام را با این شواهد و قرابطلمیوس و داده
تر این است که در متون ما جالبا ؛که البته تا این زمان ذهنیتی مرتبط با طبقه خواص است

نگار سده مورخ جغرافی ،لفی ناشناس ودر روایات مسعودیؤاز م حدود العالمبعدی مانند 
عنوان سازنده اهرام به میان ذکری از بطلمیوس نیست و به جای او نام هرمس به ،چهارم

وس به موضوع با چرخش ذهنیت خواص مسلمانان در سده چهارم از بطلمی این 92.آیدمی
و شک و تردید در انتساب آثار به این دو دانشور یونانی مقارن  هاآنهرمس و تداخل آثار 

برخی آن را ، هم این اختلاف نظر در انتساب رخ داده ةثمرکه درباره کتاب چنان .است

                                                                                                                   
اند، اصحاب طلسمات بنای علم خود را بر آن ]موقعیت و تصویر کواکب[ نهاده»: گشاستتصاویر و طلسمات راه

از افق به طالعی مناسب آن عمل نقشی بکنند کی به زعم ایشان مرادی کی خواهند از آن جنس  مثلا در وقت طلوع...
 .«که رقعه کژدم و مار نویسند به وقت طلوع عقرب و حیهچنان ؛حیوان یا نبات حاصل آید

است: ( به دو شارح پیش از خود بر اثر بطلمیوس اشاره کرده60-62) ةشرح ثمرالدین طوسی در مقدمه نصیر. 23
در کتابخانه ملی  1104ای از آن به شماره طولون که نسخهنخست شرح احمد بن یوسف مصری مهندس، کاتب بنی

  .الاصفهانی دانشور سده چهارم بود شرح دیگر متعلق به ابوالعباس احمد بن علی ؛تهران هست ملک در
که این رسم جمله ایناست، از( درباره رقعه کژدم توضیحاتی داده012-011) التفهیم. ابوریحان بیرونی هم در 90

کردند تا از شر ها آویزان میا بر در خانهاست. این رقعه رهای عوام مردم بودهآوریاز رسوم پارسیان نبوده و از نو
 است.( آورده001) ةآثار الباقیگزندگان ایمن باشند. نکته جالب این است که بیرونی متن افسون کژدم را در 

و لهذا رسمها اصحاب الطلسمات عند حلول الکواکب  ةللصور الفلکی ةالصور التی فی عالم الترکیب مطیع». 91
 ، ذیل کلمه یازدهم بطلمیوس(.الدین طوسی)نصیر «افیها لما ارادوا عمله

 .نک. ادامه نوشتار. 92
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دانیم هرمس هرچند اکنون می 99؛اندمتعلق به بطلمیوس و برخی از آثار هرمسی دانسته
 الفهرستکه در بسیاری از متون اسلامی از جمله ارجی نداشته و بررغم اینیونانی وجود خ

ای درواقع آراء نحله، قفطی از دانشوری یونانی به این نام یاد شده یتاريخ الحکماالندیم و 
و به  94های مصری و یونانی پدید آمدهکه بر اثر برخورد تمدن استدهفکری در اسکندریه بو

های مسلمانان از این هم فراتر در گام بعد ذهنیت .استدهت یافته بوشهر این نام منسوب و
داده و بسیاری از دانشوران  شکلرفته و هرمس به شخصیتی آشنا در فرهنگ اسلامی تغییر 

  91.انددانستهنگاران او را با ادریس نبی مطابق مسلمان و جغرافی
نه اشاره کرده که جملاتی درباره گراای تحدیخردادبه در ادامه وصف اهرام به کتیبهابن

؛ با این مضمون که استدهبر آن منقوش بو هاآناستحکام اهرام و عجز آیندگان از تخریب 
از این پس هر کس که در سلطنت خود مدعی قدرتی است اگر ، من این دو هرم را بنا کردم»

اج همه دنیا تر از ساختن است و خرکه تخریب بسی آسان، توانست این دو را خراب کند
تر هم در اطراف خردادبه از ده هرم کوچکابن 92.«کندبرای خراب کردن این دو کفایت نمی

و در ادامه روایتی مفصل را به نقل از اسماعیل بن یزید مهلبی از  استدهدو هرم اصلی یاد کر
یات ئبا ذکر جز، در یکی از این اهرام کوچک هاآنطولون درباره کاوش نزدیکان احمد بن

به از آن جهت که شامل گزارشی خرداداین قسمت از روایت ابن .استدهدات وی آورمشاهَ 
: عینی درباره کاوش درمحوطه اهرام در دوره حکومت احمد بن طولون )حک یشاهد از

در  کمکه دست 91استای های فرهنگیارزشمند است و شامل تلقی، ( استه072- 014
در  دستور نخستین کاوش، های دیگر)طبق نوشته استدهنش نگاران تکرارآثار دیگر جغرافی

                                                 
 است.ای کوتاه و مفید تعلق ثمره به آثار هرمسی را نشان داده( در مقاله611-617. قاسملو )99
 .617؛ قاسملو، 11. نصر، 94
 .. نک. ادامه نوشتار91
92  .611. 
 . نک. ادامه نوشتار.91



  111/جهان  یهایمسلمان )از سده سوم تا هفتم( درباره شگفت نگارانیجغراف یهاتیذهن
 

( پس از ورود به مصر صادر کرد که در ادامه نوشتار به ه061- 611: )حک مأموناهرام را 
 ،اسماعیل بن یزید، خردادبهبنابر گزارش ابن .نویسان خواهد آمد(نقل از دیگر جغرافی

طولون و کارگرانی شروع به تخریب کاتبان ابن همراه یکی ازبه، غلام ابن طولون ،لؤلؤ کاتب  
تر به ابعاد چهل در هایی یافتند که به صحنی فراخها شکافدر ردیف سوم سنگکه  هرم کرد

غربی و ، شرقی، در این صحن چهار غرفه در جهات چهارگانه )قبلی .تچهل ذراع راه داش
گوید ما در اوی در ادامه میر .استدهجنوبی( بوده که هر کدام با درهایی سنگی بسته بو

های جنوبی ای یافتیم که دری به شکل خوک داشت و در غرفهشرقی را گشودیم و در آن کوزه
وشصت سیصد در این صحن .البته با سرهایی با اشکال متفاوت، هایی بودو غربی هم کوزه

جا در آن، یمباز کرد، ای را که به سمت قبله بودسپس در غرفه .تصویر انسانی وجود داشت
اندود بود که برای گشودنش رنگ و مطبق و سربسنگابی سیاه، بر خلاف سه غرفه دیگر

جا پیری مرده توانستیم به فضای زیرین دست یابیم؛ در آن ،ناچار سرب را با آتش ذوب کرده
آن آتش که ما  زیر سرش لوحی از سفال سفید بود و از هایی بر تنش ویافتیم که جامه

روی آن لوح سفید اشکالی زرین بود؛ یکی به شکل  .م اندکی مخدوش شده بودافروختی
دیگری تصویر مردی سوار بر الاغ که عصایی در دست ، مردی که ماری در دست داشت

ها کوزه .داشتکه در دستش چوبدستی بود شترسواری تصویر ، در سوی دیگر لوح ؛داشت
ن صنعتگری را فراخواند و تصاویر الواح را به طولوابن .و لوح را نزد احمد بن طولون بردیم

، القول بودیم که این تصاویر پیامبران موسیهمگی متفق .و در کنار هم قرار دادست هم پیو
طولون هر کوزه را به یکی از ما عیسی و محمد صلی الله علیهم اجمعین است؛ سرانجام ابن

های خون ست گاو نر آغشته به لکهای پوبه گفته راوی در کوزه او تکه .کاوشگران بخشید
 91.رسدپایان میبه «و الله اعلم»و روایت با تعبیر  است دهبوده که معنای آن را نفهمی

خردادبه علاوه بر وصف دقیق و اطلاعاتی درباره کاوش در زمان های ابندر داده

                                                 
91 .611-612. 
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از این : استشود که جالب توجه تفاسیر نمادشناسانه هم از منظر راوی دیده می، طولونیان
چنین استنباط ، اندعیسی و محمد)ص( مطابقت داده، که تصاویر الواح را با پیامبران موسی

شود که داستان موسی و عصای سحرآمیزش که به اژدهایی تبدیل شد در میان مسلمانان می
و  93سوارخرچنین عیسای ؛ هماستدهترین تصویر ذهنی از موسی)ع( بوهم احتمالا نزدیک

 .استدهت مردی شترسوار جزو تصاویر ذهنی و فرهنگی در سده سوم بوأ)ص( به هیمحمد
، خردادبه )شامل ابعاداختصار فقراتی از گزارش ابنهم به 41فقیهو ابن 40رستهابن

فقیه ابن البلدان .اندانه( را تکرار کردهگرهای طلسماتی به خط مسند و کتیبه تحدیداده
کنده از قصه آمیز و افواهیات رایج معاصر اوست که حکایات اغراق، هاافسانه ،های عامیانهآ

نحوی که در نویسی سوق داده؛ بهعجایب هم سازگار بوده و او را به سمتالبته با مذاق وی 
درباره اهرام با  .استدهنگاران بعد از سده پنجم بوبسیاری از موارد از منابع اصلی عجایب

افزون  .استدهاندازه یاد کراما در توضیح از سه هرم هم ،کار بردههمین را برَ که تعبیر الهَ این
ی از یافتن مجسمه ماری طلایی هم سخن گفته که یک بیت شعر )ان   فقیهابن ،بر این مطالب

ها من خالص الر   و رب   لت  لاص/ عم  دن و الق  به  .استده( بر روی آن منقوش بو42صاصالب 
خرتر عربی از مباحث نجومی أیت که حاوی برخی تصورات مترسد با توجه به این بنظر می

های باستانی به در گذر زمان باورهای رایج در میان مردم در تفسیر این سازه 49،است
                                                 

جیل عیسی در بازگشت پیروزمندانه به اورشلیم بر خری سوار بوده و این ماجرا در میان مسلمانان هم . براساس انا93
در نیمه سده چهارم به این مطلب اشاره شده و مضمون عیسای  تاريخنامه طبریکه در است؛ چنانمشهور بوده

سعدی، حکایت نخست  ؛6/611 ویه،ابن باب .شود )برای نمونه نکالحمار در متون مختلف اسلامی دیده میراکب
 (. 074؛ سیف فرغانی، گلستانباب هفتم 

40 .12. 
41 .604-601. 
ای که ثریا را شکل بیست ستاره) و پروردگار قلاص النجمم . به این معنا که من خداوندگار سازنده این اجساد42
 و این مجسمه را از سرب خالص ساختم. (دهدمی
ای که ثریا را (، اشعاری درباره باور اعراب به بیست ستاره1/141) "لاصق"ذیل  تاج العروس. زبیدی در 49
 است.دهساخته، آورده و به برخی باورهای مرتبط اشاره کرمی



  113/جهان  یهایمسلمان )از سده سوم تا هفتم( درباره شگفت نگارانیجغراف یهاتیذهن
 

با  استدهمطلبی را افزو، گرانهبه کتیبه تحدی 44فقیهابن .استدهشمضامین پیشین افزوده می
حال ، را با چرم و دیبا و برد یمانی پوشاندم این مضمون که من )یعنی سازنده اصلی( اهرام

خواست این کار را انجام  مأمونبه نوشته وی  .را بپوشاند هاآناگر کسی توانست با حصیر 
 41.دهد اما خراج کل مصر را برای این کار برآورد کردند

های جهان عنوان یکی از شگفتینویس و سیاح سده چهارم از اهرام بهمقدسی جغرافی
های منابع پیشین )هرمی با ابعاد چهارصد در رده و نخست ابعاد آن را مطابق دادهیاد ک

هایی به خط یونانی های درونی اهرام با کتیبهبه نوشته او دیواره .استتهچهارصد ذراع( نوش
او نیز از وجود  .ست که از پایین به بالای بنا راه داردهو درون اهرام راهروهایی  دهنگاشته ش

-دهی درون اهرام سخن گفته و احتمال وجود قبر یوسف نبی در اهرام را مطرح کرطلسمات

مقدسی به این مطلب اشاره کرده که کارکرد اصلی اهرام در واقع طلسم رمل )برای  .است
فقیه مراجعه ای از روایت ابنمقدسی به بخش عمده .استدهجلوگیری از طوفان شن( بو

هایی مقدسی از هرم 42.استدهاهرام را به نقل از او آورشدن ناویرانکرده و مطالبی درباره 
تر هم در اطراف اهرام اصلی یاد کرده و نتیجه گرفته که این اهرام احتمالا هر یک قبر کوچک

در نزدیکی اهرام یاد کرده که عوام معتقد  هم چنین از بتیهم .استدهیکی از ملوک مصر بو
های از این رو بینی و لب، روح شیطانی در آن حلول کرده کلام شده واند با شیطان همبوده

که او از نام این تمثال یاد نکرده با این .کننداند و از نزدیک شدن به آن پرهیز میاو را شکسته
در  41.استدهن پیداست که منظور وی مجسمه ابوالهول در نزدیکی اهرام بویاما بر اساس قرا

درباره انگاره ، نحوی متفاوتسازی مفاهیم بهین در کنار بومیجا هم ابتنا بر روایات پیشاین
در ، ها با اهداف طلسماتیچنین افزون بر ارتباط سازههم .شودقبر یوسف نبی دیده می

                                                 
44 .604. 
 . همانجا.41
42 .062. 
 . همانجا.41
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های شن در در دفع طوفان هاآنروایت مقدسی با صراحت بیشتری بر کارکرد جادویی 
تین تفسیر از این مجسمه در متون تفسیر وی از ابوالهول نخس .استدهصحرا اشاره ش

ویژه های کهن درباره ارتباط تماثیل با جهان ماوراءالطبیعه و بهجغرافیایی است که با ذهنیت
های این انگاره در سده چهارم کاملا مفهوم بود که تماثیل دارای قدرت .شرور مطابقت دارد

و برای از بین بردن  41ریم شدهدر احادیث و روایات دینی اقدام به صورتگری تح، اندجادویی
به اجکه در اینرا مخدوش ساخت؛ چنان هاآننحوی چهره لازم است به هاآنقدرت 

 .استدههای آن اشاره ششدن بینی و لبهشکست
در سده چهارم به ابعاد اهرام و استحکام  حدود العالم من المشرق الى المغربدر 

نویسنده بر این باور بوده که  .استدهرام اشاره شهای تنگ درون اهمصالح سازنده آن و غرفه
در این کتاب  .استدهاهرام به احتمال زیاد به دست هرمس و قبل از طوفان نوح ساخته ش

- دهنجوم و هندسه و فلسفه اشاره ش، های درون اهرام شامل علوم طبهم به اطلاعات کتیبه
 43.است

به حسین منجم است که از اهرام ق بن انویسان سده چهارم اسحاز دیگر جغرافی
را از  هاآنکاررفته در )هرمان( یاد کرده و ارتفاع هر یک را صد ذراع و مصالح بهشکل تثنیه 
به  .داین اهرام انبار اغذیه بو، به باور وی در زمان حکومت یوسف نبی .استتهسنگ نوش

شود از کنیزان ه میهای این اهرام تمثال کنیزی است که گفتنوشته وی در یکی از حمام
، های مختلف مربوط به یوسف نبیبینیم که میان روایتمی جااین در 10.استدهفرعون بو

در مصر و  وقه و داستان مشهور قحط و خشکسالانگاره انبار آذ، انگاره قبر یوسف در کنار
و بر چنین نخستین بار است که از تمثال یک زن یاد شده هم .استدهتدبیر وی هم وارد ش

 .استدهنگرانه از آن ارائه شتعبیری واقع، خلاف تصور رایج درباره کارکرد طلسماتی تمثال

                                                 
 .62-1. ذیلابی، 41
43 .671. 
 .11منجم، . 10



  131/جهان  یهایمسلمان )از سده سوم تا هفتم( درباره شگفت نگارانیجغراف یهاتیذهن
 

اهرام بناهایی ، به نوشته مسعودی دانشور سده چهارم که آثاری در تاریخ و جغرافیا دارد
شده ها به خطوط اقوام سلف و ممالک منقرضاقسام نوشته هاآن ند که براعجیب و مرتفع

کسانی که از اندازه اهرام  .ه معلوم نیست به چه خطی است و معنی آن چیستهست ک
، اطلاع دارند گویند ارتفاع آن در حدود چهارصدذراع یا بیشتر است و هرچه بالاتر شود

که شامل  ها نقوشی ترسیم شدهپهنای آن نیز در همین حدود باشد و بر دیواره .تر شودباریک
ما این بنا را : ها چنین استاست؛ ازجمله یکی از نوشته علوم و جادو و اسرار طبیعت

ترازی ما دارد این را نابود ایم و هرکه به پادشاهی و قدرت و سلطنت رسید و دعوی همساخته
تر از فراهم تر از ساختن است و پراکنده کردن آسانکند و از میان بردارد که ویران کردن آسان

  11.آوردن است
دو هرم بزرگ : استدهتری در این باره آورتوضیحات مبسوط 12رمسعودی در جای دیگ

که در سمت غربی فسطاط مصر است از عجایب بناهای جهان است و هریک چهارصد 
اند که هر رکنی مقابل ترتیب بادهای چهارگانه ساختههای بزرگ و بهذراع طول دارد و با سنگ

یکی از  .فرسایدد که رکن مقابل خود را میباد جنوب بیشتر از همه در آن اثر دار .بادی است
نزدیک هزار سال فاصله  هاآنو دیگری قبر هرمس است که میان  19این دو هرم قبر اغثادیمون

بعضی عربان یمنی گویند این دو هرم  .اندقبطیان مصر معتقد نبوت ایشان بوده ...استدهبو
وزگار سلف بر مصر تسلط یافته بن عاد و دیگر ملوک قدیم ایشان است که به ر قبر شداد

 ؛ اواستدهتری ارائه دانگارانه روایت عینیجهت غلبه روحیه تاریخمسعودی به .اندبوده
های بنا و اقلیم توجه نشان داده و در بیان انتساب به قبور بیشتر به مشاهدات و ویژگی

و به نوعی گزارشی  به عقاید قبطیان و اعراب یمنی ارجاع داده ...شداد بن عاد و ، هرمس

                                                 
 .6/116 ،مروج الذهب و معادن الجوهر. 11
12 .61. 
اسلامی اغثادیمون/اغاثیمون/آغاتیمون مصری، معلم هرمس دانسته شده و هرمس حکیم یا هرمس دوم . در متون 19

 ( هرمس شخصیتی مجعول است.11است. به باور برخی از جمله نصر )با ادریس نبی یکسان پنداشته شده



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 610

  .استدهدست داشناسانه از برخی باورهای رایج پیرامون اهرام بهمردم
( با تفصیل بیشتری به ه471 .دان اندلسی ابوعبید بکری )ددر سده پنجم جغرافی

-تهموضوع پرداخته و علاوه بر اهرام درباره مجسمه ابوالهول در نزدیک اهرام هم سخن گف

سمه ابوالهول )بلهویه به نوشته او( تفسیری بدیع است که در دیگر آثار تفسیر او از مج .است
سورید بن سلهوق بود که ، از پادشاهان مصر قبل از طوفان نوحبه نوشته او : شوددیده نمی

جمع بربا( را ، ها )برابیخانهساختن اهرام و طلسم، وقتی خبر طوفان عظیم در آینده را شنید
ش را جا روایتتا اینبکری  .و علوم و آثار و میراث مصری آغاز کردبرای محافظت از اجساد 

اما در ادامه مطالب جدیدی افزوده و تفسیر بدیعی از ، اطلاعات منابع پیشین بازگو کرده از
نما داشت که در آن همه اتفاقات ای جهانبه نوشته او سورید آیینه .استدهموضوع ارائه کر

دفع مضار و بلایا از طریق ، دید و بیشترین اهتمام سوریدمیهای مختلف را مهم و اقلیم
ای شیر که به بچه استتهبتی به شکل زنی نشس، از جمله طلسمات ساخته او .دطلسمات بو

ویژه زنان شیرده و باردار را رفع هدهد که لمس این مجسمه مشکلات مختلف زنان بمی
کرد و این دستش شروع به لرزیدن می، زدای به این مجسمه دست میاگر زانیه 14.کردمی

بعضی از مردم بر این باورند که  .حالت ادامه داشت تا زمانی که از فجورش دست بکشد
صورت این مجسمه که  .این مجسمه را بعد از طوفان یافتند و رسوم مربوط به آن تداوم یافت

بکری ، بینیممیکه چنان 11.ها وجود داشتخانهدر تمام طلسم، به بلهویه شهرت دارد
و عناصری چون  دهتوسعه دا، درباره سورید را با تفصیل بیشتر و جزییات نو روایات پیشین

، در منابع پیشین فارغ از بحث اهرام .استدهافزو هاآن رنما و قدرت پیشگویی را بجام جهان
 نما و قدرت پیشگویی برخی پادشاهان هست؛ برای نمونههایی درباره جام جهانداده

ای که سورید از پادشاهان مصر در اختیار داشته و چون به آیینه 12اخبارالزمانمسعودی در 

                                                 
.14 0/111. 
 .0/114همو،  .11
12 .614-611. 
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، دیدخیز را در آن میها و نقاط خشک و حاصلنگریست رویدادهای سرزمیندر آن می
. استدههای مختلف را با هم ترکیب کرکه پیداست بکری دادهچنان .استدهاشاره کر

اهر مجسمه به دست داده با مشخصات ظاهری ابوالهول چندان چنین وصفی که از ظهم
  .استدهصراحت نام وی را بلهویه ذکر کرکه در پایان روایت بهمطابقت ندارد؛ با این

، 11المشتاق فى اختراق الافاق ةنزهنویسان سده ششم ازجمله ادریسی در جغرافی
اختصار تمام به  به 13...اه و الجبال یالأمکنة و الماسکندری در و  11الاماکنحازمی در 

اند و از تفاسیر مفصل پیشینیان در این ذراعی اهرام اشاره کرده 422هایی درباره ابعاد داده
سبب آشنایی بهالبته نویسان مصری و مغربی جغرافیحال بااین .شوددیده نمی، آثار

 .اندتر به این موضوع پرداختهتر با ذهنیات و عقاید و باورهای مصریان با تفصیل بیشنزدیک
الاستبصار ، یکی از منابع مغربی که اطلاعات بسیار جالبی درباره اهرام و ابوالهول ارائه داده

ن احتمالا در سده ششم یاز کاتبی مراکشی است که بر اساس قرا فى عجائب الامصار
یشتری توضیح داده ماجرای طوفان فراگیر در عالم با تفصیل ب الاستبصار در .استزیستهمی

ملک شوندین ، ماجرا از توصیف خواب فرمانروای مصر الاستبصار؛ در روایت استدهش
بیند و ستارگان ای سفیدرنگ میت پرندهأآغاز شده که در خواب ستاره معروف بانیه را در هی

ان رود؛ در گردهمایی کاهنان و علما و منجمناگاه خاموش شده و جهان در تاریکی فرو میبه
دهند که همه همگی از بلایی آسمانی و طوفانی فراگیر خبر می، برای تعبیر خواب ملک

گیرد بناهای اهرام را شوندین تصمیم می، در پی این خوابگزاری .جهان را غرق خواهد کرد
ن اموال و یهای پیشینیان و خزابرای محافظت از علوم و صناعات و سیره ملوک و سنت

همین  به .بنا کند، هایشانگون و کتب مهم و نیز اجساد ملوک و خانوادهها و ذخایر گوناگنج
های سخت غیرقابل نفوذ مقاوم در برابر آب برای ساخت اهرام استفاده سنگمنظور از تخته

                                                 
11 .6/101. 
11 .011. 
13. 6/41. 
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و نیز ابعاد و  هاآنلف توضیحات مفصلی هم درباره مصالح و مقاومت ؤدر ادامه م 20.شد
خانه به مثابه طلسمبرخی از اهرام به الاستبصاربر اساس  21.ستادههای اهرام ارائه کراندازه

نکات مهم و پیچیده علوم  این برابیملک دستور داد بر دیوارها و سقف  22.کار گرفته شدند
های داروسازی و حتی علوم مربوط به شناخت ادویه و شیوه، مختلف از نجوم و صنایع

را نقر کنند تا در صورت نفوذ آب این آثار  ... ها و جواهر و رازهای کیمیا وها و کانیسنگ
شده و ذیل هر یک خاصیت در کنار این اطلاعات مجموعه طلسمات شناخته .محو نگردند

ساختن این اهرام  الاستبصاربه نوشته  .را هم حک کردند هاآنهر طلسم و منافع و مضار 
و  از این تلاش هاآن هایی نگاشتند که مضموندرون اهرام کتیبه، شصت سال طول کشید

که ما در شصت سال ساختیم و اینک تا این»: کردجویی از آیندگان حکایت میتحدی
 29.«تر از ساختن استتواند خراب کند که تخریب بسی آسانسال بعد هرکس می صدشش

( پس از ورود به مصر قصد داشت این آثار ه061-611: )حک خلیفه عباسی مأمونبعدها 
عقلای قوم مانعش شدند و گفتند صلاح نیست خلیفه کاری را آغاز کند و  که را خراب کند

هایی نتواند به انجام رساند؛ از این رو دستور داد درون اهرام را بکاوند و این نخستین کاوش
هایی به نتیجه این بود که از طریق نقب .بود که در دوره اسلامی درون این آثار انجام شد

های فاخر بر سر های ترسناکی از جواهر نفیس با تاجند که تمثالهایی راه یافتدالان
ر الاستبصابه گزارش  .متون و تصاویر طلسمی حک شده بود هاآنها یافتند که بر مجسمه

در  .کردای مثل بوق تعبیه شده بود که با عبور هوا صداهایی تولید میدرون هر بت وسیله
به گوش  هاآند که با عبور هوا صداهای عجیبی از بدنه اهرام هم منافذ بسیار باریکی بو

توانست آدمی را تا پای مرگ این صداهای مخوف حتی می، رسید و به تعبیر نویسندهمی

                                                 
20 .11 . 
21 .14. 
22 .14 
29 .14-11. 
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نویسنده از ، در ادامه .ها بسنده شد و دیگر پیش نرفتندبه همین یافته مأموندر زمان  .بکشاند
ه مردم بر این باورند که هر یک از این کاین: استتهبرخی عقاید پیرامون اهرام سخن گف

اهرام وکیلی روحانی دارد؛ مثلا در هرم غربی این روحانی به صورت زنی عریان است و در 
مرد و عریان و در هرم دیگر به صورت پیری که لباس اهرم دیگر روحانی به شکل غلامی 

م هر یک وکیلی روحانی مصر ه هایخانهو به همین نحو دیگر طلسم ...راهبان را بر تن دارد
به شکل غلام سیاهی است که عصایی در ، خانه اخمیمکه روحانی طلسمچنان 24؛دارند

از این  21.چردهفط کنیزی سیاهمردی بلندقامت و در ق  ، ودخانه سمن  دست دارد و در طلسم
هایی با صور ها تمثالخانهها پیداست که این وکلای روحانی در اهرام و طلسمتوصیف

ها و ها هم صورتخانهمعرف برخی طلسم .اندسانی از سنگ یا دیگر مصالح بودهان
مطالب با الاستبصار  بینیم درمی کهچنان 22.استدههای حیوانی نظیر عقرب بوتمثال

تفصیل بیشتر و با جزئیات متمرکز بر باورهای عامه درباره خواص جادویی اهرام و نقوش و 

                                                 
24 .17 . 
21 .11 . 
ها و نقوش آن و تفصیل از کارکرد جادویی اهرام و کتیبه( هم به1/111تر، قلقشندی )خرأ؛ از منابع مت11. همو، 22

ای سنگی است به است. به نوشته او در یکی از اهرام کتیبههای مصری سخن گفتهخانهها با طلسمارتباط این سازه
است. خط برباوی اشاره به خط مخصوصی ر یک ذراع که به خط برباوی مطالبی بر آن نگاشته شدهابعاد یک ذراع د

شمار ترین برابی مصر بهاست. به نوشته او این هرم از مهمهای مصر )برابی( کاربرد داشتهخانهاست که در طلسم
ها و طلسمات متعدد ها و دیوارنگارهو تمثالاست که در آن بیوتی برای عبادت و اعمال جادویی و نیز تصاویر رفتهمی

(. در ادامه قلقشندی به توضیحاتی درباره 1/111است )های شگفت جادویی را در خود جای داده بودهبا قدرت
است. به نوشته او کندی مورخ، بربای ود، اخمیم و دندره اشاره کردههای مصر در نواحی مختلف مثل سمن  خانهطلسم

(. 111-1/111از بین رفت ) 112خانه به نوشته قضاعی در است؛ این طلسمد به چشم دیده بودهسمنود را خو
است. او به نقل از ها دسترسی داشته و نکات ارزشمندی را گرد آوردهخانهقلقشندی به منابع متنوعی درباره طلسم

فلکی بوده و خواصی جادویی داشته نویسد برابی مصر پر از تصاویر می الابصارمسالکمحمد بن سعد دمشقی در 
 (. 1/111مردند )شدند و به محض ورود میها وارد نمیکه موشاز جمله این
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شته شده و ذهنیات عامیانه و افواهیات مربوط به اهرام در این متن نگا هاآنتصاویر منقور بر 
 .استتهبازتاب بیشتری یاف

یاقوت حموی است  البلدانمعجمترین اثر جغرافیایی ترین و جامعدر سده هفتم مهم
؛ افزون بر دستیابی استدهتفصیل اطلاعات منابع پیشین را گرد آورای بهکه چونان دانشنامه

، که شماری از منابع وی اکنون در دسترس نیستجاازآن، ت و نحوه تفسیر یاقوتبه ذهنی
در این اثر  .رودشمار میهای جغرافیایی و فرهنگی بههای ارزشمند دادهاثر وی از گنجینه

تر و با جزییات بیشتر نسبت به منابع پیشین ذکر درباره اهرام هم مطالب به شکلی تفصیلی
وی به نقل از  .مشهورترند هاآناهرام زیادی هست اما دوتا از یاقوت به نوشته : استدهش

ذراع و  412طول اضلاع مثلث ، ذراع 122به ارتفاع ، ابوالصلت ابعاد هرم را با قاعده مربع
یاقوت  .استتهذراع نوش 422به نقل از ابن زولاق در هر سه بعد طول عرض و ارتفاع را 

م عقاید گوناگونی دارند؛ برخی از این اقوال مانند خواب و مردم درباره این اهرا: نویسدمی
مثلا ابوعبدالله حمدبن : کنمترند نقل میاما برخی را که مهم، ست و دور از حقیقتیاؤر

نویسد که او در قبری از قبور پیشینیان می خطط مصرسلالة بن جعفر قضاعی در کتاب 
خواست برایش بخواند؛ درآن متن چنین ، بودمتنی را یافت و از پیرمردی که در دیر القلمون 

 : آمده بود
آمد و از زمین  چه از احوال نجوم پیداست آفتی و بلایی از آسمان خواهدبراساس آن»

آبی فسادانگیز در زمین برای حیوانات و گیاهان؛ وقتی یقین حاصل شد به  بیرون خواهد آمد
برای  او، ودت و خاندانت بسازقبری برای خ : ...پادشاهمان سورید بن سلهوق گفتیم

هرم ، خودش هرم شرقی را ساخت و برای برادرش هوجیب هرم غربی را و برای پسرهوجیب
ای درباره علم نجوم و علل آن و پیچیده عباراتدر بر دیوارهای اهرام  ...المؤزر را بنا کرد
معین نازل  مردم باور داشتند این آفت و بلا در زمانی ...نوشته شد ...هندسه و طب و

در ، نازل خواهد شد، گیر استبلای دیگری که آتشی عالم، و پس از طوفان 21...شودمی
                                                 

شت دقیقه از حمل و هوزمانی که شمس و قمر در اولین دقیقه از رأس حمل باشند و زحل در درجه بیست. 21
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پادشاه  .که این همان ابلیس است از شیر 61آخرین دقیقه از درجه  زمان حلول قلب اسد در
از ادوارش برسد  21پرسید غیر از این دو بلا چه؟ گفتند زمانی که قلب اسد به درجه معینی

شود و شوند و زمانی که ادوارش تکمیل شود بندهای آسمان پاره مییوانات نابود میتمام ح
روز دوم از بدو : پادشاه پرسید زمان انحلال فلک کی است؟ گفتند .کندبر زمین سقوط می

 23.«حرکت فلک
به نوشته یاقوت به نقل از قضاعی وقتی سورید مرد در هرم شرقی دفن شد و این اهرام 

یر زمین داشتند که طول هر کدام صد و پنجاه ذراع بود و در این اهرام طلا و درهایی در ز
زولاق را روایت های ابنیاقوت پس از قضاعی داده .استدهشسنگ زمرد فراوان یافت می

یکی قبر هرمس  .نیست هاآنتر از از عجایب مصر دوهرم است که در دنیا بزرگ: استدهکر
صابئان به قصد حج به  .در دیگری قبر شاگردش أغاثیموناست که همان ادریس نبی است 

ای در آغاز این اهرام با دیباج )حریر/دیبا( پوشانده شده بودند و کتیبه 10.آیندزیارت اهرام می
گوید ما این بناها را با حریر پوشاندیم حال از این پس هر کس توانست در آن هست که می

نویسد هیچ جن و انسی قادر به کیمی مصری مییاقوت به نقل از ح 11.با حصیر بپوشاند
او در ادامه باز هم به نقل از ابن زولاق  12.ساختن این اهرام نبوده الا خدای خالق زمین

                                                                                                                   
سه دقیقه و زهره  نه درجه ووو در بیست ت دقیقه و مریخ در حوتوهشو نه درجه و بیستحوت در بیست مشتری در

هفت درجه و دقیقه، جوزهر در میزان و اوج قمر وه و دقیقه، عطارد در حوت در بیستهشت درجودر حوت در بیست
 .در اسد در پنج درجه و دقیقه، این بلا نازل خواهد شد

 . وقتی قلب اسد به ثلث یا سدس ادوار برسد.21
 .422-1/111. یاقوت، 23
نویسد: صابئان می ،110-1/116است، برای مثال قلقشندی خر همین مطلب تکرار شدهأبرخی منابع مت در. 10

کنند و مراسمی شبیه حج برگزار دانند و از این رو اهرام را طواف میاهرام را قبر ادریس پیغمبر و پسرش صابی می
 کنند.می
 .422-1/111. یاقوت، 11
 .1/422. همو، 12
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، قبر قرباس، تر واقع در دیر هرمس که نزدیک هرم ادریس استکه هرمی کوچک استدهآور
اک و سنگ آن را از از جنگاوران مصری است که هرم مدرجی روی قبر او ساختند و خ

معدنی از فیوم آوردند و این سخن معروف است که شبیه این خاک جز در فیوم یافت 
اهرام در زمان شداد بن عاد »: نویسدعفیر و ابن عبدالحکم مییاقوت به نقل از ابن .شودنمی

که این  که اطلاعات زیادی درباره اهرام نیست اما بیشتر مردم معتقدنداند؛ با اینساخته شده
چرا که اگر پس از آن بود اقوال و اطلاعات بیشتری در ، بناها متعلق به قبل از طوفان است

از این رو اموال مردگان و ابزار کار ، در این زمان مردم به رجعت باور داشتند ...دست بود
به نوشته یاقوت در برخی اشعار شگفتی مردم  .«کردنددفن می هاآنگران را کنار صنعت

که آیا اند؛ اینهایی بوده که از هیچ یک مطمئن نبودهکه حدسباره اهرام ذکر شده و ایندر
که این  استتهقبور پادشاهان است یا طلسم رمل؟ یاقوت در ادامه با ارجاع به ابن عفیر نوش

لهیت )مجسمه ابوالهول(  .اندرفتهاعتقاد هم وجود داشته که صابئان به زیارت اهرام می و ب 
ها و بدن شیر برای ممانعت از بروز به صورت آدمی و گردن آدم و کتف، رمل بوده طلسم

ساختن اهرام به اجنه )جنیان(  19چنین در شعری از معریهم .طوفان شن در کوره جیزه
ظاهرا یاقوت مجسمه ابوالهول را خود دیده که ابعاد آن را بسیار عظیم  .استدهنسبت داده ش
برای شاهد سخنش درباره بزرگی ابعاد مجسمه به سخن فرد  اما در ادامه، وصف کرده

های مجسمه لانه کرده ناشناسی استناد کرده که گفته بوده زمانی کرکسی در یکی از گوش
 .استدهشهای مجسمه آثاری از سرخی دیده میبوده و در گونه

طور مانخواستند هبه نوشته یاقوت برخی معتقدند اهرام قبور پادشاهانی است که می
یی که هاآناند پس از مرگ هم از دیگر پادشاهان متمایز باشند؛ که در زندگی متمایز بوده

به مصر رسید دستور داد یکی از  مأمونوقتی  .خواستند در طول روزگاران در یادها بمانندمی
 .سختی ممکن بودآن راهروهایی یافت که راه رفتن در آن به داخل در .اهرام را حفاری کنند

                                                 
ات رشدهاتضل  العقول ا .19  و لا یسلم الرأي القویم من الأفن  لهبرزی 

وه من صنعة الجن  و قد کان أرباب الفصاحة کلما           (1/426 یاقوت حموی،) رأوا حسنا عد 
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ذرع بود و در وسط آن  1شکل یافت که طول هر ضلعش ای مکعبغرفه ،در بالای آن
در جلوی  .دستور داد حفاری در دیگر اهرام را متوقف کنند مأمون .حوضی از رخام مطبق

یکی از اهرام صورت آدمی عظیم است که بیشتر مجسمه را رمل پوشانده و خیلی عجیب 
ی را ثبت کرده که در آن عنوان ابوالهول آمده ظافر اسکندر یاقوت شعری از .است

 14.استدهبو
ازجمله : استدهیاقوت اقوال بیشتری از افواهیات رایج در میان مردم را هم ضبط کر

 از احوال کواکب به طوفان (ادریس نبی)که برخی از مردم معتقد بودند که هرمس اول این
 .ها بنا کنندم را برای حفظ اموال و کتاببنابراین دستور داد اهرا .عظیمی در آینده پی برد

ای در گویند بر کتیبه .را ساخت هاآنگویند سورید بن سهلوق بن سریاق برخی هم می
 هاآنتر است کند قویمن این اهرام را ساختم اما هرکس فکر می: جایی از اهرام نوشته شده

های این اهرام عتقدند که سنگمردم م .تر از ساختن استرا ویران کند که ویران کردن راحت
 11.اندرا از کوهی بین طوا و حلوان )دو روستای مصری ( آورده بوده

 
 هاپردازش نهايى داده

نگاران توضیحات درباره اهرام و های متون پیداست بسیاری از جغرافیکه از دادهچنان
ها آغاز کرده صف ظاهری سازهها و ونگرانه مانند ابعاد و اندازههایی واقعابوالهول را از گزاره

در برخی از متون  .اندهای عوام و ذهنیات متداول عصر را هم توضیح دادهو در ادامه تلقی
خورد و در توضیح و تفسیر اهرام و نگری و تفسیر عینی بیشتر به چشم میهایی از واقعرگه

، شوداسان دیده میشنمجسمه ابوالهول رویکردهایی که امروزه برای مثال در میان باستان

                                                 
ل بنیة الهرمین و انظر. 14  هول العجیبــما أبو الــو بینه تأم 

تین عل         اری   بـهما رقیــحبوبین بینــــلم ی رحیلــکعم 
 و صوت الریح عندهما نحیب و ماء النیل تحتهما دموع        

 .1/420. یاقوت، 11
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های دانشی این تفاوت رویکرد با شخصیت نویسنده و علایق و زمینه .گیری استقابل پی
یاقوت حموی اصل تفسیر ، خردادبهمانند ابن برخی جغرافی نگاران. وی کاملا مرتبط است

 12وفاندر حادثه ط هاآنها و نیز محافظت از بودن این سازهخود از بنای اهرام را به آرامگاه
از این زاویه این ذهنیت وجود داشته که ملوک مصری در عهد باستان  .اندمحتوم استوار کرده

در پی نشان دادن قدرت و عظمت خود بودند و اهرام و ابوالهول دو نمونه از نمادهای این 
این بخش از  .اندمحافظت از اجساد این ملوک ساخته شده برایاقتدار و شکوه بودند که 

اما این همه  ،نویسان با منطق علی و معلولی و تبیین عینی مطابقت داردجغرافی تفاسیر
ای است که عمدتا بر کید در این متون بر تفاسیر و تعابیر عامیانهأماجرا نیست و بیشترین ت

گرایانه فاصله های جادویی استوار است و از مبناهای عینیتبینی مبتنی بر قدرتجهان
شوند اما از منظر نویسندگان این فانتزی و خیالی تلقی می، این تعابیر امروزه .استتهگرف

این تفاسیر جزو حقایق هستی بوده و به ، متون و بسیاری از مسلمانان اعم از خواص و عوام
معترف  قشانها باورهایی بوده که مردم به صداین .استدهشهیچ وجه خیالی تلقی نمی

این تفاسیر را به  .استتهفکری و فرهنگی جامعه سهم داش گیری ساختاراند و در شکلبوده
که چنان، نویسان به امر فانتزی تفسیر کردتوان گرایش عمومی مردم یا جغرافیهیچ روی نمی

در  .اندکردهها را دارای مصداق عینی تصور میعمده این سوژه، تبع جامعهماتنان این آثار به
، بایست مبنای آن معاینه دقیق اعیان باشد(ی علمی )که میاین متون تلفیقی از جغرافیانگار

-به .استدهاتفاق افتا، استدهبا تفسیر ذهنی نویسنده که ملهم از جامعه عامیانه پیرامون بو

الطبیعه از جمله معجزه و دیگر امور محور و باور به امور ماوراءرسد ذهنیت جادونظر می
داده های میانه شکل مینگری مسلمانان سدهت و جهانافق وسیعی را در ذهنی، العادهخارق

  .استتهیافهای جهان هم ذیل همین افق فکری معنا میکه تفسیر شگفتی

                                                 
نگاران برای مثال ابراهیم بن وصیف شاه در ها به ماقبل طوفان غلبه دارد اما برخی از عجایب. ذهنیت تعلق سازه12

است م بن نوح دانسته، سازنده یکی از اهرام را قفطریم بن قفط بن قبطیم بن مصر بن بیصر بن حاالعجايبکتاب 
 (.110-1/116لقشندی، ق)
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نظر به، چنین بر اساس نخستین شواهد در تفسیر نقوش و تصاویر منقور بر اهرامهم
ی چون ویل تصاویر در آثار دانشورانأرسد سرچشمه فکری و فرهنگی یونانی در تمی

مرتبط دانستن مقوله های جادومحور و در تثبیت ذهنیت، بطلمیوس و دیگر آثار هرمسی
 .استدهثر واقع شؤتصویر و طلسمات م

نویسان که هم در معرض های از دانشوران مثل جغرافیرسد در میان گروهنظر میبه
اند و هم با فرهنگ بوده هاآنثیر انتقال مواریث فکری أاخبار ترجمه متون یونانی و تحت ت

خور بوده و از آبشخورهای فکری و فرهنگی عامه و باورهای رایج در عمومی جامعه بیشتر دم
هایی از پسند که از قضا با بخشتفسیرهایی عامیانه یا عامه، اندبردهمیان مردم هم بهره می

؛ بر این استتهبیشتر مجال بروز و گسترش یاف، میراث فکری یونانی هم مطابقت داشته
از ارزش ، ای علمی یا عینی داشته باشندکه جنبههای این منابع بیش از آناساس گزارش

های رایج در جوامع ها و تلقیحاکی از ذهنیت هاآنشناسانه برخوردارند و توصیفات مردم
 . استهمی در این سدهاسلا

ترکیب ، دهیید شأهای متون اسلامی که در این پژوهش هم تیکی دیگر از خصلت
که درباره همین موضوع چنان .ها و اطلاعات منابع متنوع در بسط و توسعه روایات استداده

تر شد و عناصر و تدریج از سده پنجم مفصلروایات مختصر سده سوم و چهارم به، اهرام
شود این است که آیا پرسش مهمی که مطرح می .های فرهنگی متنوعی به آن افزوده شدنشانه
که به بسط یافته یا این، پیشینتر یابی به منابع و اسناد متنوعها به نسبت دستاین افزودههمه 

نسبت گذر زمان و توسعه شفاهی میراث فرهنگی گذشته در میان مردم و شیوع یافتن 
این فضای فرهنگ شفاهی در آثار دانشوران مسلمان هم ، افواهیات رایج در طول زمان

، که بر اساس رهیافت تاریخ فرهنگیتفسیر اخیر است؛ چنان یح ماترج .استتهبازتاب یاف
همان اسناد و ، بند به اسناد و مدارک منابع خود باشندحتی اگر دانشوران هر دوره بسیار پای

منابع هم به نوبه خود بازتابی از ذهنیات ماتنان و نیز اوضاع فکری و فرهنگی زمانه خود 
جوی عینیت و حقیقت در چنین وین محدودیت نبوده و جستاند و هیچ متنی فارغ از ابوده
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حقیقت و عینیت چیزی نیست جز تلقی و تفسیر ، در این انگاره .بازدرهیافتی کاملا رنگ می
ماتنان )اعم از مکتوب و شفاهی( در یک سیاق فرهنگی و اجتماعی خاص که البته 

نیز تفاسیر هم عرض در وار و از ابعاد و جهات مختلف با تفاسیر پیشین و زنجیره
تنیده با ضریب مرتبط بوده و با الگو یا ماتریسی پیچیده و درهم، جوارهای همسرزمین

 .ثیرهای متنوع پیوند داردأت
 

 نتیجه
نگاران مسلمان درباره محوطه باستانی اهرام بررسی شد های جغرافیدر این پژوهش ذهنیت

ان خواص و عوام جامعه رواج داشته و دچار ها میو نشان داده شده که چگونه این ذهنیت
همواره میان ، که در توضیح چارچوب نظری هم ذکر شدچنان ؛استدهتغییر و تحول ش

نگاران های خواص و عوام تفاوت و فاصله بسیار وجود نداشته و در میان جغرافیذهنیت
سیار با نگرش های بتعامل و قرابت، اندآمدهکه از خواص به حساب میمسلمان با این

ها و نگرش جادومحور و ذهنیت، و ازجمله در این مورد پژوهشی استتهعامیانه وجود داش
چنین تا حدودی هم .استتهها و تفاسیر از امور شگفت غلبه داشطلسماتی بر دیگر ذهنیت

سهم متون ، این استنتاج قرین صحت است که از میان متون مختلف میراث مکتوب اسلامی
قابل توجه و  ه با عوام و مردم عادی جامعههای همدلانی دربازنمایی ذهنیتجغرافیای

درباره موضوعات مختلف مربوط ، های فکریجهت این قرابت افقو به استدهچشمگیر بو
، از دیگر نتایج این پژوهش .توان از متون جغرافیایی بهره بردبه فرهنگ و نگرش عامه می

که بر اساس ای و مطالعات بینامتنی است؛ چنانرشتهای میانههایی برای ارتباطیافتن سرنخ
بینی غالب نزد ای و جهانتوان مدعی شد که کشف و تبیین نظام اندیشهنظریه بینامتنیت می

عنوان مبناهای نظری در برخی مطالعات تواند بهمی، های مختلف دانشورانگروه
ها مفید و کارساز نابع در این پژوهشای و نیز فراهم آوردن طیف جدیدی از مرشتهمیان
تواند برای پژوهشگران تاریخ هنر و میاز نتایج ضمنی این پژوهش که برای مثال  ؛باشد
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در فرهنگ و هنر  هاها و مباحث مربوط به تصاویر و آیکونمعماری اسلامی در تفسیر سازه
ل توجه متون جغرافیایی لزوم استفاده از منابع غنی و قاب، بخش باشداسلامی مفید و الهام

در تفسیر تصاویر و چنین شود؛ همهای مربوط نادیده گرفته میاست که معمولا در پژوهش
های های رایج در سدهتوان بر اساس الگوی فکری و کلیشهمی، نقوش انسانی و حیوانی

  .ثر دانستؤبینی جادومحور و مبتنی بر فرهنگ طلسمات را مجهان، میانه
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 1(ه329-487) فراز و فرود روابط بازرگانى مصر و ونیز در دوره ممالیک برجى

 2احمدرضا متولی
 ایران، استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور

 
 چکیده

و فراز و فرودهای آن ه( 151-487ممالیک برجی ) هدر این مقاله روابط بازرگانی میان مصر و ونیز در دور 
ثر از عوامل داخلی بود و هم أونیز در این  دوره هم مت با . رشد یا رکود روابط تجاری مصراستدهی شبررس
دوره ممالیک برجی دو عامل خارجی یعنی هجوم تیمور لنگ به  ههای خارجی داشت. در آغاز و میانریشه

راه تجاری دریای سرخ  های زمینی و سبب رونقناامنی راه موجبشام و سقوط قسطنطنیه به دست عثمانیان 
هایی اما دخالت مستقیم سلاطین و و در نتیجه افزایش مبادلات بازرگانی میان مصر و ونیز شد. در برهه

در دادوستد کالاها  دو طرف امیران برجی در تجارت و احتکار کالاها و انحصار در مبادلات، تقلب و غش
ختلال و رکورد بازرگانی میان مصریان و ونیزیان بود. های تجاری از عوامل او هجوم دزدان دریایی به کشتی

ترین عامل در رکود و کاهش روابط تجاری میان مصر و ونیز، کشف راه دریایی جدید میان اروپا و آسیا مهم
ها کرد و مصر و ونیز را ها بود که تجارت پرسود انتقال ادویه و کالاهای آسیایی را نصیب آنتوسط پرتغالی

 هنگفت حاصل از این تجارت عبوری محروم ساخت. از درآمدهای
 

 . روابط بازرگانی تاریختاریخ تجاری مصر، ممالیک برجی، ونیز، ها: کلیدواژه
 
 
 
 

                                                 
 29/6/1911 ؛  تاریخ پذیرش:21/1/1911 . تاریخ دریافت:1
  motavalli_a_r@yahoo.com. رایانامه: 2



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىاريخ و تمدّن اسلامت/ 501

 مقدمه
راه مصر که در پیوندگاه سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا قرار گرفته، از روزگاران کهن شاهسرزمین 

 ویژه تجارت عبوریعرصه تجارت بهتجاری بین شرق و غرب بوده و نقش مهمی در 
دریای مدیترانه و دریای سرخ از  هبندرهای مصر در کران 9.استده)ترانزیت( دنیا ایفا کر

-178های نخست و میانه اسلامی بود. در عصر ممالیک )مقاصد اصلی بازرگانان در سده
اهره، مصر مغولان، اخراج صلیبیان و احیای خلافت عباسی در قهجوم پس از دفع ه( 151

به لحاظ سیاسی و مذهبی به سروری جهان اسلام رسید و در اقتصاد و تجارت نیز جایگاه 
با جمهوری ونیز گسترش ویژه بهوالاتری یافت. در این دوره روابط تجاری مصر با اروپا 

این رابطه  ؛ گرچهترین شریکان تجاری مصر بدل شدشهر به یکی از مهمیافت و این دولت
شد. در این مقاله روابط شه در اوج نبود و گاه با فرود و رکودهایی مواجه میتجاری همی

 تجاری مصر و ونیز و فراز و فرودهای آن بررسی و تحلیل خواهد شد.
   

 پیشینه تحقیق
به روابط بازرگانی مصر و  موسوعة التاريخ الاسلامى العصرالمملوکىمحمد العریس در 

چنین رکود روابط کالاهای مورد تبادل و قراردادها و هم ه و به مباحثی چونکردونیز توجه 
طرق . نعیم زکی فهمی در استتههای پایانی حکومت ممالیک برجی پرداخدر سال هاآن

های تجاری بین شرق و در بررسی راه التجارة بین الشرق و الغرب فى العصور الوسطى
التجارة عید صالح خلیل در . ساستدههای تجاری مصر و ونیز نیز یاد کرغرب از راه

اگرچه بر تجارت داخلی مصر در دوره ممالیک برجی  الداخلیة فى دولة الممالیک الثانیة
سبب وابستگی تجارت داخلی به تجارت خارجی از ضرورت و بهمتمرکز بوده، اما گاه به

ول اثر تحاباظه در فاروق عثمان  .استدهروابط تجاری خارجی ممالیک برجی نیز یاد کر
س الرجاء الصالح على مصر و عالم البحر المتوسط اثناء القرن رأالتجارة العالمیة الى 

                                                 
 .11. ویت، 9
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. استتهثیر کشف مسیر دریایی اروپا به آسیا در تجارت مصر پرداخأبه ت السادس عشر
هایی از روابط بازرگانی به گوشه تاسع الهجریالالممالیک و الفرنج فى القرن احمد درّاج در 

 العصور الوسطى فى مصر اواخر ةالتحولات الاقتصادي. در استدهنیز اشاره کرممالیک با و
اختصار محمد فتحی الزامل نیز تجارت خارجی مصر در دوره ممالیک برجی به هنوشت

های پایانی تجارت ونیز با ممالیک: دهه» ه. بنجامین اربل نیز در مقالاستدهبررسی ش
-ختهپرداشان های پایانی روابطبه مصر و شام در دههبه صادرات ونیز  7«واردات مصر و شام

های روزانه دفاتر حمل و نقل در ونیز، اطلاعات گیری از یاداشت. نویسنده با بهرهاست
 .استدهارزشمندی درباره نوع و مقدار واردات مصر از ونیز ارائه کر

 
 پیشینه روابط بازرگانى مصر و ونیز
در قرن سوم  اتگردد. این ارتباطقرن دوم هجری بازمی سابقه تجارت میان مصر و ونیز به

گسترش یافت و بازرگانان ونیزی با سکونت در اسکندریه به انتقال کالا به اروپا 
 6با برتری بر دیگر رقبای خود به ویژه آمالفی ونیز شهردر قرن چهارم دولت 5پرداختند.می

زمان با این تحول و هم 4مسلم ساخت.اش را سیادت دریایی  _واقع در ساحل غربی ایتالیا_
های جنوب عراق، مسیر انتقال های دریایی در خلیج فارس و ناآرامیدر پی افزایش دزدی

بخشی از کالاها از خلیج فارس و عراق به سمت دریای سرخ و مصر تغییر یافت. با 
این  پایتختفسطاط ویژه تاجران عراقی به مصر، مهاجرت شماری از تاجران مشرقی به

این تحولات در گسترش  8های مهم تجارت در آن روزگار بدل شد.به یکی از کانون سرزمین
                                                 

4. Arbel, Benjamin, “The Last Decades of Mamluk Trade with Venice: 

Importations into Egypt and Syria”, Mamluk Studies Review, 8/2, 2004, pp. 

37-86. 
 .125/ 1. هاید، 5

6. Amalfi 
 .195/ 1. هاید، 4
 .114. مقدسی، 8
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که از آن پس بازرگانان ونیزی علاوه بر ثیر گذاشت، چنانأروابط تجاری مصر با ونیز ت
های صلیبی روابط در دوره جنگ 1پرداختند.اسکندریه در فسطاط هم به دادوستد می

های تجاری ونیزی پیوسته در ان و سپس ایوبیان استمرار یافت و کشتیتجاری ونیز با فاطمی
و مسکوکات  10های اروپایی بودندجایی کالا بین مصر و ونیز یا دیگر سرزمینحال جابه

  11.داشت ثبوت در وزن و عیار در مصر رواج سببونیزی هم به
 ،ی اسلامیهاهجوم مغولان به سرزمین پیدره( 487-178در دوره ممالیک بحری )

خطر افتاد و راه دریایی که از دریای سرخ یا مناطق تحت هب 12مسیر بازرگانی خشکی
ای یافت. از این رو انتقال کالا از مسیر مصر گذشت، اهمیت ویژهحاکمیت ممالیک می

ویژه ونیز بیش از گذشته گسترش یافت. در نتیجه افزایش و روابط بازرگانی آن با اروپاییان به
تنها از هجوم ایلخانان به قلمرو ممالیک نه هاروابط بازرگانی بود که ونیزی حکاماین است

بلکه با فتوای تحریم پاپ مبنی بر منع صدور برخی کالاها مانند چوب،  19حمایت نکردند،
ادامه  دین سرزمین اسلامیو به صادرات خود بآهن و مواد غذایی به مصر همراه نشدند 

ملک ناصر ه دور به ه406اری میان ممالیک بحری با ونیز به سال نخستین پیمان تج 17دادند.
 15گردد که بر اساس آن امتیازاتی تجاری به بازرگانان ونیزی داده شدمحمد بن قلاوون بر می

که  16و پس آن تا پایان دوره ممالیک بحری پنج قرارداد تجاری دیگر هم بین طرفین بسته شد
 کایت دارد. و استحکام این روابط ح استمراراز 

                                                 
 .2/116، الخطط؛ مقریزی، 141سعید المغربی، . ابن1

 . 271-292/ 1. هاید، 10
 .9/719. قلقشندی، 11
 .917-958/ 12اثیر، . ابن12
 .299. ماله و ایزاک، 19

14. Rosamond, 16. 
 .7/162. قلقشندی، 15
 .218-286/ 1. هاید، 16
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 رونق تجارت بین مصر و ونیز
که مقارن با افزایش توان و قدرت سیاسی، نظامی، ه 487با برآمدن ممالیک برجی در سال 

این روابط رنگ دیگری گرفت. یورش تیمور به  14اقتصادی و تجاری ونیز در مدیترانه بود
ن نهم هجری و ناامنی شرق اسلامی و پیامدهای ویرانگر آن در اواخر قرن هشتم و اوایل قر

ممالیک  18.آوردپی و مصر را در سرخونق مسیر دریای های تجاری ایران و عراق، ردوباره راه
تسهیلات به بازرگانان اروپایی در بنادر  از این فرصت بهره جسته، درصدد ارائه امکانات و

و عقد  ها و تشویق تجار خارجیها و ارسال نامهمین امنیت راهأخود برآمدند و با ت
قراردادهای تجاری برای شکوفایی و گسترش بیشتر در این عرصه تلاش کردند و از این رو 

ممالیک یکی از دو بندرگاه اسکندریه  11و اروپا گسترش یافت. های تجاری بین مصرفعالیت
ویژه به انتقال کالا به اروپا 20های اروپایی اختصاص دادند.را برای پهلو گرفتن کشتی

-دهای از منابع مالی مصر در این دوره بوبخش عمده ،دریافت حق گمرکیز و جمهوری ونی

شد و از میان شرکای تجاری اروپایی مصر، بیشترین تبادل کالا با ونیز انجام می 21.است
در شهرهای  ونیزی مراکز کنسولی وجود 22بیشتر بازرگانان خارجی در مصر ونیزی بودند.

نشان از وسعت و  29از محکمه قضایی در اسکندریه انونیزی چنین برخورداریمهم مصر هم
 گستردگی این روابط دارد.

به  دو طرفشد، وابستگی اقتصادی  هاآنچه سبب رونق و شکوفایی تجارت بین آن
به واردات فلزات  ،بر وابستگی اقتصادیدرآمدهای گمرکی و انتقال کالاها بود. مصر علاوه

                                                 
 .706. طقوش، 14
 9/119،  . ابن ایاس18
 .154؛ الزامل، 46-2/42. هاید، 11
 .10. خلیل، 20
 .948. گلاب، 21
 .115-144مهدی،  ء. اسرا22
 .154. شبارو، 29
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های جنگی و برده برای تقویت بنیه نظامی یبرای ساخت سلاح، چوب برای ساخت کشت
ویژه نقره از ونیز به و لزات وارداتی گرانبها مانند طلاوابستگی اقتصاد مصر به ف 27وابسته بود.

ستد پایاپای  و تبع آن کاهش ضرب سکه، دادو به هاآنچنان بود که گاهی در صورت کمبود 
ونیزی که از  24، سکه معروف به دوکاتگذشته از این 26گرفت.انجام می 25یا کالا به کالا

خلوص، مورد توجه مردم بود و در  سبباوایل دوره ممالیک برجی در مصر رایج شده بود به
سلاطین  اهگ ،نیاز مصر به تجارت با ونیز سبببه 28.معاملات شهرهای مصر رواج داشت

و آنان  21کردندیاقدام م ونیزیرعایت حال و آسایش بازرگانان  برایصورت ویژه مملوکی به
های قیمتی و خز را ید و سنگداشتند و مجوز تجارت مروارها معاف میرا از برخی مالیات

  90کردند.با وجود ممنوعیت برای بازرگانان دیگر کشورها برایشان صادر می
دوره ممالیک برجی، عاملی دیگر نیز باعث  گسترش روابط بازرگانی مصر و  هدر میان

ه( 887-814نسبت طولانی ممالیک با عثمانیان که نزدیک دو دهه )اع بهنز، یعنی ونیز شد
ش از عثمانی تحت تسلط مناطقی که پی ونیز باارتباط تجاری  شدنقطع 91ادامه داشت.

. توسعه روابط بازرگانی با مصر انتقال ندبه مصر روی آور یزیان را واداشت، ونبیزانس بود
رو ونیز در اواخر قرن نهم ایندر پی داشت و از گسترده کالای شرقی به این جمهوری را

                                                 
 .907عریس، . 27
 .(682خادم، )ها نیز در معامله کالا به کالا اثرگذار بود البته ناخالصی یا غش در عیار سکه. 25
 .124جعیدی، . 26
گرم وزن داشت و برای نخستین بار در سال  55/9طلای ونیزی بود که معادل  های( سکهducat. دوک یا دوکات )24

بر آن حک شده بود به این نام  _لقب پادشاهان ونیز دوک بود_م ضرب شد و چون تصویر پادشاه وقت ونیز 1287
 دکار گرفته شدر قاهره بهه 410. دوکات که به بُندُقی هم شهرت داشت از (188-184خادم، )شهرت یافت 

 . (Schultz,184) ( این سکه تا پایان دوره ممالیک برجی رایج بود5/948، السلوک)مقریزی، 
 .21؛ مهدی، 291 . نبراوی،28
 .907عریس، . 21
 .210. اباظه، 90
 .158. زقلمه، 91
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های تبدیل به مرکز عظیم بازرگانی در مدیترانه و انبار کالاهای تجاری و بندر کشتی هجری
در پی این روابط این شهر به شکوه و شهرت بسیاری دست یافت و سود  92مصری شد.

برای کسب ثروت و شد تا بسیاری از جوانان ونیزی هنگفت حاصل از تجارت سبب می
 99شهرت در آرزوی فعالیت بازرگانی دریایی باشند.

استحکام روابط بازرگانی طرفین نیاز به قراردادهایی داشت که پیش از دوره ممالیک 
های مورخان حکایت از انعقاد چندین قرارداد تجاری بین برجی نیز سابقه داشت. گزارش

از مجموع معاهدات ممالیک با دیگر کشورهای  اهآنکه شمار در این دوره دارد، چنان هاآن
به ه 868نخستین قرارداد تجاری بین مصر و ونیز در این دوره در سال  97اروپایی بیشتر بود.

یابی دستبا ه( 812-824 .گردد. در دوره اینال )حکید شیخ برمیؤدوره سلطان م
که مورد حمایت سلطان  شدن مسیر دریای سیاه، این روابطو مسدود قسطنطنیه ها برعثمانی

با ه( 845-812 .ر دوره فرزندش احمد بن اینال )حکمملوکی بود، گسترش یافت و د
شده از اوایل قرن گذشته از قراردادهای ذکر 95انعقاد قرارداد ادویه، روند مذکور ادامه یافت.

( قراردادهای تجاری دیگری هم بین مصرو ونیز بسته ه151هجری تا سقوط ممالیک ) 1
 94ها ادامه یافت.عثمانی به دست مصر افتادنتا  هاآنو روابط بین  96شد

ستد کالاها اقدام به وونیز برای تسهیل در روند داد ،های تجاریافزون بر انعقاد پیمان
ساخت بناهایی در شهرهای بندری تحت سلطه ممالیک از جمله بیروت، صیدا، طرابلس و 

کندریه پرشمار و گسترده بود. در واقع این بندر شده در اسبناهای ساخته 98اسکندریه کرد.
                                                 

 .906عریس، . 92
 .24. اباظه، 99
 .266 -262؛ خلیل، 912 -901عریس، . 97
 .262. خلیل، 95
 .41. همو، 96
 .7/951 ایاس،. ابن94
 .590. طقوش، 98
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  91بزرگ مصر که کانون تجاری شرق و غرب بود برای ونیزیان اهمیت بالایی داشت.
 

  ىو صادرات ىوارداتکالاهای 
و  70ترین کالاهای وارداتی مصر از ونیز فلزات گرانبهایی چون طلا، نقره و مس بود. طلامهم

-در جایگزین هاآنبود و کمبود  هاآناقتصاد ممالیک وابسته به  ویژه نقره که نظام پولی وبه

-سینه این فلزات ارزش واردات سالا 71ثیر نبود.أتشدن فلوس که فلز آن از مس بود بی

که اربل تواند نزدیک به واقع باشد، چنانالبته این مقدار واردات می 72هزار دوکات بود.صد
توان میزان یز به مصر ارائه کند، اذعان دارد که نمیمیزان دقیقی از صادرات ونکوشد میکه 

، گندم، یهنگام خشکسالو  77روغن زیتون، عسل، گردو و بادام 79را اعلام کرد. هاآندقیق 
های چنین منسوجات و پارچههم 75آرد و حبوبات، از دیگر واردات مصر از ونیز بود. ،جو

یشمی بود از دیگر کالاهای وارداتی پشمی و مقادیر کمی هم ابر هاآناروپایی که بیشتر 
ها جوخ نام داشت که بهترین نوع یکی از انواع این پارچه 76مصر توسط بازرگانان ونیزی بود.

-بودهواردات مصر  وصابون و کاغذ هم که از تولیدات خود ونیز بود جز 74آن تولید ونیز بود.

 کردند ودر ممالیک صادر میشیشه و بلور به بناوفور بهچنین بازرگانان ونیزی هم 78.است
چنین مرجان را از تونس سود آنان بود. آنان همرهای پتجارت شیشه از جمله تجارت

                                                 
39. Ashtor, Levant Trade in the later middle Ages, 476-478.   

 (.212 و 5/11قلقشندی، )شد مین میأ. بیشتر طلای مورد نیاز مصر از مناطق غربی سودان ت70
 .60، اغاثه الامة بکشف الغمة. مقریزی، 71
 . 125جعیدی، . 72

43. Arbel, 45.  
 .705/ 5. قلقشندی، 77
 . 127جعیدی، . 75

46. Arbel, 49. 
 .5/705. قلقشندی، 74

48. Arbel, 61. 
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 هاآنهای مخصوصی را نیز برای انتقال آوردند و کشتیبه بازارهای ممالیک می ،خریده
مملوکان هم علاقه خاصی به خرید و تجارت مرجان داشتند و پس  71اختصاص داده بودند.

کردند. از دیگر کالاهای صادراتی را به هند و مناطق غربی سودان صادر می هاآن ،از واردات
ونیز به مصر، اسلحه، آهن، چوب و برده بود که در تقویت توان نظامی ممالیک نقش مهمی 

  50.داشت
قیر را و عطرها و عقا ها در مقابل صدور کالاهای مذکور، انواع مختلفی از ادویهونیزی

به تجارت کارِم شهرت داشت از  هاآنویژه هند بود و تجارت به آسیا هاآنمبدا بیشتر که 
را در اختیار داشتند.  هاآنواقع انحصار تجارت دادند و درک به اروپا انتقال میبنادر ممالی

های اروپایی که توان رقابت ی و گاه درگیری دیگر طرفانحصار یا برتری منجر به نارضای این
هایی بین جنوا و ونیز بر سر برتری تجارت دریایی که جنگشد، چنانیز را نداشتند میبا ون

  51رخ داد.
و اروپاییان  وارداتی ونیز از مصر قرار داشت دارچین و زنجبیل در صدر ادویه فلفل،

-استفاده می هاآنعلاوه در تهیه برخی از داروها از پسندیدند و بهشرقی می غذا را با ادویه

عطرها شامل مشک، عنبر و گلاب و سایر عطرها نیز از اقلام وارداتی ونیز از مصر  52ردند.ک
گرفتند. بهره می هاآنهای شخصی، برای خوشبو کردن کلیساها از بود که غیر از استفاده

چنین پنبه، هم 59شد.رده میبداروهای گیاهی چون افیون، کافور و صمغ نیز از مصر به ونیز 
های قیمتی و قهوه از دیگر کالاهای صادراتی مصر به های حریر، عاج، سنگفرش، پارچه

                                                 
49. Ashtor, 465- 466. 

 .907عریس، . 50
 .112/ 9، السلوک. مقریزی، 51
 .254اشقر، . 52
 .6. اباظه، 59



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىاريخ و تمدّن اسلامت/ 567

  57ونیز بود.
نه اما از انتقال سالا در دست نیست،اطلاعی از ارزش مبادلات بازرگانی طرفین 

هزار دوکات برآورد سیصد هاآنفلزاتی چون طلا، نقره و مس به مصر که ارزش تقریبی 
را  هاآنتوان ارزش مبادلات تجاری شد، میشامل می بخشی از مبادلات رافقط و  55شده

هزار دینار حق دودر بندر اسکندریه روزانه تا فقط ها دوکات یا دینار برآورد کرد. میلیون
حاصل تجارت با ونیز  بدیهی است که مقداری از این مبلغ، 54شد.دریافت می 56گمرکی

 گفتنیممالیک هم فعالیت داشتند. با این وصف تجار ونیزی در دیگر شهرها و بنادر  بود.
سبب وجود مشکلات بسیار در امور نقدینگی دولت ممالیک و کاهش به هااست که ونیزی

 58داشتند. مبادلات کالا به کالاهای طلا ونقره، بیشتر تمایل به عیار و وزن سکه
 

 علل و عوامل رکود روابط تجاری
شد. این رکود و اختلال گاه هایی دچار رکود و اختلال میتجاری مصر و ونیز در برهه هرابط

های دو طرف بود و گاه ریشه در تحولات بیرونی داشت که خارج از اراده ناشی از سیاست
ها و رفتارهای سودجویانه خود سلاطین مصر و ونیز بود. از جانب ممالیک، سیاست

تجاری با  هان همواره یکی از عوامل اصلی رکود و تنش در رابطمملوکی و امیران و کارگزار
 جانباحتکار و انحصار خرید یا فروش برخی از کالاهای تجاری از  مثلا؛ خارجیان بود

                                                 
 .590؛ طقوش، 5. اباظه، 57
 . 125جعیدی، . 55
شد دو بار رقی که به اروپا صادر میشد از کالاهای ش. حق گمرکی که به آن مَکس )جمع آن مُکوس( گفته می56

هنگام بار هم در اسکندریه  ها به چارپایان در سوئز و یکیک بار از انتقال از کشتی ؛دگردیتوسط ممالیک دریافت می
و حتی تا  90درصد از ارزش کالاها بود، اما ممالیک گاهی  10طور معمول که حق گمرکی بهاینها. باانتقال به کشتی

 .(19؛ اباظه، 76فهمی، )کردند م دریافت میدرصد ه 50
 .19. اباظه، 54

58. Ashtor, Levant trade in the later middle Ages, 465.  
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شده یکی از علل های تعیینبا قیمت هاآنسلاطین مملوکی و واداشتن بازرگانان به خرید 
ونیز بود. سیاست احتکار که با هدف کسب مهم رکود یا تیرگی روابط تجاری میان مصر و 

-852های مالی حکومت ممالیک از دوره برسبای )حک. جهت حل بحران 51درآمد بیشتر
 60.داشت ادامه کمابیشهای حکومت مملوکان برجی سال آغاز شده بود تا واپسینه( 876

به  گاه 61عی بودبرابر بهای واقد شده که چناز خرید کالاها با قیمت تعیین امتناع بازرگانان
  62انجامید.می در مصر شدن آنانزندانی

-عامل دیگر در تیرگی و رکود روابط تجاری مصر و ونیز، هجوم دزدان دریایی به کشتی

خطا، بازرگانان ونیزی ساکن  به ستی و گاهدربه نادر مصر یا شام بود. ممالیک گاهها و ب
و مقصد و نوع کالاهای  ألاعات مبدشهرهای مصر و شام را متهم به همکاری و ارائه اط

 مستقیماها در بعضی مواقع نیز خود ونیزی 69کردند.های مصری به دزدان دریایی میکشتی
در مقابل ممالیک نیز گاهی اموال تاجران  67های مصری دست داشتند.در هجوم به کشتی

به زندان  را آنانکردند و ونیزی را که متهم به همکاری با دزدان دریایی بودند، مصادره می
  65افکندند.می

نیز  ،های پایانی حکومت ممالیکویژه در دههبه ،تقلب و غش در معاملات تجاری
-فلفل خریداری ینامرغوببازرگانان ونیزی به ه 844د تجارت بود. در عامل مهمی در رکو

یا کردن آن چنین خیسمخلوط کردن فلفل با خاک و سنگریزه و هم 66ند.کردشده، اعتراض 
                                                 

 .16/260بردی، تغری. ابن51
 .901؛ پی ام. هولت، 111/ 2ایاس، . ابن60
 .9/955؛ ابن ایاس، 997 و 4/205، السلوک. مقریزی، 61
 .907عریس، . 62
 . 18و  56. درّاج، 69
 .9/117ایاس، . ابن67
 .11-18. درّاج، 65

66. Ashtor, A Social and Economic History of the Near East in the middle 

Ages, 399. 
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-فروشی از جمله اقداماتی بود که تاجران مصری برای رسیدن به سود بیشتر انجام میکم

 که سلطان قایتبایزدند؛ چنانقداماتی مشابه دست میبازرگانان ونیزی نیز به ا 64دادند.
بودن آن با ای به حاکم ونیز به ناخالصی نقره وارداتی از ونیز و آمیختهدر نامهه( 841-105)

 22جای به _هر دوک_های نخ که فروشی در دوکو کم یتقلب یهاچنین پارچهمس و هم
عدم اعتماد  گونه اقداماتروشن است که این 68د.کرذراع نخ داشت، اعتراض  10ذراع، 

وضع مالی دولت  برثیر ناگواری أطرفین و کاهش داد و ستد کالاها را در پی داشت و ت
و ستد ر داشت و ونیز هم که سود سرشاری از داد ممالیک و اقتصاد وابسته به تجارت مص

 شد.بسیار می با مصر می برد، دچار خسارت
به بهای گزاف توسط  هاآنانحصار درآوردن مسیر و کالاهای بازرگانی و عرضه به

چنین رقابت بین دربارهای اسپانیا و پرتغال، و هم 61کارگزاران ممالیک و بازرگانان ونیز
وتی که م( و افتخار و ثر6715ر آن داشت تا پس از کشف قاره آمریکا )پادشاه پرتغال را ب

صدد برتری بر رقیب اسپانیایی خود برآید و از این رو با نصیب اسپانیا شده بود، در
با  40موریت واسکودوگاما برای رسیدن به آسیا از مسیری جدید موافقت کند.أدرخواست م

طریق دماغه امید نیک در جنوب آفریقا و انتقال م( از 6714رسیدن دریانورد مذکور به هند )
تر از قبل، مصر و ونیز از سود غیر از مسیر مرسوم و به بهایی بسیار ارزاناز ادویه به اروپا، 

  41سرشار حاصل از انتقال و فروش کالاها در اروپا محروم شدند.
تا  گری، سبب ایجاد بحران اقتصادی در این کشور شدحذف مصر از چرخه واسطه

که بسیاری از امور تجاری در بنادر آن ازجمله اسکندریه دچار اختلال و ایستایی جایی

                                                 
 .76. فهمی، 64
 .9/117ایاس، . ابن68
 .241؛ عاشور، 785. گلاب، 61
 .62. فلاورز، 40
 .166و  75. اباظه، 41
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-داد دچار زیان بسیار شد، چاره را در همکاری با ممالیک میونیز هم که از این رخ  42شد.

ه/ 108ونیز پیشگام شد و در  49دید و از این رو دو طرف درپی چاره جویی برآمدند.
دور از چشم پاپ، نزد سلطان مملوکی قانصوه غوری فرستاد. فیانه و بهم گروهی را مخ6205

فرستادگان ونیز در دیدار با سلطان، ضمن درخواست کمک از ممالیک برای مقابله با 
برای رقابت با قیمت ادویه بازار  47ها در اقیانوس هند، خواستار کاستن از بهای ادویهپرتغالی

مملوکی درخواست کمک نظامی کرد و پس از آن در مقابل، سلطان  45لیسبون شدند.
همراه نامه برای پاپ، روانه ونیز کرد تا پس از مذاکره در این جمهوری، روانه گروهی را به

با وجود دیدار فرستادگان ممالیک با پاپ و تلاش وی برای متقاعد کردن  46واتیکان شوند.
رغم رب 44ای نداشت.ها نتیجهشهای مصری، این تلاپادشاه پرتغال در عدم تعرض به کشتی

های بسیار، اقدام عملی مشترکی برای مقابله با پرتغال انجام نامه تبادلدو دهه مذاکره و 
دست یعنی سه سال پیش از سقوط دولت ممالیک برجی بهه 150نگرفت. آخرین نامه در 

اقیانوس سرانجام ناوگان مصر پس از شکست قطعی از پرتغال، از  48عثمانیان ارسال شد.
با تسلط عثمانیان بر مصر روزگاری نو در تجارت این  41هند و دریای سرخ عقب نشست.

 دیگر باید بدان پرداخت. مبحثیدر اروپا و ونیز آغاز شد که  سرزمین با
 

                                                 
 . 176/ 5ایاس، . ابن42
 .166زامل، . 49
دوکات اما در لیسبون  هشتاد( فلفل در اسکندریه 85کیلوگرم، عامر،  75)معادل  به عنوان مثال قیمت هر قنطار. 47

 (.75)اباظه،  دوکات بودچهل تا 
 .906عریس، . 45
 .904. همو، 46
 .170. درّاج، 44
 .912عریس، . 48
 .42؛ اباظه، 751-758 ، 951/ 7. ابن ایاس، 41
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 نتیجه 
. استهروابط بازرگانی مصر و ونیز در دوره ممالیک برجی با فراز و فرودهایی همراه بود

و ناامنی ایجاد شده در مسیر تجاری ایران و عراق، سبب رونق مسیر  هجوم تیمور گورکانی
زمان با برتری نظامی و تجاری دریای سرخ و مصر شد. این تغییر مسیر تجاری که هم

شان فراهم کرد و از این های لازم را برای توسعه روابطنهاقتصادی ونیز در مدیترانه بود، زمی
یافت. در نیمه دوم قرن نهم هجری، سقوط قسطنطنیه  گسترش هاآنرو مبادلات تجاری بین 

های بین عثمانی و ونیز سبب شد تا ونیز برای بر دریای سیاه و درگیری هاعثمانیو تسلط 
جبران قطع ارتباط با مناطق تحت تسلط عثمانی به مصر روی آورد که مورد استقبال ممالیک 

شد. می هاآنعث رکود تجارت بین قرار گرفت. در کنار این رونق تجاری، علل چندی با
توسط کارگزاران  _ترین محصول صادراتی مصرعنوان مهمبه_احتکار و انحصار ادویه 

های ، هجوم دزدان دریایی به کشتیشدهتجار به خرید آن با قیمت تعیین واداشتنمملوکی و 
اتی توسط بوده و تقلب و غش در محصولات صادرهمراه ها با حمایت ونیزی مصری که گاه

ترین عامل رکود روابط شد، اما مهمهر دو طرف، سبب تنش و کاهش روابط تجاریشان می
ها بود که تجاری کشف مسیر جدید اروپا به آسیا و انتقال ادویه هند به اروپا توسط پرتغالی

ی شرقی به غرب محروم کرد و هامصر و ونیز را از درآمدهای هنگفت حاصل از انتقال کالا
 هم برای احیای تجارت، حاصلی نداشت. هاآنای هتلاش
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 چکیده

ه، غرب های نوگرایی روسینخبگان فرهنگی آسیای مرکزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی تحت تأثیر جریان
به « پروریمعارف»طلبانه و جهان اسلام، پی به انحطاط فرهنگی و سیاسی خود برده و جنبش اصلاح

رهبری احمد مخدوم دانش به راه انداخته، خواستار اصلاح نظام آموزش سنتی، زبان و ادبیات شدند. 
زی در این جنبش جذب در تاتارستان روسیه، نوگرایان آسیای مرک« جدیدیه»گیری جنبش درنهایت با شکل

« اصول حرفیه»به جای « اصول صوتیه»شدند. حرکت جدیدیه، خواستار اصلاح نظام آموزشی و استفاده از 
سو خواستار ورود علوم دنیوی و  که در مکاتب و مدارس سنتی حاکم بود، شد. این جریان از دیگر

دهد، جریان نوگرایی نشان میعاصر مهای های پژوهشهای روز به مدارس آسیای مرکزی شد. یافتهدانش
گو نبودن نظام آموزش سنتی به نیازهای سازی و پاسخدر منطقه آسیای مرکزی در واکنش به جریان روسی
ها و اند به این پرسش پاسخ دهند که اهداف، فعالیتزمانه شکل گرفت. نگارندگان در این پژوهش بر آن

 است.دستاورد نوگرایی در آسیای مرکزی چه بوده
 پروری.اصلاحات آموزشی، جدیدیه، مدارس در آسیای مرکزی، معارفها: کلیدواژه
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 مقدمه
از قرن نوزدهم وارد ادبیات سیاسی جهان شد و  2یا میانه 3اصطلاح جغرافیایی آسیای مرکزی

که در دوره ساسانی، شد؛ چنانمی این سرزمین تا پیش از آن به اسامی مختلفی خوانده 
هایی بود که در حوضه آبریز خواندند و شامل سرزمینه را فرارود یا ورارود میآسیای میان

پس از فتوحات اعراب،  5میان دو رود جیحون  )آمو دریا( و سیحون )سیر دریا( قرار داشتند.
در پی تحولات  7نامیدند.« سوی رود سرزمین آن»یعنی  6آنان فرارود یا ورارود را ماوراءالنهر

ترکان به این سرزمین، ماوراءالنهر به تدریج ترکستان نیز خوانده شد، برخی  تاریخی و ورود
ها در سده نوزدهم میلادی این نام را بر سرزمین ماوراءالنهر اطلاق بر این باورند که روس

ای است که از شمال و شمال غرب به روسیه، از شرق امروزه آسیای مرکزی منطقه 8کردند.
انستان، از جنوب غربی به ایران و از غرب به دریای خزر محدود به چین، از جنوب به افغ

 شامل کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان است.شده و 
های تجاری که بعدها جاده چون قرار داشتن در مسیر کاروانعللی همماوراءالنهر به

کونتگاه اقوام و نیز پیروان ادیان خیزی خاک، سابریشم نام گرفت و وفور آب و حاصل
مختلف اعم از اسلام، زرتشتی، بودایی، مسیحیت نسطوری و یهودی همواره مورد توجه 

های بزرگی در این منطقه است. در دوره اسلامی نیز حکومتهای حکومتگر بودهسلسله
مانیان ( بود. در دوره ساه315-261سامانیان )حک.  هاآنترین پدید آمدند که از مهم

چون سمرقند و بخارا به اوج شکوفایی رسیدند و علم و ادب و هنر در این شهرهایی هم
شمار شهرها درخشید. ماوراءالنهر در این دوره کانون علمی و فرهنگی شرق جهان اسلام به

                                                 
3. Central Asia 

4. Middle Asia 
 .5سوچک،  .5

6. Transoxiana 
 .5؛ سوچک، 261 لسترنج،. 7
 .8-7 ،سوچک .برای اطلاع بیشتر نک .8
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های علوم عقلی مانند فلسفه، ریاضیات، نجوم و طب آمد و اندیشمندان بزرگی در حوزهمی
ظهور رسیدند و آثار ارزشمندی از خود چون حدیث، فقه، تصوف، عرفان به و علوم نقلی

  1برجای گذاشتند.
با سقوط سامانیان و روی کار آمدن ترکان هرچند علم و ادب، شکوفایی و رونق خود را 

چنان با در ماوراءالنهر از دست داد و دیگر به اوج خود در دوره سامانیان بازنگشت، اما هم
داد. آغاز رکود و ایستایی علمی در ماوراءالنهر به دوره روی به حیات خود ادامه  فراز و فرود

گردد. ماوراءالنهر در این دوره ( باز میه1227-127کار آمدن ازبکان شیبانی )حک. 
صورت مستقل شد که هر منطقه را خانی بهحکومتی یکپارچه نبود و به مناطقی تقسیم می

گری و گرایش به اشاعره در این ات بخارا، خیوه و خوارزم. اخباریکرد، از جمله خاناداره می
مو از قرآن، حدیث و ای که علما تنها خواستار پیروی موبهگونهدوره بسیار رونق گرفت، به

 12گرایی و علوم عقلی مخالفت داشتند.شدت با هرگونه عقلشریعت بودند و به
-در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی همهای تزاری زمان با تسلط روسآسیای مرکزی هم

شد و مشتمل بر خانات خیوه به های قبل اداره میداری دورهچنان به همان شیوه حکومت
مرکزیت شهر خیوه، خانات خوقند به مرکزیت خوقند و امارت بخارا به مرکزیت شهر بخارا 

-ز دست داده، تحتبا این تفاوت که هر یک از این خانات و امارت، استقلال خود را ا بود؛

چنان مهجور بود و هر گرایی و علوم عقلی همدر این دوره نیز عقل 11الحمایه روسیه بودند.
ویژه در دوره شد. این روند فکری بهگرا افزوده میروز بر شمار روحانیان افراطی سنت

ها بسیار مشهود بود. آخرین حکومت سلطنتی ترکان در بخارا، یعنی حکومت منغیت
م بر بخارا فرمان 1122/ه1338تا  1753/ ه1166های سال بین سال 168مدت ها بهمنغیت

گرای آنان که منتقدان و ها، بر نفوذ و اعتبار روحانیان و حامیان سنتراندند. در دوره منغیت

                                                 
 .275-186و  128-26استار،  .. نک1

 .265-262استار،  .. برای اطلاع بیشتر نک12
 .Hatunoğlu, 40؛ Hayit, 27, 32؛ 15. بلجوانی، 11
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کردند افزوده مخالفان جدی تجددخواهی غربی بودند و در امور مختلف نیز دخالت می
های های اسلامی و شرح کتابط فراگیری فقه، تفسیر و خواندن کتابشد. در این دوره، فق

درسی دینی رواج داشت و شیوه آموزش همان شیوه مرسوم سنتی بود. آموزش خط، تعلیم 
ها و یادگیری علوم اسلامی در مراتب عالیه خانهخواندن و نوشتن و حفظ قرآن در مکتب

در این میان  12شد.ربردی و عقلی توجهی نمیهای مکتبی بود و به علوم کاترین آموزشمهم
نشین در های روسایجاد شهرک برخی از نواندیشان در نتیجه سفر کردن به شهرهای روسیه،
گیری مطبوعات، با دنیای مدرن نزدیکی شهرهای بزرگی چون تاشکند و بخارا و نیز شکل

ر اصلاحات فرهنگی و سیاسی آشنا شدند و به فکر تغییر در جامعه خود افتاده، چاره کار را د
ها و های روسهای تعلیم و تربیت دیدند. اینان مصمم شدند از تجربهو تجدید نظر در شیوه

گوی های گذشتگان پاسخغربیان استفاده کنند؛ چه به این باور رسیده بودند که سنت
ح نظام ترین گام در این مسیر تغییر و اصلابسیاری از مسائل روز نیست و اولین و مهم

پروران و سپس جدیدها مشهور آموزشی است. این نواندیشان یا روشنگران بعدها به معارف
  13شدند.

پروری و جدیدیه در دوره حاکمیت اتحاد جماهیر تحقیق و پژوهش درباره معارف
شوروی بسیار محدود بود و نظام کمونیستی حاکم بر شوروی به پژوهشگران اجازه فعالیت 

م 6116ش/ 6121داد، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نمی در این حوزه را
پروری و جنبش جدیدیه در غرب و جهان اسلام آغاز شد و اندکی در باب معارف پژوهش

های انگلیسی، فرانسوی و ترکی نگذشت که آثار مختلفی اعم از کتاب و مقاله به زبان
متحده آمریکا ادیب خالد، پژوهشگر  استانبولی پدید آمد. برای نمونه در ایالات

های اصلاحات فرهنگى مسلمانان )جديديه در آسیای سیاستالاصل کتاب پاکستانی

                                                 
 .176. اسکرین و راس، 12
 . نک. ادامه مقاله.13
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 15اوغلوچاپ رساند. در ترکیه هم نورالدین خاتونم به6111ش/ 6122را در سال  12مرکزی(
 م2166ش/6111را در  16آخرين دولت ترک در ترکستان، امارت بخارا و عالم خانکتاب 

های اخیر نیز پژوهشگران ایرانی بیش از پیش به این بخش از جهان چاپ کرد. در سال
اند؛ از آن جمله رحیم اسلام و بررسی تغییر و تحولات آن پرداخته و آثاری پدید آورده

تألیف و منتشر کرد. جديديه در تاتارستان ش کتابی در این باب با نام 6111نیا در سال رئیس
اورال  –طور که از نامش پیداست، صرفا به جنبش جدیدیه در مناطق ولگا ماناما این کتاب ه

است. اما در ارتباط با و کریمه پرداخته و وارد موضوع جدیدیه در آسیای مرکزی نشده
گردانی: نقش جدیدیه، اسلام و روسی»جدیدیه در آسیای مرکزی، جواد مرشدلو مقاله 

و سیده فهیمه ابراهیمی « اسلامی به دوره شوروی جدیدیه در گذار آسیای مرکزی از دوره
را « م(1117 – 1862سازی )دگرگونی حیات اجتماعی فرارود تحت سیاست روسی»مقاله 

نوشته رحیم « جدیدها، نهضت»های چنین باید از مدخلاند. همنوشتهش 1312در 
لبانه طجنبش اصلاح»ش و 6111، جلد نهم سال دانشنامه جهان اسلامنیا در رئیس

، جلد هفدهم در دائرةالمعارف بزرگ اسلامىنوشته عبدالحسین آذرنگ در « جدیدگرایان
ها که اکنون مجال طرح طور کلی در این مقالات و دیگر نوشتهش نیز نام برد. به6111سال 
گیری تا پایان کار بررسی نیست نهضت جدیدیه از زاوایای مختلفی از شکل هاآنهمه 
بررسی تحولات نظام آموزشی آسیای مرکزی که بخشی از آن مرهون  هررواست. بهشده

 نماید.نظام جدیدیه است، ضروری می
ها پاسخ دهند که نوگرایان مسلمان اند تا به این سؤالنگارندگان این پژوهش بر آن

چه  هاآنهایی مواجه شدند و برای اصلاح آسیای مرکزی در نظام آموزشی قدیم با چه کاستی
کار بستند؟ و آنان برای رسیدن به این هدف با چه موانعی مواجه شدند؟ و تی بهتمهیدا

                                                 
14. The Politics of Muslim Cultural Reform (Jadidism in Central Asia). 

15. Nurettin Hatunoğlu. 

16. Türkistanda son Türk devleti Buhara Emirliği ve Alim Han. 
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رسد هدف جدیدها از نظر میدست آوردند؟ بهدرنهایت چه نتایجی از این اصلاحات به
سازی برای اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی مسلمانان روسیه اصلاحات آموزشی، زمینه

اصول »جای به« اصول صوتیه»گزینی را تغییر داده، با جایبود. نوگرایان شیوه آموزش سنتی 
به کودکان  هاآنیعنی آموزش الفبا و نیز توجه به علوم روز و ضرورت آموزش « حرفیه

های گرایان و کارشکنیسبب مخالفت سنتکارشان را پیش بردند. نوگرایان در مسیر خود به
ت موفق شدند اصول صوتیه و علوم دولت روسیه با مشکلاتی مواجه شدند، ولی درنهای

 غربی را وارد نظام آموزشی کنند. 
 

 نظام آموزش سنتى
شد، و به های تزاری پس از تسلط کامل بر ماوراءالنهر، که دیگر ترکستان خوانده میروس
الحمایه درآوردن امارت بخارا در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی، در ابتدا چندان تحت

لی مسلمانان آسیای مرکزی از جمله در زمینه آموزش و پرورش )یعنی دخالتی در امور داخ
چنان، به حیات رو نهادهای آموزشی سنتی هممکاتب و مدارس سنتی( نکردند. ازاین

اجتماعی خود ادامه دادند، اما اندکی بعد مدارسی متناسب با اهداف خود تأسیس کردند. 
در این منطقه، به اوضاع نظام آموزشی  اینک قبل از پرداختن به اصلاحات نظام آموزشی

 پردازیم. سنتی که یکی از علل اصلی جنبش نوخواهی نوگرایان آسیای مرکزی بود، می
 
 هاخانهمکتب

چون دیگر نظامات اجتماعی در ماوراءالنهر و ترکستان به همان نظام آموزش ابتدایی هم
نده بود و به همان سیاق به حیات نخورده باقی ماشکل خود از ابتدای دولت شیبانیان، دست

های اسلامی در چون دیگر سرزمینداد. آموزش کودکان در آسیای مرکزی همخود ادامه می
شد. کودکان حداقل در سن چهارسال و چهارماهگی و حداکثر در ها انجام میخانهمکتب
ب پنج تا ده کردند. طول آموزش در مکتخانه را آغاز میسالگی  رفتن به مکتبهشت –هفت 
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مشغول  خانهسالگی به فراگیری دروس در مکتبکودکان تا شانزده واقع در 17سال بود.
خارج شده، فرزندانشان را از مکتب توانستند زودتر از سن یادبودند، ولی والدین آنان می

تر برای پسران و افراد ذکور کنند. بر اساس عرف جامعه، نظام آموزشی آسیای مرکزی بیش
بود و دختران در نظام آموزشی سنتی حق چندانی برای  اده در نظر گرفته شدهخانو

  18سوادآموزی نداشتند.
مسجد بود که به ای در کنار تا اواخر سده نوزدهم میلادی، عموما حجره خانهمکتب

بدنی یعنی کتک زدن  خانه، تنبیهکه در مکتباین سببشد. بهسبک سنتی و کهن اداره می
معمولی بود، منتقدان این بسیار رایج و امری « فلک کردن»اصطلاح اطفال یا به کودکان و

خانه استفاده اتاقی که برای مکتب 11.نامیدندنیز می« مکاتب فلک»را  هاخانهمکتبرویه 
گونه و کوچک بود که شد، چندان برای کودکان مناسب نبود و اغلب مکانی دخمهمی

، یکی از بازرگانان و نوگرایان حاج معین 22گذراندند.آن می تر زمان خود را درکودکان بیش
را در انتقاد از « مدرسه قدیم، مدرسه جدید»م  نمایشنامه 1116/ ه1332سمرقندی در سال 

نظام آموزش سنتی و در حمایت از نظام آموزشی نوین نوشت. او در این نمایشنامه وضع 
محیط مدارس کهنه و سنتی[ »]کشد یفیزیکی مدارس قدیم و کهنه را چنین به تصویر م

شده بر دیوار چال با یک بخاری در وسط آن، یک چوب فلک آویزانچون سیاهتاریک هم
در یک سمت بشکه کثیفی از آب قرار داشت، و در طرف دیگر بر روی فرشی  ؛]بود[

بود، قدی کوتاه  های مندرس پوشیدهنشست که چندین لایه از لباسپلاسیده، معلم می
  21«.داد، معتاد تریاک استای که نشان میداشت با چهره

                                                 
 .11، تاريخ انقلاب فکری در بخارا . عینی،17
 .122. کستنکو، 18
 . همانجا.11
 .172. اسکرین و راس، 22

21. Khalid, 163. 
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ای کلی برای خود قائل بودند که عبارت بود از پرورش معنوی و ها وظیفهخانهمکتب
)باسواد، دارای توانایی خواندن و نوشتن( نمودن « ناکسواد»یک وظیفه جزئی داشتند که 

نامه مدون و مشخص درسی خبری نبود، ها از برخانهدر مکتب 22آموزان بود.کودکان و دانش
هایی بود که بیشتر با ولی موضوعات تدریس در مرحله اول، آموزش قرآن و آموزش کتاب

آموزان آثار دینی به زبان فارسی تاجیکی و گرفت. درسهدف تقویت ایمان مذهبی انجام می
که درک و برداشتی آنخواندند، بیترین آن قرآن بود میزبان ترکی ازبکی و عربی را که مهم

کید بر حفظ و یاد 23داشته باشند. هاآنعمیق از  گیری شیوه آموزش دروس به کودکان، تأ
-صورت هماهنگ و با صدای بلند بهوار بود؛ یعنی شاگردان و نوآموزان کلمات را بهطوطی

ه از شد کقدری بلند میکردند. صدای این نوآموزان بههمراه استاد خود هجّی و تلفظ می
  22.بردشد از قیل و قال کودکان به وجود مکتبخانه در جایی پیراحتی میای دور بهفاصله

شد، صرفا توانایی خواندن بود، ولی گاه میدرواقع مهارتی که در مکتب آموزش داده
از  نوشتن درمجموع مهارتی جداگانه 25شد.آمد که نوشتن هم آموزش داده میپیش می

شد که توسط بسیاری از مکتبدارها )آموزگاران کودکان( آموزش داده نمیمهارت خواندن بود 
شد و کتابت صرفا بود اندکی بدان توجه مینویسی و تنها در صورتی که موضوع درس خوش

م( یکی از 1152ش/1333 .مهارت اختصاصی افرادی خاص بود. صدرالدین عینی )د
کید می روانی که در مکتب بهنویسی را قبل از آنکند مبانی خوشنوگرایان تاجیک بخارا، تأ

ای آموخته باشد، از طریق الگوبرداری و تقلید از حروف الفبا از خویشاوندی که از مدرسه
رو مردمان آسیای ازاین 26در بخارا برای تعطیلات تابستانی به روستا برگشته بود یاد گرفت.

معنای آشنایی با  کردگی بهلمرکزی، اغلب توانایی خواندن داشتند تا نوشتن، و تحصی
                                                 

 .63. شکوری بخارایی، 22
 .172. اسکرین و راس، 23
 .Khalid, 25 ؛227؛ صدر ضیاء، 122. کستنکو، 22
 . کستنکو، همانجا.25

26. Khalid, 24- 25. 
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خواندن و گاه نوشتن با هدف ادای واجبات دینی بود و اغلب کودکان پس از یادگیری 
خارج و به کاری  خانهکلمات ایمان، نیت نماز، یک یا دو سوره از قرآن کریم، از مکتب

م ها در قرن نوزدهآموزش سنتی در ماوراءالنهر تا دوره تسلط روس 27شدند.مشغول می
 چنان شیوه مرسوم آموزشی بود.  میلادی هم

 
 آموزش زنان و دختران

دختران جز در موارد استثنایی امکان سوادآموزی و ادامه تحصیل نداشتند. تا اواخر سده 
نوزدهم، تنها راه سواد برای دختران در میان مسلمانان آسیای مرکزی، تحصیل در 

کیفیت آموزشی نداشتند و تعلیم و تربیت در  بود که معمولا« هاملاباجی»های خانهمکتب
به آموزش روخوانی بعضی از متون ساده یا بعضی از ادعیه و اذکار، بدون توجه به  هاآن

سالگی و قبل از رفتن یازده -شد. سن به مکتب رفتن آنان اغلب تا دهمنحصر می هاآنمعانی 
برای دختران مکروه بود؛ به  هایی آموزش نوشتنخانهبه خانه شوهر بود در چنین مکتب

دختران برخلاف پسران که  28همین دلیل درمیان دختران آموزش کتابت وجود نداشت.
خانه را تعطیل رفتند و مکتبها برای کمک به پدر و اولیای خود به صحرا میتابستان

 21بودند. کردند، در این فصل گرم به فراگیری علوم و دروس مشغولمی
  

 مدارس روسى
رو ها پیش از تسلط خود بر ماوراءالنهر مراوداتی با شهرهای آسیای میانه داشتند؛ ازاینروس

ها و در اواخر قرن ها برای ساخت مدارس جدید در ماوراءالنهر به دست روساولین تلاش
 – 1721/ ه1211-1122هجدهم انجام گرفت. این مدارس با هزینه کاترین دوم یا کبیر )

                                                 
 .Khalid, 25؛ 11 تاريخ انقلاب فکری در بخارا،. عینی، 27
 .128نیا، . رئیس28
 .123-122. کستنکو، 21
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تمدن برتر »و با هدف حسن همجواری و آشنا کردن مسلمانان با م( تزار روسیه 1716
ها درآمد، چندان الحمایگی روسکه این منطقه به تحتپس از آن 32ساخته شد. «هاروس

تدریج متوجه شدند که مدارس سنتی بخارا و دخالتی در امور آموزشی نداشتند ولی به
ایجاد  هاآنگزینی مناسب برای جایاند و باید ترکستان، مراکز پرورش مسلمانان متعصب

م 1876/ه1213در  32فرماندار کل ترکستان 31رو در اولین اقدام، فون کافمنکرد؛ ازاین
مدارسی را برای مهاجران روس ساخت و به مسلمانان نیز اجازه داد تا در این مدارس ثبت 

بان روسی، م نخستین مدرسه بومی روسی برای آموزش ز1882نام کنند. چند سال بعد در 
حساب، جغرافیا، ادبیات و دیگر مواد درسی غی مذهبی در نوبت صبح و آموزش دین 

های محلی در نوبت بعد از ظهر، در تاشکند و سمرقند دو شهر عمده ترکستان اسلام و زبان
طور کلی مسلمانان از این مدارس ناراضی بودند؛ چه آموزش متون ساخته شد، اما به

رفت که کودکان مسلمان دین خود را رها س ضعیف بود و بیم آن میاسلامی در این مدار
  33کنند.

گردانی و پس از آن مدارس روسی یا رسمی که مجری سیاست دولت درجهت روسی
م در 1872/ه1287آموزش زبان روسی بودند ساخته شدند. نخستین مدرسه از این نوع در 

جدا شده و در حوزه اداره فرمانداری کل  شهر سمرقند که در این زمان از قلمرو امارت بخارا
بود، تأسیس گردید. اما فقط شمار کمی آن هم از کودکان مرفه جامعه به ترکستان قرار گرفته 

این مدارس جذب شدند. این مدارس چندان مورد استقبال قرار نگرفت. جدا از مسأله 
شد که ب، آموزش داده میاستعمار، ازآنجاکه به مردمان آسیای مرکزی از کودکی و دوره مکت

                                                 
 .172-173. اسکرین و راس، 32

31. Von Kaufman 
م از خانات خوقند گرفتند، ولایتی ترکستان را 1662/ ه1275سال که تاشکند را در های تزاری پس از آن. روس32

م که در اختیار امارت بخارا بود، آن را به 1868/ ه1285تأسیس کردند، سپس با تصرف شهر سمرقند در سال 
 ترکستان افزودند.

 .62. لاپیدوس، 33
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مذهب اسلام برتر از همه مذاهب است، مردم آسیای مرکزی، نگاه منفی و همراه با نفرت به 
  32نامسلمانان داشتند.

ها مدارس دیگری نیز با نام مدارس دو زبانه داشتند. این مدارس که نخستین بار روس
شین دیگر و نیز در قفقاز م در منطقه ولگا و سپس در مناطق تاتارن1872/ه1287در دهه 

مدارس روس ـ تاتار نامیده شدند و در آسیای مرکزی به این مدارس دو زبانه  گشایش یافتند،
گفتند. در چنین مدارسی تعلیم و تربیت روسی و سنتی می 35محلی-مدارس روس
گرفت. نخستین مدرسه از این نوع را در ترکستان، روزنباخ، زمان انجام میمسلمانان هم

م با اذعان به شکست مدارس روسی، در 1882/ دسامبر ه1322ماندار ترکستان، در صفر فر
تاشکند افتتاح کرد. دوره این مدارس که آموزش سنتی اسلامی و روسی در کنار هم انجام 

آموزان در این مدت بتوانند به زبان روسی رفت که دانششد چهار سال بود و انتظار میمی
ف بزنند و با جغرافیا، تاریخ و فرهنگ روسی آشنایی مقدماتی پیدا بخوانند، بنویسند، حر

-شمار کودکان مسلمان در این گونه مدارس نیز اندک بود، هرچند این مدارس به 36کنند.

آموزان محلی مسلمان تأسیس شده دنبال عدم موفقیت مدارس روسی و برای جذب دانش
ساختند سوءظن ها میای که روسهبود، اما چون مردم مسلمان منطقه به هر نوع مدرس

سازی تأسیس محلی در زمینه-همه مدارس روسداشتند، موفقیتی حاصل نکرد. بااین
مدارس اصول جدیدی سهم مهمی داشتند و آموزش و پرورش روسی با همه اشکالاتش 

های که تحت تأثیر آموخته 37گیری گروهی از روشنفکران انجامیددرنهایت به تربیت و شکل
رسید خواستار اصلاحات ها و افکار نوینی که از ترکیه و ایران به آنان مید و نیز آرمانجدی

 فرهنگی، آموزشی و سیاسی شدند.
 

                                                 
 .123. کستنکو، 32

35. Russia – native  

36  . Khalid, 157. 

37. Ibid, 160-161. 
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 تجددگرايان و نظام آموزش سنتى
سر در این میان که مردمان آسیای میانه در انزوای نسبی فکری و سیاسی بهپروران: معارف

کرده خواستار اصلاح وضع موجود شدند. سفر به  بردند، گروهی از روشنگران ظهورمی
سرای در ن چاپ باغچهترجما چونهایی همکشورهای پیشرفته غربی و نیز آشنایی با روزنامه

چون روسیه، چاپ کلکته و ... از کشورهای دیگر  المتینحبلروزنامه  و جزیره کریمهشبه
های ترکی و فارسی چاپ و وارد این نزباعثمانی، ایران، افغانستان، مصر و هندوستان که به

های ارتباطی مردمان آسیای مرکزی با محیط بیرون از جهان بسته شد، اولین راهمنطقه می
/ ه1312-1222از جمله این تجددگرایان، احمد مخدوم دانش بخارایی ) 38ها بود.آن

اهر نوگرایی، م( از نوگرایان تاجیک بود. وی با سفر به روسیه و آشنایی با مظ1827-1817
شناخته شد. احمد دانش از اولین « پروریمعارف»جنبشی به راه انداخت که به جنبش 

 31روشنفکران در آسیای مرکزی بود که بر نظام آموزش مذهبی و مدرسی )اسکولاستیک(
ریزی چون الگوی اروپایی و پایهزمان خود تاخت و خواستار گسترش تعلیم و تربیت هم

ها سازنده و مبتکر روش احمد دانش که در میان تاجیک 22شد.صحیح نظام آموزشی 
شد، از اولین کسانی بود که اعتقاد داشت تدریس علوم اسلامی به شیوه نوین، شناخته می

فراگیران و آموزندگان یک علم باید با توجه به استعداد و آمادگی ذاتی خود به فراگیری آن 
وی اعتقاد داشت در نظام آموزشی باید  21آورد.نمی باربپردازند و آموزش اجباری جز زیان به

های خارجی ازجمله زبان روسی بسیار توجه شود، چرا که تنها راه برای به یادگیری زبان
های نزدیک کردن فرهنگ ایستای آسیای مرکزی به فرهنگ پویای اروپایی، یادگیری زبان

نون جدید و فرهنگ کشورهای توانند فدیگر بود و مسلمانان از طریق یادگیری زبان می

                                                 
 .821، هايادداشت همو، ؛17 ،تاريخ انقلاب فکری در بخارا ؛ عینی،111؛ پروین، 22. مسلمانیان قبادیانی، 38

39. Scholastic 
 .26؛ شعردوست، 72. بچکا، 22
 .78. غایبف، 21
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  22ماندگی رهایی یابند.پیشرفته را بیاموزند و از انحطاط و عقب
بخشی مند، سامانپروری از توسعه تعلیم و تربیت نظامهدف دوردست جنبش معارف

ماندگی جامعه را جهل و ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه بود؛ چه آنان علت عقب
عتقد بودند که یادگیری علوم و فنون زمانه در کنار آموزش علوم م 23ها دانسته،نادانی توده

که در شود و آموزش و علم تنها زمانیدینی سبب رفاه و آسایش مردم و پیشرفت جامعه می
تواند به رشد و اصلاح سطح زندگی مردم و تکامل فرهنگ ملی کمک خدمت مردم باشد می

 نوادرالوقايعبا تألیف آثار مهمی ازجمله  های فعالیت خوداحمد دانش در طول سال 22کند.
ماندگی و جهل برهاند و با تغییر و تربیت شاگردان بسیار سعی کرد تا جامعه خود را از عقب

ها و و اصلاح نظام آموزشی نسلی نواندیش در جامعه تربیت کند، اما این اندیشه
ت جدیدیه به عرصه عمل پروری بلکه در قالب نهضهای نوگرایانه نه در دوره معارفخواست

 رسید.
 

 جديدها
و کریمه در فاصله  25اورال-های تاتارهای مسلمان در مناطق ولگاها با تصرف سرزمینروس

سازی در میان مسلمانان سازی و مسیحیقرون شانزدهم و هجدهم میلادی جریان روسی
رهنگ روسی را راه انداختند. در این بین مسلمانان به سه گروه تقسیم شدند: گروهی فبه

پذیرفته، مسیحی شدند؛ گروهی با دفاع از سنت اسلامی با هر نوع نوگرایی روسی و اروپایی 
گیری از تمدن مخالفت کردند و گروه سوم یعنی جدیدها با دفاع از اصل سنت اسلامی و وام

مشهور شد. جدیدها راه نجات از « جدیدیه»روسی جریانی را به راه انداختند که به نهضت 

                                                 
 .78؛ غایبف، 38. معتمدنژاد، 22
 .26. شعردوست، 23
 .71. همانجا؛ غایبف، 22
 خزر که متعلق به روسیه است. ای تاتار نشین در شمال دریای. منطقه25
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به فکر ایجاد مدارسی به سبک ماندگی را اصلاح نظام آموزشی دانسته، با همین هدف عقب
-1267) 26جدید افتادند. از میان روشنگران تاتار، اسماعیل بیک گاسپرینسکی/ گاسپرالی

م( سرآمد است. وی آغازگر جنبش نوگرایانه جدیدیه بود که اصلاح 6164-6186/ه1332
ویژه بخارا را اکم بر مکاتب و مدارس ترکستان و ماوراءالنهر بهنظام آموزشی کهنه و قدیم ح

های لازم، نخستین مدرسه اصول جدید چینیگرفت. اسماعیل گاسپرالی پس از زمینهپی می
تأسیس  27سرایم در باغچه1882/ ه1321را برای اجرای نظریات آموزشی خود در سال 

جا به آسیای ز قفقاز سربرآورد و از آنهرچند نهضت جدیدیه در تاتارستان و سپس ا 28کرد.
-های نوین در مدارس همانمرکزی راه یافت، اندیشه اصلاح نظام آموزشی و توجه به روش

به رهبری احمد دانش « پروریمعارف»های نهضت گونه که گفته شد پیش از آن در اندیشه
 21بود. در بخارا متبلور شده

نی آموزشی و فرهنگی بود. درواقع نوگرایان از ابتدای پیدایش، جریا« جنبش جدیدیه»
به این نتیجه رسیده بودند که اصلاح امور جامعه در گرو اصلاح مدارس )ابتدایی یا همان 

در این میان دو عامل مهم نوگرایان آسیای مرکزی را بیش از پیش به تشکیل  52مکتب( است.
چون ترکیه، ایران لمان همداد؛ اول دیدن موفقیت کشورهای مسمدارسی به سبک نو سوق می

و مصر در ایجاد تغییرات نوین در سطح جامعه و نیز سبک نظام آموزشی و تلاش برای 
الگوبرداری از آنان؛ دوم تلاش برای ساخت مدارسی اسلامی با سبک نوین برای مقابله با 

ها که درصدد اشاعه فرهنگ روسی و دور کردن کودکان مسلمان سازی روسجریان مدرسه
حلی عملی تر راهز دین و هویتشان بودند. درواقع نوگرایان دریافتند که باید هرچه سریعا

                                                 
46. Ismail Gaspirali 

 کریمه قرار دارد. ه. این شهر، در شبه جزیر27
48. Khalid, 89. 

 .17، تاريخ انقلاب فکری در بخارا عینی، .. نک21
50. Hatunoğlu, 138. 
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  51بیابند.
 

 مدارس جديديه
های مدرنیته و تجدد در کشورهای ترکیه، ایران گاسپرالی تحت تأثیر و الگوبرداری از جریان

مکاتب )مدارس رشدیه(، مصر، تاتارستان و مدارس روسی در شهرهای آسیای مرکزی، 
-علت نام 52ریزی کرد که به مکاتب اصول جدید/ اصول صوتیه شهرت یافت.نوینی پایه

گونه مدارس به اصول جدید این بود که روشی متفاوت با مدارس سنتی یا همان گذاری این
عثمانی مدارس خود را « تنظیمات»کردند. وی در آغاز با الگوگیری از قدیم ارائه می

 52گفتند.می« مدارس جدیدی»نامید، ولی پیروانش به این مدارس  53«های منتظممکتب»
م در سفرش به ماوراءالنهر با دو مقام بخارایی دیدار 1813/ه1312گاسپرالی در سال 

ای از کتابی را که با های خود، نمونهها و اندیشهکرد. وی در این دیدار ضمن بیان دیدگاه
القضات( بخارا کلان )قاضی بود به قاضیه شده و به زبان ترکی نوشت« اصول صوتیه»مبنای 

  55تقدیم کرد. وی در این سفر نخستین مدرسه اصول جدیدی شهر سمرقند را نیز بنیان نهاد.
پس از سفر گاسپرالی به بخارا، نوگرایان آسیای مرکزی به فکر تأسیس مدارس یا 

ی برای ساخت این های اصول جدید افتادند؛ اما مشکل بزرگ فقدان هزینه کافمکتب
پرور بودند وران ثروتمند محلی که خود نیز معارفمدارس بود. دیری نپایید که بعضی پیشه

/ ه1316 های اصول جدیدی در سالها مکتببه کمک آنان شتافتند. در نتیجه این اهتمام
به  56م در شهر اندیجان1811/ه1317الدین، در م در خوقند به کمک ملا صلاح1818

                                                 
 .Khalid, 160-161؛ 111، 12شعردوست،  .. نک51
 .12. شعردوست، 52

53. Muntazam Mektepler 

54. Hatunoğlu, 149. 
 .82. دانکاس، 55
 . شهر اندیجان امروزه در شرق جمهوری ازبکستان قرار دارد. 56
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با مساعدت منور قاری عبدالرشیدخانف، برای  57الدین و در شهر تاشکندکمک شمس
چنین  پیش از هم 58آموزش دروس به زبان مادری کودکان یعنی زبان ازبکی تشکیل شدند.

کنی در اندیجان، برای پاکم صاحب یک کارخانه پنبه1817/ه1312تأسیس این مدارس در 
اصول  سبکبه ایاستخدام معلمی تاتار مدرسهآموزش کودکان کارگران کارخانه خویش، با 

عبدالقادر شکوری در گذر )محله( خواجه ذوالمراد م 1121/ه1311در  51بود. جدید ساخته
پس از این مدرسه، وی سه سال  62مدرسه دیگری ساخت که زبان آموزشی آن به فارسی بود.

بای مکتب حمد رحیمامین، در گذر قوش حوض، در منزل مروستا( رجبقشلاق )= بعد در 
دیگری به شیوه اصول صوتیه/ جدید که به نام خودش، به مکتب شکوری شهره شد، افتتاح 

چنان راه زیادی تا توسعه سبک جدید همبا وجود نگاه مثبت به تأسیس مدارس به 61کرد.
های تجددگرایان در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی کمی در پیش بود؛ چرا که با وجود تلاش

که در چنان محدود بود، چناننسبت مدارس قدیم همترکستان، شمار مدارس جدید به در
سبک مدرسه عالی به 222خانه( و مدرسه ابتدایی اسلامی )مکتب 5222این دوره حدود 

 دادند.   طلبه را به همان شیوه سنتی آموزش می 75222تقریب نظام قدیم وجود داشت که به
به شهرهای ی شهر بخارا با بیش از یک دهه تأخیر نسبتنخستین مدرسه اصول جدید

ترکستان، در سفر دوم گاسپیرالی به بخارا ساخته شد. گویا تا پیش از آن هر گونه اقدام در 
اندازی مدارس جدیدی در آن امارت با شکست مواجه شده بود. سبب مخالفت زمینه راه

کار، مدارس و تعلیم و ی محافظهامیر با تأسیس این مدارس آن بود که شماری از علما
درواقع، سازماندهی و پشتیبانی مدارس سبک  62دانستند.تربیت جدید را مخالف شرع می

                                                 
 . شهر تاشکند یا همان شهر باستانی چاچ یا شاش امروزه پایتخت جمهوری ازبکستان است.57
 .Khalid, 171؛ 165، 15؛ دانکاس: 111. شعردوست، 58
51 .Khalid, 165 ،82؛ دانکاس. 
 .111. شعردوست، 62
 .11، تاريخ انقلاب فکری در بخارا . همانجا؛ عینی،61
 .228، تعلیقات شکوری؛ صدر ضیاء، 38 ،. عینی، همان62
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جدید، با همه مشکلاتی که داشت، دغدغه جامعه و نخبگان مسلمان بود، نه دولت که 
  63داد.ای به توسعه آن نداشت و دربرابر فشار علما مقاومتی از خود نشان نمیچندان علاقه

 62م نیز دو معلم تاتار یک مدرسه جدیدی را در شهرک کاگان،1127/ه1325در سال  
پی افکندند. همان معلمان یک سال بعد مدرسه  65خواندندها آن را بخارای نو میکه روس

دیگری را در بخارا راه انداختند. بورناشف، یکی از این دو معلم، مدرسه را در منزل خودش 
جا پذیرفت. برنامه این دو معلم تاتار برای ر کمی از شاگردان ازبک را در آندایر کرد و شما

توسعه تعلیم و تربیت نوین امارت بخارا متکی بود بر آرزوی نوپدید تاجران آن سامان که در 
گاهی  المتینحبلو نیز  ترجمانچون های نوگرای تاتاری همنتیجه مطالعه روزنامه و کسب آ
پنداشتند. گونه مدارس را نیاز حیاتی جامعه خود میتأسیس این درباره مدارس نوین،

ای بسازند و نام آن را گاسپرالی که در همان زمان به بخارا آمده بود، توصیه کرد که مدرسه
م( به 1112-1885/ ه1321-1322برای جلب موافقت امیرعبدالاحد خانِ منغیت )حک. 

بگذارند؛ « مظفریه» م(1112ـ1862/ه1328ـ1276یاد پدر فقید او امیرمظفرخان )حک. 
بررغم پاسخ منفی  66اما گاسپرالی در مذاکره با امیر موفق به جلب موافقت او نشد.

که امیر که چنان بر خواست خود پافشاری نمودند، چنانامیرعبدالاحد به گاسپرالی، آنان هم
ادار به تغییر نظر در میان دو جناح مخالف و موافق مدارس جدید درمانده بود، سرانجام و

خود شد و به تأسیس مدارس جدید تن داد. شاید مداخله نمایندگی سیاسی حکومت روسیه 
نیز در  67شد و در امیر نفوذ کامل داشت،خانه نامیده میخانه یا ایلچیدر بخارا،که کنسول

 است.آن برهه زمانی در تغییر نظر وی مؤثر بوده
                                                 

63. Khalid, 162. 
ها پس از تسلط بر امارت بخارا آن را . شهرکی بود در نزدیکی بخارای باستانی )پایتخت امارت بخارا( که روس62

 ها در این شهر قرار داشت.بسیاری از مراکز اداری و تمدنی روسخانه روسیه و خانه یا ایلچیساختند. سفارت
 .312ـ311، تعلیقات شکوری. صدر ضیاء، 65
 .316-312همان،  .. نک66
 .62 تاريخ انقلاب فکری در بخارا،. عینی، 67
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اندیشه »، مدارس جدید را که مروج آزادی و اگرچه مقامات روسی در آسیای مرکزی
نگریستند و از تعلیم و آمدند، به چشم دشمن روسیه میشمار میبه« اتحاد جهان ترک

کردند، اما مسأله در آن زمان در داری میکارانه جانبهای محافظهتربیت سنتی مدافع ارزش
انگاشتند و افراطی می بخارا صورت دیگری داشت. مقامات روسی علمای بخارا را متحجر

های کهن اسلامی، مسلمانان را بر آن بودند که مواضع افراطی آنان بر ضرورت حفظ سنت
انجامد. ازاینشوراند و درنهایت به تضعیف حکومت امارت میها میسرانجام بر ضد روس

رو در اوضاع خاص بخارا نه تنها با پیشرفت و توسعه تعلیم و تربیت جدید مخالفتی 
دادند تا اجازه تأسیس مدرسه احتمال امیر را نیز تحت فشار قرار میاشتند، بلکه حتی بهند

سبک جدید را برای تأسیس مدرسه به هجدید را بدهد. در چنین اوضاعی امیرعبدالاحد اجاز
  68م صادر کرد و مدرسه تأسیس شد.1128/ اکتبر ه1326اتباع خود در شوال 

اصول صوتیه/جدیدیه با مدیریت میرزا عبدالواحد  نخستین مدرسه نوگرای بخارا با
م( 1152ش/1333 .م( و همکاری صدرالدین عینی )د1132ش/1333 .)د 61منظم

جا به زبان اندازی شد. این مدرسه به تاجیکان و فرهنگ ایرانی تعلق داشت که در آنراه
کرام و طلب بخاراچون داملا اشماری از علمای اصلاح 72شد.می فارسی آموزش داده

م( نیز فرزندانشان را در مدرسه عینی و 1132ش/1331 .شریف جان مخدوم صدر ضیاء )د
نویسی کردند و در پاسخ به سؤال کتبی امیر درباره این مدرسه، از مدرسه جدید و منظم نام

  71داری کردند.خواه جانبهای جوانان ترقیتلاش
طراحی کرد و یک کتاب قرائت صدرالدین عینی و میرزا عبدالواحد نظامی الفبایی 

ای مطالب دینی نیز در آن برای کودکان درنظر گرفت. این کتاب جنبه ادبی داشت و پاره

                                                 
 .27ـ23، همان .. همانجا، نیز نک68

69. Mirza Abdulvahid Munzim 
 .822، هايادداشت ؛ همو،27ـ23، اريخ انقلاب فکری در بخارات ؛ عینی،82ـ 82، ؛ دانکاس12. شکوری، 72
 .12ـ11؛ شکوری، 35، 21ـ28،  تاريخ انقلاب فکری در بخارا . عینی،71
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/ ه1327آور بود. این کتاب در شد و خواندنش به سبک نو برای کودکان شوقیافت می
ولیای های مدرسه نیز از ابرای گذران هزینه 72چاپ رسید.به الصبیانتهذيبم به نام 1121

دست بدون شد؛ ولی کودکان تهیحق تعلیم و تربیت دریافت می 73کودکان ماهانه سه صوم
شد شدند. آنان از پولی که هر ماه از اولیای کودکان ستانده میدریافت هزینه پذیرش می

  72خانه را با معیارهای بهداشتی بازسازی کردند.مکتب
حمایت از مدارس کهنه پرداختند؛ چه ها نیز به با افزایش شمار مدارس جدید، روس

طلبی، که در این مدارس ظهور یافته بود، بسیار های اصلاحآنان از خطرات ناشی از کانون
م امیر بخارا، اجازه بازگشایی مدارس اصول 1112/ه1332بیمناک شدند. اما درنهایت از 

م شهر تاشکند 1112/ه1332که در سال ایجدید را به صورت گسترده صادر کرد، به گونه
   75آموز داشت.مدرسه، بیش از هزار دانش 12تنهایی در به

 
 دستاوردهای مدارس جديديه

های آموزشی و اهداف و شیوه هاآنترین دستاوردهای مدارس جدیدیه، ازطریق مقایسه مهم
 های نظام آموزش سنتی، به قرار زیر است: نوینشان  با مدارس و مکتب

دنبال گرایان دیگر بهدن و نوشتن: نوگرایان مانند سنتیادگیری اصولیِ خوان .6
شیوه قدیم یعنی هجی کردن نبودند، بلکه از شیوه نوین آموزش یادگیری خواندن و نوشتن به

یعنی آموزش الفبا با استفاده از روش  الفبا برپایه آوانگاری )اصول فونتیک( استفاده کردند؛
کید بر آموزش صوت و آوا_  76آوانگاری که در گذشته  77جای روش هجاییبه _ی حروفتأ

                                                 
 .822 ها،يادداشت. عینی، 72
 رود.. واحد پول امارت بخارا که امروزه واحد پول ملی جمهوری ازبکستان به شمار می73
 .822 ها،يادداشت. عینی، 72

75. Gömeç, 200. 

76. phonetic method 
77. syllabic method 
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بحث آموزش الفبا بر پایه اصول جدید، در میان نخبگان مسلمان امپراتوری  78معمول بود.
ها اهمیت این کار را به روسیه بسیار اهمیت داشت و آنان با نوشتن مقالاتی در روزنامه

 71«گذرانلیغینین گازتسیترکستان »المثل در صفحات روزنامه کردند؛ فیمردمان گوشزد می
ای خواستار پیاده شدن این م منتشر شد روشنفکران در مقاله6121/ه6211که در سال 

داد این شیوه به کودکان این امکان را می 82بودند.سبک آموزش الفبا در میان مسلمانان شده 
ن سال بر خلاف قدیم که کودکان پس از گذراندن چندی 81سال با سواد شوند؛که در مدت نیم

کردند، ترین مهارتی در زمینه سوادآموزی کسب نمیها کوچکاز زندگی خود را در مکتب
هدف از این شیوه جدید آشنایی درست با الفبا و کسب توانایی خواندن و نوشتن به  درواقع

تدریج آموزش به 82محور برای یادگیری متون رسمی و شرعی خاص بود.جای حافظه
برای آموزش الفبا با وضع قانونی از سوی دولت، مبنی اجباری شدن فونتیک، یا اصول جدید 

  83آموزش ابتدایی، به شکل رسمی مورد توجه قرار گرفت.
های مدارس: در نظام سنتی قدیم بهداشتی ساختمان اصلاح وضع فیزیکی و .2
ها مرز میان خود را از دست داده بودند و هر کسی با هر سطح سواد در ها و مدرسهمکتب

کید قرار دادند. هاآنرو نوگرایان جدایی نشست؛ ازاینرسه میمد   82را مورد تأ
تعیین محدوده زمانی برای دوره آموزشی: دوره آموزش در مکاتب و مدارس سنتی  .1

رو نوگرایان را بر آن داشت تا دوره آموزش در مدارس جدید را به نامحدود بود، ازاین
  85های چهار تا شش ساله محدود کنند.دوره

                                                 
 .Khalid, 163؛ 121نیا، . رئیس78

79. TWG. 

80. Khalid, 162. 
 .227. صدر ضیاء، 81
 .Khalid, 163-164؛ 121نیا،؛ رئیس22، تاريخ انقلاب فکری در بخارا . عینی،82

83. Khalid, 162. 
 .121نیا، . رئیس82
 .12شعردوست،  .85
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انتصاب معلمان خاص مدارس ابتدایی جدید و پرداخت حقوق مشخص به آنان:  .4
سواد بودند که از میان امامان مساجد در نظام سنتی، معلمان مکاتب، اغلب افرادی کم

شدند. نوگرایان به این نتیجه رسیدند که باید معلمانی متخصص آموزش دهند انتخاب می
کودکان برآیند. وجود معلمان خاص یا به عبارتی  خوبی بتوانند از عهده آموزشکه به

در سنت آموزشی کهن بخارا،  86است.های نوگرایان بودهبرای مکاتب از خواسته« آموزگار»
کردند، ولی در استفاده می« مکتبدار»یا « داملا»چون برای آموزگار کودکان، از عناوینی هم

« معلم»به آموزگار کودکان، کلمه عربی  های جدید به تقلید از تاتارها و عثمانیان،آموزش
در اصل در نظام سنتی، معلمان حقوق نداشتند و والدین کودکان، هدایایی  87شد.میاطلاق 

دادند، ولی نوگرایان این عمل را در اندازه وسع خودشان، در ازای زحمات معلم به او می
  88علمان شدند.نوعی صدقه خوانده، خواستار تعیین حقوق ماهانه و ثابت برای م

جمله یادگیری زبان روسی: نوگرایان بر  های خارجی ازتوجه به لزوم فراگیری زبان .8
این باور بودند که پیشرفت همه جوامع، وابسته به تحصیل علم است. در آموزش پایه، 
یادگیری خواندن و نوشتن الزامی است، سپس زبان عربی، ریاضیات و ... را باید یاد گرفت. 

رفت بازرگانی و زندگی روزانه مجبور به یادگیری زبان روسی هستیم. سپس برای پیش
هایی مثل زبان فرانسه یاد گرفته و با جهان خارج ارتباط برقرار نماییم و علت زبان

  81ماندگی خود را دریابیم.عقب
تعمیم آموزش به دختران و زنان: یکی از دستاوردهای مهم نوگرایی آموزشی در  .1

و ازبکان که از آغاز جریان نوگرایی به دنبال آن بودند و حتی یکی از اصول میان تاجیکان 
رفت، آموزش زنان و دختران پا به پای مردان و فرزندان ذکور و پرورش و شمار مینوگرایی به

                                                 
 .121نیا، . رئیس86

87. Khalid, 164. 
 .121نیا، . رئیس88

89  . Hatunoğlu, 138. 



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 242

های آموزشی تأسیس مدارسی رو در سیر فعالیتتربیت همسران و مادران فرهیخته بود. ازاین
زمان مورد توجه قرار گرفت؛ چه هم هاآنش خواندن و نوشتن به مخصوص دختران و آموز

یافت، شکاف بین آموزش و افزایش می که شمار و تعداد حامیان مدارس اصول جدید
شد و نیاز به ایجاد مدارس گیرتر میتر و چشمپرورش پسران و دختران بیش از پیش بزرگ

سواد دختران یا همان معلمان کم« هاملاباجی»شد. در نتیجه تر احساس میدختران، جدی
بایست برای کسب صلاحیت معلمی در نظام آموزشی سنتی، نخستین کسانی بودند که می

  12گرفتند.های اصول صوتیه قرار میدختران در دوره جدید، تحت آموزش
ویژه گنجاندن دروس کاربردی: یکی دیگر از ها بهایجاد تنوع در درس .2

ویژه تاریخ چون جغرافیا، تاریخ )بهجدید گنجاندن دروسی هم دستاوردهای نظام مدارس
الحیات اسلام(، ریاضیات یعنی چهار عمل اصلی حساب، علوم اجتماعی و علم

را در کنار  هاآنآموزان بایست شناسی( به برنامه اجرایی مدارس بود که دانش)زیست
 11گرفتند.حج و زکات( فرا می واجبات دینی، قرائت صحیح قرآن، مسأله ایمان )نماز، روزه،

دانستند که در صورت کردند، میریزی آموزش تلاش میدرواقع جدیدها که در مسیر پایه
تشکیل دولتی مستقل در آسیای مرکزی به متخصصان علوم طبیعی و علوم اجتماعی نیاز 

 چنین تصمیمهم 12رو گنجاندن دروس جدید در نظام آموزشی ضروری است.دارند و ازاین
  13گرفته شد برای هر سن و سالی کتب درسی مناسب همان سن تهیه شود.

ها تقسیم سال تحصیلی به دو بخش )آموزش ترمیک(، گنجاندن دانش علاوه بر این
سازی زبان آموزش و کتب درسی و های آموزش مکاتب و مدارس، ترکیفنی در برنامه

سطح کیفیت آموزش و تحصیل است های بالا رفتن گیری که از نشانهپذیرش نظام امتحان

                                                 
 .121،128نیا، . رئیس12
11 .Khalid, 163 ،12؛ شعردوست. 
 .112. غایبف، 12
 .121نیا، . رئیس13
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  12از جمله اموری بود که در مدارس صوتیه اعمال شد.
در مکاتب اصول  )پیام ترکستان( 15ترکستانسکى کوريیرطبق نوشته روزنامه رسمی 

 شد:جدید در یک دوره پنج ساله چنین موادی آموزش داده می
 .سال اول: الفبا، خواندن، دینی، املا، اصول و شیوه حفظ درس

سال دوم: دینی، قرائت زبان ترکی، املا، اصول و شیوه حفظ درس، حساب، طرز دعا، 
 مکالمه.

سال سوم: قرآن، اصول دین، قرائت زبان ترکی، تاریخ، حساب، املا، اصول و شیوه 
 حفظ درس، مکالمه.

سال چهارم: قرآن، آموزش اصول دین، تاریخ اسلام، زبان عربی، جغرافیا، حساب، 
 ، اصول و شیوه حفظ درس، مکالمه.شیوه نوشتن

سال پنجم: قرآن، اصول دین، حساب، جغرافیا، مختصر علوم طبیعی، حدیث، 
  16مکالمه با شاگردان.

برنامه آموزشی مدارس به سبک جدید در شهر هایی که ادیب خالد از بر اساس گزارش
حی شده ، آموزش در یک دوره چهار ساله طرام ارائه کرده1112/ه1328تاشکند در 

های است؛ هر سطح آموزشی موضوع و متون مختص خود را داشت و هر سال آموزهبوده
شد. توجه به نوشتن و خواندن و تر میتر و تخصصیدرسی نسبت به سال قبل سخت

چون جغرافیا، تاریخ و حساب در کنار یادگیری علوم مذهبی و واجبات نمونه دروسی هم
مواد  17های اصول صوتیه در این زمان دارد؛ها و برنامههمند شیوروشنی از اجرای قانون

 است:های دوره تحصیلی در جدول زیر آمدهدرسی هر یک از پایه
 

                                                 
 .122. همو، 12

95. Туркестанский Курьер  
 .112-121. غایبف، 16

97. Khalid, 168. 
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 متون موضوع پايه

 سال اول تحصیل
 نوشته منور قاری اديب اولکتاب  خواندن و نوشتن

 *** نماز

 سال دوم تحصیل
 رینوشته منور قا اديب ثانى کتاب خواندن و نوشتن

 نوشته منور قاری حوايج الدينیهکتاب  نماز و تعلیمات مذهبی

 سال سوم تحصیل

 نوشته محمد جان محمد جانف نصايح الاطفالکتاب  خواندن
 نوشته صوفی الله یارثبات العاجزين  کتاب تعلیمات اخلاقی

 نوشته منور قاری تجويدکتاب  قرائت قرآن
 نوشته منور قاری هالدينیحوايجکتاب  تعلیمات مذهبی

 کتاب تاریخ انبیاء نوشته حنفی تاریخ مقدس

 جغرافیا
 نوشته فاتح کریمیمختصر جغرافیا کتاب 

 نوشته هادی مقصودی 98اطلاعات جهانکتاب 

 حساب
الله میرزا جان نوشته عنایت 99مسئله حسابکتاب 

 اوغلی

سال چهارم 
 تحصیل

 ادبیات )اشعار( خواندن
 نوشته منور قاری تجويدکتاب  ریمقرائت قرآن ک

 افنوشته فخرالدین نصیحتکتاب  اخلاق
 نوشته حنفی تاريخ انبیاکتاب  تاریخ مقدس

 الله میرزا جان اوغلیکتاب مسأله حساب نوشته عنایت حساب
 نوشته مقصودی دروس عبدالقادرکتاب  زبان عربی
 نوشته شکوریالحکايات جامعکتاب  زبان فارسی

 فتنی است در بخارا در کنار مدارسی که برای کودکان و نونهالان تأسیس شد،گ
اندازی بودند، راه سوادی که سن مناسب سوادآموزی را سپری کردهمدارسی هم برای افراد بی

                                                 
98. Dünya melumatı 

99. Hisab meselesi 
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  122آموختند.صورت شبانه به بزرگسالان سواد خواندن و نوشتن میکردند. در این مدارس به 
 

 نتیجه
گذاری گیری مدارس نوین در آسیای مرکزی را دولت تزاری روسیه با پایهشکل در اولین گام

ها برآن بودند تا در این مدارس کودکان که روسمدارس نوین روسی برداشت، اما ازآنجا
مسلمان را از هویت زبانی و مذهبی خویش دور سازند چندان مورد استقبال مردم قرار 

، نوگرایان آسیای مرکزی را واداشت تا با حفظ روح سازی مدارسنگرفتند. جریان روسی
اسلامی در آموزش، به اصلاحات و تغییرات اساسی در نظام مکاتب و مدارس سنتی و شیوه 

گو به مسائل روز نبود بپردازند. این اصلاحات شامل که دیگر پاسخ هاآنو مواد آموزشی 
ر آن آموزش الفبا مقدم بود و نیز مواردی چون تغییر شیوه آموزش از حرفیه به صوتیه که د

های خارجی بود. این نوگرایان در مسیر خود با وارد کردن علوم غربی و جدید و آموزش زبان
دو جبهه مخالف همیشه در جدال بودند. دولت تزاری روسیه و پس از آن دولت اتحاد 

مخالف با شرع و گرا که یادگیری هرگونه علوم جدید را جماهیر شوروی و نیز روحانیان سنت
نتیجه نماند و آنان موفق شدند های نوگرایان بیپنداشتند. اما درنهایت تلاشقوانین اسلام می

تدریج از در تمام سرزمین آسیای مرکزی مدارسی به سبک نوین تأسیس کنند و این کار به
نو، طرف مردم نیز مورد تشویق و حمایت قرار گرفت. دستاوردهای آنان در تأسیس مدارس 

گاهی نژادی، ملی و هویت مذهبی با محوریت اسلام را در جامعه پدید  نوعی بیداری و آ
 آورد. 
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 اجتماعى ايران معاصر: -گرايانه به تحولات سیاسىرهیافتى چپ

 1های آواتیس میکائیلیان )سلطانزاده(ديدگاه
 رضا صدیقی پاشاکی

 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 2حسین آبادیان

 ، قزوین، ایراناستاد گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 باقرعلی عادلفر

 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 ذکرالله محمدی

 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 چکیده

نیستی کمو دار چپهای نام)سلطانزاده( یکی از چهره های آواتیس میکائیلیاندر این مقاله برخی از دیدگاه
 گیری وهای او در جهتاست. اندیشهاجتماعی ایران معاصر بررسی شده-تحولات سیاسی هدربار

-های داشتدوم نقش عمده هها پس از کنگرگیری تا مدتراهبردهای حزب کمونیست ایران از آغاز شکل
گانه امپریالیسم، انکشاف اقتصادی در ایران است. او اتحاد سه ترین مسأله از نظر سلطانزاده. مهماست

است که  پژوهش این اصلی در کرد. پرسشداد میدربار و فئودالیسم را مانع روند طبیعی رشد در ایران قلم
کادمیسین سیر تحولات  ههای شوروی دربارچه تمایزی میان دیدگاه سلطانزاده با دیگر کنشگران چپ و آ

تاریخ  ،های مارکسوشید با تکیه بر آموزهاجتماعی در ایران معاصر وجود داشت؟ سلطانزاده ک -سیاسی
مورد  نماید. بر این اساس نظرات او در جهانی تحلیل و تبییننیز های داخلی و واقعیتپایه ایران را بر

ن اپردازگیری رضاشاه عدولی آشکار از نظریهانکشاف اقتصادی ایران، استعمار، جنبش جنگل و قدرت
 کردند. داد میخ جوامع را خطی قلمحزب کمونیست شوروی بود که سیر تاری

 .رضاشاهنگاری چپ، جنبش جنگل، تاریخآواتیس سلطانزاده،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
های تاریخی به ایران راه یافت نوعی تحلیل پدیده ،های آغازین مشروطه و پس از آندر سال

را باید در  نگاری چپ مشهور شد. ریشه ورود چنین رویکردیکه به مرور زمان به تاریخ
 هروسیه جست. چنین نگرشی در ایران ریشدر 6167از انقلاب اکتبر  تحولات پیش و پس

تداوم آن اندیشه از یک  ،اینوجود تاریخی نداشت و با واقعیات تاریخ ملی منطبق نبود. با 
، «زیربنا و روبنا»، «امپریالیسم»، «داریسرمایه»، «استعمار»سو مقولات جدیدی مانند 

کاری، چون اعتدال، اصلاح، انقلاب، محافظهمفاهیمی هم ها در تاریخ وصیتنقش شخ
نگاری ایران وارد کرد و از سوی دیگر سبب شد مورخان تاریخ هارتجاع و نظایر آن را به عرص

های اجتماعی تاریخی در تحلیل رویدادها و جنبشاز اسلوب و بینش موسوم به ماتریالیسم 
ها نخستین گروهی بودند که پیش از انقلاب روسیه از مبانی راتدمکبهره گیرند. سوسیال

بارز این  همارکسیستی برای تحلیل تحولات جامعه بهره بردند. هاکوپیان و چلنگریان نمون
در روسیه، ایران هم تحت تأثیر آن انقلاب قرار گرفت. 6167با وقوع انقلاب  3جریان بودند.

پردازی و الگوبرداری از انقلاب روسیه سعی در نظریهسلطانزاده از جمله کسانی بود که با 
کرد ای که ذهن او را مشغول میلهأترین مسپیشبرد انقلاب مارکسیستی در ایران داشت. مهم

رفت از این معضل بود. آواتیس سلطانزاده در استعمار و عدم رشد اقتصادی ایران و راه برون
های وی پیش گرفت؟ دیدگاهیافتی دره رهاجتماعی ایران معاصر چ-تحلیل تحولات سیاسی

دیالکتیک که ایدئولوژی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، چه با نظریه رایج ماتریالیسم 
 هایی است که این مقاله در پی پاسخگویی بدانهاست. پرسشها ایننسبتی داشت؟ 

 
 آواتیس میکائلیان )سلطانزاده( هنامزندگى

پدرش  ارمنی متولد شد. ایخانوادهدر در مراغه ش در 6912آواتیس میکائلیان به سال 
سلطان میکائلیان از دهقانان فرودست بود و نام مستعار سلطانزاده بعدها از نام کوچک وی 
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سالگی در ایران ماند و دوازدهاو تا  1شغل پدر نجاری و مادرش رختشویی بود. 4شد. گرفته
منه جماران در منطقه اِچمیازین واقع در سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه کلیسای ارا

نزدیکی شهر ایروان ارمنستان فرستاده شد. پس از پایان این دوره تحصیلی عازم 
-بیستسلطانزاده تا  6عالی خود را در این شهر گذراند.پترزبورگ شد و تحصیلاتسن

ه دموکرات شاخه بلشویک ببه حزب سوسیالها سالسالگی دانشجو بود و در همین دو
کنندگان سلطانزاده از شرکت دائرةالمعارف تاريخ شورویرهبری لنین پیوست. بنا بر روایت 

انقلاب، با تصمیم کُمینتِرن به تاشکند فرستاده شد و در  درپی این 7فعال انقلاب اکتبر بود.
 8های حزبی تأسیس کرد.شهرها و روستاها کمیته کمک حزب عدالت در ترکستان به

م در انزلی، نظرات سلطانزاده 6192حزب کمونیست ایران به سال  در اولین کنگره
وی در ، خطوط کلی برنامه حزب را روشن ساخت. حزب کمونیست عنوان عضو اصلیبه

 پترزبورگ(پطروگراد )سن درم 6192 کمونیستی المللدر دومین کنگره بین همین سال
در همین  1کنگره فعال بود.شرکت کرد و در کمیسیون مسأله ارضی و مستعمراتی و ملی 

ن لنین در مسائل ملی و ادرآمد و از مشاور کُمینتِرنعضویت هیأت اجرائیه کنگره به
 11مستعمراتی شد و به درخواست او طرحی درباره مسأله انقلاب در خاورزمین تدوین کرد.

در باکو شرکت کرد. هدف این کنگره، بررسی  در کنگره ملل شرقش 6911 در سپس
در این  11زمین و تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی این منطقه بود.نقلاب در مشرقمسائل ا
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 جماهیر های حزب کمونیست اتحادنظر سلطانزاده با برخی ایدئولوگکنگره بود که اختلاف
کمونیست آذربایجان تلاش فراوانی برای  تحولات ایران آشکار شد. حزببرسر شوروی 

همین دلیل  به 12حاشیه رانده شد.ی عملا بعد از این کنگره بهو و کار بردحذف سلطانزاده به
 ش یعنی تا تشکیل دومین کنگره حزب کمونیست6121تا  6126های او از زندگی و فعالیت

 گرچهسلطانزاده در این مقطع شود. ایران مشهور به کنگره ارومیه با حدسیات روایت می
های مطبوعاتی روی ، اما به فعالیتهای سیاسی نداشتحضور چندان مؤثری در فعالیت

با این  .در اتریش بود ستاره سرخدر آلمان و  پیکار ها اداره روزنامهجمله این فعالیتاز ؛آورد
فارسی، ترکی، فرانسه و روسی، به آلمانی هم بسیار مسلط  برعلاوهتوضیح که سلطانزده 

  13بود.
چند کتاب مارکسیستی نزده سلطا نظرش زیر6121تا  6911م/6112تا  6192 هدر ده

نوشته  مانیفست کمونیستکارل مارکس و  هاینوشتهاز ، سرمايه وکار ، سود، مزدمانند 
سلطانزاده نه به زبان فارسی بلکه به تألیفات  14مارکس و انگلس به فارسی برگردانده شد.

 يرانتاريخ جنبش کمونیستى در ادر کتاب  که . سپهر ذبیحبودفرانسه  یاروسی، آلمانی 
 هم کتابی است.نام برده او از چهار کتاب فقطسلطانزاده هفت کتاب نگاشته،  شدهمدعی 

خسرو  جلد چهارم اسناد تاریخی، تدوینیاد کرده، در  نفت و زغال سنگکه او از آن با نام 
در مباحث  ذبیح کهطرفه این 11است.های سلطانزاده آورده شدهعنوان یکی از مقالهشاکری به

شاکری بیشتر  16.استدهارجاع ندا خود او آثار نیز بهیک مورد  حتی دربه سلطانزاده مربوط 
اسناد تاريخى  صورت پراکنده در کتابآثار سلطانزاده را به کمک همکارانش ترجمه و به
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. جلد چهارم و استدهکر منتشر دموکراسى و کمونیستى ايران-سوسیال، جنبش کارگری
 دارد.طانزاده اختصاص ششم این مجموعه به آثار سل

که  6112ژانویه  92تا دستگیری او در  6112از زندگی سلطانزاده از اوایل دهه 
مغضوب دستگاه استالین قرار گرفت خبری در دست نیست. اردشیر آوانسیان پس از کنگره 
بیستم حزب کمونیست شوروی به دیدار دختر سلطانزاده، آلا و ظهیرا رفت. در این دیدار 

 هگذارند؛ سند اول درباره حکم دادگاه درمورد تبرئه سند در اختیار آوانسیان میها سآن
است نه مورد مرگش است که در آن سند نه علت مرگ ذکر شده اوست؛ سند دوم نیز در

دانیم که محل خاکسپاری او. سند سوم نیز مختصری از زندگی اوست. این را هم می
ژوئن  1سال زندان بدون مکاتبه محکوم گردید و در به ده  6112ژانویه  92سلطانزاده در 

                        17نظامی از او اعاده حیثیت شد. هدر محکم 6151
 

يخ ايران  نگرش کلان سلطانزاده به تار
در  شرفت اقتصادی ایران مبتنی است.عدم رشد و پیمفهوم سلطانزاده بر نگری تاریخ نبنیا

های حزب کمونیست شوروی، شرایط تاریخی مانند ایدئولوگ کهاین جایاین زمینه او به
تاریخی را به ایران هم تعمیم دهد، ایران را نادیده بگیرد و تلاش کند تا الگوهای ماتریالیسم

طور طور کلی و شرایط اقتصادی ایران بهدر صدد برآمد تا نسبت مستقیمی بین استعمار به
جای تعمیم گیری از تعابیر زیربنا و روبنا و بهخاص برقرار کند. سلطانزاده بدون بهره

تاریخی به ایران، بر این باور بود که پیش از های اقتصادی موجود در ماتریالیسمبندیصورت
های بزرگی بوده که در حال شکوفا طور کلی شرق صاحب تمدنورود استعمار، ایران و به

را از  21تجاری بین شرق و غربو ارتباط  11او صدور محصولات به اروپا 18شدن بودند.
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با مبانی ماتریالیسم تاریخی در  یین دیدگاهچناست پید .دانستمیعوامل این شکوفایی 
نظر مضمون و محتوا  و داری، هم ازنظام سرمایه ازتاریخی که فئودالیسم را  ایبندیصورت

غایرت داشت. دانست، ممی ترماندهنظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار عقب هم از
حال سلطانزاده آغاز ورود استعمار به ایران را ناشی از تغییر مسیر تجارت از خشکی عیندر

 بین با ازدرپی آن دانست که سبب تجارت پررونق دریایی با هند و چین شد و به دریا می
انحطاط اقتصادی  روی به کشور وشد وخیم  های ترانزیتی ایران، اوضاع کشورراهرفتن 

مورد شرق  این نگرش سلطانزاده منطبق بود با نظریاتی که مارکس و انگلس در 21د.نها
ور آفریقا ... بازارهای یافتن راه دریایی د  » داشتند، طبق این نظرات که در مانیفست آمده بود

نوینی برای تکاپوهای بورژوازی مرحله ، آغازگر «هند شرقی، چین، تجارت با مستعمرات
  22دانسته شده بود.

اساس تحولات ل موازنه نیروها در همه موارد برمارکس بر این باور بود که تحلی
این دیدگاه حتی با نظریه ماتریالیسم  .اکونومیسم یا همان اقتصادگرایی است و اقتصادی

در  نیز های سیاسی و فرهنگی راتاریخی مورد نظر او تفاوت داشت. مارکس نقش مؤلفه
های لیکن در دوره اتحاد شوروی این بخش از دیدگاه فت،گرتحولات تاریخی نادیده نمی

شد. با این نگاه آمده بود، نادیده گرفته می نقد برنامه گوتاهایی مثل مارکس که در کتاب
خواند که تاریخی بود که سلطانزاده ورود اولیه استعمار در اقتصاد ایران را چنان ویرانگر می

  23.«یر این ضربه مهلک قد راست کندتا چند قرن نتوانست از ز»به قول او 
واقع این دیدگاه وجهی دیگر بود از نظریه شیوه تولید آسیایی. پس از سلطانزاده هم در

دانند، بر این باورند که ورود کسانی که این نظریه را برای تبیین تحولات ایران مفید می
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نست اقتصاد ایران را متلاشی بود، در مقطعی نتوازمان هماستعمار به ایران که با دوره صفویه 
کند، زیرا صفویان به اندازه کافی توانمند بودند که بتوانند مازاد تولید خود را به این کشورها 

کار بههای آبیاری ها و گسترش شبکهبخشی از آن را در زمینه تعمیر راهوده، صادر نم
جاریه توانست برای خود طبق این دیدگاه برخلاف دوره صفویه، استعمار در دوره قا 24گیرند.

های سه کشور جو کند، در این زمان ایران جولانگاه رقابتوجای پایی در ایران جست
. در این زمان داشتم زاحها در ایران با هم تانگلیس، روسیه و فرانسه شده بود که منافع آن

یر کردند مسهندوستان بود، یعنی هر سه قدرت بزرگ جهانی تلاش می «سپربلای»ایران 
ایران دالانی برای ورود به هند و خلیج  شرایطدر این  .خود را به سوی هندوستان هموار کنند

 شد. و تکاپوهای استعماری در انحطاط آن مؤثر واقع می بودفارس 
نکته بسیار مهم در دیدگاه تاریخی سلطانزاده این بود که برخلاف نظریات مرسوم، به 

تلاش او مصروف این  درواقع .دادش از روسیه اهمیت مینقش بریتانیا در انحطاط ایران بی
نکته بود که بریتانیا برای حفاظت از هند و نیز ایجاد مانع برای رسیدن روسیه به خلیج فارس 

. اهمیت موضوع در استتهماندگی تاریخی ایران داشتری در عقبو دریای عمان، نقش مهم
خواند و می «فاجعه ملت ایران»عنوان سپربلا را بهاندیشه او به حدی بود که قرار گرفتن ایران 

های نزدیک صدها سال است که همه راه» دخالت انگلیس برای حفظ هند نوشت: بارهدر
تواند ... استثمار و غارت آن بدون تحکیم از سمت ایران نمیاستدهشدن به آن را حفظ کر

 سببهند به این را داشت که  مدیدگاه مهاین سلطانزاده  21.«مدت زمان زیادی ادامه یابد
-دهکه خیال بریتانیا از جانب ایران آسو استتهترین استثمار ممکن قرار گرفتحت وحشیانه

که بین بریتانیا قرار دارد. این دیدگاه بیش از آنمثابه سپردفاعی هند زیر ذرهو ایران به است
کادمیسین شد که سلطانزاده هم در های حزب کمونیست اتحاد شوروی بامبتنی بر نظریات آ

گرفت. مورد مسئله ایران نشأت می های خود مارکس درآن عضویت داشت، از دیدگاه
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بومی  هها این تمدن را نابود ساختند، جامعآن»مارکس در مانیفسست کمونیست نوشته بود: 
ر ها دهای تاریخ سیادت انگلیسیرا برهم زدند، صنایع محلی را ریشه کن ساختند... صفحه

کادمیسین 26.«سازی، گویای چیز دیگری نیستهند به جز ویران های حزب در دیدگاه آ
ها باید به شکلی محتوم در برابر کمونیست شوروی، جامعه بومی وجه میرای تاریخ بود؛ آن

سپرد. بنابراین شدند و کهنه جای خود را به نو میبندی نوین نابود میگیری صورتشکل
های مسلط چیزی نبود که با دیدگاه« محلیصنایع»و « بومیعهجام»حمایت مارکس از 

کادمیسین کردند به هر نحو ممکن ها تلاش میهای اتحاد شوروی منطبق باشد. شورویآ
تاریخی را بر جوامع دیگر از جمله ایران و چین و هند هم منطبق نمایند، نظریات ماتریالیسم

دستور داده شد تاریخ جوامعی مثل ایران به  در کنگره لنینگراد 6162حتی بعدها به سال 
تاریخی منطبق گردد؛ دیدگاهی که با نظریات ای نوشته شود تا بر مبانی ماتریالیسمگونه

 سلطانزاده مغایرت داشت. 
در عدول از این دیدگاه بود که سلطانزاده تضمین ظاهری استقلال ایران را ناشی از 

گیری نه شکل 27داشت،روس بیان می دخالت دو قدرت امپریالیستی انگلیس و
داری. از همین روی بود که دوره ناصری یا همان عصر امتیازات برای وی نظام سرمایه

اهمیت پیدا کرد، زیرا معتقد بود اخذ امتیازات استعماری مثل نفت، راه آهن، شیلات و 
نه  28،استدهافتن راه نفوذ بوها در جهت مقهور نمودن اقتصاد ایران برای یرویتر و نظایر آن

بندی اقتصادی کشور از فئودالیسم به بورژوازی. در دیدگاه تکامل تاریخی صورت
داری، سپس فئودالیسم و تاریخی گذر از جامعه اشتراکی اولیه به بردهماتریالیسم 

که سلطانزاده به شد، حال آنداری، سرنوشت محتوم و مقدر کلیه جوامع تلقی میسرمایه
کلی مشخص و نه مجرد؛ به امتیاز بانک شاهنشاهی و البته نفت توجه خاص نمود. در ش
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ترین سد بزرگ»و « اسارت کشیدن ایران»شاهنشاهی را عامل به  همین راستا بود که بانک
آوری ها میان انگلستان و ایران و ناظر جمعواسطه قرارداد وام»و « انکشاف اقتصادی کشور
دانست و مدعی بود که این بانک با بالا و پایین بردن ارز می« ایرانعوارض گمرکات جنوب 

انحصار وارد »سلطانزاده  21.استدهخارجی بسیاری از تجار ایران را به ورشکستگی کشان
، «در زمان جنگ و اشغال ایران چاپ مقدار زیاد اسکناس»، «کردن نقره و ضرب سکه

طور خودسرانه بدون ارزش ارزش قران به تعیین»، «نگهداری درآمد دولت نزد این بانک»
 31کرد.را از دیگر موارد فعالیت منفی دیگر این بانک در اقتصاد ایران ذکر می« بازار جهانی

ها را طور کلی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره سپردهها بهاو بر این باور بود که بانک
ر جهت تثبیت نفوذ اقتصادی نه در جهت انکشاف یا همان رشد صنایع بومی، بلکه د

مثابه بازوی اجرایی کید بر بانک بهأت 31گیرند.کشورهای استعمارگر در آن کشورها به کار می
حدی شاهنشاهی بر اقتصاد ایران بهداری و نقش ویرانگر بانک الیگارشی مالی نظام سرمایه

  32ند.ددا قرار بود که بعدها پژوهشگران ایرانی آن را از زوایای گوناگون مورد توجه
کید بر امتیاز نفت هم در زمره مواردی بود که سلطانزاده فارغ از سنت مرسوم  تأ

آوردهای بزرگ انگلستان در نگاری مارکسیستی مبتنی بر زیربنا و روبنا، آن را از دستتاریخ
کادمیسینجای تحلیلاو  به 33دانست.ایران می -های شوروی، بر اهمیت سوقهای مرسوم آ

کید میالجیش های دور اهمیت فراوان که ایران برای حفظ هند از گذشتهکرد و اینی ایران تأ
اهمیت اقتصادی بسیار « نفت»، اهمیتی که در دو دهه اخیر بخاطر پیدایش استتهداش
های . در این چارچوب بود که وی نفت را یکی از پایهاستدهتری برای انگلیس پیدا کرمهم
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دانست و شدت دخالت نظامی امپراتوری بریتانیا در ایران می تحکیم قدرت اقتصادی و
  34کرد.انگلیس در ایران را بر همین مبنا ارزیابی می
بندی یا فورماسیون اقتصادی ایران از فئودالیسم سلطانزاده به کلیاتی مثل تغییر صورت

کادمیسینبه بورژوازی نمی از تحول  های اتحاد شووری رضاشاه را نمادیپرداخت. مثلا آ
کردند، اما سلطانزاده اقتصادی ایران از فئودالیسم دوره قاجار به بورژوازی نوخاسته تلقی می

ویژه های نفتی بهکه شرکتکرد و اینهایی مثل نفت اشاره میصورت مشخص به مقولهبه
ای مانند سود خالص خود را از اسلوب ماهرانه»دارسی و سپس شرکت نفت انگلیس و ایران 

ونقل ینه کردن مالیات پرداختی به دولت انگلستان و بالا بردن قیمت تعرفه حملهز
درآمد دولت ایران »شد تا آورند که در نتیجه باعث میدست میبه« رانیهای کشتیشرکت

بعدها دکتر محمد مصدق نیز در بیان  31«.از محل امتیاز به میزان فاحشی کاهش یابد
های شرکت نفت سازیکردن صنعت نفت به این حسابملی حقانیت مبارزه ملت ایران برای

سلطانزاده در ارتباط با مسأله نفت به وضعیت کارگران این  36انگلیس و ایران اشاره کرد.
کرد. او یکی از وجوه این یاد می« تبعیض نژادی»عنوان صنعت توجه داشت و از آن به

دید در برابر مستخدمین ایرانی میتبعیض را در نابرابری دریافت حقوق مستخدمین خارجی 
و برق و آب را از  منزل، ماشین، هزینه سفر 37«.گیرندپنج برابر یا بلکه بیشتر حقوق می»که 

نگاری مارکسیستی به روایت در تاریخ 38شمرد.وجوه دیگر این تبعیض بر می
کادمیسین ورد شکلی مساوی و با آهنگی مشابه، مهای شوروی، کلیه کارگران جهان بهآ

گیرند، اما در روایت سلطانزاده وضعیت و سطح استثمار کارگران یکسان استثمار قرار می
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داری بریتانیا به دلیل ملاحظات استعماری و ملی خود، کارگر بریتانیایی نبود و نظام سرمایه
 دانست. و یا هندی را ابزاری برای استثمار کارگر ایرانی می

کادمیسین های ی شوروی معتقد نبود که رضاشاه زمینههاسلطانزاده برخلاف آ
داری، گیری نظام سرمایهکند، زیرا برای شکلداری را در ایران فراهم میگیری سرمایهشکل

دار به مفهوم دقیق انباشت سرمایه از ضروریات است؛ برای انباشت سرمایه باید سرمایه
و عدم توانایی در « رگ انباشته شدههای بزفقدان سرمایه»دلیل کلمه وجود داشته باشد، اما به

عدم وجود شرایط مناسب انکشاف »چنین و هم« داریصنایع بزرگ سرمایه»تولید 
این تفاوت  31داری وجود ندارد.گیری نظام سرمایهدر ایران، امکان شکل« داریسرمایه

ه دیدگاه بسیار مهمی بود، زیرا حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد بود با ظهور رضاشا
داری قرار گرفته و بنابراین نسبت به دوره پیشین که نظمی ایران در مسیر استقرار نظام سرمایه

 گذاری خارجی به. او حتی سرمایهاستدهفئودالی موجود بود، گامی به پیش گذاشته ش
پذیرفت، زیرا این امر را  داری را نمیبندی نظام اقتصادی سرمایهگیری صورتمنظور شکل

  41دانست.می« ای فروش کشور به خارجیان و در درجه اول به انگلیسمعن»به 
توان انتظار داشت داری وجود ندارد، لاجرم نمیکه زیربنای اقتصادی سرمایهدر زمانی

که طبقه کارگری ظهور کند و مقدمات انقلاب سوسیالیستی را فراهم سازد. در این شرایط 
مثابه پیش شرط راه مونیست انقلاب ارضی را بهکه رهبری حزب کراهی وجود ندارد جز این

داری سرلوحه کار قرار دهد. انقلاب ارضی باید سرنگون کردن ملاکین را در رشد غیرسرمایه
بنابراین  41دهد، زیرا در ایران ملاکین نمایندگان استعمار بریتانیا هستند. دستور کار قرار

هبری حزب کمونیست در ایران ممکن سلطانزاده معتقد بود وقوع جنبش سوسیالیستی به ر
تری مثل ترکستان و قرقیزستان انجام شد. پس با ماندهطور که در مناطق عقباست، همان
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که در ایران و هندوستان نه شرایط عینی و نه ذهنی برای انقلاب مهیا نیست، امکان این
ید از ملاکین  انقلاب فراهم است، لیکن انقلابی که با تحول در نظام ارضی کشور و خلع

این دیدگاه آشکارا مخالف نظرات حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، زیرا  42صورت گیرد.
دانست که مقدمات در آن دوره روتشتین وزیر مختار شوروی در ایران، رضاخان را فردی می

تواند برای آینده اتحاد شوروی قابل کند و بنابراین میمحو آثار فئودالیسم را فراهم می
 دانست. داری بریتانیا میکه سلطانزاده او را حافظ منافع سرمایهینان باشد، در حالیاطم

 
 سلطانزاده و  جنبش جنگل

ای از آن اشاره داد که بالاتر به شمهسلطانزاده در عالم نظر موضوعاتی را مورد توجه قرار می
ها موضوع نحوه نشد؛ یکی از آها در عالم عمل هم مورد توجه واقع میشد. این دیدگاه

برخورد او با جنبش جنگل بود. سلطانزاده فئودالیسم را پایگاه نفوذ امپریالیسم انگلیس 
کرد. وی اعتقاد داشت برای مبارزه با دید و دربار را نماینده ملموس این دو معرفی میمی

در این  43اد.جا مورد حمله قرار دهای آن یعنی دربار و فئودالیسم را یکبریتانیا باید پایگاه
بندی نظام نوعی انقلاب دهقانی بود، زیرا طبقه کارگری که برخاسته از صورتراستا معتقد به

برخلاف نظریات رسمی حزب  44داری باشد، هنوز در ایران شکل نگرفته بود.سرمایه
دانست، سلطانزاده کمونیست اتحاد شوروی که تنها طبقه کارگر را شایسته رهبری انقلاب می

داد. تقسیم اراضی بین دهقانان نخستین مرحله ش دهقانان در انقلاب ایران اهمیت میبه نق
از تحولی بود که او در نظر داشت در ایران صورت گیرد. در این راستا ضرورت داشت تا به 

همت گماشته شود، این کار باید از اجتناب در پرداخت بهره مالکانه « حل مسئله ارضی»
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خان پسیان را قیامی دهقانی سلطانزاده حتی قیام کلنل محمدتقی 41گردید.آغاز می
طور که حرکت ابراهیم خان وکیل باشی در فومن را دارای ماهیتی دهقانی همان 46،خواندمی

که خودش اعتراف داشت وکیل باشی پیشتر در خدمت قوه قزاق بوده و کرد؛ حال آنتلقی می
شه در رویکردی خاص از سوی بخشی از این نگاه ری 47شد.شخصی متمرد محسوب می

آزادی مستعمرات در نهایت امر، مقدمه لازم »حکام اتحاد شوروی داشت که معتقد بودند 
  48«.انقلاب سوسیالیستی جهانی است

دانست و معتقد بود سلطانزاده وضعایران را مشابه روسیه پیش از انقلاب بلشویکی می
دیدگاه هم منحصر به  این 41کشور وجود دارد. امکان وقوع انقلابی سوسیالیستی در این

سلطانزاده بود، زیرا شرایط تاریخی ایران و روسیه اصلا مشابه نبودند، نه ایران قدرتی جهانی 
های انقلاب نظیر حزب سیاسی، شوراهای کارگری، مطبوعات و شد و نه زمینهشناخته می

شکلی که در  طبقات اجتماعی بههای روشنفکری در آن موجود بود. در ایران کتاب و هسته
و « نابودی طبقاتی»پس سخن گفتن از  شد، وجود نداشت.تعالیم مارکسیستی ترویج می

 لحاظ تاریخی چندان وجهی نداشت. به 11،«داغانی بیرحمانه مقاومت استثمارگران»
کید میاز همه بالاتر بدون توجه به زمینه  انتقال»شد که های مذهبی وقف در ایران، تأ

صورت « تمام اراضی مالکان ارضی و اوقافی به دهقانان زحمتکش و تقسیم آن میان دهقانان
طور قطع با مخالفت خود دهقانان مواجه گرفت، بهاگر هم چنین امری صورت می 11گیرد.

شد که از اقشار مذهبی جامعه بودند. تجربه نهضت جنگل نشان داد سلطانزاده تا چه می
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مد بودن معیارها و موازین ماتریالیسم تاریخی در تبیین تحولات ایران، میزان نسبت به ناکارآ
کادمیسین های اتحاد شوروی و نیز حزب کمونیست این باورمند است. برخلاف عرف آ

دید که قادر است مطابق الگوی روسیه بدون کشور، سلطانزاده ایران را در شرایطی می
شوراها و تقسیم اراضی بین دهقانان، به صرف تشکیل داری، بهگذرانیدن مرحله سرمایه

های که از الزامات دیدگاه_ سوسیالیسم نائل آید. او بدون ارائه تحلیل طبقاتی از شرایط ایران
عاملی مهم در « همسایگی و نزدیکی با روسیه پرولتری»نوشت  _یک مارکسیست بود

  12.است تهیرهایی ستمدیدگان خاور نزدیک و خاور دور در گذر از مرحله فئودال
این دیدگاه نقش مخربی در تحولات بعدی جنبش جنگل برعهده داشت. سلطانزاده 

دانست، زیرا هرگونه ها را مثمر ثمر نمیخان جنگلی علیه انگیسیمبارزه میرزا کوچک
داران را در های انگلستان، باید مبارزه علیه دستگاه سلطنت و زمینای علیه سیاستمبارزه

های استقرار دولتی از این بالاتر سلطانزاده معتقد بود زمینه 13داد.اولویت قرار می
ها اجازه عنوان رهبر جنگلیخان بهسوسیالیستی در گیلان مهیاست، فقط باید میرزا کوچک

داد تا امر مزبور محقق شود. این دیدگاه نه با موازین و معیارهای مارکسیسم منطبق بود و می
ای خطاب به مقامات اتحاد قتصادی گیلان. میرزا حتی نامهنه با واقعیت اجتماعی و ا

شوروی نوشت و خاطرنشان کرد تولید هیجان در بین مردم عادی و ملاکین و اقشار مذهبی 
  14ها با شوروی بسیار مضر است.هم برای مردم گیلان و هم برای روابط آینده آن

مورد تقسیم اراضی بین  در سطانزاده که با لنین روابطی بسیار نزدیک داشت، نظر خود
ای بر انقلاب سوسیالیستی توضیح داد، اما لنین که از اوضاع مثابه مقدمهدهقانان را به

ی تشکیل شود و اوضاع را یداخلی آن سامان اطلاعی در خور توجه نداشت، دستور داد شورا
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ی اشاره نموده که یسلطانزاده در جا 11مورد مطالعه قرار دهد و نتیجه را به اطلاع وی برساند.
های سلطانزاده که موضوع هرچه بود، دیدگاه 16.استدههای او حمایت کرلنین از دیدگاه

مغایر شرایط و وضعیت عینی و ذهنی ایران بود، راه را برای بروز شکاف و انشعاب و در 
توان عبارتی واقعیات موجود نشان داد که نمینتیجه شکست جنبش جنگل هموار نمود؛ به

ای در تاریخ ایران ندارند و قادر به تبیین تحولات این کشور هایی را که هیچ ریشهزهآمو
 نیستند، الگوی عمل قرار داد. 

 
 و برآمدن رضاشاه 9911 سلطانزاده، کودتای سوم اسفند

توان از تحلیل وی یک نمونه از نگرش تاریخی سلطانزاده به تحولات معاصر ایران را می
که سلطانزاده هم مثل اسفند و دوره سلطنت رضاشاه دریافت. این نسبت به کودتای سوم

عنوان ابزاری برای صیانت از امنیت اغلب روشنفکران و مردم عادی آن زمان از کودتا به
طبیعی بود. لیکن تحلیل اولیه او از موازنه نیروها آن هم از  17اجتماعی کشور استقبال کند،

چه باعث شد تا سلطانزاده در ابتدای امر است. آنانگیز گرا تا حدی شگفتیک فعال چپ
نسبت به آینده تحولات ایران بعد از کودتا خوشبین باشد، امضای عهدنامه مودت با اتحاد 

ای که در دوره صدارت اعظمی مشیرالدوله پیرنیا شوروی از سوی سیدضیاء بود، عهدنامه
های سیاسی یی سابقه فعالیتچندماهی قبل از کودتا منعقد شده بود. سلطانزاده که گو

تمام و کمال با منافع اقتصادی و »سیدضیاء را فراموش کرده بود، امضای عهدنامه مودت را 
هم چندروزی بعد از دستگیری اعیان و اشراف آن 18دانست.متناسب می« سیاسی ایران

یعنی اشراف های انگلیس در کشور کودتا، از نظر سلطانزاده اقدامی در جهت مبارزه با پایگاه
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هایی که بدون نابودی ریشه»بینانه نوشت روی خوشداران بزرگ بود. ازهمینو دربار و زمین
توان مبارزه بر ضد خشونت انگلیس را با قدرت انگلیس در ایران بر آن استوار است، نمی

خان مخالفت همه با میرزا کوچکاو که در دوره جنبش جنگل آن 11«.پیروزی به پایان رساند
گیری مناسبات گفت راه ترقی و تعالی و رشد اقتصادی ایران و شکلکرده بود، اکنون می

جدید تولیدی یا با این قبیل اقدامات یعنی زندانی کردن اشراف میسر است و یا با انقلابی که 
انگیز هم از سوی یک مارکسیست بسیار شگفتاین تحلیل آن 61تمام کشور را در برگیرد.

نها با سابقه سیاسی سیدضیاء منافات داشت، بلکه مغایر تحلیل طبقاتی بود، زیرا نه ت
که چون سیدضیاء تبار اعیانی نداشت و به دستگیری اشراف تحولات تاریخی بود. این

تواند راهی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور با توجه به مبادرت ورزید، پس اقدام او می
یار عجیب بود. این دیدگاه نه با مبانی مارکسیسم داری باشد، بسبندی نظام سرمایهصورت

ای در واقعیت تاریخی کودتا داشت. بر اساس همسن نگرش نگاه بود سازگار بود و نه ریشه
اعیان و اشراف را  استتهاین نتیجه رسید کودتای سیدضیاء هم توانس که سلطانزاده به
که با این اقدام زمینه در پیش ازد و هم ایناین طریق پایگاه بریتانیا را نابود س منکوب کند و به

  61.استدهفراهم ش« سیاست بورژوازی ملی»گرفتن 
م با جنبش مردم 6166ش یعنی به سال 6911 ده سالی پیش از کودتای سوم اسفندماه

کای چک، نظام سلطنتی این کشور منقرض و نظام جمهوری مستقر چین به رهبری چیانگ
مثابه خصومت با فئودالیسم و یستی به تاریخ، این اقدام بهشده بود. با رویکرد مارکس

های لازم را برای انقلاب شد؛ نظامی که زمینهگیری بورژوازی دانسته میهای شکلزمینه
نمود. پس سلطانزاده تصور کرد کودتای سوم اسفند شبیه انقلاب کارگری فراهم می

ملی فئودالیسم را نابود ساخته و  که بورژوازی با قیامیکای چک است، یعنی اینچیانگ
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کند. به همین دلیل بود که نوشت کودتای های انقلاب سوسیالیستی را مهیا میزمینه
داری و سرمایه ادامه سلطه نامحدود مشتی راهزن انگلیس را بسیار محدود...»سیدضیاء 

  62«.استدهآور مالی را سخت به لرزه در
یا دو قشر از طبقه حاکمه مدام با هم در رقابت مارکس بر این نظر بود که در بریتان

های عظیم داران بزرگ و صاحبان مجمتعهستند؛ نمایندگان اشرافیت مالی یا همان بانک
سوی دیگر. اگر  ها ازداران و اعیان و اشراف یا همان فئودالسویی، و زمین اقتصادی از

داری به شمار نمایندگان اشرافیت زمینها داران نمایندگان اشرافیت مالی بودند، فئودالبانک
رفتند. نگاه تاریخی سلطانزاده این بود که قاجارها نمایندگان اشرافیت مالی بریتانیا بر می

ایران بودند، تحلیلی که مطابق با واقعیت نبود. سلطانزاده نتوانست تحلیلی مطابق با واقع 
ها در دتای سوم اسفند، نقش شخصیتجای تبیین موازنه نیروها در کوارائه نماید، زیرا به

تاریخ را برجسته نمود؛ دیدگاهی که حتی با اصول پذیرفته شده مارکسیسم توسط او، تعارض 
 داشت. 

پرداز آن سلطانزاده بود، خود اعتراف کرد که در بعدها حزب کمونیست ایران که نظریه
رضاخان آن وقت »زیرا  دانسته ماهیت کودتا چیست،و نمی استتهتحلیل کودتا به خطا رف

ها باعث شد تا اتحاد شوروی هم از این تحلیل 63«.بکلی هویتش نامعلوم و غیر معروف بود
که روتشتین با رضاخان روابط شخصی برقرار کرده ویژه اینفهم ماهیت کودتا غافل شود، به

قاد عهدنامه هم اندک مدتی بعد از انعم آن6161بود. برخی اقدامات نظیر اعلام لغو قرارداد 
محرکی برای حکومت »مودت با شوروی، این توهم را دامن زد که گویا حسن نیت شوروی 

پس بیهوده  64«.تا اقداماتی برای لغو یک سری توافق با انگلیس به عمل آورد استدهتهران ش
مثابه نماینده بورژوازی ملی که به»نبود که دولتمردان شوروی بر این باور بودند که رضاخان 
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تا بعدها »ای از مراحل انقلاب را محقق کند ، مرحله«بین بردن نفوذ انگلستانقرار بود با از 
  61«.مرحله اجتماعی و سوسیالیستی سوق دهندها انقلاب را از مرحله ملی بهکمونیست

که دولت پهلوی تشکیل شده بود، حزب کمونیست ایران ش هنگامی6121در سال 
انبوه واقعیات و »، زیرا استتهی از کودتای سوم اسفند داشاعلام کرد ارزیابی نادرست

نبوده، بلکه « نشینیعقب»دهند که خروج نیروهای انگلستان از ایران نشان می« مدارک
بردند که عدم سلطانزاده و یارانش در این مقطع تاریخی پی 66.استدهبو« تغییر تاکتیک»

کودتای سید »که مواد آن قرارداد باید با  ستادهاین علت بو م به6161اجرای مفاد قرارداد 
« ناکامی سید ضیاء»و روی آوردن انگلیس به رضاخان را « گرفتانجام می ضیاء الدین...

برشمرد. سلطانزاده و « نیازی انگلیس از سلسله قاجاردلسردی و بی»در اجرای طرح و 
ا و استقرار حکومت هسقوط حکومت فئودال»چنین این تحلیل را که کودتا دوستانش هم

 67خواندند.« اپورتنیستی ]اپورتونیستی[ و ضد انقلابی»یک نظریه « بورژوازی است
ازدست دادن »، «بورژوازی کمپرادور»م را مخالفت 6161سلطانزاده عوامل شکست قرارداد 

ماورای قفقاز توسط امپریالیسم انگلستان، برقراری حکومت شوروی در باکو، ]و[ ظاهر 
  68دانست.می« سرخ در مناطق شمالی ایرانشدن بحریه 

ها را سخت او که پیشتر پذیرش رهبری انگلیس در کودتا و ارتباط سید ضیاء با آن
انگلیسی بودن سید »بعدا نظرش را تغییر داد و در پاسخ به دوستانش که به  61دید،دشوار می

است بتوان پذیرفت مشکل »باور داشتند، اعلام کرد « ضیاء و صادق و منزه بودن رضاخان
اند و در ضمن، یکی از آنان هم عمل کردهم جدا از6196 که دو رهبر عمده کودتای سال

                                                 
 .125فلاح توتکار، . 61
 .4/667، اسناد تاريخى. 66
 .6/17، مانه .67
 .15-14زاده، سلطان. 68
 .6/11، اسناد تاريخى. 61
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-دهعامل انگلیس، و دیگری ضد امپریالیسم، یکی خائن و دیگری، رهبر ملی ایران بو

نامید که خروج انگلیس را رهایی « رفقای ساده اندیش» فکر خود رااو دوستان هم 71«.است
 «دانستند و یا تغییر سلطنت را بهتوسط رضاخان می« چنگال سرمایه انگلیسی»ز ایران ا

نخستین فاصله رسمی سلطانزاده از  71«.دادندمنزله یک انقلاب بورژوازی جلوه میهب
کادمیسین ها و پیروان دستورات رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی زمانی بود که آ

انتقاد قرار داد که رضاخان را ضد انگلیسی  ایرانسکی، ایراندوست و ایوانف را مورد
این بار سلطانزاده در عدولی آشکار از مواضع قبلی خود، رضاشاه را مجری  72دانستند.می

های شاه جدید حاوی و مجری مفاد برنامه دولت»دانست، زیرا م می6161مفاد قرارداد 
  73«.م بود6161قرارداد ملغی شده ایران و انگلیس سال 

فکران خود در حزب کمونیست شوروی، از کودتای ه این بار در مقابل همسلطانزاد
دید که از مصر ای استعماری میکرد، بلکه آن را برنامهسوم اسفند تحلیلی طبقاتی ارائه نمی

تا هند ادامه دارد. او بر این باور بود که هدف این است تا رابطه بین بریتانیا و هند از راه 
مین شود. در همین زمینه به راه هوایی أاردن، عراق و خلیج فارس ت مصر، فلسطین، ماورا

کرد. سلطانزاده نخستین اشاره می« کلکته-قاهره»و راه آهن « کراچی-قاهره-لندن»
مارکسیست ایرانی بود که به اهمیت سوق الجیشی فلسطین در این طرح بزرگ اشاره کرد، 

یابد که حتی حدی گسترش میبه رتبه انگلیسیاین کشور به کمک کمیسرهای عالی»
مسئله فلسطین نگاه  74«.را داشته باشندتوانستند آرزوی آنها هم نمیترین صهیونیستآتشی

گرای ایرانی برای نخستین بار و حتی شاید پیش از تاریخی منحصر به فردی بود که یک چپ

                                                 
 .15زاده، سلطان. 71
 .4/667، د تاريخىاسنا. 71
 .656سلطانزاده، . 72
 .11همو،  .73
 .641همو، . 74
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کار از مواضع تر در عدولی آشکرد. از همه مهمحزب کمونیست اتحاد شوروی، ارائه می
حزب کمونیست شوروی، سلطانزاده اقدامات رضاشاه را طرحی از پیش تعیین شده برای 

سو و هماهنگ ای بریتانیا ارزیابی کرد و اقدامات رضاشاه را همتکمیل سیاست خاورمیانه
 با سیاست کلی انگلیس ارزیابی نمود. 

بدست گرفتن بازارهای »اینک او حتی احداث راه آهن سراسری ایران را طرحی برای 
دانست، امری که منظور انتقال کالاهای این بازار به جنوب و غرب ایران میبه «شمالی ایران

کرد برخلاف سابق که سطانزاده تحلیل می 71های انگلستان است.مورد نظر سیاست
گیری بورژوازی ملی در ایران خواهد شد و در این راستا از مدل رضاخان باعث شکل

آورد، اکنون انگلستان را عامل برکشیدن رضاشاه ر جمهوری در چین سخن به میان میاستقرا
گاه را تکیه« دار، روحانیت مرتجع، بورژوازی کمپرادور و ارتشاشرافیت زمین»دانست و می

دار را از مرگ شمرد و براین باور بود که رضاشاه ارتجاع و اشرافیت زمینقدرت او بر می
به عبارتی سلطانزاده اکنون به این نتیجه رسیده بود که کودتای سوم  76.ستادهکامل نجات دا

های مردم بلکه به تبعیت از اشرافیت اسفند و حوادث متعاقب آن، نه به نمایندگی از توده
های اشرافیت دار با غلبه بر سیاست، یعنی اشرافیت زمیناستدهدار انگلستان روی دازمین

همین دلیل بود بود سکان هدایت تحولات ایران را بدست گیرد. بهمالی این کشور، توانسته 
اقتصادی در نیفتاده، بلکه  –مثابه یک سیستم اجتماعی فئودالیسم به»نوشت رضاشاه با که می

که از به رسمیت شناختن و تبعیت از حکومت  استتههایی به جنگ برخاسفقط با فئودال
  77«.ندورزپلیس و شخص او امتناع می –مرکزی 
 
 

                                                 
 .17، سلطانزاده. 71
 .41همو، . 76
 .17همو، . 77
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 نتیجه
گیری آن در ایران بود، سلطانزاده یکی از رهبران برجسته فکری جریان چپ در ابتدای شکل

لحاظ عملی هم با مسائل سیاسی داخلی ایران درگیر بود. او نه تنها از نظر فکری، بلکه به
ویژه کودتای سوم اسفندماه های سلطانزاده در تبیین تحولات معاصر کشور، بهدیدگاه
گیری حکومت رضاشاه با مواضع رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی ش و شکل6911

شد. در درون تفاوت اساسی داشت و عدولی آشکار از اصول ماتریالیسم تاریخی شمرده می
های ویژه پس از مرگ لنین، در ارتباط با تحولات ایران دیدگاهحزب کمونیست شوروی به

ها رضاشاه با نابودکردن ساختارهای شی از این دیدگاهشد، بر اساس بخمتعارضی ارائه می
چک در چین، راه استقرار یک دولت بورژوازی ملی را کایحکومت قاجار، مثل چیانگ

سازد. ایوانف، ایرانسکی و برخی های استقرار سوسیالیسم را مهیا میکند که زمینهفراهم می
کادمیسین ن دیدگاه موافق بودند، اکثریت اعضای ها و فعالین سیاسی شوروی با ایدیگر از آ

ی داشتند. لیکن سلطانزاده تحلیل خاص یسوحزب کمونیست ایران هم با این نظرات هم
کرد کرد، برخلاف گرایش اصلی حزب کمونیست شوروی که تلاش میخود را ارائه می

داری و ایهداری، فئودالیسم، سرمهای جامعه اشتراکی اولیه، بردهتحولات ایران را بر دوره
سوسیالیسم و بر اساس الگوی زیربنا و روبنا تحلیل نماید؛ سلطانزاده مسائل ملموس و 
مشخصی مثل موضوع هندوستان و بحث نفت را در تحلیل مسائل تاریخ معاصر ایران مورد 

داد. برخلاف حزب کمونیست شوروی که رضاشاه را عامل رشد بورژوازی توجه قرار می
داد، نسبت به نزدیکی روتشتین به او تحلیلی درست مغایر آن ارائه میکرد، ملی تلقی می

طور خلاصه مواضع حزب کمونیست شوروی را در برابر مسئله کرد و بهرضاخان انتقاد می
ای تاریخ ایران بر های ناشی از تبیین کلیشهجای ارائه ذهنیتنمود. سلطانزاده بهایران نقد می

کمونیست شوروی، مسائل ایران را با توجه به شرایط داخلی های حزب اساس دستورالعمل
خود ایران تحلیل کرد. سلطانزاده نسبت به سیاست شوروی برای ارتباط بیشتر اقتصادی با 

گیری انقلاب دهقانی در ایران بود تا بتوان کرد، معتقد به شکلدولت رضاشاه انتقاد می
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من کرد. بدیهی است این دیدگاه مغایر مرزهای دوهزار کیلومتری با اتحاد شوروی را ا
رسد سلطانزاده سعی نظر میکرد. بهترین طبقه معرفی میای بود که کارگران را انقلابینظریه

پردازان و مورخین های نظریهداشت با اتکاء به واقعیات خود ایران، تبیینی مغایر با دیدگاه
ی را بر سراسر تاریخ ایران تعمیم تاریخاتحاد شوروی که سعی داشتند الگوی ماتریالیسم

 دهند، ارائه دهد. 
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 چکیده
های دوره صفویه مبدل شد. مباحث اش با مسأله قدرت به یکی از چالشمواجهه روحانیت شیعه و نحوه

ای سیاسی، مسائل پیچیده -مثابه واقعیتی تاریخینظری درباره امامت و حکومت و حضور نهاد سلطنت به
د متوجه ساخت. دوره دوم حکومت صفویه شاهد را پدید آورد که تا مدتی ذهن عالمان شیعه را به خو

تکاپوهای بیشتری از جانب روحانیون شیعه برای کسب قدرت بود. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است 
است؟ این نویسان چگونه بودهکه تکاپوهای روحانیت شیعه در دوره دوم حاکمیت صفویان از منظر سفرنامه

ای قابل دهد که سیر فزونی یافتن قدرت روحانیت شیعه مسألهتحلیلی نشان می -پژوهش با روش توصیفی
اند که در منابع دیگر تاریخی این دوره هایی عرضه کردهتأمل برای این ناظران خارجی بوده و آنان تحلیل
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 مقدمه
ورود روحانیت شیعه به مناسبات سیاست و قدرت در دوره صفویه، نشان از ضرورتی 
تاریخی، اجتماعی و مذهبی داشت که با آغاز سلطنت صفویان در ایران خود را نمایان 
ساخت. حکومت جدید که بخش مهمی از مشروعیت خود را بر دوش مذهب شیعه نهاده 

یته قدرت، کوشید نیازهای این نظم نوین را در مسائل های اولیه و تثببود، پس از تلاطم
مذهبی نه تنها طیف قابل  -فقهی برطرف سازد. این نیاز و ضرورت سیاسی -اعتقادی

توجهی از روحانیون و علمای شیعی ایران را در دربار صفوی گرد هم آورد، بلکه روند جذب 
برای ورود طیف دیگری از علما  این صنف مذهبی از بیرون مرزهای ایران نیز آغاز شد و راه

 زمان دو نهاد سلطنت و روحانیت در دورهعامل هموار شد. بنابراین زیست همجبل از منطقه
ای، به اقتدار گونههای نخستین آغاز گشت و تداوم حیات هر دو نهاد بهصفویه از همان دوره

 - 107اسماعیل )حک. شاهن طرف مقابل گره خورد. این روند با برخی فراز و فرودها از زما
ترین ویژگی ادامه یافت. مهمه( 6032 -111عباس )حک. تا بعد از سلطنت شاهه( 130

توان تلاش برای تثبیت اولیه حکومت لحاظ نقش و تکاپوی علمای شیعی را میاین دوره به
پس از  گویی به نیازهای فقهی دانست. در دوره دوم حکومت صفویه یعنیصفوی و پاسخ

تر از جانب علمای شیعه فراهم آمد تا در عباس، فضا برای ایفای نقشی پررنگوره شاهد
صورت عملی و نظری، تکاپوهای  ساختار قدرت و چگونگی اعمال آن در سطح اجتماع، به

 تری کنند.جدی
ها برای نتر علمای شیعی در کانون قدرت و تلاش آاین مسأله یعنی حضور پررنگ

نویسان این دوره تر در چگونگی اعمال قدرت سیاسی، در آثار سفرنامهتأثیرگذاری بیش
مثابه بهترین ناظران خارجی و بیرون از قدرت بودند که با است. این گروه بهبازتاب یافته

هایی از این مشاهده تحولات موجود، برای تحلیل و تبیین این وضع تلاش نمودند و بخش
مسائلی مانند نگرش علما به مسأله قدرت و حکومت، مسائل را بازتاب دادند. درواقع 

هایی ترین حوزهجایگاه مقام سلطنت از نگاه آنان، مشارکتشان در تحولات سیاسی از مهم
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های بود که ذهن آنان را درگیر ساخت. در این پژوهش به روش تحلیلی و با تکیه بر گزارش
های رت گرفتن روحانیون شیعه در کانونرشد قدبه نویسان، روند رو مندرج در آثار سفرنامه
در فرایندهای اعمال قدرت بررسی و تبیین خواهد شد تا روشن  هاآنسیاسی و اعمال نفوذ 

شود که چگونه بازتاب این تحول در کانون قدرت صفویان، به یکی از موضوعات مهم برای 
اختصار به ا بهنویسان تبدیل شد. بر این اساس ابتدا تلاش خواهد شد تاین سفرنامه

-چگونگی حضور علمای شیعی در کانون قدرت و سیاست در دوره صفویه اشاره شود و آن

در دوره جانشینان شاه  هاآنتر نویسان به این مسأله و تداوم حضور پررنگگاه نگاه سفرنامه
 عباس واکاوی گردد.

 
 پیشینه پژوهش

طور نویسان عصر صفوی بهفرنامهاگرچه مواجهه نهاد روحانیت با نهاد سلطنت از منظر س
هایی که بر مناسبات دین و دولت در عصر صفوی است، اما در پژوهشمستقل بررسی نشده

اند، بخشی از محتواشان به تقابل یا همراهی نهاد روحانیت با نهاد سلطنت متمرکز شده
، نوشته ايرانتغییر مذهب در هایند: کتاب ای از این نوع پژوهشاست. نمونهاختصاص یافته

نوشته مهدی فراهانی منفرد، مهاجرت علمای جبل عامل به ايران رولا جردی ابی صعب، 
صفويه در نوشته سیدهاشم آغاجری، ای بر مناسبات دين و دولت در عصر صفوی مقدمه

تا آغاز سده دوازدهم  و تصوف تشیعاز رسول جعفریان، عرصه دين، فرهنگ و سیاست 
از منصور ساختار نهاد و انديشه دينى در ايران عصر صفوی شیبی،  از کامل مصطفی هجری
از ابراهم اصلانی و مجید « بازشناسی تعامل روحانیت و صفویان»گل. مقالاتی چون صفت
از « ایصفی، مطالعه موردی علی نقی کمرهتعامل دین و دولت در دوره شاه»بابایی، حاجی

بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت »ر، مقاله سادات حسینی شریف و محمدعلی رنجبانیسه
کید بر دوره صفویه و قاجاریه از سیدحسین اطهری و « مستقر در مناسک و شعایر شیعه با تأ

علی از قاسم« روحانیت و تعامل با حکومت در حقوق اساسی عصر صفویه»لیلا دستغیب، 
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از علی اکبر حسنی « نعلما و فقهای مشهور و نقش آنان در دربار صفویا»صداقت، و مقاله 
اند که در حوزه نوع روابط و مناسبات روحانیت شیعه با نهاد هایینیز در زمره پژوهش
 اند.سلطنت انجام گرفته

 
 علمای شیعه و مسأله چگونگى اعمال قدرت در دوره دوم حکومت صفويه

( از منظر نوع مناسبات دو نهاد روحانیت و ه6631-6032) دوره دوم حکومت صفوی
هایی است. در این دوره سلطنت و تأثیرگذاری آن بر فرایندهای اعمال قدرت، واجد ویژگی

های سیاست، ای در حوزههای بسیار گستردهطیفی از روحانیون و علمای شیعه به فعالیت
سیاسی پرداختند و درباره چگونگی اعمال  -ها و کنشگری اجتماعیانتشار کتب و رساله

های قابل توجه پرداختند. درواقع همکاری پردازیمام غایب به نظریهقدرت سیاسی در نبود ا
-آنان با دستگاه قدرت نه از آن رو بود که صفویان را صاحب حق و حکومت را حق آنان می

-بود. از این دوره می رغم جائر دانستن آنانسر ناچاری و به دانستند، بلکه این همکاری از

فقه حکومتی  و فروعات های متنوع در ابوابنگاریألیف تکتوان به عنوان  عصر شروع به ت
-نمونه ه(6077-6001مجلسی )علامه  خراجیه و رسالة الاوزان و المقادير رسائلیاد کرد. 

 و مجتهدان ترین فقهاهایی از برجستهدر این دوره بود که چهره 3هایی از این نوع آثارند.
به ارائه نظریاتی در حوزه چگونگی و چرایی اعمال  های سیاسی وارد شده وشیعه به صحنه

-6006العلما )، سلطانه(6026-110قدرت سیاسی پرداختند. علمایی مانند میرداماد )
پدر علامه محمدباقر مجلسی فعالانه در ه( 6070-6003، محمدتقی مجلسی )ه(6012
ا در مسائل مربوط به چنین در این عصر مناظره فقه. همحضور داشتند جامعه سیاسی صحنه

موضوعاتی مانند خراج و مقاسمه به اوج رسید. در این دوره از منظر  در ویژهفقـه سیاسی، به
 قبلا وقوع نخستین بار چند رساله اجتهادی توسط فقها انتشار یافت که فقه مالی شیعه، برای

                                                 
 .601-600. یوسف زاده،  3
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  4مباحثی با این گستردگی و جدیت سابقه نداشت. چنین
-6007رین و پرکارترین روحانیون این دوره ملا محسن فیض کاشانی )تیکی از مهم

بزرگی بود که در زمینه فقه سیاسی، دارای برخی فتواهای  فقهای بود. وی از جملهه( 6010
را یکی « سیاسات»آثار فقهی خود  که گرایشی اخباری داشت، درآن آفرین بود. وی باتحول

قضا و حکومت در میان مردم،  تصدی او 2کرد.رفی میهای اصلی فقه اسلامی معاز شاخه
اسلام و از  دین ضروریات اقامه حدود و اعمال دیگر سیاسات اسلامی در دوران غیبت را از

های بعد نیز نفوذ علما به بالاترین درجه خود رسید. در در دوره 1دانست.قها میفوظایف 
کرد، این تأثیرگذاری تر توجه میامامیه بیشحسین که به شریعت تشیع سلطان دوره شاه

توانست درباره جنگ و جا رسید که میفزونی یافت و جایگاه و مقام بالای مجتهد تا آن
گسترش مناسک در جامعه سبب شد علما و مراجع از موقعیت  7گیری کند.صلح نیز تصمیم

یک چ یز فرمان آنان در هکه سرپیچی ابرتر و نفوذ اجتماعی بیشتری برخوردار شوند، چندان
  8پذیرفت.از طبقات صورت نمی

 
 نويسان و تکاپوهای سیاسى علمای شیعه در دوره دوم حکومت صفويهسفرنامه

نویسان دوره دوم های سفرنامهها و نیز گزارشها، نگرشها، تحلیلبا توجه به روایت
جایگاه اقتدار سلطانی  حکومت صفوی، دو نکته مهم و اساسی و البته قابل تفکیک درباره

گرایی علما و روحانیون شیعه در سازوکار سیاست و اعمال در بعد نظری آن و نیز عمل
ها هم وجوه نظری مشروعیت پادشاه صفوی را از منظر قدرت وجود دارد. درواقع سفرنامه

                                                 
 .610-621؛ حسینی زاده، 376-311و  310-331. آغاجری، 4
 .3/672. فیض کاشانی، 2
 .6/10. فیض کاشانی، 1
 .311-312. نوایی و غفاری فرد، 7
 .610. دلریش، 8
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کید قرار می ر شیعی در بستدهند و هم روایتگر تکاپوهایی از جانب روحانیت دینی مورد تأ
-6077سلیمان )، که در دوره شاه1اند. جملی کارریاجتماعی این دوره -تحولات سیاسی

 نویسد:( فرصت مشاهده ایران را یافت، در وصفی از شخصیت این پادشاه میه6601
پادشاه کنونی صفوی که حالی مقرون به جنون دارد، همیشه در حال مستی و حیرت است »

وز خمار شب را از سر باز نگرفته، با شراب شیراز تا شب به و در میان درباریان هر صبح، هن
افتد و بدین جهت غالبا اعضای شورای مملکتی بدون اخذ تصمیم جلسات را سرمستی می

ای از ندما و بدیهی است در چنین کشوری حکومت واقعی در دست عده .کنندمی کتر
صوصا فرمانی را که پولی برای سرایان شیاد خواهد بود و هر فرمانی، مخملازمان و خواجه

 12«.صدور آن صرف شده، به امضای شاه خواهند رسانید
 -6032صفی )حک. نویسان از شاهچنین تصویری از شاه ایران هنگام سخن سفرنامه

 -6601سلطان حسین )حک. ( و شاهه6077-6013عباس دوم )حک. ( و شاهه6013
ی و زعامت علما در زمان غیبت ه جانشیندرواقع  تقویت نظری 11( نیز نمایان است.ه6631

ها نیز در سفرنامه 12بخش قدرت را وارد مرحله دیگری کرد.های مشروعیتمعصوم، بنیان
کید شده ، است که در این تعادل سیاسی ـ مذهبی که حاکم مقتدر جایگاه فرادستی داشتهتأ

کرد و از آن طریق ستیزهای های بالقوه ایفا میدینی نقش محافظ در برابر سوء استفاده نهاد
  13شد.سیاسی حل می

ها، تلاش روحانیت و علمای شیعی با هدف ترین وجوه محتوایی سفرنامهیکی از مهم
دخل و تصرف بیشتر در سازوکار سیاست و حکومت، چه از منظر نظری و چه از جنبه 

های از بنیاننویسان در سخن گرایانه آن، در دوره دوم حکومت صفویه است. سفرنامهعمل

                                                 
9. Gemelli Carreri 

 .10-21. کارری، 12
 .61؛ کروسینسکی، 23-72. اولئاریوس، 11
 .71؛ سلطان محمدی، 3/672، 6/7؛ فیض کاشانی، 6/271. شهید ثانی، 12

13. Platteau, 338. 
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اقتدار و نفوذ روحانیون و علمای شیعه در دوره صفوی، ولو به صورتی مختصر، به تاریخ 
های اعتقادی آنان درباره امامت و غیبت و واگذاری حق حکومت به شیعه و برخی بنیان

در  هاآنعلما و مسائلی از این قبیل اشاره کنند تا بتوانند مسأله اقتدار روحانیت، مشارکت 
 14درت و دایره بسط دخل و تصرفات تئوریک و عملی آنان را شرح دهند.ق

تری بر تر و البته با جزئیات بیشتر و نسبتا دقیقبا ذهنیتی نقادانه 12در این میان، کمپفر
کند. وی در بحث از کید میأابعاد نظری حق حکومت علما و روحانیون در زمان غیبت ت

کنند که هرگاه لازم باشد : علما چنین استدلال مینویسداقتدار و نفوذ علمای شیعی می
اش را بر یکی از مسلمانان بر اساس مشیت اله هدایت شوند، پس ناگزیر باید خداوند اراده

مردم فانی قرار بدهد. ولی کیست که برای این کار شایستگی دارد؟ آیا این شخص یکی از 
تواند جای مناسبی برای قالبی نمیرؤسای دنیوی است که به خاک و تن بستگی دارد؟ چنین 

کند که عمری را در معنویت فعلیت امر خداوند باشد. مشیت اله فقط بر کسی تجلی می
پوشی از همه لذات دنیوی، دل را مهبط انوار اله کرده باشد. کسی که گذرانده باشد و با چشم

طریق نجات و  زندگی دردناک خود در این دنیا را چون زندانی تصور و تجسم کند و در
سلامت ابدی سایرین باشد. بر همین اساس، مشیت اله فقط بر ائمه اطهار یعنی جانشینان 

شود و امروز که آنان نیستند، مشیت اله فقط بر مجتهدان که جانشین پیامبر اسلام آشکار می
ت او شود. اما شاه که خداوند زمام رعایا و اداره امور کشورش را به دسیند، آشکار میهاآن

 11است باید از زبان مجتهد وقت نیت و مشیت وی را دریابد.سپرده
باورهای ایرانیان درباره حقّ »نیز فصلی خاص از کتاب خود را به بحث از  17شاردن

است. وی با اشاره به این عقیده شیعیان که معتقدند که خداوند اختصاص داده« حکومت

                                                 
 .311-322؛ تاورنیه، 23-37؛ سانسون، 631-636. کمپفر، 14

15. Kaempfer 
 .631. کمپفر، 11

17. Chardin 
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ضرت محمد)ص( داده و پس از رحلت وی، نبوت و سلطنت را به انبیای خود و از جمله ح
-تر ایرانیان با این نظام و آیین همزبانبیش» نویسد:است، میاین حق به امامان منتقل گشته

اند؛ اما درباره این موضوع که اگر پیامبر یا جانشین او درگذشت و جانشینی معین نکرد، 
باشد، میان بزرگان دین اتفاق کند باید چه اوصافی داشته که بر ملتی مسلمان حکومت میآن

پس از آن با اشاره به آغاز عصر غیبت امام زمان)عج( و این که در این دوره،  18«.نظر نیست
از نظر ایرانیان چه کسی حق حکومت دارد، معتقد است که دو نظر وجود دارد: دسته 

ان بر این برخی از علمای روحانی و پیروانشان و متعبد»نخست از مسلمانان ایرانی، شامل 
اعتقادند که در تمام طول مدت غیبت امام، باید مجتهدی معصوم )عادل( امور دینی و 
اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند. این مجتهد باید جامع علوم و از هر جهت منزه از 

شود، هایی که در امور دینی از او میگویی به پرسشو قدرت پاسخ« هر فساد و گناه باشد
حکومت به یکی از بازماندگان »اشد. دسته دوم اعتقاد دارند که در غیبت امام داشته ب

تر رسد که لازم نیست جامع علوم باشد. بنابر همین نظر که مورد تأیید بیشبلافصل امام می
 11نماید نظری است که به سلطنت فرزندان شیخ صفی اعتقاد دارد.تر میمردم است و مقبول

-ه واجد مقامی شده بود که حق وی نبود؛ اما همین شاه میبر اساس این باورها شا

توانست با در نظر گرفتن جایگاه علما و روحانیون و پذیرفتن نقش آنان در بخشی از نظام 
ای مناسک و رفتارهای مذهبی، مشروعیتی از جانب آنان اقتدار سیاسی و نیز انجام پاره

شاه صفوی »شود که ها اشاره میسفرنامهکسب کند. بر همین اساس بود که به این نکته در 
مقام خود را با مراسم  است. او معنوی کند؛ بلکه دارای اقتداریفقط نقش پادشاه را ایفا نمی

ای های مذهبی ویژهها و مکاننماید که با نمادها، زمانای تقویت میدینی پیچیده
 22«.همراهند

                                                 
 .632/ 2. شاردن، 18
 .631. همو، 11

20. Elias, 255. 
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چه به حضور عملی و اقتدار علما در آنایدئولوژیکی  -های تاریخیعلاوه بر این جنبه
-وکار قدرت و سیاست در دوره دوم صفویان مربوط میتأثیرگذار و نمایان علما در ساز نقش

عنوان نمونه سانسون با نویسان روایتگر تأثیرگذاری قابل توجه آنان بودند. بهشد، سفرنامه
ها را ر ایران بالاترین مقامعلمای دین د»نویسد تأمل در وجوه اقتدار روحانیون شیعه می

منصبان شاه، از نشینند. من پیش از نام بردن از صاحبدارند و در دربار در صف اول می
در مجالس مهمانی و پذیرایی شاه و در مجالس عمومی و نیز  هاآنبرم زیرا روحانیون نام می

ذیرد، بر پدر جلساتی که شاه نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی را به حضور می
توضیح درباره قدرت و جایگاه روحانیون و نقش  21«.منصبان دربار برتری دارندصاحب

است و او هم پنهان نمانده 22در حکمرانی و ساختار قدرت صفویان از نظر اولئاریوس هاآن
کید می کمپفر نیز  23کند.با اشاره به اهمیت جایگاه مقام صدر، بر دایره نفوذ و ثروت وی تأ

گردد های مساجد تکمیل میمقام و موقع شاه، بیشتر با قاضیان و امام»گوید: باره میدر این
  24«.مقام اداریتا با بزرگان و اعیان و یا عمال عالی

گرایانه علما و روحانیون ها، این وجه از اقتدار عملی و واقعبراساس مندرجات سفرنامه
های گسترده در سراسر ایران جامعه و ساختار قدرت ایران، توسط نهادسازی شیعه در بدنه

شد. درواقع نهادهایی مانند مساجد، اوقاف، تولیت مقابر و اماکن شدت تقویت میبه
-آوری نذورات به روحانیت و علما قدرت و ثروت تأثیرگذاری میمقدس شیعی، جمع

ساخت و هم نهاد روحانیت را به تقویت می را با جامعه مذهبی هاآنبخشید که هم پیوند 
کرد. کمپفر با دقت در کارکرد این نهادهای کانونی موازی شاه در بدنه قدرت تبدیل می
های در جوار مساجد، اغلب مدرسه»نویسد: مذهبی و تأثیر آن در قدرت علمای شیعی می
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دربار ایران بدون دینی وجود دارد. اهمیت این نهادها چنان است که شناختن درست وضع 
وقوف به کارکرد این نهادها ممکن نخواهد شد. عجیب نیست اگر اذعان شود که تمام 
شهرهای ایران پر است از مدرسه و موقوفه. عایدات موقوفات دینی صرف حمایت از طلابی 

توانستند مخارج تحصیل خود را بپردازند. تقسیم عواید موقوفات، شد که مستقلا نمیمی
حضور پررنگ روحانیون در  22«.گرفتز جانب صدر و در حضور شاه انجام میهرساله ا

کید قرار گرفتهجامعه مذهبی ایران هم مقامات »است: چنین از جانب سانسون مورد تأ
یی که ختنه کردن زیر نظر هاآنروحانی و رؤسای مساجد و مدرسین و متولیان مذهبی و 

آورند و یا با جاری نمودن را به عقد مردان درمی گیرد و ملاهایی که زنانانجام می هاآن
طور کلی تمامی مشاغلی که به نوعی کنند و بهصیغه طلاق، فسخ ازدواج و عقد را اعلام می

به شرعیات و فقه مربوط است، زیر نظر صدر قرار دارند. بنابراین چنین جایگاهی برای صدر 
 21«.اندامی این مشاغل قابل خرید و فروشآورد، زیرا تمهمراه میمقام و ثروت فراوانی به

ای نیازهای جامعه مذهبی که حضور و وجود روحانیون و علما را ضرورت بر پارهعلاوه
بخشید، نقش و کارکردی آنان در مسأله قضا و اقامه عدل در اجتماع نیز اهمیت داشت. می

یش از این نهاد سلطنت اند. درواقع اگر تا پاشاره کرده نویسان به این نکته همسفرنامه
پرداخت و نهاد قضا حداقل از منظر تئوریک مستقلا به مسائل قضایی و اجرای عدالت می

تدریج از دایره اقتدار سلطان بیرون آمد. بنابراین گوی سلطان و شاه بود، در این دوره بهپاسخ
اردن در این شد. شانحصار قوه قضائیه در دست روحانیت یکی از عوامل قدرت آنان شمرده 

ها و امور شرعی در دست قاضی است،... زیرا ایرانیان بر همه دادرسی»گوید: باره چنین می
این اعتقادند که تنها این گروه بنا بر اراده و مشیت رب جلیل حق دخالت در امور قضاوت را 

باره داد که کمپفر دراین مسأله دایره قدرت روحانیون و علما را چندان وسعت  27«.دارند

                                                 
 .623 و 620. کمپفر، 22
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مثابه بالاترین است و جایگاه مقام صدر را، بهگیر اشاره کردهجزئیات و ابعاد این تسلط چشم
است: اعتراض به حکم مقام صدر نزد ترین روحانی کشور، چنین وصف کردهو پرقدرت

پذیر نیست. او بر تمامی ای دیگر و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم وی امکانمحکمه
ماکن متبرکه اشراف دارد و محق است که شهریه و حقوق برای متولیان، موقوفات، مساجد، ا

کارکنان و خدام، مدرسین، طلاب، وعاظ و روحانیون از هر درجه و مرتبه، به تشخیص خود 
تعیین کند، بر آن بیفزاید، از آن بکاهد یا آن را قطع کند. به این  هاآنو برحسب کفایت 

گمارد. شاه نیون عالی منصب شیعه را به کار میترتیب وی بر حسب تشخیص خود، روحا
کند که با وی خویشاوندی سببی یا نسبی این مقام بسیار پرقدرت صدر را به کسی واگذار می

  28داشته باشد.
کند، سلیمان نیز نقل میچه شاردن از مشاهدات خود در روز بر تخت نشستن شاهآن

دهد. نهادن و علمای شیعه را بازتاب می فصل دیگری از روند رو به رشد اقتدار روحانیت
کرد مشروعیت سلیمان از جانب علما اقدامی نمادین بود که مشخص میتاج شاه بر سر شاه

گذاری کنند. شاردن در بحث از تاجنهاد شاه را طبقه علما به نیابت از امام غائب تأیید می
شیخ الاسلام در رسمیت سلیمان که خود در مراسم آن ناظر و حاضر بود، از نقش شاه

در این مراسم شیخ الاسلام تمامی مقدمات »کند که بخشیدن به سلطنت شاه چنین یاد می
دهد رسمیت سلطنت بدون تأیید گذاری شخص شاه انجام داده که نشان میلازم را برای تاج

  21است.و همراهیز وی پذیرفتنی نبوده
این شکل گزارش نشده بود. های پیشین حکومت صفوی به چنین وضعی در دوره

وعظ و خطابه در  هاآنترین فعالیت درواقع  روحانیونی که در دوره اقتدار شاه عباس اول مهم
ایام مقدس تقویم شیعه بود، اکنون به این اعتبار و قدرت رسیده بودند. در گزارش 

                                                 
 .633. کمپفر، 28
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ن مجالس گراموعظه» است:که ایران عصر شاه عباس را مشاهده کرده بود آمده 32فیگوئروآ
شوند. اینان هرجا که مردم گرد آمده اند و غالبا ملا یا قاضی نامیده میتعزیه علمای شرع

نشینند و با حرارت تمام و سخنان گیرا خصوصیات مرگ یا باشند، بر منبرهای بلند می
همین روایت با زوایای دیگری در  31«.کنندشهادت حسین)ع(، امام بزرگ خویش را بیان می

هنگام ظهر در وسط میدان در بین جماعتی که »است: نیز آمده 32والهگزارش دلا
اش عمامه سبز است، برای مردم بر اند، ملایی که از سادات است و علامت ممیزهگردآمده

خواند و به شرح وقایعی که منجر به شهادت امام حسین)ع( گردید فراز منبر روضه می
  33«.پردازدمی

تدریجی این بود که علما و روحانیت شیعه نه تنها در مقام  یکی از نتایج این دگرگونی
ها در اجرای امر به معروف و نه از عنوان بالاترین مقامکارداران پراهمیت نهاد قضا بلکه به

-دادند و مکررا به وی یادآور میمنکر، پادشاه را در کانون توجهات و تذکرات خود قرار می

منکرات به خطر نیندازد. علامه مجلسی از علمای طراز شدند که جایگاه خود را با انجام 
اول دوره صفویه در برخی از آثار خود فصولی را به احوال سلاطین و نحوه معاشرت با ایشان 

داده و ظلم ظالمان را مطرح کرده و و لزوم رعایت عدل و جود توسط ایشان اختصاص 
است. اقدامات او در منع شتهگساری و فساد برحذر داشاهان و درباریان را از باده

گساری، جلوگیری از رشد تصوف مبتذل، مبارزه با فساد و توجه به وضع طبقات پایین باده
جامعه تا مدتی موجب بقای دولت صفوی شد و سقوط این سلسله را به تأخیر انداخت. 

ادارشان کرد و به توبه و انابه وگوشزد می هاآنمجلسی در هر شرایطی مفاسد شاهان را به 
 34کوشید سیاست دفع افسد به فاسد را در پیش گیرد.نمود و میمی

                                                 
30. Figuerevoa 

 . 302. فیگوئرا، 31
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روند فزونی گرفتن اقتدار نهاد دین در تقابل با نهاد سلطنت، از دید شاردن نیز پنهان 
فقهی بر  -دهد درواقع  حاکی از غلبه ذهنیتی اعتقادیچه شاردن گزارش مینمانده بود. آن

در حکومت صفویه بود، ذهنیتی که حاضر به پذیرش مقام کلیت سازمان و ساختار سیاسی 
شاردن کرد. شد و بهترین جایگزین آن را روحانیت و علما معرفی میسلطنت نمی

گاه اهل منبر پذیرش این عقیده، یعنی مشروعیت سلطان صفوی، را تخطئه »نویسد: می
سلاله علما باشد. چگونه  نمایند که پادشاه هم باید ازکنند و آزادانه بیان و تبلیغ میمی

 کباز و مستغرق در گناه با عالم بالا نزدیخوار و هوسممکن است که پادشاه نامؤمن شراب
دشواری باشد و نور هدایت برای راهنمایی مؤمنان بگیرد؟ کسی که خواندن و نوشتن را به

هد؟ نه، تواند، چگونه قادر است مسائل دینی را برای مردمان متدین شرح و توضیح دمی
کارند و خدا آلود و جرمچنین امری امکان ندارد، پادشاهان افرادی بیدادگر و پرهیزشکن، گناه

برای تنبیه کردن ما، جانشین واقعی پیغمبر خود را از ما دور و پادشاهان را بر ما مسلط 
است و پادشاهی بر جامعه مسلمانان، تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایه کرده

  32«.نش و تقوایش از همگان بالاتر باشددا
افزاید که البته این گروه که اعتقاد به حکومت مجتهد دارند، بر این باورند که شاردن می

ای پردانش و سلیم است، باید پادشاه در کنارش باشد که به ضرب چون مجتهد وارسته»
راه ری فرمانبردار و سر بهشمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید؛ اما باید چون وزی

ای دیگر مقام و جایگاه علما و روحانیون را انگلبرت کمپفر نیز از زاویه 31«.باشد، نه بیش
دهد و درباره شرایط و الزامات رسیدن به چنان جایگاه پرقدرت و مورد بررسی قرار می

یك چیرگان هنه عنایت خاص شاه و نه همراهی و همدلی روحانیون یا بز»گوید پرنفوذی می
بر مبنای طرز زندگی زاهدانه و دانش و »، بلکه مجتهد «در رسیدن به این مقام مؤثر نیست

تواند بینش متفوق خود در طول زمان و متدرجا طرف توجه خاص همه مردم قرار گرفته، می
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وی از اعتقاد عمیق مردم به اطاعت از مجتهد یاد کرده،  37«.به این مقام بلند نایل شود
اند و دل شریكحکما و عالمان به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده»فزاید: امی
مسلمین به عهده مجتهد گذاشته پندارند که طبق آیین خداوند پیشوایی و قیادت می

روا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همت است؛ در حالی که فرمانشده
روشنی هایی را مشاهده نمود که بهتوان گزارهچنان میدر تحلیل کمپفر هم 38«.گمارد

هایی از روایت خود سازد. وی در بخشهماوردی نهاد دین با سلطنت را نمایان می
گیرد و چه گفته شد، مجتهد درباره جنگ و صلح نیز تصمیم میاست که بر حسب آنآورده

ین باشد، صورت دید وی هچ کار مهمی که در زمینه حکومت بر مؤمنبدون صلاح
های شاه به میهمانی»که همو از احترام مجتهد نزد سلطان یاد کرده و این 31«.گیردنمی

درباره احترامی که شاه صفوی »نظر وی، به«. نشیندشود و در همان ردیف شاه میدعوت می
گذارد باید گفت مقدار زیادی از آن متصنع و ساختگی است. شاه در این باره به مجتهد می

کند؛ زیرا پیروی مردم از مجتهد تا بدان پایه است که شاه صلاح خود پروای مردم را می»
داری به کاری داند به یکی از اصول غیرقابل تخطی دین تجاوز کند یا در کار مملکتنمی

  42«.دست بزند که مجتهد ناگزیر باشد آن را خلاف دیانت اعلام کند
 

 نتیجه
حانیت شیعی در دوره صفویه و بسط دایره اقتدار آنان در گیری روروند روبه رشد قدرت

شاه عباس اول با شتاب نسبتا بیشتری دنبال شد. این  حوزه سیاست و قدرت، بعد از دوره
است. این ناظران خارجی با تأمل در نویسان این دوره پنهان نماندهتحول از دید سفرنامه
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گیری تدریجی نهاد دین ت به روند قدرتهای مشروعیت مقام سلطنمناسبات قدرت و بنیان
کید کردهو هماوردی آن با مقام سلطنت توجه نشان داده بودند و در گزارش اند های خود تأ

های ایدئولوژیکی در نظام اعتقادی شیعه که نهاد دین در مقابله با نهاد سلطنت از کدام مؤلفه
سلطنت در دوره دوم صفویه ناظر بر  ها نقد نهاد دین بر نهادگیرد. بنابر سفرنامهبهره می

های نظری و عملی بود. از این منظر روحانیون و علمای قدرتمند شیعه در این دوره جنبه
ترین نهادهای کشور نقد مستقیم سلطان و شیوه حکومت وی کوشیدند تا ضمن نفوذ در مهم

 را در دستور کارخود قرار دهند. 
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 1مقايسه آراء ملا محمدطاهر قمى و علامه مجلسى :نقد صوفیه در روزگار صفويه
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 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 2فهیمه مخبر دزفولی

دن ملل اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و استادیار گروه تاریخ و تم
 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 
 چکیده
نمایی بر شدن مذهب شیعه اثناعشری و حضور علمای شیعه در دربار صفوی، عرصه قدرتبا رسمی

ه از اوایل صفویه شروع شده بود، صفوی برای رهیدن از سلطه قزلباشان، ک صوفیان تنگ شد. تلاش شاهان
در دوره دوم حکومتشان فزونی گرفت و با جریان ضد صوفیه علمای شیعه همراه شد. ظهور نوعی تصوف 

-انگیخت و گاه رقابتشد، مخالفت علمای شیعه را بیش از پیش برمیگری همراه میبازاری که گاه با اباحه

پیدایش ادبیات ردیه نویسی در این دوره شد. برخی از این  کرد. این عوامل سببهایی بین علما ایجاد می
ملا محمدطاهر قمی که به نقد عقاید و آداب و رسوم صوفیان  تحفةالاخیارهایی بود مانند آثار رساله

هایی با محتوای مذهبی، شامل آیات و روایاتی برای شیعیان بود که ای دیگر کتاباختصاص داشت و دسته
از علامه الحیات( الحیوة )عینعینشد. ه رد صوفیه و انکار عقاید آنان پرداخته میدر فصل یا فصولی ب

مجلسی در زمره این آثاربود. پژوهش حاضر با هدف تبیین فضای فرهنگی دوره صفویه به نقد و بررسی آراء 
 پردازد.ضدتصوف این دو عالم مشهور دوره صفوی می

 
 علامه مجلسی، ملا محمدطاهر قمی.  نویسی، صفویه،تصوف، ردیه ها:کلیدواژه

 
                                                 

  22/6/1911پذیرش:  ؛  تاریخ22/2/1911. تاریخ دریافت:  1
 fmokhber_d@yahoo.com . رایانامه )مسؤول مکاتبات(:2



 6111ستان تابو  بهار، ویکسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 913

 . مقدمه1
. 6توان براساس رویکردشان به تصوف به دو گروه تقسیم کرد: علمای عصر صفویه را می

های صوفیانه بودند، چون شیخ بهایی، میرفندرسکی، که دارای گرایش گروهی از علما
ی که درصدد میرداماد، ملاصدرا، فیض کاشانی، محقق سبزواری و عبدالرزاق لاهیج

کردن تصوف و تشیع بودند. اینان ضمن انتقاد از تصوف بازاری و خانقاهی، در حفظ نزدیک
. برخی از فقها و متکلمان شیعه که با تصوف به مبارزه 9 و استمرارعرفان عالمانه کوشیدند.

شیع برخاستند و با تکیه بر مبانی تشیع، آن را مردود شمردند. آنان صوفیان را اگرچه شعار ت
صوفیه را همواره بدعت تلقی کرده، برضد آن  ها و طریقهدادند، تکفیر نمودند و دیدگاهمی

کلی منکر پیوستگی تشیع و تصوف بودند. افرادی چون ملا کتاب و رساله نوشتند و به
محمدطاهر قمی، ملا محمدباقر مجلسی، شیخ حر عاملی و محمد میرلوحی در این گروه 

هایی در بینش و منش آنان ء این گروه از علما هم یکسان نبود و تفاوتجای دارند. اما آرا
وجود داشت. پژوهش حاضر به بررسی آراء دو تن از علمای حاضر در این گروه خواهد 

 ( بودند.ه6611-6318دوم صفویه ) پرداخت که هر دو متعلق به دوره
 

 . پیشینه پژوهش 2
های ردیه تحلیل گفتمانی رساله» است با عنوان ایهای مهم در این موضوع مقالهاز پژوهش

نوشته حسین عبدی و مهدی زرقانی. این مقاله با استفاده از نقد « بر تصوف در عصر صفوی
است. های دوره صفوی پرداختهها و ردیهدرون متنی  و برون متنی به بررسی  تاریخی رساله

نوشته ایمان « اله در رد صوفیهبندی گفتمانی رستصوف در صورت»چنین مقالاتی چون هم
نوشته علی « تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی» و مقاله شهرام پازوکی امینی و

-حاوی مطالب درخور توجه و مهمی درباره ردیه 6111اکبر تشکری و الهام نقیبی در سال 

در عرصه صفويه توان به کتاب های مهم میاند. از دیگر پژوهشهای عصر صفویهنگاری
جلد دوم و در فصلی مستقل  نوشته رسول جعفریان اشاره کرد که در دين، فرهنگ و سیاست 
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است و در این فصل علما و روحانیونی را به بررسی روند رویارویی فقها و صوفیان پرداخته
اصول و  چنین رسالهاست. هماجمال معرفی کردههایی نگاشتند، بهکه برضد تصوف ردیه

 توان در این کتاب یافت.را میرد صوفیه على قلى جديد الاسلام  و رساله وضیح فصول الت
  

 حسین صفویسلیمان و سلطان. وضع صوفیه در دوره شاه3
برای شناخت شرایط اجتماعی و سیاسی دوران ملا محمدطاهر قمی و علامه محمدباقر 

حسین را بررسی نسلیمان و شاه سلطامجلسی، باید شرایط حکومت صفویه در عصر شاه
سلیمان شاه زمان در های گذشته آغاز شده بود،صوفیان که از سال برضد مبارزه کرد.

 و یافت بیشتری شدت ه(6631-6611حسین ) سلطانشاه فرزندش و ه(6631-6311)
. گشتبازمی گذشته به دشمنی این هایریشه. شد افزوده ضدصوفی آثار شمار بر چنانهم
در  صوفیاناز اقتدار  بلکه، شکست درهم را قزلباشان نظامی قدرت نهات نه اول عباسشاه

 روزگار صوفیانه رفتارهای که دوم عباسشاه دوران در علما از گروهی ورود باجامعه کاست. 
شیعه  از مجتهدان گروه دید. این بیشتری آسیب قزلباشان پایگاه، شمردندخوار می را پیشین
-درمورد شاه که درصدد تسلط بر پادشاهان بودندبیشتر ه، کرد انکار را های تصوفآموزه

 با صوفیه شدتبه متشرعه و فقهادر این دوران  9.شدند یابکام حسین سلطانشاه و سلیمان
میرلوحی و ملا محمدطاهر قمی و اتباع و  چون افرادی کهچنان کردند،مخالفت می

 و تخطئههم با نظر  را پدرش و سیمجل حمدباقرتوانستند علمایی چون م هاآنهواخواهان 
 2انکار بنگرند.
متمرکز  مذهبی بزرگ شهر سه در دوره صفوی، ایران در تصوف مخالف هایگرایش

 تصوف ضد هایدیدگاه و آراءهایی، با تفاوتدوران،  این برجسته الاسلامشیخ بود و سه
 در قمی مدطاهرملا مح و مشهد حر عاملی در شیخ اصفهان، در مجلسی علامه. داشتند

                                                 
 .122 رویمر، .9
 .262 کوب،زرین .2
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 5دادند. را رواج صوفیه با مخالفت، قم
ف ی، را چنین توصقزلباش صوفیان خصوصبه، صوفیان اش وضعسانسون در سفرنامه

کید می«. اندداده دست از را خود احترام روزها این در صوفیان» است:کرده که کند وی تأ
-سر میا در حضیض حقارت بهصوفیان در گذشته بسیار مورد احترام بودند اما در این روزه

ست، هاآناند و شاه نیز رئیس که تمام امرا و بزرگان مملکت از صوفیانچنین بااینهم برند.
گردد و حتی جز خدمتی و نظایر آن به صوفیان واگذار میمشاغلی مانند دربانی، پیش

 6نامد، زیرا این نام خوشایند نیست.ها کسی شاه را به این اسم نمیخارجی
 

 تحفةالاخیارملا محمدطاهر قمى و . 1. 3
از علمای اخباری و ضد تصوف ه( 6318 .محمد بن طاهر بن شیرازی معروف به قمی )د 

ها به قمی مشهور گردید، در نیمه اول قرن یازدهم در شیراز متولد شد و او که بعد 7است.
به ه 6308د، در سال همراه خانواده به عتبات مهاجرت و پس از حمله لشکر عثمانی به بغدا

الاسلامی شهرقم، سی بر شیخ. قمی مناصب حکومتی متعددی داشت و علاوهقم کوچ کرد
صفی، سال مناصب قضا و امامت جمعه را نیز در این شهر در اختیار داشت. او معاصر شاه

 سلیمان بود. عباس ثانی و شاهشاه
مایی را که به حرمت نماز ناپذیر بود و علملا محمدطاهرقمی در امور مذهبی سازش

چنین با محمدتقی مجلسی برسر کرد. او همجمعه درزمان غیبت معتقد بودند، تکفیر می
از  8های شدیدی منتهی شد.تصوف کشمکش و مکاتباتی داشته که سرانجام به کدورت

های او توان افکار و گرایشاست که میجا ماندهکتاب و رساله به 96محمدطاهر قمی حدود 

                                                 
 .527گل، . صفت9
 .57سانسون، . 2
 .261 . آقاجری،5
 .269خوانساری،  .6
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شرح تحصیل الاحکام، حکمة العارفین فى رد  هاآنجو کرد. از جمله وجست هاآنا در ر
شبهة المخالفین من المتصوفین و المتفلسفین، الفوائد الدينیة فى الرد على الحکماء و 

به فارسی را  الصوفیة، تحفة الاخبار، رسالة الجمعه، وسیلة النجات، رساله در معنى نماز
ملا محمدطاهر قمی در رویکرد ضد  ترین دغدغهمهمرسد نظر میبه 1.توان نام بردمی

رد  وی در رساله است.خوردن مردم در پیروی از متصوفه بودهاش جلوگیری از فریبصوفیانه
قمی[ چون دید که بسیاری از »]کند: به دلیل نگارش کتاب اشاره و تصریح می صوفیه

السلام بنا بر نادانی و بیگانگی از اهل علم، فریب هطالب علیشیعیان و دوستان علی بن ابی
جمعی از غولان راه دین را خورده و نعره زدن و دست زدن و برجستن و چرخیدن و 

اند، غایت دور افتادهبازی با مردان را عبادت و طاعت پنداشته، از راه دین و شرع بهعشق
راه شریعت ده و راهنمایی کرده به شاهبنابراین بر خود لازم دانست که ایشان را دستگیری نمو

 12«.نبوی و طریقت مرتضوی برساند
های صوفیه است. نسخه خطی کتاب ترین ردیهدر شمار مهم الاخیارکتاب تحفة

صفحه است که در آن فصول کوتاهی شامل  061و نسخه چاپی شامل  11برگ 669شامل 
یبی صوفیان، دعوی وحی و رؤیا، فرصومعه و خانقاه، طواف به گرد قطب به جای کعبه، عوام

عمده سخن او در نقد  12غنا و آوازخوانی صوفیان، شاهدبازی صوفیان و... وجود دارد.
 19مشایخ صوفیه چون حلاج و بایزید و حسن بصری است.

عقاید قمی در این کتاب اعتراض علمای طرفدار تصوف را برانگیخت و آنان بر این 
محمدکریم شریف قمی است که ملا  العشاقتحفة هاآن هایی نوشتند که از جملهکتاب نقد

                                                 
 .271آقاجری،  .7
 .6 ،5268ن.خ  قمی،. 8
 .12222ن.خ  الابرار،الاخیار فى شرح مونستحفه . قمی،1
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است. گرایش ضد صوفیانه ملا محمدطاهر در نامیدهالاشرار محمد طاهر قمی آن را  تحفة
گری اش دو وجهه مهم از تفکر اویند. وی به نوعی از اخباریکنار رویکرد معتدل اخباری

چنین ضدیت قمی با ده بود. هماعتقاد داشت که او را به ضدیت با فلسفه و تصوف کشان
وی کتاب  12تصوف به رویارویی او با فیض کاشانی و محمدتقی مجلسی منجر شده بود.

های پایانی صفویه و دوره انحطاط صوفیان را در رد و نقد تصوف در سال الاخیار تحفة
شرح الاخیار در واقع نویسنده تحفة نوشت. زبان کتاب فارسی روان است و بنابر گفته

هایی در رد مونس الابرار است که در ستایش امیرالمؤمنین است. کتاب دارای رباعی قصیده
 و مذمت صوفیه است. 

له را از أهای پایانی حکومت صفوی کوشیدند مسفقهای مخالف تصوف در سال
ای بنگرند. در نخستین گام، قمی در استمرار این ایده که تصوف معادل تام و تمام زوایای تازه

پیروی متصوفه از نصرانیان  چنین قمی ایدهنن است، نقش غیرقابل انکاری بازی کرد. همتس
آید یکی نظر میهموار کند. به هاآنرا مطرح ساخت تا به این ترتیب راه را برای مرتد خواندن 

-های قمی در مخالفت با تصوف، گرایش ضد تسنن اوست. زیرا وی پیشاز دلایل و انگیزه

از بارزترین ردّ صوفیه قمى  رسالهدانست. قبل از صفویه را سنی می رق صوفیهتر رهبران ف
چون تهذیب نفس است که در گفتمان تصوف در قالب های برخورد با مفاهیمی همنمونه

که طریقه ایشان دلیل دیگر بر این»گوید: شود. ملا محمدطاهر قمی میمتبلور می ریاضت
مدت چهل روز کمال و از ایشان ترک خوراک حیوانی را بهسنیان است، آن است که  طریقه

هاست دانند، ولی در کتاب کلینی از امامان ما روایت شده که گوشت سید طعامعبادات می
چه از آن 15«.پس چون ترک آن عبادت باشد؟ و چگونه ترک آن بنده را به خدا نزدیک گرداند؟

 هاآنویژه کرامات رهبران و پیروان امات بهنظر او ناپسند بود، اعتقاد صوفیه به کشف و کر
عربی بر شیعیان نیز باعث نگرانی قمی شده های ابنثیر آراء و اندیشهأسوی دیگر ت بود. از

                                                 
 .568-567 ،دين، فرهنگ و سیاست صفويه در عرصه. جعفریان، 12
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 بود.
 در حتی صفوی صوفیان شاخه دوران، این در تصوف ضد هایسیاست تمامی وجود با

 این حاکمیت دوره سراسر در 16داشتند. فعالیت خاندان این رواییفرمان پایانی هایسال
 و حکومت ازسوی پیدرپی قزلباشان و صفوی صوفیان غلوآمیز هایگرایشاگرچه خاندان، 

 17بودند. قزلباش صوفیان چنانهم شاهی خاص نگهبانان اما، شدمی سرکوب دینی عالمان
 شاه هک اصل اینش مرگ هنگام حتی اما بکاهد قزلباشان نفوذ از کوشید عباسکه شاهآن با

 مراسم به را مریدان و صوفیان خلفا، وزیران، و بود قبول مورد است، پیروان کامل مرشد
 منصب سانبدین«. کنند امضا را شاه جانشین انتصاب وثیقه» تا کردندمی دعوت پادشاه
البته  و ماند باقی از آن پس و حتی عباسسلطنت شاه پایان تا دربار صوفیان الخلفا وخلیفة

 و ایعشیره هایسیاست با صوفیان که پیوند نزدیکی دربرانگیختن دیگر عباسشاه نجانشینا
 18یافتند.نمی سودی داشتند، ایلیاتی

 قدرت و شدند حاشیه رانده به قزلباشان. افتادند زوال در سراشیبی صوفیان هررویبه
 کاسته سیارب الخلفا،خلیفة صوفیان، رهبر قدرت و از شد رنگکم هاآن سیاسی و اقتصادی

-به صوفیان مرشد درواقع نخستین شاهان صفوی. تبدیل شد تشریفاتی مقامی به و شد

 به مربوط امور به که گذاردند بنیان را الخلفاییخلیفة مقامروی و ازاین آمدندحساب می
-می ایالات به نمایندگانی و بود شاه نایب مانند الخلفاخلیفة 11کند. رسیدگی صوفیه

 مریدان و پیروان گسترده تشکیلات بر صوفیان و الخلفاخلیفة ککم با صفوی شاه 22فرستاد.
 مراسم جمعه هایشب در الخلفاخلیفة رهبری به صوفیان که مکانی 21داشت. تسلط خویش

                                                 
 .967 ،ى، تاريخ ايران اسلام؛ جعفریان552صفت گل،  .12
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 22بود. قاپوعالی به کنزدی محلی که داشت نام خانهتوحید کردند،برپا می مذهبی
 روملو حسینقلی خلیفه وصف در اسىعب آرای عالم در اسکندربیگ منشی ترکمان

کند که تمام ، از اعتبار این منصب نوشته، تصریح میطهماسبشاه عهد الخلفایخلیفة
گفت در دوره  توانمی سانسون سفرنامهبنابر  از طرف دیگر 29طوایف صوفی تابع او بودند.

-دوره شاهصرفا تشریفاتی بود و از اختیارات گسترده  الخلفاسلیمان منصب خلیفهشاه

است او روحانی مخصوص درباره خلیفه صوفیان نوشته. سانسون طهماسب اول خبری نبود
زادگان، پیروزی در جنگ و شب جمعه مراسم دعا برای شاه است که در اعیاد، تولد شاه

-ها نیز در جای مشخصی میها و میهمانیکند و در مراسمسلامت و توفیقات شاه اجرا می

 22نشیند.
وجود داشت،  هاآنخود  بین که بود هاییرقابتعلما  ستیزیتصوف لایلد از یکی

 کاشانی. فیض با میرلوحی نزاع نیز و و محمدتقی مجلسی محمدطاهر قمی جدال مانند
بودند، با هم  تصوفمخالف  دو هر کهآن با، علامه محمدباقر مجلسی و لوحیمیر حتی

 محمدتقی از گرایش علامه مجلسی با مخالفت برای همواره میرلوحی. اختلاف داشتند
 ستیزیتصوف از دوم عباسشاه کهاین با. گرفتمی خرده و کردمی یاد تصوف به مجلسی

 هاآن برضد اقدام و صوفیه با دشمنی به چنانهم تصوف مخالف علمایاما  بود، گردانروی
-از آغاز حکومت شاه 25شد. دوره صادر در همین ضدصوفیان فتواهای کهچنان ادامه دادند،

دوم  عباسشاه توسط شدهمرمت تکیه کهطوریبه گرفت، شدت هامخالفت حسین سلطان
 26شد بستهشدند، قاپو بود و مشایخ صوفی هر شب جمعه در آن جمع میکه در جوار عالی

                                                 
 .18؛ میرزا سمیعا، 125، مینورسکی. 22
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 قلیعلی صوفیه رد چون هاییردیهچنین . همنمودند وطن کتر صوفیان از ایعده و
( ه6668 .د) اردبیلی محمد عبدالکریم توسط الاخیاراخبار فى صفوةالاثارو  مجدیدالاسلا

 در و بود یکسان کفر و الحاد با گویی زمان این در تصوف اتهام .شد نوشتهدر همین دوره 
بدون شک نقش محمدطاهر قمی در جریان . شدمی توجیه رفتاری مقابله با آن هرگونه

 است.ؤثرتر از میرلوحی بودهترو ممراتب بیشستیزی بهتصوف
 
 الحیوةعینمحمدباقر مجلسى و . 2. 3

ترین علمای دوره دوم صفوی است که مقام و از بزرگه( 6663 .محمدباقر مجلسی )د
اند. نویسان، محدثان و روحانیون شیعی معاصر و پس از وی ستودهموقعیت او را همه تذکره

که منصب ه( 6311-6361ری )علامه مجلسی پس از درگذشت آقاحسین خوانسا
-سلیمان صفوی بر عهده داشت، با پیشنهاد و درخواست شاهالاسلامی را در زمان شاهشیخ

 گذاریتاج هنگام 27اصفهان برگزیده شد. الاسلامی دارالسلطنهسلیمان به مقام شیخ
 اهدای گویی و بستمی پادشاه کمر بر شمشیر که بود الخلفاخلیفة این صفوی پادشاهان

 محمدباقرملا حسین سلطان شاه زمان در بود؛ اما ممکن صوفیان تأیید با پادشاهی مقام
 ارج و صوفیان موقعیت تنزل بیانگر داداین روی 28گرفت. برعهده را رسم این انجام مجلسی

محمدباقر مجلسی در تضعیف قدرت و تنزل جایگاه . الاسلام بودشیخ مقام به نهادن
شت. خدمات دینی او از حیث تألیف و تدریس و امر به معروف و صوفیان نقش مهمی دا

کنار میزان نفوذ او بر سلطان حسین و  چنین ترجمه احادیث و اخبار درمنکر و هم نهی از
کند. بسیاری از تحولات این دوره مشخص می جایگاهش در دربار صفویه نقش او را در

داشت و شاه او را از تمامی علما برتر  محمدباقر مجلسی بر سلطان حسین هم نفوذ فراوانی
ها دانست. وی هفت فرمان مذهبی را تدوین کرد و به امضای شاه رساند. این فرمانمی

                                                 
 .22نصیری،  .25
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 21کرد.های غیرمذهبی را ممنوع و صوفیان را به رعایت احکام دینی ملزم میتمامی فعالیت
شاگردان علامه  تاسآمده الصفويهفوايد شدت رویارویی او با تصوف چنان بوده که در

شکستند، تنگ را به سبب تولید صدای هو در هنگام وزیدن باد میمجلسی هر کوزه دهان
های از گرایشناشی  و آمیزشاید این سخن اغراق 92.بود زیرا که گفتن یاهو از اذکار صوفیان

 یپایان هایسال صوفیان در وضع از تصویری تا حدی تواندمی، اما باشد صوفیانه نویسنده
توان بر را می حسین سلطانشاه فرمان به سبوها صفویان را ترسیم کند. شکستن رواییفرمان

 91همین اساس تفسیر کرد.
که صوفیان نتوانستند از زیر طوری وقفه بود،برخورد علامه مجلسی با صوفیه تند و بی

یت را که اساس پوشی، اعتزال و رهبانبار کفر و زندقه شانه خالی کنند. مجلسی اصل پشمینه
یکی از  92دانست.تفکر صوفیه بود بدعت شمرد و ذکر جلی، غنا و موسیقی و رقص را حرام 

تندترین حملات مجلسی به صوفیه، آوردن حدیث پیامبر خطاب به ابوذر بود که در آن به 
پوشند و این عمل را عامل است که در تابستان و زمستان پشم میمذمت گروهی پرداخته

-که ملائکه آسمان و زمین آنان را لعنت میحالی دانند، درتری خود بر دیگران میفضل و بر

بینی کرده بود صوفیه را پیش فرقه شمرد که ظهورکنند. وی این حدیث را از معجزات پیامبر 
 99کنند.وبر این باور بود که صوفیان اساس دین و شرع را خراب می

نمایان بود، صوفی حمدباقر مجلسی تندرویاما باید گفت  دلیل اصلی مخالفت ملا م
وی اوایل با صوفیه در پیوند بود و تصوف را با پرداختن به فقه  92نه نفس مطلق طریقه صوفیه.

دید. مجلسی خود اهل ریاضت بود و همانند صوفیه به و حدیث و اخبار ائمه ناسازگار نمی
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های و پدرش هردو گرایشعلامه مجلسی  95نشینی، خلوت، ذکر و دعا علاقه داشت.چله
گرا، مطالبی برضد صوفیه نوشتند. به گفته علت وجود صوفیان اباحیصوفیانه داشتند، اما به

 96«.تصوف مجلسی ابین من الامس و اظهر من الشمس است» الحقايقطرايقصاحب 
حسین وی را از تمایلات اباحیه صوفیه سلطانعلامه مجلسی هنگام جلوس شاه

حال در شمرد. بااینمعایب صوفیه را برجواهر العقول ای به نام رساله تحذیر کرد و در
هایی از ملا خلیل قزوینی به پرسش که در آن جوابات مسائل ثلاثای دیگری به نام رساله

را ضایع  هاآنشوند که ای وارد میاست که در هر سلسله عدهپاسخ داده، خاطرنشان کرده
  97کنند.می

است. شیخ آقابزرگ تهرانی در سی آثار متعددی تألیف کردهملا محمدباقر مجل
ترین آثار ضد تصوف محمدباقر مهم از 98داند.عنوان می 611های او را شمار کتاب الذريعه

است. وی در ابتدای است که به زبان فارسی نوشته شده الحیوةعینمجلسی کتاب 
-هلان از جهل و گمراهی میهدف خود از نگارش این کتاب را رهاسازی جا الحیوةعین

-را بدعت در دین دانستهمجلسی در بخشی از کتاب خود به رهبانیت پرداخته و آن 91داند.

بودن غنا و چگونگی ذکر خداوند پرداخته و عقاید هایی به حرامچنین در بخشهم 22است.
مذمت  به« در بیان شال پوشی است»او در بخشی با عنوان  21است.صوفیه را زیر سؤال برده

مملو از مذمت رفتار و اعمال صوفیه بازاری  الحیوةعینکتاب  22است.عقاید صوفیه پرداخته
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گیری و دوری از و هرگونه اعتزال و گوشه 29و قلندریه ازجمله سماع و رقص و موسیقی است
او به بسیاری از بزرگان  22داند.خلق را افتادن در دام شیطان و تبعیت از هواهای نفسانی می

کولات و مشروبات  25کند.عربی حمله مییه ازجمله ابنصوف مجلسی اعمالی چون ترک مأ
است که موجب ضعف و و امساک از خوردن گوشت را خلاف دستورات شرع دانسته

 26شود.اختلال سَوداوی می
که رد تصوف پدرش بود. درحالی اعتقادات رسالهکه هدف مجلسی دوم در طرفه آن

متصوفه  ای بر اعتراضات محمدطاهر قمی نوشته و از طریقههمحمدتقی مجلسی خود ردی
تمسک کوشید پدر را از اتهام تصوف برهاند. او  مجلسی محمدباقر 27دفاع نموده بود،

پدرش به احادیث اهل بیت را نشان مخالفتش با تصوف گرفته و تصریح کرده که محمدتقی 
راغب بود و  هاآنوآمد با رفت دلیل تلاش برای هدایت صوفیه به سوی حق، بهمجلسی به

با وجود  28.پذیر نیستند، از آنان دوری جستهدایت هاآنکه متوجه شد گروهی از پس از آن
 را قمی ملا محمدطاهر بر ردیه نوشتن وملا محمدتقی مجلسی  عارفانه هایاین، گرایش

 21.انگاشت نادیده تواننمی
 52اند.گفته سخن صوفیان برابر در دوم مجلسی سرسختی از نویسندگان از بسیاری

 با مبارزه راآن دلیل اما داشته بیان صوفیان برابر در را مجلسی گیریسخت نیز مینورسکی
مخالف او  سخن دیگر به؛ استدانسته تشیع تحکیم جهت درو « صوفیان غریبه» امور
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 تصوف مورد در مجلسی ملامحمدباقر گیریجهت شدنروشن برای 51.بود بازاری تصوف
کنده مجلسی روزگار فضای یازدهم  قرن دوم نیمه در گفت باید  با بسیار هایمخالفت از آ

 از برخی تأثیر تحت پدرش، عرفانی هایگرایش وجود با وی. بود صوفیانه هایگرایش
چه مسلم است آن 52برگزید. ضدتصوف موضع گری،اخباری رشد با زمانهم و استادانش

و مبارزه با صوفیان پس از علامه مجلسی تشدید شد. باید  های ضد تصوف و عرفانگرایش
گفت مبارزه با تصوف در این دوره حرکتی اجتماعی بود که مجلسی نه مؤسس آن بلکه 

 دستاورد و محصول آن بود.
 

 نتیجه .4
ترین مخالفان تصوف، ملا محمدطاهر قمی، حر عاملی و علامه محمدباقر مجلسی مهم

سلطان و شاهه( 6311-6311سلیمان )تصوف را در زمان شاه بودند که جریان ستیز با
ستیزی شدت بخشیدند و آثاری برضد تصوف نوشتند. تصوفه( 6611-6631حسین )

علما علل گوناگونی داشت؛ یکی برای کاستن قدرت صوفیان قزلباش بود، دلیل دیگرمبارزه 
قابت علمای شیعه با گری بود که در میان بعضی از فرق صوفی رواج داشت. ربا اباحه

 یکدیگر نیز از دلایل ادامه مخالفت با صوفیه بود. 
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 کتابشناسى
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 شیوه نامه
واحد  یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهنيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهعلوم و تحقيقات است. هيأت تحري
 یكند. مقالاتیهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایدر اين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یارس. در نگارش مقاله دستور خط ف3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ره: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبص

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، ، مصحح يا مترجم، محل انتشاريا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی/نويسهىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هنشگاه يا مؤسس، نام دایدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

 یسامانه مجله به نشان قيماشين شود و از طر wordمقالات در محيط . 00
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت  ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف
 ؛گيرد(یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىهاو پاراگراف یها و اولين پاراگراف بدون تورفتگانعنو -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودنيمپيوسته( با همدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 مجله در ويرايش مقالات آزاد است.. 04



يخ و تمدن اسلامى اشتراک مجله شیوه  تار
 ریال است. 000/00فروشی مجله بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی  ، شعبهی، بانک مل0007929006000
، کتهران، پون یاشتراک زیر به نشان بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگهواریز فرمائید. فیش 

 طبقه سوم جنوبی،، پایه، ساختمان علوم ی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامکحصار
تاريخ و تمدن  ، دفتر مجله0566297200: یکد پست الهیات و علوم سیاسی، ،حقوقدانشکده 

 ، ارسال کنید.اسلامى
 .مجله را از تغییر احتمالی نشانی خود مطلع سازید 
 .در صورت افزایش بهای مجله حق اشتراک افزایش خواهد یافت 
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With the recognition of the Twelver Shiite and the presence of Shi’i 

scholars in the Safavid court, the Sufis power was diminished. During 

the second period of Safavid reign, the attempt of the Safavid kings to 

break free of Qizilbash sovereignty, which began in the early Safavid 

period, became more and more and also accompanied by anti-Sufis 

movement of Shia scholars. The emergence of a kind of vulgarian 

Sufism provoked the opposition of Shi’i scholars even more and 

sometimes created a competition between them. Those factors led to 

the formation of a literature and writing of some books, which in one 

side were Shia jurists and on the other side Sufis. Some of those books 

were in the form of treatises criticizing Sufis beliefs and customs, such 

as Tuhfat-al-akhyar of Mullah Mohammad Tahir Qumi. And other 

books were generally religious included verses and narrations for Shia 

which in a chapter or chapters criticized Sufis’ beliefs. Among those 

books, we can mention ‘Ayn al-Hayat by Allamih Majlisi. The present 

study will explain the cultural atmosphere of the Safavid period by 

reviewing the anti-Sufism opinions of the two famous scholars. 

 

Keywords: Sufism, Anti-Sufism writing, Safavid, Allamih Majlisi, 

Mullah Mohammad Tahir Qumi.  
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The way  Shi'a ‘ulama  dealt with the issue of political power was one 

of the challenges of the Safavid period. The theoretical discussions of 

Shi'a clerics on Imamat and government, and the presence of the 

monarchy as a historical-political reality, created complex problems 

for Shi'a scholars. The second period of the Safavid rule saw more 

efforts by Shi'a clerics to gain power. The main question of this 

research is how the efforts of the Shi'i ulama in the second period of 

Safavid rule have been reflected in Safavid travelogues. This research 

seeks to show that the growing power of the Shi'a ulama has become a 

matter of concern for those foreign observers and ultimately provided 

an analysis of those developments that are hidden in other historical 

sources of the period.   
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The present article discusses the views of Avatis Mikaelian, known as 

Sultanzadeh, in relation to the developments of contemporary Iranian 

history. Sultanzadeh is one of the most famous figures of the 

communist left thinkers in Iran. His ideas played a major role in the 

strategy and orientation of the Communist Party of Iran from the 

beginning of its formation until long after the Second Congress. 

According to Sultanzadeh, the most important problem in Iran is the 

economic development. He considered the unity of triple factors as the 

obstacle to the natural process of growth: imperialism, court and 

feudalism. The method of this article is descriptive-analytical and the 

main question is what was the difference between Sultanzadeh's view 

and that of other communist left activists and Soviet academics on the 

historical process of contemporary Iran. Sultanzadeh tried to analyze 

and explain the history of Iran based on the internal and global 

realities of the country based on Marx's doctrines. Accordingly, his 

views on Iran's economic development, colonization, the jungle 

movement, and the rise to power of Reza Shah were obvious 

deviations from the Soviet Communist Party theorists who considered 
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Central Asian cultural elites in the late nineteenth century, influenced 

by the modernization trends of Russia, the West, and the Islamic 

world, recognized their cultural backwardness and launched the 

reformist “Maarifparvari” movement led by Ahmad Makhdoom 

Danesh, calling for reform of the traditional education system, 

language, and literature. Eventually, with the formation of the 

Jadidism Movement in Tatarstan, the modernists of the region were 

attracted to the movement. The Jadidism movement called for reform 

of the education system and the use of “audio principles” instead of 

“professional principles” that prevailed in traditional schools and 

colleges. The movement, on the other hand, called for the introduction 

of secular science and modern science into Central Asian schools. 

Findings from preliminary research show that the trend of 

modernization in Central Asia was formed in response to the 

Russianization process and the non-responsiveness of the traditional 

education system to the needs of the time. In this study, the authors 

seek to answer the question of what the goals, activities, and 

achievements of modernity have been in Central Asia. 

Keywords: Educational Reform, Jadidism, Schools in Central Asia, 

Maarifparvari. 
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The present paper focuses on the vicissitudes in commercial relations 

between Egypt and Venice in Borji Mamluk (784- 923 H.) that caused 

by internal and external factors. The most important forces were the 

attack of Timur to Syria and the fall of Constantinople by ottomans. 

Both factors resulted in the unsafety of all connecting roads and so the 

trading through Red Sea boomed and also the business between Egypt 

and Venice was improved. In contrary, sometime certain meddling of 

some kings and princes in trading and hoarding of goods as well as 

frauds and swooning which coincided with pirates’ attacks caused 

drastic falls in above mentioned relation between Venice and Egypt. 

In certain periods new discoveries by Portuguese in some routes 

between Europe and Asia brought them a profitable trade of spices 

and other Asian products which in turn caused tangible losses for 

Venice and Egypt. 

 

Keywords; Egypt trade history, Borji Mamluk Venice, commercial 

relations.  
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The Mentalities of Muslim Geographers about The Wonders of 

the World (Third to the Seventh Centuries of Hegira): A Study on 
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Geographical texts of the Muslim world in the medieval period 

presented the diverse data and readings of Wonders of the World. 

Rather than serving as objective accounts pertaining to the reality, the 

data are indicative of the mentalities of the authors’ contemporaneous 

societal and cultural discourses. The main question addressed here is 

what mentalities Muslim geographers- from the third/ninth to the 

seventh/thirteenth century- held about the Pyramids and thereabouts, 

including Sphinx of Giza. Can we find any instances of scientific 

investigation or anthropological exploration in their discourse? Are 

the ideas of those Muslim scholars reflecting the popular narratives 

and folktales among the commoners? Content analysis serves as the 

model of this study. First, the data contained in the most important 

geographical sources about the subject is descriptively explored. Then, 

history of mentalities is applied in order to inquire, process, and 

analyse the data. The findings suggest that the mentalities prevailing 

among the commoners, such as the magical characters to depictions 

and statues in these historical constructs, has the upper hand over 

other interpretations.  

 

Keywords: Sphinx of Giza, Pyramids, History of mentalities, Muslim 

geographers, Geographical texts of medieval period of Islam. 
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concluded that he set the Cordoba qibla in the southeast direction and 

at an angle of 30 degrees to the rising sun during the winter solstice. 

The influence of this Astronomer from his master, “Maslama 

al‐Majrīṭī” (398 AH) and his attention to Kharazim's zīj, which was 

influenced by Zīj al-Sindhind and as well as Ptolemy's Geography 

indicates his reliance on Iranian, Indian and Greek sciences. 

 

Keywords: Astrolabe, Andalusian Astronomers, Balāta Sundial, 
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Ibn Saffār (370-426 AH), was an Andalusian Muslim astronomer and 

mathematician who authored several works on astronomy and also 

constructed the oldest-Sundial of Andalusia called Balāta To 

determine the time of prayer in noon and possibly afternoon. Since the 

Qibla is one of the sacred symbols of Islam, which has been at the 

center of Muslim attention for the centuries, finding the Qibla was 

especially important for this Muslim scholar. The question is how and 

in what way the qibla and the distance between Andalusia and Mecca 

have been obtained in the most famous work of Ibn Saffār, the Kitāb 

al-‘amal bi-l-asṭurlāb and also what were the characteristics of his 

“Balata” sundial?  To study this subject, it is necessary to know the 

mathematical methods in finding the Qibla as well as the sundials.The 

authors of the present paper  focus on Kitāb al-‘amal bi-l-asṭurlāb and 

also Balata sundial discuss about Ibn Saffar's role in the Andalusian 

astronomy and finding Qibla direction and determination of noon time 

there and based on the newly found chapters of her treatise, it has been 
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Social movement is a fundamental argument in theories of revolution, 

and because of this importance, various theories have sought to 

explain it. One of the most important theories is the theory of relative 

deprivation. The Siahjamgan uprising sought the support of lower-

income groups and relied on them in some of their slogans to raise the 

level of the value expectations of those social classes, while with the 

rise of the Abbasids to the caliphate, the level of value ability of the 

people did not change much. They suffered from frustration and 

relative deprivation. This situation led to revolt against the Abbasid 

caliphate, of which Babak Khorramdin's revolt was the most lasting 

one. The present article tries to investigate the formation and causes of 

this movement by using the method of historical analysis and 

sociology in the light of the theory of relative deprivation. The 

achievement of the article shows that the caliphs and agents of Bani 

Abbas challenged economic, religious and participatory values and 

caused relative deprivation, which led to an increase in the 

participation of social classes to Babak Khorramdin movement. 
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The Umayyads, as a ruling dynasty had a great impact on the history 

of the East and West of the Islamic world. Despite the existence of 

many sources about the lives of the famous people of this family, their 

lineage has received less attention. The main question is about the 

validity of the reports related to the authenticity or non-authenticity of 

their attribution to the Quraysh. Although the power and influence of 

the Umayyads was a great obstacle to mentioning things contrary to 

their well-known lineage in the sources of the first history of Islam, 

some Shiite scholars and historians claim that they have valid reasons 

and sources for rejecting this attribution. Nevertheless, the views of 

those in favor of their relationship with the Quraysh are more widely 

accepted in historical perspective. In this study, while quoting the 

reasons for and against this attribution, their arguments have been 

examined and analyzed by descriptive-explanatory method.  

 

Keywords: Umayyads, lineage of Bani-Umayyah, Quraysh, 
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Shiite Imamate and Genealogical Legitimacy: An External 

Perspective 
Mohammad Ahmadimanesh1 

Assistant Professor, The Institute for Research and Development in the 
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Genealogical legitimacy, namely kinship with the Prophet (PBUH), is 

one of the foundations of the Shiite Imamate theory along with Nass 

(text) and personal virtues; and since the concept of kinship was 

understandable to most Muslims, it played an important role in the 

political and sectarian debates over Imamate. The purpose of this 

article is to explain, through examining the kinship culture and legal 

system of the pre-Islamic Arabs, how the succession of Ali (AS) after 

the Prophet (PBUH) had been evaluated and what were the issues 

faced by the Allawis and Shiites on transferring the leadership of the 

Ummah from the Prophet (PBUH) to Ali (AS) and then his children 

(AS) and Fatimah (S). In other words, according to pre-Islamic 

criteria, were Ali and his children from the Prophet's daughter 

considered as the natural heirs of the Prophet's position or not? 

Investigating this issue, first of all, involves understanding of the 

relationships and their special terms in the Arab culture, as well as 

identifying the position of Ali (AS), Fatimah (AS) and then Hasan 

(AS) in the network of genealogical relations, and finally examining 

the difficulties associated with it. The writer tried to discuss all these 

issues here, besides explanation of two historical reports of the second 

century AH. Genealogical legitimacy later became one of the topics of 

controversy among the Mu'tazilites,  Imamiyya, and Zaidiyya over the 

Imamate issue, which need to be discussed in another article. 

 

Keywords: Genealogical legitimacy, Imamate, Shi'ism, kinship. 
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The life of Hazrat Khadijeh in early sources that have been reported 

with historical differences has led to the formation of false claims 

about her. One of the sources that contains a detailed biography of 

Khadīdjah is Al-Ṭabaḳāt al-Kubrā by Muḥammad b. Saʿd Baṣrī 

(d.230AH). The present study, by examining the case of Khadijeh's 

life in this book, explains the differences between the reports of earlier 

historians and compare with Ibn Sa'd's points of view. The findings of 

this study indicate that Ibn Saʿd's report on some issues such as 

Khadīdjah's age and how she got married with The Prophet seems to 

be correct. In contrary, his narrations about the Prophet's skepticism at 

the time of the first revelation and the importance of marrying ʿĀyisha 

are distorted. It seems that Ibn Saʿd tries to ignore some of 

Khadīdjah's virtues to pave the way for placing ʿĀyisha at the head of 

the wives of the Holy Prophet 
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The Prohibition of Almsgiving to Bani-Hashim in the Age of 

Revelation: A Historical Study 
Vahid Baseri1 

Assistant Professor, Department of Islamic Education, Farhangian 

University, Tehran, Iran 

 

“Almsgiving to Muhammad and his family is not permissible”. The 

order to pay alms zakat was issued in the Ninth year AH and The 

Prophet sent his agents to the “newly converted” Arabs to receive 

zakat and at the same time forbade almsgiving to the Bani-Hashim.  

This report, with a historical credibility, has had a wide and long 

reflection in the jurisprudence and theology of Muslims so far.  There 

are three reasons given for issuing this prohibition: firstly, for the 

virtue of Bani-Hashem, then due to receiving khoms by Bani Hashim 

and finally because of the impurity of alms. But all those views are 

ambiguous and not compatible with The Prophet syrah. This paper 

shows that why The Prophet issued such an order. It seems that some 

cultural and historical factors such as the unpleasant and reluctancy of 

paying alms was the reason for the issuance of such a ban by The 

Prophet. 

 

Keywords: Age of Revelation, Zakat, Bani-Hashim, Neo-Muslim 

tribes, tribal discourse. 
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